














اعطیحضرت سراج ال والدين ) 
--( بادشاه با عدل ودن ) - 


سیب وس 


کتاب مستطاب سراج‌لتوارخغ 


که توجه ذات اقدس هایونی شان 


( دز مه حروق هار اة کبل 





ج بنیاد چنین امم جلیل القسدر از خاك مذلت اوج 
افراخته سر اقراز ساخت وفرمود کتاښی مدتمل بډ« لك گږړی وکشور کنا فرماندال اق ما 
وحرتب موده حدود سا علکت متصرفه افغانتان راا کرچه خلاف دام 
از هان کتب پادرحات کرما دسرمای هوای آن وور جات میق محل د EF‏ 
کرده آید ووج حح وعلابق داقعش پواسطة آل چایش 
اقاغنه و مداد اشوس ابتان علیحده تریب داده ضميمة اخر 

آن وذ کرش مورت +کراروپلعت طو نک تارا 
یم برداخت نت چت رانم 
اندالستان واه می عودند. 


رن وم (۱۹) و 


را حواله خود صا 


ن وقت از طرق قرین الشرف پدشاهی ما 
دا ازجهت عطاقت اسم ایی موسوم بسراج التوارغ کردا 





ار والاشرار عبرة قلاحقین ءن‌اولىالابسار والصلوءوالسلام الاعان 
دوع اپار داعاه اراد توا ابر ایل ایل والپار ف ج | 8ذ کرحدودسابقه" علکت اففانستان 8 
وماء وشکر کویندء خداوند 2 ج 
۳ ی Ee‏ مهوت ۳ ۱ ( وو جه تیه وولایات معروفه‌ودر جات کر ماو سره‌ای‌هوای آز ) 
ِ خودختار این وتان متعاقة آن بر انظار خوانشدکان سر کذشت بشبنیان داش[ 
یدرد که از و aa‏ وان را ای پا دقع وسواع دشامان افاغته را از یره | 


٤‏ وقش ا255 و دزد ٹہ نهر سند ی دود دا بحر ت فا 
مہمة سلطنت وآریت سپاه ورعیت ممذور دیده قیضی مت د6ین ا اداخل صو جات هندشده صر فصو کاب مرقوم میگشته‌ودر زمان‌ساهلت اعایحضرت احه شاه ک بسا 
د مرو زد محد خواجه در مامود فرمودم که رر بر داخته سر تذشت پادشاهان اففانرا| ساطت اعلیحضرت نادرشاه درسال‌هزار وعنتصدو چپل‌وهفت ۱۷۵۷ مبلادیءطابق هزار و: 
تادر روز کار یاد کار ماد اوجود کرفتاری زد کر امورات دوتعبهخداداد افغانستان ری راریک" ساطت جلوس نود زیاد‌ترمو سوم افانتان شدواظهراسکه اعبار کرت وا 
که ازتحی یراد خود من شمخماً لاحله کرده حك واصلاحنموده جیار ورین ماگ سا کن ومتوطتند ززادت لفنظستان (۱)در اغیر لنظاقنانقنتتاننم د کرد 
وی ملاحظه شود آرا ازاعث کرفتاری زیاد که دادم تصور دارند ققطا ‏ چه ِ اوکنتان وغیره کبوادطة وهی قبایل عرب وکل بان امپاموسوم شدهانه فقط ‏ 
وکر خی زنده کند ام را وقراریان صاحب اء جومت این لكك شرق 
عمال او بحفتصد وعد تاد ۷۸۰ یلاس متت ل ره 
دود پارود خا ۲) ایندی است واشداد ون غدکت 9 




















E 
) د کر حدود ساغه ووجه تسیه انناننتان‎ ( 
تاذ وهفت ۷۷ رج م٤ قست نامزب هراتس که درول شصت ویکدر جه‎ 
وب امتدادش از و لابث بلڅ اباو جستان است وابن محدوده را ساط ت کابل خجبت انت او کو ند چنا‎ 
اوقت ساطت ند ا رکوبند که دیکراانت وا ساطت غ ي‎ 
مشنمل رافغانستان و وم رق بی اراسان وبل وسیستان 5 کر ر قیزا‎ 


وقمت کثری ازماتانت وحمت هة ایتولایات ازهءال‌خب (۱۵۰۰۰۰۰۰) ده ملیان است‌اففانا 
بیان ۱ 


(سراج اتوادغ) 















۰ جار لبان ورنصدع‌زاروهندو(» ۵2۰۰۰۰) بنج مابان ویانسد «زارو انارر» 

وسدمزار وارنیان(۱0۰۰۰۰۰)بث لبان وزنسد مزاروتیایل دیکر(۲۰۰۰۰۰۰)دوماراند مخلاف نکر احق ۲ 
و عساحت سطح؛ ان ۳.۱۶ ۰ میل میم ودرهی میلی (۲۸) 
۰ هشت ملیان و جمار صد هزار آوشته ‏ 
وم اتکلیس ماحت میم انملكت رادولك ولودو چبارهزادمیل | 
۰ جم‌آرده ملیان و قرارن کر صاحی‌ص آناونبه مساحتشی رابك لك و تجاء 
ا[گزاد میل یم وجمتش را (4۰۰۰۰۰۰) جار مابان ذ کر کرده است ۱ 


افنانتان ) 





کے راسه اک ۰ 





و هنن | 








( ذکر بلدان »مروقه وولایات مشپور 
اکابل 

ودر ماو دشر ق(0۷)شعت و هنت‌در چه 

قدار(۳) یل 


کهاوکابل را 
غه و درطول مشر ق(۹) دصت و له در جه 


,در عرض شما ی (۳۳)سیو سه در جه و (۱۰)د 






ور شش ه زار ودوصدو تاه )٩۲۵۰(‏ فوت‌باند واقع ا 





اوسمت ارات شهره (۷۰۰۰۰) هفتادهزارباشندگان ان بلده 











اواز موش یال (۴۵) مید چېا در جه و۲۷ و دست‌وهنت 


۲ (۳ 


باه هزار نفر موشته است) - 








قندهار 










رار کرصاحب کناب حبات اففای‌نخمیناً عسافت (۲۰۰) دوصدمبل جانب کوعة متربونوب5بل دافم | 


۰) سه هزارو بان سطلح دریای شود بلند وجمیتش تخمیناً ۰۰۰۰ج)سه ت هزار غراست حلاف ذ کر | 

مج ززا که او باس دا (۸۰۰۰۰) هشتاده‌زارنفرووقوعش‌را در عرش یم (re)‏ 

وغول مشق (۹5) دمت و شش درجهد (۲۰) ویست‌دقیقه رقم کرده است 
ee a‏ هرات 

عام ج‌ازشهرهای فد مشرق زمین است‌وقلمة سخت عی‌بی‌داردوهرضاع دبوا آن‌هزاد 

ت چ درواژه دارد و دنوارش مغل ریش عندق وسه خا کر ووو عبرا جیست (۱ 

؛) جہل هزا تات علاق د کر عبات خان چاه بود که مات چیزی 

E‏ وعدا اقوس اء هزاز است وق قراز نوكت ساحن جام ج 

یه ودر طول شرق(11) شصتويك در جه و اقست 





















ار لجا 
6 ده هوار ر E‏ ۳-3 خبرشیود فننتانت ووقنی 
نی موده ت اعداد عاداء وقذلاء که رجا اممقراق ,ار | a‏ 


تما ( ۳۳ ) مي‌وسه در جه دو( ۴۷ 








بل وهشت دقیقه واقعست 


> در عرش نما ل(۳9) 
اصبه ابلح (5+) شست: 


در چه + (۴۰) می 


N 


علیاوسفل 
زاتجا 
¢ یف 
اومن ا ا 
ست وله درجه و (۳۸) سى و 


۰ و تحزن هنت 
ودر لول شرق (۹8) دت 


در جه و ۳۹ اء ودودقيقه E‏ 1 یه 
از لیامت وولابت طخار ستان دا | کنوندد! 


کید ی که اه موسوم ود ماب ایم هداز 









( د کربلیان وو لت ممروقة فتانتان ) ر( سراج اتوادخ) 


ق بدختان که اسم بت آز جوزون بوده وال بفیش | باد امن‌داست )€ 


لاك درهرش تال( می‌وعش درجه و (۲۸) توهش دقیقه ودرطول مدر ق(۷۱) هفتادا 
2 وره و(۷۲) ت ودو دقبقه وآقست وسابق جز ولات اناد مطلق العنان لوده 
: و جلال آباد> 


بعاور طرف شرق کابل درعرش :الى )۴٤(‏ سی وچمار درجه و (۸) هشت| 





























ان بلده جانب شال نله Fhe‏ 
وی ودر طول مر قی )٩۷(‏ دصت وهقت درجه تخمینا واقس 


<زاء 4 


درعرش تیال (وج) سی وچم‌ار رجه و (.ه) تاه دقبقه‌ودرطول ت رق )٩۲(‏ شست‌ودودز جه واقمدت 


وبر که از ولایأت متصرفة بادشاهان سابقة افغاذستان بوده است 4 2 


پعت هندوستانش میخوانند و آن در عرض شاف |[ 1 





کوعتان واز ولاٍت! که دنیاست ج 
وور طول شرق )۷٤(‏ هفتاد وچار درجه و(4۵) چبلد. 
ان حساب مبشده وبمدازان اعلیحضرت ادنا | 


ابئولایت 
(۳9) سی وچبار دد جه د (۳۰) سی 
واقست و ساعاً درتمری سلاطین مشو لبه برده واز هندوستا 
دراق تصرف کردده تاوټاٽ سر دار مدعظیم خان مرحو م 
رال (۱۷۳) هراز ودوصد ونی وهشت بوقوع پیوسته 

پس ازوی تصرف مار اجه رایت ستکه درا مڌ ودراواخر ساطت مار اجه دلي 
نک مد کرر تسرف مپاراچه لاب ستکه قوم دوگره در آمده | کنون دست آن زرد کر 
کلیس تماق چماراجه ناب سنک نوده ماراجه کلاپ سک" موصوف است و جمیت ایئولایت يك 5 
اد هزار نف تختاً است ۱ ۱ 
غلاهرر > 
لات درعرض ثيای (۳۱) سی دیک رجه و (۳9) بیو تجدقته ودرطود معرق 0 تاد( ۲7 
واقست و همین عاو که دد عرض تال (۳۵) سی وچاد درجه د (۸) دای 
منتاد و بکدرج» و (۳۰) دقیقه واقست - اتان که درعرض یی (۳۰) در جه 



















ارج و(۰ ده دقف َ 


|أودد طول شرف (ا۷) 
|آور.) ودفته ودرطول عرق (6۷۱ هنتادویکدرجه و(۱0) ودوازدمدقق واقست وتکاریود 6 دض[ 


ال (۲۷) بت وهئت درچه و(ډه) جاءوش‌دقیته ودر طول شرف (1۸) شست دهشت درجه و(۰۰) 
افتاده است باد ی تا ون وشالکوت وفوشنج هه در تصرف دوات‌یه برطایه میباشد 
«سیستان »> 1 
۹ آن هرات وقدنتی ازخراتان و حدمتریش بان زد وطرف جاو بش بلوچسنان و حانبء مرف 
ن اقة اتان وهم جز این عانکن ات وحداعا" یه رود «برمند است 
EE E‏ | 
کت افننستان وحدود سا را( کرئیل,بوس قانديك ) اصریکانی اصح واوا ضح ازدیکران 2 
نوشته بود لاجرم هر تیل مد کورات «لفین دیکرافزوده ظلر جسحتبان او + 
کات ادف ر ورن + ۰۰ ۰ ما 





ذکر بلاد فاری شرق سال موسوم بافنانتان > 


این بلاد وولیات محدود است از جاتب شمال بیلخ که جزه علکت :ارمستقهه است وازطرف ترق ۽ 
چين وکدور هتد و ازسوی ج ب حرهند واز انب نرب بکرمان وخراسان از عدکت ایران وان حدوده! 
عنقم تجمارقسمت است و(۱) آن هرات است ال تیان علکت میباشد دیگر()کابلستکددد؛ 
وشمال واقست دیکر(۳) سبنان‌است که دروب اتاق افناده است‌دیکر )٤(‏ پلوچستالست که جاب چوا 
مک اعوسات سوت محدوده ( ۰۰۰۰۰ ) چها زاگ میل صبع است وتسد دهم میلادی تام 1 
ابم خلفای پنداد وده ودرسال تسد وود وهفت میلادی اعلیحضرت سلطان خود ساطت ال 
مالك خراسان و رکستان را که درحت حکم «ولت سامانیه مودند کشیده 
حصة زری را از هند تصرف کردیده بان ملکت شم مود و پس از آقراش دولت او رسد دوازدا 
میلادی دو لت ساجوقبه استیلا اه غننین وتوایع آن را متصرف کشت وبس اذان دولت خواد زيه 
واراج جنک خان منقرش کردیده بلاد ابن گت عنقدم نجند قسمت ده تصرف ملوكالطواتف درآ 

۳ بالات جنك زده یك بر دیکری غابه مبحست تا که اعلیحضرت احد شاه درا راري 
اماد والشای دو لت وعذکت 


و 
جپانبانن 
افزود وبی 








تقهافدانستان فرمودواقسام چمار که" مق كرما 








ازوی نیز بسبب اختلای احفادش شیر ازات «یکر بادی ای رای اولارش فاد 


اهیات) 
این ولایت ازبلاد فأرس شرق و جانب شال غر آن وبعضی ازان متصل بصحرای خوارزم لت و 
جنوب ابن راء سا-ه" جبال ازطرف مرب متداست وان‌ساسله ازشرق‌شپرهرات ۶ 
از جانب ۶ 3 





مقدار (۰ ۰ ۲)دو صدا نی (۳۰۰)-+ ص دمل است! 


ور غاب ونر تجن وی نمال مابل بنوب است ورقه ادر محر خزد ونر حیحون مزه ادر وب 
حراها فرومزود وعوای ان شبرها جداست وازجہت آ نک معدل اراع 1 


اهر هرات دراش یکرئی واقست واطراف آن را کوهم! احاطه کرده‌است وگول رای وکنت زار 
اودپانیکه رین اعاطه واقنند ( ۳۰۶ ) سه صد مل وعرصثی ( ٩۵‏ ) له بل مسافت است کب 
ی اوی و 5 








ن خراب وساقط ازاعبار است کید بزدجرد ددرن شبر ڪال وسیده است 


تپ هآ نان وطرف لش مات ورا 1 
وب تین ان لا وپیمیست که جز زان 








( کر ولاات ونان افانغان ] 
























۱ 
و هتکن میت قاق کا میرف بان‌ند ‏ ِ 
۱ 


از طراق ترق بهرعن 
کی که سال اش فاضل اٹ دز 







وان متكت عادو ره ال اژجانب 
ا وازادو ی یاک ابا جرا 
وا ستان وصساحت اماك (ء 


ات ازتعهار مد 


rok 








( بلدان ملکت افقانتان 4 
بی قندهار اس 5 ارش تیال (۳۷) ی ودو درحه و (۲۰) ونت دقبقه و درطول نرق ( 95) 


ودش در ۳۰(۱) ای فد 












ِ 1 امت ودروعط تر ۳ 


5 سی پچواد درج و (۱۰) ده بیقه و 


محا را در امنای 









تج واق نع ۱ سار ت تین را 






ود د() خی دفینه ود لول عرق (۷۱) هنتادو! 
ابل دورصده دهمیل مسافنست, دیکرچلال اد اسث د آن جانب من 










طول *رق ( 3۸) تمصت 





کین آسیاپ آب دارد واقعست وازانجانا بل 











هشت درجه و (۷ه) که جماد | بنج ۹ 
اد مپل مافنست دیکرفراه اٹ وا ن عسافتبازده مجه عاب چنوب هرات بکنا قرا رودواقعو 1 
اا ھار ماد و ات 5 





اه ( بلوچتاز ) 
ولابت دود است ازجانب نوب په مجر هند وازطزف مشرق بند و ازسوی نمال باففااستان واز | 
ت مرب بر رن داز کدی ند مقدار تسد مل متملنی دینولایت‌است وعرض‌تاموابت 

هد لوصا متیطحز بآ بچ لوح هراد مریم اسنو ابش لابت 
ی این ولایت اسن و حانب جنوبآ ن مکران 
حص بوجتان واقست وغام ان ولبت دزیر حکومت ع رکردکان فبایل تافه الد چناتی» 
3 از رۋساغان قلانست‌وطول بان کزهنتان آن (۰۰<) ده مدمیل وعرنت هناد 
کتف ایلیت رین وود ون از وکزه ادن ویاناند عخلفة معا دی و26 


لواف كول“ إلا( ہن نت ات 


a 


EE 










مقدماًگذشته ازجہت مطاعت بان کر کرنیل بوس تن 


چنانجه حانپ تیال وهغریس ازشدت رما در ژمتان ات 


1 افرموده مأمود 


-( ار کستان چنوبی متعاق باففانستان )- 
بدخشان وطخارستانت که جاتب جنوب نهر جیحون واقمند دیکر بلځ است 


( هرای علکت افنانتان ) 


هوای اعملکت باخاف هة مولضین کپ مذ کوره از سیب اخلاق درپاندی و پدتی امکنه مختلفه الت 


نك بنیچ بندی میرسد واغلب در جۀ مقیاس هوا 
درت بواژده درجه نیز مود که از اعبار سافطست ژر رارت | 
۰۵ مد 

همچنین کرمای 


فرموده‌اند دا ممنه ووسمت حاله آن 





کستاب میود تابر طالمه کزنند کان وجه عیح و مطابق واشم ۷ نوشته لان 


-( ذ کر بل از احوالات اعاسضرت )= 
هز اجد عاه قل از سلمتتي رو داده است (1) > 
وان ابت ک نیا کان اجد خان متو طن وشهکن ن علتان وده وولادت دی‌دراگجارو غود دازي 


حوادث کی اپدرش عو زماخان, ده قنه هار وازاجا وارد هرات کردیده مسکن کزدم وبسداز 
رانوالفقار عان برادر خود کرقتار قید غلدایان DES E‏ و 6 اعابحقرت درشا ایام 





قتدمار 1 مار کزده ایشان را از ٤:س‏ رادرده مورد الطاق ووچه 


اقا مازندران مود واحدخان ءلازمت و کاپ تادری اختصاس ۹ ات 
راید و هوارء شور اعلیحضرت ادرخاء تی بود واو ازوی ی رشامندی وخورسندی ت 
را کنر الس با عام ا ودمای خود منت ک در اران وتوران و وتان مب جرا 
احیده خمال وپندیده اقال لدم واورا وه چپار هزار وار از ابرال ک 
خیمه وسرارردة خویش کنا تیقرفزد وازاجا > آ نار زر کی ازاچ پراش اا 5 
ای یش خوانده موی کفت که نشان سرودی ازحبه‌ات هویداست ویس امن 
ره که کوش اورا بادداشت قول څو بعل بدست تود ماش و 1 
موده لادم برف وعداوا سلوك تائ و آغرالام ياق 
شاه گفته بود os‏ و3۷9 





(ذک اوت اعایحضوت اخدشاه ) 
ر دو ای شمه درآف ) 
(۱) آنکاء که راعلیحضرت ادرشاء ازسبب مکجول ون فرزندش دخاقل 


گشته هرروز احاد وافراد قز وافشاره را رل ,مترساند. میم زین کرداراو ريده خاطر ده اقوام 
خود او اعلی قل خان , ارام خان برادرش که حکومت هران داشت ساز شکرده متمد و آمادة قتل‌اوشد ند 


زا خرف وغضب مستولی 


اودر هنکامیک موضع قح اد داتع دو فرسنک خبوشان ازمضافات معد مقذس اردو کاه اعلیحضرت ادری || 


/ به ازدهم ما جادیالاً خر سان (۱۱۹۰) هزار ویکسدو تست ری عمد خان قاجار اروای 
ووی مك اراوی افشار ارومی بسلاح سا خان قرفلوی اروردی و مد قلیخان افش راروی کنکجیبانی 
حی از کدکچبان دانی که اسبان مرا رده ۾ اعلیحشرت نادری ودند وقت م شب داخل خوابگاه 

آوشده سرش دا رده دز اردو اداختند وددین حاات پی از خدام حرم اعلیحذرت در شاه احد خان‌را 


او بامه هزار سوار از ابدالی وسوار ۱ 


وعباح هنکام ب کروهی ازاواش قزلباش واشرار افشار که دست تارا 
ا ودند در آوغته آبشان را عت داد و مال وتال هة را تصرف آورد و الوی ایس 


0 دو فاه‎ E 


اد خان ۳9 غود واحد اسو 
انشده اد قندهار رت 9 فسوی آرای ,زر کان لواف بدا خر اج حال خان 


ادا > ممروف دای بودند بدرانی موسوم ساخت و برخت ساطنت نعته مور جپامانی رر داخته پگی خا 

آن‌فوفل زانیدا 
| مطاب خان خانان وم بژن ومتصب سی‌الاری وشاه بسند خان دا امر لشکر امورفرمود و سین هریك‌از 
اعبان طوایف درانی دا فراخور حال عنصب وخدمنی سر پاند کردانید وا افاقات حسنه در چنین وقت که 


ولیخان اشرف الوزراء وص وزارت سر افراز موده سردار 


شاه مد وارد دار شد 
خبط کرد واد < خان چند روز آظر 
2 آطرای وتواحی ٣غ‏ دا قرا 
از آناز چاه وطبل خود سر ۳ وا در آورد 


یسلا آراسته ابامداد بسداری || 


O) 


(جد اول) ( کر سلطنت اعلیحضرت احد شاه ) (سراج اواد ) 


اود زعام خود ای عبارت زا تفش فرهود ( الکم ت بافتاح ) اخند اه دردزای وصورت مرش را طا 

اغکل مدور وفطول کردن عراحی عا ماه رامین داعم بدان شرقیاب کرد 

اوتظم ونسق امور از 

کابل و اور آورده وازد غزنه 

مځار به زخاسته لوب کشت واعالی‌شرت احا 

کرفت وحاککابل E‏ 8 ود | 
فراد مود واعلیحضرت احد شاه داخل ارك کابل شده بس از نتفام وقستق امود تميك یدود إن 

رلایت جیش بانب بهاور تاش درا آورد وهنوا اشکرش در دامزوجاده با پود ک نسم خان متمد جنك 
اعد ت آهنك قال عبدالممد خان محد زانی که از دة مهن داران بشاود ود بس .لك در + واینتر| 

پاهشت تگرواقم شا و حانب شمال بشاور مود کرده رر او آخته حار" خقینی رو داده عدالسمدا 
ن 1 رآ که کردیده بود ازدو ت کرخته روی اميد بسوی‌ار‌دوی| 

ااو ورد و اصر خان ١‏ کر از پازماندکان اورا 


اداشته خود راه کابل 


ماجمت کر 

جال اد بلعب سردم جب‌انان ان خانان وسبسالاد که قعة | راء او روا 

بشاود شد وا تکاه بداوز دسیدند باصر خان نبروی مفائلت در خود ندیده از بشادو کرت وازا 
برد واعلیحشرت احد شاء که هزم سطع داشت دون زم 

تصرف شده ۳ در ذرلك فرمود که سران ملك و۔رداران افوام اقا عة وای واطراف بتاور ار وب 

حضور وی ککنند و سر برط فرمان ماده مطیع وماد کردیدند ودر خلال دنق ق امور عم محال پشاورا 

اسرداد جاتضان سالارا الشکر کا شاف لامر خان اد فرموه چنانجه مار هدر ج ال 35 

آاحدشاء در اتظام عپام بعاور واطراف 1ن اشتفال ادت راء هزار جج ر کرفه از جر ال عور 

آوناصر خان را بای شبات لنزیده ازجا يز رار کرد در لور رارکت وی 

ادشاهی ورامده سرداز چوانخان مین قدر اکتا کرده رابت راجت مجانپ شاور افراشت. 

خاهی ماحق کردیده فبشیاب ر کاب ظفراقداب شد واعلیحضرت احد شاه ددر r HEIRS‏ 

اعلیحضرت تاذر گاه ضة خویش کرده بود کنا نموده هس ولا 

را عنم وور هرخا شخمی مشمدی را مامور فرموده اقدری زلف کر اسقحکام داد وخو 

اجام بعش مام ازبشاور روی صراجمت‌سوی Cy HRI‏ ودود از 

تخر لاهور را قصمم داده رو ترا اد 


( ذ کر مورش.دوم اطیحضرت ) 
ر احد عاء اب لاهود وند ید 


ا(«) ان دقعه دسا هزار وبك مد دمت ويك دا نير لاهور وهند ازقا+هاز 
ار دمید ‏ کت واک ک ارود اک وج 


را همع 
E e en‏ در 
|احوا ال تدان لاجرم :اعدم نوی مقانلت 





ت احدشاه باه داخل هر لاهوددٍ واسح اقوال این می علوی حیات انخان ملفب + 
2 رالات فرالد نان خالزی ود ا دار الاقه امداد طلیدء خود بالشکر لاهود بمزم 


کار ی ناب را جکر که ساخت واعلیحفیت احد شاه ادم هزاد وار وقت طلوع 


اقب هیناه ته دویا 


کذپ ابلفار کرده از کذر اه که چند فرسنك از هدو شک کام دور ومنحرف هد ا 
بخ وی لاهور آورد وشمنواز خان ازن دعادت وجلادت اعلیشرت احد شاه لب جوت دندا ده 
نات اچند تن از خاصانش راء فرار مجانب جاه چان آاد دهلی یس کرفت| 
کته خواعنند که راء کررز بر کیرد که اعلیجذبرت اد شاه در 
سید هه احال. والغال از دویس را اتواه وقور خاله تصرف شده افواح او جریده جان دکسسته عنان 
اندان وخبزان دهسیار رادی حرمان شدند واعلیخفر 5 
ورد داخل لاهور عد واز تصرف شدن لاهور ودست آمدن ایاپ واهوات 
غاب حاضر آمدء ضراب سی اسل کردند وازانسوی اعلیحضرت 
مد شاه کور کی که اعلیحذرث احد شاه پر خود دا اور الماك قراادین_خان اعسیاد الدوله ولواب 
او اشسور سلدر جنگ وغرء اصراء وراجکان سوب" اج که آمداد هة یران سیاه پدوسد و تاه تن متثهی 
لد ونر ازات جانه از بیش دق شده آمد اس می پلوی حیت الق خان الب بدپتواز خان زم 
* اعابحةرت احد عاء درانی ازشاه‌تجپان؟ اد کیل فرموده بود وښد از براءافادن کر 
جیوروزمنداران برد (۱) چون جال الا الرودی ورای‌کاه ژمندار چکرو انواله 
ار تیاله وغیره غرمان اعایحضرت عمد شاه داخل اردوی شبزاده داد وه داق خان 
پسران عل ید خن روعبه اک سهرند که بطریق ,رغال دراه چان الاد بودندبومرکات 
اعیاد اموله مأمور کردیده زاء دقع اعلیحضیرت اعد شاه ر کرفتند.وشبزاده بافواج 
انزع ر کاب خوش راء می‌سمود که شپنواز خان ناظم لاهور از داه قرار پاردوی شبزاده ملحقکردیده 
مثاویت خوبعتن وسولت وتجاعت هلیران لعکر عکن افاغته را ان راهیکر اورا یی وبددف 
ساز چنان ر ے داد کہ از مالقا وی سبران: لشکر دولت کور کف ہراس و ترازل افادند وا 
ملد خان روج اک سترند یز از هی وسلوت اعلیحضرت اد شاه سپرند دا لك کردم امک 
ازدرای جون عور گرد براه )٩(‏ شهار نبور روا" انواله وسولی کروطن خویشتن عد وازدفوع 
این سانحه ادعب امرای کور کالیه افزه ات قر اد تخان‌عنامالموله عبال واحال والقاليكاخود 
ازم لتکرافغان بسبرند فرستاده هیده تن پسران عل مود خان یودرا که در شاه 
ای پدر شان محراست سبرند وجا 
آذشته در کا 
گام پاحی واه فرودا مده عسکر کاه ساختند واعلیحضرت احدشاه اردو کاه ادرا مما 
راد جراد که باخود داعت راء اودیله که منحرف از اشکر شبزا 
دیع الاول سة ۱۱۹۱ هزار ویکسه وخمت ويك ری داخل سبرد 
بی برد بکشت وبسران على عند خان روعیله رآ اعيا واموال وز .الماك قرافتان که ددان جا 
ده اود ودیگر ام وافره بدستآورد وشبزاده اژن قشبه واقف کنته از کنارنېر سلج روی جو 
رج شرق غر وفوج بل شرق شد واز دوز پآزده دیع الاو اروز يست وعم 


مر کرم وتفه ود دمیده هلا کس ساخت وازن قضسیه دایجه کری منک ب ی کا رای ا 
راچان اج که دوازده هزار اه درحت رایت داشتد کر مت بر کته ت مك دان وم 1 
هت دریسری متام خو یتفن مادند وباوچود این دو دختذ بزرلك که کته کان 


دوازده هزار مرد پیکار,ازممر که کار زار ودند وسار امتوادی زام دح دود ایاستتامتتیزا 
عد اک از عرادش عم || 


آن جنین بود که چند هراد (۱) ان اژلأهود پدست] 


کارا وردد لیکن از ی وقوق وعدم مارت دو 
اوی خودا تش داد «جمراعان خو 


واه آ تکار ود انگاری 


ر نك نوش | 
. دار ابا شتاقت إا 


مه دعری درد چپان 


و کوار داغل اا ج 


فرموده پار مو همین 
يفت واعلیجضرت احد شاه ارا ۶ اعلیجفرت تادرعاء اکتفا 
رامیت مر هن جار ال دا وم راسم بیش" کی درو کفاعت 6 شیک ا 
ن دیوان اعلای شاهی تبارد وخوط انپ کایل وقدذعار رایت مراجعت اقرا بے از و 
کی از امہاء 6 .دامن ضمیر شان بلوث حبدا لودء کت پر قل اعلیعشرت ادا 
کید ايدان خیر بته ازان‌جه نوز تخد خال عابرا نبا افقان او یکو خان رو عہت خان فوقل زاق |[ کے 
ی باشی وچندۍ دبکره که مواقی ننشاء اکن که بود هړا در ییک به متسود ل وا ا 
کم ل مرو 


بقل رسیده خاطر امایحضرت احد شاه از خاربخار که ابعان ورداخت ۱۰ 


وذ کرتوچه اي رت اد شام تانب مان 
ر ۲ کاء 6 اعلیحضرت ناه بتر سید عاهوخ نیرز واد وراک 





در اقواءاداعت که شافوخ عالند جدش املیحضرت در شاه 
آدارد واو چون دد دافع دم ته از ذب شيعه خانه عون بطرز مواما ملوك میکرد سید مس 
روش اورا غیت اطمار ن ساخته پرا کنده نمودن قلوب وغریق آراء برداخت ونب نام دسوغی 
دا کرد چناتیه مه پاوی متذق شدء جع کثیری دود او فراهم آمده دورش آیاز کردند 
پیش ازانک شاهرخ لعکر خود دا کرد آورد ,دسر وی تاخته کرفنارش موده فوراً کور موده عبوس 
E; ۳‏ وید عرد را ملیمان لقب پادء پادشاء خواندند وقبل ازانکه پاص سلطنت ,ردازد وف على خان که 
ایی از سرداران متمد افواج خامرخ بود کر انتقام بربسته سید ید درا وجه مفلورش ساخت وبدست 
| آوره قل راید وعاء رخ را از ندان براورده وتخت سلعلت نشانیده زمام مهام امود دا پدست خو بن 
|| کرت ودوتن دیکر از اصاء چون جعفر خان سر کرد؛ | کراد ومیر عام خان امیر اعراب عخالفت بوسف 
علیخان اغاق کرده اورا تل رسانیدند وشاه رخ را دوپاره بزندان فرستادند وپس از چند روز ان‌هردو نیز 
اعخاصمت هم رغاسته دد پړون شبر بام مساق داده امي عام خان نالپ آمد واعلیحقرت احد شاه از 
شورش امبای خراسان بزندای عدن عاهیخ پاخبر کفته بعزم ابتکه هرات دا ضمیعة مالل متمر ق 
مد وم اصای خراسان را بیه ونچدید موده شاهیخ را از زندان کشیده بر مسند حکومت نشاند ر 
عرات ومدہد رافراشیجا ودر حن ورووش رات امیر عام خان عرب ه ہی از حبس شامیخ 
| رات مدهو مت خود غلمه داری صرق مت وده مدت چهار ماه شر هراتدا عحاصرمالدا خن 
وا رالا عردم سکنة ہر از شدت قط وغلا بتوهآ مد. از اعلبحضرت احد عاء طالب امان شدند و یج 
خا کنتر دا بدست اعکران اعلبحشرت احد شاه داده جنی از دلاوران اففان برقراز ان رامدلد وام عم 
زاو جودیک از اد شمریان ویو تن ایشان باشکر افغان مستحضر کت باز خود را از دست نداده تن مرا 


بنج فزار وار را بسالادی سردار جہان خان فوفل زائی بعزم شبخوز بر لکریکه از خراسان راه مدافع 
پیش کرقته ود رواه کرد وخراسانیان که بقربت شيخ جام دسیده بودند از دته شدن 

انیا ما خان واز دست رفتن هرات ویلغار مودن سردارجبان خان مان ایتان 1 که ده راه صاجمتا 
انب خراسان یس کرفتند وسردار جہان خان بسا شکرخراسان دو جر کشته هه را غارت کرده بهرات| 
معاودت کرد واعایحشرت احد شاء حکومت هرات دا بدرویش عایخان هزاره منوض داشته خود بلشکر 
اب مشېد داه بر کرفت و عجرد وصول شهر دا عاصره کرده شپزاده فص اله مبرزا ونادد مرزا افلیی از 
تراسا وسمدودی ازغلامان ازشهر یرون شده بيك حانپ ار دوی اعلیحضرت احمد شاءحله‌یتمودن, 


EN ۳‏ را دزد رت سوب ره و 
۱ خویش‌راه نابور پشکرفت وعباس قایخان بات که حکومت انا قام واشت 
بت دوع وید حسار را استحکام داده امه داری ,رداخت Eu E‏ 


یش کرفت وهی‌چند در حل وغل به وانغروق وتوغاله سی وکوشش نود از شدت ,ما توااست | خوا 


که ود کذاشته اتواپ را درقتوات انداخته رو راء اد ودزهی ازل 


ان واسطه امان بات و وازد میت شدند ودروبش عبت هزارء ک از 
ی و حکومت هرات ممزول کردبده دیگری 1 
خود اعلبحشرت احد ی همراء داشت وارد قندهار ۶ 
الات واسپاب کوثیالی عباس قلی خان نشانوری وجه هت مصروق فرعود . 


ذکر توجه اعیحضرت احد شاه 4 


( ار دوم انب خرا-ان درسال هزا ویکمد وشست و چباد ) 


آن کوسده رځه 0 درشیر انداخت وع 
بز اطاعت ندیده روی التجا بدرکاه اعلیحضرت احد شاه | ورده اطهاز خجالت واعمال کرد واعایجشر: 


احد شاء عذر اورا پذرقته ازشیوة دی" طافهُ ات دش حکومت شاور دا مور - 


دران ولابت دفته قتل وغارت 
او نصیر خان درموشم كاك وکنااد 
وکریبان بهم دراوتدد وبسیار خون 
نجه هزیت باه روا 
|امداز شبط وربط زديك ودود ونظم ولسق دی تنور روی مراجمت بدوی ار دوی اعتیحضرت 1 
شاه اوردند وهحتن اعلیخشرت احد ۰ 
پر دا عحاعتره انداخته تجبزاد سواز ری تدان بتاعت ولاز شاهرودسطام وه 
اومتار اليه عال اند وبا اش ر ازل و اتفال رباد ساخته دوی » 


۱ 2 سادات وعاما ازور ادتهان لزه املیحضرت اد شاه رو 
بری کرده حرعت روت رشوی ماه اش داش یکره مشروط ۷ 





تام تاموخ ٣2سد‏ چناج ہس از انمقاد و فرار دار 2 
۳ * بات از الطاف احيد شاه شامیخ دمح 
ر که در بين هبات ومتید واقند لز 


رخوانده شوه ومر قرامین وارتام واحکام 
مر ودرا دين ریت مسجم وعکك ساخت 
۱ ت وعالات سام وا خرز ورات يدري و خواف ونر 1 
إت اتی جدا وسميية ملک انتانستان شدند وان وقت اعلیحفرت احد حا جا 1 


1 او یی ال مه ما ارا 
اا مت زر تخر تام اران کرد ولیکن از عدم اقتضای وفت که خران عاف با 


ود میدااتند وسعیک | 
کنه‌های دوه را 
با ربلاد تلا افشه ورادخاهی را غسب کر 
ی خود تروق دد بر خبالی اقتاده‌هی+جا عا قسبه با امبر طاق بو 
تاحد شاه داد بشیدءبدل فرار دارگ بت این تک بسا اه افدالسان‌تاع تکردهعبت 
۳ خووءا ند جاه کار خراسانر 
او شانع» ئ ات که بدن سیب ه تم 
غود باه باک انقالستان را سلطلات مسحقل باقنداری کردانرده اقاغته را عظمتی در انظ 
داد 5 قبل آزان داشتند خلاصه اعایحضرت احد تاء نظر اسک هی ه با 


| مغ اعدم ینای امی از امادت ر خود کذاء: 
ود حکم وا کشت و سفی از امه که زعایتوی وا نا 


اج شاه رارد یات غده وزر شاه لبان ارا نتخیر 


بر كرفت و خود اعلیدغرت احد 
سبرغان وبلخ ومان را ابدختا 
د کوره عا کی از اففآن واوزبك خود اوای مرا جت مجانب قندهار 


واعلیحضرت احد عا نت ی اورا مود 


" کر توجة چزارماعیعضرت اخد شاه 
5 ( در سال هزاد وسد وخست ویتج جری مجانب لاعود ) 
۱ دررن‌سال پاز اعلیجضرت ۱ دوق لاعود کرمانکر عم رکردیدهازقندهاد وهار آ دار شد 


مس اللك از راء مدافه پیش آمده تاچهار مام باکر شاه‌فابله وعاربه کرد و آخرالاص از کد 

2 وکودامل که همدوی تان متمد ومدار علیسه ودندای باتش پر عکته از دا 
خواس مانس امن شد وآعیحضرت احد تاه از جرایم او در کذشته وکردارش 

حانپ خود باثي |طسکومی لاهور_مأموری فرمود وخود از داء بل 


آن وجواب حبوس کردن »خلافی عا 


6دک واتیک بنذ ازا ب افیعضرت اد شاه 2 


ر در لاهو رو داده اعت وجه وی عجانپ لاهور و کتور هند شد) 
۱ چون مر مذو مين الك از الطاف يكرا" اعلیحضرت احدشاه الب اشکوعه لاهور شد ازراء 


کو رکآ ی رابامادرش کو رک ر ذد رژ سه ۱۱5۷یکهزارویکسدو دمتو فت اا 
عفرض هیده دواد جها ن کرد واعلبحةر تاحدخاه بمداژفوت‌اوفرمان کو مت لاهو د رام 
.هار اسداز فرمود وسیک مر معن طفل خورد سای بود مقلا گم مادرش بطنیل ان طفل جود 
مام مام ملك را ماترق عدء اغاق طرء از خان که آختیار دار کار شوهزش متیر ملو بود ریا وک 
وٹ پرداخت هة اراد ازدلوك طربة عامومة او متفر شده خفوضاً بکاری خان رم جت کعتا رل 
بسر خورد سال مد کور مفلای جل عوعود 


وید از اذك زمان 
ی داماد مر منو ممین‌اللك جای خسرزاد. اثر 

ده ود بهوای آ دک موه داری لاهور را مرق خود او 

ن مسر دو يالك منم اداخت ا که فتاه وفسون‌قتاش 


ال بکار صوه داری برداخت ے جنك خر افه اورا زد غو 


ارا پذریم؛ عویضه ازحضور اعلیدضرت اجه ۱ 
ان راد سردار جوا خانرا از حور بلاهور مأمور فرمود ووی ہیں از رسیدن دولاهود دت تمدق | 
ن جه مبافی الای خواجبه عبدالتة حواله کرد واو از 

و حکومت لاعور ۴ قالسابی :فلانی گم رار 


۴ ۴ 
ا 

کرفت ویس ازاق خواجه میرزا جان نمی از اعه داران ده مین ال خی شای مک زد کر 
الاي بساح امجامید ودر خلال ان احوالیکة دریین اعبان لاهور وعباك ممین الك رودا اعلیخضترت | 


ادرانی ابعیك آقابی عنام از حشوز الفکر شیر کدمیر مأفور فرمود واو کی را از را 


کردیده درلاهور عل مبوال را بزهم زده تلا یکم زا ازسوه داری لاهود 
۱ اسب مود وجنین عکهیون باضال نال دای کمير نز لاوز را انعر 
رون دیده مرازب رد کشید وقته نز کرد تردار فوج انا را مقو 
"عمبر را اول در ژندان مقید کزده مئاق اخراح البلیش نمود : 
عپاب‌اهین محاداللك ازعالگر نی مفشور صوه داری کشمر را 





او رواج داد واعلیحشرت احد عاء از فته جوی ت 
م ی 


۳ تجم اعلحضرت اجدشاه > 


و 

6 اضرت اعدا ورال هزار ویکمدو هنتاد ری باز ازقندهار باه کابل صحیای صوپلاهود 
پق الال آیت بيك ایک از ولات مبان دو آهارو جنپ لاهور رهنورد ومفلای کم خا 
نخان بدل بردرد ال س مد وده بود که اعلبحضرت احسدشاه راء ورود پلاهور دك کرده 

۳ ړوی مقاوت E‏ فراز داخل حرای عا سار شد و اعلیحفرت احد شاه داخل 

وا کر اصرای مة 
ار سال دسایل تب ساخت چنانجه ۱ زان جه تواب یبالدوله خان در اراضی قرب کر ال 
قم بست کروهی دهلی فرود تام 
کت مد غازی الدخان از راه القای عقو صم حاض, ازدو شده فیش د کاب ومی در 
مادت بای وی رخست «ماودت حاصل کرده وارد دهلی آردپدودد 


به اريه داقع ده کردی مل وواه زا اهر ی بن‌اعایحضیرت جم‌انداء شاه 


- وذ کر ورود اعلیحضرت احد شاه 4 - 


( دردهل وءسات ومواصات ودن باغاندان ساطنت مفو لی ) 


بشر درامد لتخرش را قاغن بلیغ فرمود که دست جریا وابذای‌اهل 
شہر تکشاند و مروت وحایت رکا ر کنند ومدت یکاء در ۶ 
|توقف سلام وسوادید امجرت اا کیر انی وواسطه سراد جمانفان مره سم واسم با مشک از 


مطالبه فرموده بازای آن عتصب وزارت کدور هد را وی مد أ 


اليد واو از دون هی وخست طبع قبول نبکرده جرم خان خواجه مرا مأمور نجمس وجوه فا 
ت ویس از اراز الدوځنة او جکرش رانس حسرت سوخته دو کرور ریه کرفته حویل رال" 
ع شاه د وازن نی غازی الد تان عاداللل خوفاك کشته فرار کرد واعایدشرت احدشاه 
اکان بشت او فرستادم جون داخل قرخ ناد ده بود سرداد بر عیام ماموره فا تکشت 
به هنود جهرا دا شمان اعلیحضرت اد شاء قصل عام کرده پس ازنیپ وغار 
لب وید مرش تابر یخن وزو یود تخریب هرا کردیدء 


( جہت سرزاش سورع مل جات جاتب اکړ آاد) 


(۱) خود بمزم بپ سورح مل جات که ازور بازصوی؟ کر آادرا قبا تصرف تده بود رات 

ظفرا ۸ را دراوایل ماه جادی‌اثای سنه ۱۱۷۰ هزار ویکصد و نتاد از دهلی بدانسوب شقه اکا قرمو 

TR‏ اص لزه کروی ده واقع وازار پاچ ې وت عر جات ود سامت و 

,ظرف سه روز بضرب توب عدوکوب دبوار حسار دا بست 

را از م بغ ذه نیده مال وء 

هنود است حرکت کرده درقتل عم 

اواز هیچ چز قرو کذاشت فرهءود حتی م وید 1 عقام که ازدم مغ 6ن تار نودند | 
ده تاه رولد واعلبحشرت‌احهد عظنرو»:سو روارد ا گر لادکردیده 


هی سر اطاعت فرود لیاورده عدافعه وانداختن قو توب دداخت واحدی| 


مراقواج املیحضرت قحد دای که ن وای عام دراد ال اقا رلک 3۳| 
بناران اعلپجضرت احد 

هنک که داشت عطف عنان کرده دوی سوی دهلی 

کی اتی پابالدوله ازد اه پذرره بد 
احد شاء دردهل درك مود دخة, فردوس آرامکاه اعلیحشرت ۶ا 


لاب متسود آاد 


طربق مرا جمت اففانستان مکرفت و چون وارد سرد ۰ 
آ۶ا -مرافرازی داده وا.د لاهو ا_کوتتی لاعور وتان وه و کشمیر وو 
ازگند داد چاه ميرم ات سا 

بد از راء ابل وارد قتدهار 


شوه رمسند امتراحت آقرر جست 


ذکر شورش وفتة عردم هند 4 
غاب بمد از صیاجمت اعلیحضرت احد خاء) 


او 2 

کامل حاسل داشت اسالت موده اب E‏ 

از خداوند میخواست فوز ز دک دافته Er‏ 

حور شمزاد» شد نظر E‏ 
دازا قرا داخل خوستاي کر و 





امرفراز خان اب ور 
عسوا جالندر دا اعا واشا مه يك تداج 
< داران اهل هنود )اء ادود آ تر 
ارادر ان لاخ راو پاهو ل کر وغیره سر 
ان آاد ر ات یدنه 
1 ساز جاتب 5 ن حوالی تاقیمان د 
ES TE‏ 


جت خود 


آاد رفته بدور 


ازعقب تم‌زاده رواب چواد عل نادند وشپزاده سور باسر 
کوشتی مرف حت یودد ولیکن در آخر کار اظر کرت لشکر هند ی سردار ی 


الك عبور کرده وارد پعاور شده از 


ای او نوشته ] کهی دادد و آدته یك باصهتیان 
نب ار دوی‌شزاده ی دنده قراود 
شزا قرا 


و آب چاو هه ازقت 
در تکام بکد 
اسردآران آهل هنود لاهور دا دته ك سیرده سالا 
کذ اه خو دصرهتبان ماجعت کداان ‏ رقتد ود EES‏ جنکو ام که تخیر ٠ك‏ 
راچان اجیرمامور ود اقا دهلی عع 
کرفنند چنانهدنانام سند اغاق ماداللك وغوه TE‏ در موتع عکرال حساصره کردند واد وذرر 
شجاع ادر ن جلاداادین حیدرا لو النصور رایذر یم مکتوب عماونت طلبید وج 
خان ترازو اتمداد لبت وشجاءالدوله خست ودامداد هرك ازطرفین متردد شده 
افرت راب دافته ازراه ری اوعازم سکرنال شد ودرعین اشتمال نارة قدال داخل کر 
ده مرب هزعت مرهتیان نکوفیده خمال کت پس شجاع الدوله و نیب الدوله بتغاق دیکر راج 

ایک ازناط واستباوی خ‌هنیان ریه خاظرشده دند رایت حابتاسلام و حفانلت حالو 

خودها عایض شود اغلیحشرت احند شاه فرستاده الغاس نهشت م وک وی را مجانب هندنغودند ودد 
|اختلال مذ کور آدته يك راک مبتا وماً 4 مفده ومصدر امه بود ال موعود در رسیده دد ۵ 
ویک رادو دوسته ۱۱۷۲ دام آخرت بیش کرفت وجکو راو ہس ازفزت اوفو جداری‌سبره 

سپردوسایاام هه دا بسو بهداری لاهو رکاش واو 
است نغور مأمور موده ځو د حکوعت برداخت 


دیکران عازم دکېن شدنده دورش زرك درهتة روکردهراه خو شی 


ذ کر نهشت مو کب اعلبحضرت اجد اه ) 


مق عتم مانب هد جبت اطفای اه غونا)) 


(۱) اعلیحذرت احد غاء از هرعت تپزاده مور و عرایض را جکان هنهد قنه جو و 1ء حول 
مہهتیان را کا هوحقه مستححن. کته با سامان هوچه نار درسال سنه ۱۱۷۳ هزار وسد و هفتادوس‌ازروی ا 
اسوی کدور هند ورد ودر ساحل تهرانك باخود سا صوه دار لاهور و ال کاشته اد جنك خفینی رخ 
اداده کروء هنود رو بهزعت دض 


زعا داخل لاهور ده نیړوی مقاومت درپازوی خود دیده از را 


رار گرد واعلیحضرت احد شاه درماه صفر سنه ۱۱۷۳ هزار ویکسد وهتتاده 
پیشکشی مرسوم گرفته بدون ترمم عال مخروه وعنبوبه دست 

2 جپاغان عر اولى نامرد فرمود واز الو عاد الك 
جواع الدوله او را از کر ال هزعت داده بود از توه اعلپحضرت 
دار ل دصل عد عرز ادین جد عالگیر لان را انم ايدو 
بر قرالدین خان بمام ایک + علحف ت احد شاه ارسال وعرسول مکتوب دارند قنل رسانیده آهتك 
يش دفتن موده خود ار 
< 5 افواج هنود از سکرنال إدجاع 
ک دا 2 اعلیحفرت اجد 


احسد شاه آ اه کته بلامساه4 


جك اعلیحضرت احد غود + حنکورا و مرهته را اج ۱ 
اوه کنتکوی مصاله داعت وهنو 
شاه و لشکرش از لاهود ۲ که کردید 
بایحضرت احد شاه نظر 
و وه قة انرك خواهد داشت یس اژددیلی جن (۴) عبور غو 
اقم واتدای حاكن دامن کوه کون هانسایش لاد ادت 


بتک ورحت ان ودوندی خن 5| 
از راء اطاعت پیش آمده شرف اندوز »سلازمت ر کاب شاه دد 
محوالی سبرند‌قراولاعلبحضرت اجد 
دریوست ودارا دكت رو داده نك وکرژ خوددا ۲ مدا 
رس الیدوود آ تجا اقواج اعلیحضرت احد شاه اطراف دنا و کرش دا 
ترا کرت وی چ I‏ 9 خودرا باقلبی از سوار کرزانده خود وبکر فیک راه واشت ار 
اسب فرود امد ساره مقانله رداخت ودرانیان ای دج از خ 
موه و رااهة تباش تل رسانیدند وازهتستاد هزار -وادیک واه ۶ 
مان لک جکر ددم ۱۳ 
ول جادی لاخر سال ۱۱۷۳ هزاز وید وهفاد وس مخ ماد ی 





۳۱ 
(د کر مات اعلبحشرت اد تاه )| 


از اقلمة سلم که ړوی وی خمم ماه ده دوزده وقاار DA‏ 
وا سور این جرت دست لبذ ادو وجنکو وهولکر از کر ملد ازی سر اختد ون فراز اد 
ادا ز 


ار ونا وهراهاتش در هانروز اقب جتکوا 


اعلیحشم ت احد شاه بی ازانجسام کا 
5 ۳ , فر کی کرد و جکودا و بدست‌نا 


چاووت انه ژد کروه مسافت را قطع کرده متصل سرای اه 


دز رن میا هولکر : 1 از کشته عدن دناو E.‏ 1 


اساء او ۲ کاه کنت: با از سودج / 
7 ۱۵۹ ۴ املجات که ابن الوقت بودند وان وقت راه‌وافقت ادو ی ودند در کارزار مداخلت نگرده ا دور یچاچ 
ا واه 2 کندره فاص مینمودندو لخکریان بدو قامه را عحاصره انداخه ان جله اراهم کادهی سه ضرب توپ‌قامه کوب او 
شاهی را پاعلوفه حل وغل داده ازعتب اردوی اعلیجشمرت احد شاء م‌بردند و عک: ۲ از ا 
وه رف دهلی رسیده هولکر برسبر ابشان ناخته چون افاغنه ازرفتن اوآزد سورج مال جات E‏ ا ۱ 
۱۱ ا 5 e‏ دا از اب نت ی م ودند حسپ‌الرام مدع قابق نا RE ET‏ متس 
ی 2 ان ومال وناموس کرد که پس از قبول قله را یامد اوه وال موق را 790 
۳ هکره ند ان دا در خن وه هزار سواد رذن فرمود چناج » یمد از یی عد بمقوب علبخان اعبال ومال ومنال خویش از قله یرون شد دز سرای کل 332 
ودرا ده رسال ده روز دا بر رده صف عب از اب جن (۱) عبور وایلفاد غود مزل کوید وازانجا پر کعتی ازاب جن (۱) عبور کرده داخدل اردوی اعلیحضرت احد اه 
وامدادان بکندره (۲) رسیده خبرانه بر هولکر رختند وهولکر بامه‌صدان سرامیمه سان 
رهنه وار وفرار شدء دیکر سران وسپاء اورا ازضرب بیغ اانه روز زندی سیا 
شان اية المیف فازت واسیر شدند بعد اعلیحضرت احد شاء از ات کرده در شامیپان اد 5 ۲ ان واسطٌ برنی انواب راو 
افر 
ادا دم ددن اء او وحوللکر س کته بدکین 
اسران لامور ولشکر ابوه وتوخانه" نش ار و راء مدقم عفرت احد شاه چش کرت 
وال کب آلاد دسید سودح a‏ بواسطة هولکر وجنسکورا و لاقت باد وره وی از راء ازاز که حفظ سرومال واموس ایل و 
توا ان سا و پم سا چ امد یک وات و مین مادا بواساتة افرست بدانوی ۳ 
٤ل‏ جات در حوالی مرا باد ویوس وغرود دو از کرت سپاء وا راچان 9 زر 
۱ : پندی سرداران مرهه ر 
یاب 2 ی 9 ( ۲ او کردار مرعتیاز وخم (۳) دانته بر خصت پارو از کر او جدا شده دربم که زفت واو که ساطت وا 
۱ 2 اع را ی 
EC‏ 7 7 طلاء و تقرء الات موقوقة قدمگاه 0 حضرت نوی صلانة علیه وسلرومزار سلطان الاج ناو 
ادودا پس ازماحق خدن اکان هند وهمنان کردیدن بمض امراءپاوی ول قوی کشته دزم کر ا سره ومرقد اعابحشرت عحد شاه فردوس آرامکمر | ازول حروشممدان وقادیلوغء مارات ر ق1922 
ذشئن وبا اعلیحضرت احد شاه مقابل کشتن را دور از جزه تت اد اه 
ادیمزم اراج مممورات قصد یرون رامین کرد وروز یو ی ۵ بصك‌مزار ويك 
ادرکاری ازیش ود چتاته روزسه شنبه نهم ماه دی اجه سنه ۱۱۷۳ هزاره یکسد وهفتادو سه از کرد E E a Be,‏ ی 
یتادوقرج 7 ام بورش رارك کرد ولعکرش ۳/4 ۱ رو ر ی موه فقوت نع 
apm‏ ۳ اش برماید ار وزارت را غاناه‌سام وی شرت ت داد وناروخنگر ,وهنا ماو 
ا ار نج گر رو وهی سین رید مرج : ا تج درف وم تن ران 6 دس 
داز خضری قیام ورزیده درعکتن دروازه کوش بیغ نمودند ولیکن ازجبت استکام دروازه ک مت دم ستو او یتاك ور ال وا تفت اب نان و 
e‏ ھائ ری وسیخم‌ای یه ود ریا ردند ودراتای جر ۱ سد ۱ زین FEI‏ 2 0 س 3 








ر رداص د: 
ا ر 
وهااك دا و خود اعابحضرت احد شاه يزاب پوو رده بکد 
زج فل ره کوت وباجپل هزار سوازیکه همراه ا داشت راه 
اتب لک دام مود دیده جاب اف پت ج روآ ورد ودومزل قطم کرده وارد۲ 
دت ی بامبدل هزار سوار وتوخان آنهباریکه نود داشث اجار 


عت وبادودا این عبور شاهه لشکر دد از 


بت عنگری ازتوضانه بدود a‏ کرده متمد وامادة 
بل نکر او فرو اش کرده جانین ٤‏ 

کر را شرب توپ ونك زدن و خسن آناز کردند ۷ که لشکر افاغنه 

ک الا جات نامیکه از عشاهیر 2 اران وصزبا 

تالک 


E E) 


غلوفه را از حار حانی اك -اختند الا راه عقب سرشان 


مر‌هند ود واز مت لاهود پران راه آزوقه برای شان ادسال مینمود واارا ر 
ارت میکردد وعنت دون بدن وره کاه کرده اعلیحة 
رکاب ماده سرداز جیا 
ان شجاع الدوله را الشکر وة خودش واد خان 
ن بن على د خان روه هه اص رفتن فرمود «خود ارق 
عسکر جای کرد وچون صفوف - 
اه چون سد آهنن استوار ابستاده در اول ظپر دوذ بيست وهشم ماه ریع الاو 
احچاب قتال بکار اقاد ونادقت عصر همچنان در بین جائیین زد د 
تن پاد روهیله که در زرد رابت جیب الدوله تراد داشتند بنکر رع 
ادو که تاد کرش بود بضرب کول 
e‏ موده E‏ تاریی شب حابل 
کرله درهان روز کار صرهنه 
سوار وخزاله وعلوفة بسیاد از 


ث از دراسده داه فرار کاه اصلی خویش ج کر 


امتباز از خود وکاله از بان رداشته = 


يده میخواس تکه سر هته متعلقة نيب الدوله لاخته عارت ابابد ویمد ازان 


وا شا رت اد اد مر که یا اس عد ا 
# خان درا SG E‏ کت کذشته 


ی ۳ 
ورک یج ات کد بت از نقد وج 
: اتم شور اعلیحذ رت اخد شاه آورده مااي الفا 


کرد د ۶ را که زمان ال زه ود 


داژن سوی تی عدت منحصم شب ادو در سنگر عتد کته ازوقور فته دی ودواپ 
ارادو کاء و قطی علوقه کارش ۱ اجه مرروزه جی از آذم ودواب آزا . 
بکردیدند ا ک از ظمود تیج ( 
مار ود اندیشتیده + قراد داد هي اه بدون رن تام ار سک دود 
فم“ جوم آزرده کر اعلیحقرت اد اء a‏ 
ادد مقصود زدوده آبد چون دأی »ایو دن اص قراد کرفت جدروز جواد 
۷۶ هزار بک 
برامده رو پسوی اردوی اعابحفرت احد 


ف 


کار لفت 


دک خویشی دور شدند آ نکاه 


عم داران اول وسو ای راودا 


از وی بادورا عسداق 
ان 


ردادان دا 


ار سے اکنرار 


کونه تب جان سلامت ۶ 


دند واز سردادان ی 6 


> بک ارایشان ولک 
وده ازجا در و رفت ولاج راو یز در آوزدهم بل و9 


احدی زنده جت مر دوسه‌ان 


کے زار کو 


۷۵ هزارو بکسدو عاتارو جپار غسه مرك شد Sas‏ 
آم بکرد و حکومت دهل‌ر ال 

١‏ عام تفویض فرموده آجون او در 

رت را بشجاع البوله وامارت لشکر 

فرماید میخواست که او دا پاخود ددافتدهار بیاوزه ولیک 


اوخو رابت راجت افراعتة ۳ 
CE‏ 





EET‏ ود و یشرت احدتاء از 
ا ی موازی ده ازده‌قلیه‌وار زمن‌گهازروی تخمین معادل*شسد جریپآشد مپندمی| 
ده اسای بر نهادودرتپورسال ۱۱۷ هزارو یکصدوهنتادو چهار دست.5 
تن ده قرار داد ک راز تسم ,اور ان‌هرقیله سکاو کو چ نام خود عار ت عادو باده ,رو ج 
| کار کاژیران وهند دران دیارفراهم آوردم‌بود جتانت و حصانت تایان رافراخت ودر وط شه رکه محلو کر 
ااسواق ات کتبدی بزرك وقماسترك نباد کرد وپس ازاقاباده و زوچو کندن خندق ماعاهامومشاع وسادات 

ا صلای‌عا,درداده دغوت‌طعام فرمود وبمداز بزل انعام وم ف طعام مکنان دای 

سا تا خی برای سکننه تخیر وولا ( زباجمل‌هتابله" آناوارژق امهن| 
ی ماد و هدر سالک شهر اعلیحضر تا 


امد شاهی فیادشد e‏ مود از حضود پدرش اعیحضرت احدشاء کو مت هرات مامور ک 


اوتا که وال ماجدش عدحیات سرد الت هرات قبام داشت و حالات بمدازانش دزموقع آن صقو مشدہ می آدا 


اب از NEE‏ بغاوت افرا 
ن نبودند عه و الب الکومة را که از جانب اعلبحضرت احد اء ود بقع سم از مد حکومت| 


برداشتند وجا نك امی را ازقوم خود باد #راوده نهر واطرافش دا تصرف شده سک دا ساموی | 


راج کرداندند و دست جود بابذای الام خصوصاٌ اهل اسلام کشسوده سیک در قوه داشقند قمل آوردند 
ته پکوش داد نوش اعلیحقمرت احدشاء ر-سید وی از غیرت وحیت تخود ده ا 

واه رو پدانوی آورد وچون وارد لاهور شد نید 6 دولك سوارء واده ا درموضع روا 

گە عل ددوار کذر ودر تواحی سرهند وعلاقۂ متعاقة الا جات نام مرون ان ءقام واقمست کرد آمدہ کرو 

دکیه ولايد جی داور کرده مهمبز سنا 


خون کرفتسکان اجسل رسد کان 


۰ بت هزارتن از قوم سک را مخاك هلال انداختند وغتیمت بسیاری دست آوردهرایت 
ت 3ع ناخ ویس ازحصول ان قح درروز هم ماء شمران ۱۱۷۵ -الحذ کور اعلیحضم: 
(اجد شاه حراجمت کرده داخل لاهو شد وئورالدین خان ر ع شاء ولیخان را با فوجی از طوا 
قزلباش و خرانای مامود کذمر قروو کون مشنرد زا که آحسان اغلحضرت انحد شاه 
: نم ولسق لاهور رداخت واز انسنوی سک 
کردیده شب جبال وفلل تلال دا ردان کر کرم وسرد 


کا مين طسة سر 


مقاتلت افراشت وهرنیرو که درباژویش واد صرق تود آخرالام 
خال کذاعت وراه کر اخبارکردء ان اي پیر ده یت راۋت 
کتند واءلحضرت احد غا 


آفراشده براغ بل رحل استراحت کید 3 بی از شای جار سال از ریت ماع و 
| تیاب بعش رسیدکه سکہان اصت -مر-مراژچب مرد دزا ووده 1 
اهی اقامه وارد از زد وکو نان عرصة روز کاز لتك کرو . ال 
اه ازشنیدن اعیرنیه وسامان لشک رکرده راز سان ساح ارت سلطالی دوس 
ت هری زاء سقرهند و نجاب برکرفتاوبند اژوسول درلاهور وتز ر 
شجاغ الده + صوه دارلکو خودرا مریض وانعوده حاضررکاب وس‌نشده پیت" 
کرد يفره e‏ حشور اعلیحتم ت احد شاء کرد 2 
سر هتد سر رای اقتو . 
مفو ض کشت جدذاتچه وی راء اخلاص شماو ی| 
ابخان دراب" حکوعت لا ولا با وکرد: نود ام کا 


ار 


( باادشاء غخارا و آور 


ل ۱۱۸ هزارو یکصدو هنادو دوی ری اعلیجضم ناحد شاه وزررشاء و لحان‌را اتشپزاد رار 


1 تیاه ولابت عمیان ورژده ودد لاد ر مود 


تیا نار بات منت ای اسلا 3 شرح ماله ا 
من کرد و طرار 3 ۳۳7 ۱35 





و 
آن مقرد دقره" ډه درا وقف ودا 


زره اکنون ماج خقت انز زد روزکار وآ اد واستواړ ادت 


دو تودوعنت ری ان هه 
خوسط والیان ولات اولاد واحفاه امیر مذکور ودند امتولا 
ہی ازچتدی ازانجا نیز بواسط یکی ازنبا بان امیرنتفل 3 
ان وده واا «راجا ات 


ص 5 ا 


باعتا واکرام حل لوق دادکه ER‏ 
موده :کردن اترک حامل آن درهان بزل وا آوشخته رها میدادند نا که هر 
ان شیالی کابل واسل ۳ بر ازدحام ادن 
روزی در تك کردم بیدا هنك ملزل دیکرمیکردند ا که درکابل دسیده ءوضمیک ی و کروه جاب داد ا 
2 کوم واقست نادند واز هفت الى ه ما 


شر وطرف شرق عل آاه بداته کر 
وی ره عر طه از کنر وهیوم زیارتکنند کار ن کاب کاهی[ ترا ازصندوق را ورده ,ر 


واقع سمت شال قرود کا ییو دان ااافا رن رز 
برفه فرود اورده شده 
از که پاص اعلیحضرت احد شاء تمي 
شیر قبة زری خم وص خرقه ومدفن اعلب 
دوطبه احداتوا باد کردند که طبقه افل عثابه" سردا ای د 


اجه اعلردضرت احد شاه را پی‌ازقوتش درزاوه 


نادند وکار برداژان پا" سم 


سرداه اک خو دش مین کر ده نود دفن غود = ره راعاق عام و صاش لباو دند تله ابتکه فتوای علهاخ 


ازعوسع عار بش برنداشتند از وست سالاطین تکردد وازجانی مجائی «تفل ندود ا 
۵ هزاروسه صدو یتو بنج که اعلیحضرت سراح ال والدین بمزم سردد 
از دار الساطه کایل 2 وده لا فندهار شدید رت احد شاه را خر خر لد ک_ 


ومدفن اعلیحذمت احد 1 م‌درتاخجه ده ات بت ۳ قراو نو دار 
وحل آنکه درهدوطبةة سفلی وعابا قر و قو یرب رب 0 واشم KC‏ 


آن E‏ خرف مذکوده ازحضرت بغ براست ا در کاب مودو آل انت 
ری سوال مکتوی کرده واو جواب وده اسر ماحل ؤال) دراب خوقة که حضرت یف 
پدست خود دوخته اند وحضرت علي(دض) پمدازر جات نسرود بامرسیدجنو شم باویس ری( 
کرده واوآرا شید باعل ۴ هک مییه برد درثار دحا سمادآ 
تفت مد 


روک ره E‏ 3 
نت 


سید یی که دهد از رض جټ اد در هزارو جدو ‏ 
اد جوز گون شه چو تاب بش نات ایک 


9 لو ماخص جواب 
ذهب يعض احسدئین من اطفاظ والمحاج السوفیه الى آبانا قال الافظ السپوطی رجه اة ف مولف | 
اتف الفرفة برقع ارفة ان جما جن احناط على ان وة كرالتيخ حم 
القطلاتى فيا لواهب اللدیه بمد قل خدش اخادشین ق‌اتصال لبس اطرقة و سر الیم ری دحللا 
ملسم لا ا انس ای کیل بن زا النحی رحه‌اته وهو حب على ن ان طالب من م ع 

وق بعض الطرق ایللخرقة اتساام! ادبس رن ام القری خیرالتاسبن دمر 
اطاب وعلی بن ای طالب رفی‌انه آمالی عنما وهه ية لا معان قيا 
ز حافظان وشبخان صوفیه جانب انبات خرقه اد حافظ سیو طی رحه آلا 


خرقه راتوا بت تمه نرکا 
ی رضی اقه تمالی عته را کرده است| 
ن بادبی نام فرنی رحەال که ie‏ 


است واو درك یت حقرت غر رضی اله عنه ودی رض اله عنه هروو کرده است که در 


(ذ کر وفات اءبحضرت اج شاه) 
( وادی ازافعگ ان له اراکای) 
د.سال ۱۱۸۹ هزار و یکسد و عدتاد و شاش ری رض 1 کا 4 از در سال بارش ل اعلیجضرت 
ار ان على فلی میرزا اد خودده ونی ممتومی مکلل بای ساخته دزبراو 
میکذاخت غود کرده «مافش دا ام ناب نموم وازماغ ریت وحلقتي ره اعضایش دا اب دنب ال 
و ازعلاح اطباء پیودي ندیده لاجرم مید ناه روی علاج سوی ارواح صلحاه آورده تست زپارت رد 
ملانرو صاحپ دردهله وآقع سمت شیالی شبراعایحضرت اد شاف رق یں ازاباي سم زارت وجرا 
صدفات و خیرات شیر مماودت کرد ازالقای اطیاه جت قیر اي وهوا روء وہ که ادال هوا وب 


اد شاء شده و چی ار 


وزر ی یاه ۱ 
بان سرآآورد که ششجیانمأمور 


حور خاه بام شهزاده بد خرف سدور هبل وات وا هت کر 
ہس زان عفاد 1" ره ا( ۶ 





طاردوحش قفی تن روا زکرد» ایشتبان دساز 
کرد اش را اخزانه رکاب والوان حرم عقت 
خاس اء نود فوت اورا 
هک کی بان آکه تکردید ووز شا ولیخان باشبزده با تیل ودکفین اه بد ازا 
E‏ دراغ مان شهر واقع شاع رن ارگ در Fey‏ وسبت فرموده ود چاه رق/ 
اشده آمد دفن کردند 
و ذکر اوماف جیده وافمال زندیده او 8 
آواادشاه خلد آرامکاء پاحشمت ومکنت لت سا رام تحقیر بغرمود واقویای ار سا را توي 
اد سیاه را ا افر 
هلك فقراء بود وعلماء وناد 


موده ژر دستان ژردست آزار را تویخ «ینمود واحاد وافر صاحب اء ساوی میدید 


اوک شریمت غرا مذموم بود خود واحدی عی بندید ودرطر ۶ 
ارا یك رورش داده EE:‏ ام با را درعل اج ى ید وسم رسیدکان را بوحه پشدیده داد ج 


که درتام #رش جه درءلاژمت وچه در 8 
مت ملاع ومناهی نشد زک طینت او ضرب‌اشل افاغنه میباشد وج از ردان وزنان مندن د 
از کردار یك وید صردم خودرا آ کاه کرده دروفت انکار فاعل کار وقابل ؟ 
:کررا الزام می غود وعلاده رهه علمای ٠‏ 


TT‏ ار وان توق در ورد و الا ارادت ءمروف شاهو ویک 

۳ که حاضر بودند از آواز ساژدل کداز کته از مجلی 
ان کنوده مجرت وجسادت کفت ای احمد اجه کار است که سکب دة اعایحضرت احد شاه در جوا 
| گت نود مس دا وت تیب کو حرام را حلال شمرد: 


تند وملا شاهو زبان حقینت] 


کشت که مياشر این اص شدن وان گفتتم برای اهتیاژ) کدامتی علماء نود ه اتک حرام داحلال دانتن 
۰ ملا ارادت کفت حلا که کار امتحان درمیان آمد دیکرحاضرعفل حضو 


سرخ رفته منزوی کوت ودرا تجا میبود نا که از جبان در 
تبسفاروکبارسکنه عاسکت داشت وپیران را عنزله" برادر وجوانان دا شا 
ولوایف دزای خصوعاً ام اعلیحشرت احد شاه دورو حش را بلقای منفرت از 


E 


امیداداند واببانمقبول خوش‌اندام »شایستة ۳ اعزذانام اندازاتا مسد ومر دم آنجا نتو عند وقوی| 


ابن‌میان دو آه رار ارخ احدی هم ان‌فسلات ازا 2 
داور خان وراد ومکدام زد 
1 عقام کەدرین‌میان مسکن داثته‌اند بغار 


رمه و کر وهای ٭ستصمه‌است کار کار درن غدوده رب 


ودشوار کذار بودن حلا-تقا مت‌خودد اراچه خوانده جک 
1 


:داور ان شبر وحسار زری‌دارد ودریی یل اززر 
واده‌اعلیجضرت احدشاه تصرف عمار 
رامپار اچهز تنگم ذکور ذبا تمر نیک 
انشاءامة درموفع آن دکرشده ماد کذرکاه سوم هرانك عرب کل بغ ودره |د 


( مبان دو اه دوم ) 
ای جناب واقع ویضش سیوی ك کروء سا 
ادی والندمکه ردم -کنه نها سامانند وشپ ر کرات 1 
e‏ بر 


میان دو ابه سوم 4 
اب مذکورو هرد ادی واقع وعرضش ط مسقم ۲ میودوگرو. .-امنت | 
باددرین سر هر چذابغاقانتد.ودیگرقصبات جون(۱) تسوورهو(۲)ران 
و(4) سیالکوتو (ه)مبردوال وغره دعات‌وفره جاتو چرار این هه درن وان دو 
دم میرود وکذر که r‏ ره لهوراست که دم رنه از درا 





ِ (FT) 
۲ ) ر کر ولات میان دو آمای اب ) راع اتولمج‎ 


جار 
و و کہ وعد آپات و غروج سگپسان ددا 
مان وسرداران هردری سالاری و هی 
فصول ده کن زار تمر ڪردة EET‏ ارق الد داز ۸ نه ستردازآن ESS‏ 2 
و چداستک ری داشته چنانضه مرجم اكز ازمردم وال پاژاز او ده فاصت سرا 
6 جت که اماک اه از جر وخر در اطظراف ان برافراخشه الد ودد مبان 
ک مید کان وءقام گروی ابشافنت وژن وغد کروه سکههآدر ند ویک 
کتاب کرنت ی نادد و آن کاب 
تیف کردء ات بی ازخوانان وشتیدن آنن کتاب هه رو 
رت احد شاه درانی جنانجه از 


پدانجا ‏ فته سهاع خواند 

اب از در فا 
ازجپر منك حرءت‌واهانت مات 1 
به آن لاب را از 


شاخته رم شهر وازار دا ازایذاو زار آنها ان 


بان دوا » دزیین آب بای «وصوف ونر سا" 
وو آه را دم اب تا دو آبه میکو ند قطع نظر از 
اده از اسلام و که ور از 
د ن -مرداز ازصردم د که 


SBN 


ته مناسبة دریان استبلای سکهه وعتیده 


می مد و پرواست واخطافه بواسطة بپروی نالك موسوم به سکېه ده است و فراز ببان‌صا 


ال واز قوم کپتری وصاحب ثروت نوده و نك ازفیض خسدمت 
که صاحب جال بود ونر ریت حانب او داشت فا دانشی چەرسايدە ۳ 
فة اسلام الا حاسل عود ومشامین اقوال عرقای مات اسلام را بان تانی درك نفلم داور 
ای فراهم ساخته کرتت نام م ناد و کت آباع ومکنت درزمان ساطنت اعلیحضرت بار شا 
عبر کته مطاع خانی شد وآ حال آن کتاب در دست پیروانس موجود وبفابت «مروف است ددر خوافل 
۰ اند و چون کلامش ماخ جيجه دارد خالی از کفبت ای : 
به چیه ففراه املام وضع ورقار میکنند ویر یلدان وقرائیکه اهل این کیش سکنی دادحا و 
که باطلاح عردم افقافستان درل کویند تعمیر کرده یکتن مرشد ودیکر فقراه که مریدان 
دران خانه مقر تزیده زیست مبیند الفرض از لالك دوپدر ماند یی سری چندودیکری اکبسی جا 
نید واعقاب وا حلافش نیز برویی وی کرده ال 
ار کرده زن تخواست ش > 
بده سال بیادت که او پر برده از عام 


E RRR‏ کو ای خو یراق مقر تصب‌کرده بخرار کا اس و ات 
زند ی کرده ارجن نام پسترش مد انشینپدر خویش, کردیده هست و جنال ا 
PRE NTH‏ 17 


ای او خخ پار پس رکو E‏ کو ته نعت کرو رام راو N‏ کور زا خالفت وی 
ی کرفت ودرعداوتش‌جیکوشید ا که پس از بازده بال ب بهادد اسر دش تک امیاء اعلإحتارات عا کرد 
سال.۸: ارو تاد ری :عیشت اک کته شدمتصل اق ای ادد عذکو رکه مبدکزین 


وال دم چش کرفت وه اژاهل هنود ازراء پیری ودی زر اخذ می مود وازن اصوافعم نکر 
ضرت اکآ کمی دادند که زود است ک یغ بهادر از ناراج کردن و کرفستن مالا ممم اتدادی || 

ايده رادشاه خروج یشرت ماک امیش واقعه تکاران نام صو ه داز لاهور منشووقیدوت 
رش آنداخت ود از چند روز عوجب صدودحکم ام ند ای | 


ن سلاح بطو رفقراء کردش میکردند وکرورام را وک > دیع ادر ود (۱) درسال ۱۰۹۵ هزارو ودوج 

ی پازده سال بمد از وی بدرودجهان کرد ودرمیان دره دون واقع دام ن‌کوء منصوری غراد پیش هود 
خد وقش ,زر وزیور تام نامب ۷ حالاستواداست وچون‌دران موت اوبره ازم عدت دام ناو 

ت که مسلمان ۲ نرا قړ وعندو باد کوبند ویون يان دوکوه ړا کوند ره دون موسوم کر 

ت و کون که کرو رام را وسماه خو را الیاذ بال من‌النشیه بعناه کب سا 

کت آرورام راو وافمتو چہار ام" را ک در زند کش بدان مبخوابیده تمل قرش رادمان ویر تیک 


کزار غاع آست پددپ مقبرم انم پکرده ارچ مسر خی بران بوتانیدهاندو هه ردان وزان طا 


برق دا جایش باقن ببکنند 3 شاد ایشان که روز ال ماه i‏ ابت عطا 


کن خووش و 
داد مت ېرزا مودک 5 خذکوررا کرد هرک 
اسک رو سا ی 
5 ك 





اهل هنوار هبیکر اجتاب واختراز ٤‏ 3 
SORE‏ مذکورامتا 


| هو از ۳ 
کت جی: اطنانخرروا ال مونیکذشت دزن م | کتفاتکریه بطون زان امل ر 
شان را پرون کیچ مهلا یکر دک اعیحضرت ہادراء از جودة نم او آکاه کردیده دایت کوشال ۶ 
خ نم خان نان را ای بغراو سواد مامود-کردهبنداردا که کره ,حصود نود وغبه از 
ومد ازان دامن خان و آض بخان ورستم دل خان وغبرء باز اورا حصور مکی انس نوو 
نرك اباك مقابل افواج شای بکدتوا کنراوقات عطاع الطریق وسرقت شر رد 
وای ای سکن عمیی یبود ودرقنل وثارت ملمین‌وغخریب اسا تجدوآمش قبور ایشان مشاقه 
یود وان دوش امتداد باقت‌انقر اض یاقه مود که اغلیحضرت از شاازدنیا اتقال‌هود ودرلاغور طرح 
اق وقدح آئن دفاق درین د شپزاد .کار ان ناق انتده کسی بکوشمالی و -سرزنش ی سکپان رتاو رقه و 
وق بفت اک ایک" ملش انوس قر ر 


له نبیه مندامامو رکشت وپاوی در آوخته مغلوب کردنده پلاموژ یو آفد واژین قح ندا زیادهتر طروزشده ۳9 


دست لته و آژ ۲ زارجان وتازاج مال‌لمانان دراز کرد وبازیدتغان سوه دار سرهند بدفع او رخا 
الشکرآ راسته ماز آراسب‌ستیزژ آودلشکرکاد خو اتن ب‌مدودی ذر یمه علیحده متفوگ تاز فرب 
ودرسالن کذاروق از پکتن ازانیاع دا مشابه"فدائان حن باح غفه" داخل نماز "اه شده با ید خان را 
درحالت تضرع ونباز اذ ندکی پنیاز ساخته سالا بدررفت مه راهان خودیوست‌واین خبرسم رکفت طرخ نب 
نید واو عدالمنمد خان مادر دلب جتك تورانی صوه دار کدغیردا باجنا هزار ار «فولیه بدفتم بت 
وت کر خان بر عبدالسمد خان را بای بزیدخان مقتوال ابسو داری لاهورهآمور کرد وقرا نخان 
ان اعیادالو4 را 1 غیخان بافوجی دیکر از مقولیه وسو ار نظام "ونوخانه مماضدت .و معاونت! 


ی انام شود وجو 


ارداد که اسلجه وا لات حرب رت رو یت 
ادکرت ییاز فراشم شدن یشان در ا وتا ون در ادرو 


ار مدای خان و از <شور فرخ 
اال 12 #یشت پیل هدیگر انا ۳3 واد مواد عوده سرهای 


ETRE 
خاش کردم زنده نکذاد وازدوز انس هه ہم نک ےا‎ 
خزیده ناه کزیدند وزیست خقیانه اختبار کرده مچتان در مضایق (۱) وهالق‎ 
روزکار از .از جه" اعلبحضرت تادر. شاء! ملطنت کر کالیه روئ نهد اروا تکار‎ 
اد از آن گروه دا نبروی دراو حاضل کشته ازکوه فرود 1 مداد وهنکامه رای قتال وچدال‎ 
ار‎ ERR نها وا‎ 


FRR‏ ۳ اعلیحد ات یود شاه 
اه ۷ واعلیحقرت شاه شجاع و بدر ان سم‌داربانده خان اوقوع بیوسته قوم شده 


-( ذ کر ساطنت اعلبحضرت تیور شاه )- 


ر ان اعلیحضرت احد سام درا ) 


اده رو (ه)ازد ی| 

ن ی نام کذشنند وخامیان. ان 

دید غمی که اعلحض ت احدشاه (۱) صحوم بن محدزماتخان(؟)ن مرمست خان(۳] 

ن شبرجان )٤(‏ ین خواجه خضرغان (0) ن سدواست )١(‏ وان سدو مُرارذ ترساحب کتاب غات اففانی| 
رد نی الچه سالپ ٩00‏ سد وشصت وینج ری ولد باقته _عوجب اص شیخ اریز ۳ 


| إن لول (*) نکنی(۱۰) ن؛امی(۱۱) ن حییب(۱۳) ن قو فل(۱۳) ینز رل است (۱4 )و از تابر لو ال کر دفر ف 
2 پرا ا ي )۱١(‏ ,ند جر(۱۹)ن‌افمل (۱۷) نت 


ان داماد خوددا مد نظر داشت بدازطی باط سول اعلبحفرت. احدعاء اور جلوس اداد وتا 
رر ک متمکن الت مہات بود الشکر آراته راء قنذهار رواشت وعفلان اال مد ان 
غیره چند تن اصراه که از سلط .و استملای وربرڭاء ولیضان آزژمه قاطر شمه ووت از فعا | 
ت آورهء شپزاده جور سوسنند ووزیر شاه ولبخان از وه شپژاده جور بطرف قد هار الاو 
اقرا کزدنده عشورت وصوایدید شاه سلیان ١ء‏ ۱۵ یکسدو یاه تسوار از راء حبه ریق استقتال تبزا 
کرفت که شاد اورا ضاه وفسون فرکه تخود مهربان ساز"وددفراه بسسگزگه تراه تور ا 
خی داخل اردو شده فرود مد وشپزاده وُسران ساه از ارزو اوه کدی هکنان ای 
خان هاده را بدانسر آوردند که اودا قبل اژذرك ملافات. ارك زسالد ۷ ار فقت 
دیکن ,کون ژد وت‌زاد. چون ات ند رادم وبك :شود بان کا ماس 





ریم جاورولبخلن ,و بوم اژواء ممذرت پاستقبال بر آسده خت سلطلت دا شهزاده تجور گذاشته 
اله کردیده دعب وهراسش از تلبات رادرانه" او زایل کشت 


ذ کی چلوس العف رت ور شاه برنخت سلطنت ) 


درسال ۱۱۸٩‏ هزارو,کمدوهتتاد دغش ری مطابق ۱۷۷۳ هزار وهنتصد وهفتادوسه‌میلادی پراور] 


ویس اذاي ماسم جلوي اصاء‌را از عطای بخلاع قاخغره خود مأ وس کرفه ۱ 
اراب مناصبب را که از, انب اعلیچضرت. اجده‌شاء پدرش هرك عاعصی افتخار داشت 
از باقامۂ چندیکه کار سلطننش دون کرفنه مود مهم فندهاو منتفلم کشت سزم سلاق"کابل و 
نظلم مود. مه وکل براه بدکرفت رو بمداز و سول ورکیل ,| کا امصای درالیه دا که از سیب تلو 
إا دلیخان نبت به اعلیحفیرت هو شام رنجیهم,خاطرر وداکیی,شده درخلا وملاه سخن 
اداد وساي رازچیانت و الفت ایشان و اقف,گردیده ودم » دا ادبوان پیک ,که سر مخیسل فتنسه جوا 
وتښ سیاست احضار قرموده پاسارسانید. دازدقوعایتواقمه دیاز سیب فتل ویرت و یخان سرکرانا 
دند زیاده ترخایف وهراسان شدند و خو اندبشیده سرا جیب مرد کشیدند و عبدا الق غان سدوزای را 
د را عم اعلیجضیرت احد,‌شاه می‌بنداشت اغوا کرده بالاری برداشتند واو یال خام از اناع وانزد عم 
ايان نیرون دړاروی ,خود دده داي ای صلطنت شدرو اند فرمتی, فریب شست. هزار سواد جع وروی 
آورده هزم تسیر کایل روخرابی سلطنت (ءلیچضرت جودشاه ازقندارر ام رکرفت وان وقت‌اعلیحضر, 
اده از نزار سوا هم پعضی_ را پسر در قندهار.ویدر در کابل:ورخی را 
در قندهار رود هراه داشت وای مداقعه افرشته از کابل راه قندهار + 
او بود انده, خان پاړکراتی وحراب خان شبرزای ودلاود خان اسح بزائی پاج 
الق خان روی رتاته یسوی اعلبهضرت تبمورشاه‌شنافننه وا نکاه که الین هم در 
توا اد نع ده چچ وچ خان جع ازسران ا 


امان امد ودند مشمد علی‌مای اعلیحضرت مور شاه شدند ۳ 

ری و جشمی داشاند از نظر مرحت ود ید خلاسه اعلحة رت مود شاه پس از 
تولا بکابل E SE‏ رحل اڭ N‏ قول مؤلف ارع ساطانی از 

رحبمداد خان برادر بژ وکنا 

152 فی دیکر راد که جون ر‎ a 

سم داری طاذیا رافرازی‌داشت ولمہدامور اعابحضرت تمودشاه‌در 
عاد ادب متحرق نماده گنا خاه کار ورفتاد ىود واک جه 
» :1 کر ارم ود لیکن ازحل‌طبیی وحوصل" ادشاهی‌سکو ت کرد. 

سر خبلان طاغجلبه ا رکزانی 

توه (۱) آمده ازراه 


سقر وق ذمة وی نود جموراه 
کلاتو حرکات اود رطمت اعلبح ف 
وت اه تکوم زد 
عرض ایشانر رانیده چون تاه ازاوضاع او 
» عارضین را مژده داد که درروژ 
ی امشاهی رف باد-اصل کرد 
ری پداباله روی عل وک 
یکان خواهد بود وشاء که اقا 
غلایا 
ی باشد اضر بدارید 6 هم E‏ 
ده خان ررم یکدل ویک زار 


است ور حیمدادخان کهانوفت ازاعت‌استفانهر o E ONE‏ 
الاو خن نی نا ر ازبار 


خی را اعبعضرت جود شاه رای نوخب اب لك وان حرم عترم شاه اناد داد 
تحاف خان سدوژائی که از کی از ملتان آمده شرف دست بوسی حاصل کرده ,ود بند .می خاس اختماس | 
فت وم هزارخان الکوزای عنصب سرداری قوم خویش سر اقرازشد وقاضی فضانه خان دوك شاه 
داز الپام سلطلتت ومتیرومدرر کت قراد داده شد وامور دوان ودفتر دا پدست فزلباشپهسپرد وملا 
الفنار خان جذيدالاسلام که از اهل هنود و علت اسلام درامد» باعلیحضرت احدشا دربن غلکت 1 

حمیل علوم دییه رده بود نمب استینای دران عادکت از کت واعلیجضرت تیور شاه 

بان مذ کوره را رمناصب مز بوره بمزم قشلاق الإم زستان دد بتاور رفت 


( ذکر قت فضا خانخلبل درپشاور و کشتهشدن وی 239 


ان شخص دیس زیداران وج وب وتان توا بتاور و 
جا ۱ 





راہ سیل برش پدتای رادید 5 عردم سک این کنتهآهنك ایا واضراد مسامانان ۶ 
اجازت اشد پاجمتی ازتباثل خلیل ومبمند (۱) وغبرء‌تدمیر (۲) نار خواسته ولا 

آن کر له ساخته علکت تاب را که متصرف شده الد با تصرف کار کان ساطت 1 

ت تیور شاه که از کید ایعان 1 اه نبود ملتمس شان را منظور فرمود وفیض اله خان خلبل 
بروفق ذکرساحب ار سلطانی پست‌هزار هرطق بیان ءولف تارځ احدی يست و جېزاد یاد ووا 
دم اسلا پعاور و تواحی کتمیر فراهم آورده مترصد فرصت روز بسر میرد نا که روزی اعلیحضر: 

تور شاء ہیس از صرف ہاری بمزم خواب در بالا سار تشر یف رده و بتر استراحت غنود انو 
ا e‏ رت ۳ 


رای تناول غذا ۳ ودند نیز باناظر کار خانه" طباخی عودند ودر تحال رادان خولبه و جشیده 
وقلماقه 5 در س قرب جرم عم حافن میا اپستاده ودند حشم وازدحام اقفانان تمه فيض ال 


کرده قزلا 


ن ارف ا حمار اص مود ره بغات E‏ چاه 8 ل رداخته بسفی‌از 


شباهت جامه وبشره پاکروء شرارت دثار(م )اك هلاك الداختند ومسافت: 
الا کت زین راا دک سم حوالی حرمسرای شاهی از اجاد کشک 
ن ملسق: جای نهادن خالی لبود و تمداد مقتولان ۰۰۰ ١د‏ ششبزار تن ساب آمد و خود قیص اله خان خلبل ۷ بسا 
تدرازا کرفاد کردیده بسا رسیدند و هم معلوم وعفبوم کردید که پیر زاده میان د بن عیخ عر نب 
ز ودساز بود عم ناراج قرب" چکنی از مضاقات پشاور که مسکن او بود صادر ده ین از انرك ازز 
شفاعت سرداران از ېب وغارت بازماند ویاقوت خان خواجه سرای که درن قته شرك قیض اق مذ کر 
واوی قرار داده ود که از دروازه فلی»۷ خوابکاء شاء او دغج پاشبده ابشان از اثر ان ریه کار < 


ک در پیش دارند باجام رسانند ا واز زیت که زنب تکونار که 
سلطا ایوا زد 


ین ر ا ت الام که از بالا حصار فرودآه 
بغل کرفته اوازش فرمود وتام مال دلوانی را که تلف کر کرده بود شود وهم بمطای خلمت اخ 


د در کابل مرجت کرده ر آرک اک 
| عردم قزلبائیه افويض فرعوده ابعنا ون وم از جبت انتک کیل دروسط. 
ست ور ولایت که کاری رو دهد زود تر عقام مقصود عن تواند رید ترك اقامة قندحار کزده 


هقراز داد 


او شیر دنداد 


E [‏ 
( ذ کر ساطتت اعلیحضرت تور شاء)" 
آ کہ شد وی بتار اخلال داخه" علکت تقافل وده سرا 


اد کوشالی آہا دا موقوف خرصت کذاشت که بمزم قتلاق از کابل دریشاور بشت فرما کشته رل از 


کہ عردم سکهه نقریاً حصت هزار آن فراهم کودیده ار چناب د دزی زاری کن ت 
غازخان وغرهرا دارند وهم غلم موده‌الد که بی‌ازنسخیر 
نیز متصرف کته ازدست کار کذاران دولت دراه برون کشند بس اعلبحضرت E‏ 
سلطت دتم رحات آزد سکهان فرستاد که 
1 قور جمیت وغرور ونخو که داشتند فرستادة شاءرا بددخی بته مق 0 
ساختند وباخود می کننند که اعلیحضرت مور شاءها خوف درم نشان میدهد ول آنکه خودت از ما 
انبر را همراهان حاجی علیخان که کرخته حان‌سلامت آوردند 
خ که علامة خون درزیست پارات وقواد اء دا ساح حضور Hz‏ 
تریب صفوف عسکر وصتوف کر فرءود وانکاه آراسته کنت وړو صف پراسته 


واعلیحشرت تجورشاه ریشت‌یل دته بمرض دیدن انتای »لاحظه ومثاهدة 


| بسردار مددخان وو کیل صاحب ده هزا 


اص وده هريك را ده ضرب چ 
از ای رگ مدی شاه دات دم 

- دار از ان عجوب اه موي ا 
ین حرارت آفتاب با ایستاده‌ایشان که ازسنادید ادا کر 


طلبید بلک زحت بابد کنید لمذاه 

خامت خواهم مود الغرض هزده هزار وار جراز ازافتان ومتول وقزلباش رکز درت رایت و 
جارجی باثی قرارداده فرء‌ود که بطریق اباغار داء‌جہاد کفار ,رکید وه ابداارا آل د زعود ک در ضرا 
اه تکلم تکنند ودشنام زان نرانند که متاق تواب غنراست پس زتی‌خان سه دفعه بدود لک 
| نشته ود طواف کرده هتکام عصر راء اقتاد وا عقب او خود اعلبحضرت مود را 
اسپ دانده ازنر یلاب عبور کرده ام دب دا اعصر دوز دیکر واه ورود بقاصه" مسافت هشت ۳۳۴ 
لشکر کاه خالف رسیده ازاسپ فرود آمد واسبان دا آي وعاف وجو دادهب سافت وم رو 

سوادان عافظ تمین کرد که کسی دا ازرهساران جانب سکهان نکذارند و SIRES‏ 
از رسیدن اه اسلام آ اء نشوند و اڭ دنك کردہ پس ازحصول رقع خته کے مید ومر ک | 
سواد منولبه وفزابایه را جانب دست رادت وسواران هرا طرق دست چپ قرار زا 
وار اژمردم بوسف زانی وة درا قتدعار درمیان ج کرقه حر کت کردند و مدادان ما 
از کروم سکیان وسیدم مار می را کار حه کردند وهنوز دم سکپ 
عبور از رود امک که درتصور داشتند عبر ل تعکر و فا اک قتا وقد روا 
PEE‏ ۱ ی 





: ی 
ای دروا aS‏ دیکران مه کفته کشقند وسم‌های کد 
اور عراجمت کرده فیض د کاب نوی 


فتخعان کل زا وادد 
1 اه ت ا ودره 
ارو کان گةء شپردا عحاصرء انداخت وسکهان اپ مقاومت ونوان مداقت در خود ندیده طالب امان‌شدوا 


ید مه را ار کنن زد ق ان ونال اند واعلیحقرت ر ی‌اذانجام با اما 


سردارمدهخان اسحق زآیرا لاس اک شکار بور بنبیه و ندید سندیان که 
ال ا عدہ بی از استیصال متمردان واسال دیکران ایشا مه را ماک شکار بور مرجوع داشنسه خو 
علف عنان کرده رواب فيض الاب شاهی سوست مد اعلیحضرت آمو رتاه رایت مراجمت از پشاور بطرف| 
کابل افراشته امل شایان وارد شه 
(ذ کر توجه اعلیحضرت مور شاه ) 
( دفمه دوم ماتان وخر اول بور وغیره ) 


مقصل امجبل اک ر کن‌ادین حذم‌اولثانادر عبامی ونصرت جنك حافظاللك سم دار قوم دادور 
|بسیاری ازمضافات سند وماتان‌را متهرف کنته بدون عزاحت بك دیکرهریك حگمرا 
دی وخرا کذاری دا از سردن بکار کنان پادشاهی باز داشته همردوئن خود را ê‏ 
ادر تجورشاه از کردار آنہا خاطر کزان کردیده تصمم عنم کرد که ابتبان را کوشیالی داده ول 
رق شان دا درقید اطاعت ساطت آزدپی اعا کر منصور: حرکت کرده داخل مفتان شد وبا ول ال 
ازورودشاه دز آنا ی از e‏ ماص" رت یمه انب شرق نوی 


1 ری ارت را آش زد سوا داد وخود ابارت یور 


روز ارا محارم ۳ E‏ 09 ازا متیر امامددخان قبل از 
ودت حاه آب کنده ازدورا زیاج آب رهانده قلمه‌را هدق کلولهتوپ ساخت‌واز 
ی ۳ خاه روت قلت ده ازصدمة اروت رخه دردیوارش ۵ 


«و او تست ا آزای آزا کن EER‏ 
اد ٤ا‏ راد پات ال ازکتد 


دکرد و اعلیخضرت بو راء م 


د وغاء ار علای خلاع فاغر روان او سراف 


جور بت 


ET REE )‏ 
عرض یی احضوژ سرت و 





بات بط رار" وه ساحب ارج سلی از رارتاو انس جالش هویاود 
رد خاش وشاء صتضی‌خان وزماتخان راددان رزه آزاد خانرا کازوی بیب‌بون کردن 5 
ِ یبد مد یار کیل آن افو روز مړ دعل خان کبک 
واقعقر بکشمیر دسیده فرودآمداد وابنوقت آزادغان نیز درقصیه مڌ کور ما 
ود اعکر خبرشده یکا دک فاسل یناد و ی ود تاد یچم کدوده کا 
رن له رچال اردوی‌شاه فده ازوی ,رسیدند که کیستی وایستاده رای چیتی آزادخان سخ داد کدرا 
ونم خویش کقته سه‌ضرب‌قنك زده داه راجت ی كرفت وروزدیکر عاره صمب رخ داده ملا اعظم 
اترک آرادخان کته کت وافواج بادشاهی الب کردیده نیع 1 راد خاد ودوفزارن ار 6 
غق وعتکوپ شدند و خود آزاد خان خواست کد ر کتتی تعیته فرار نماد اما بپلوان‌خان عو نراده اومانع آ 
اوی کفت که درحن اختيار کردن بفاوت سم را نعنیده خیوث خلاف صداقت ,رکزیدی | کنو 
ولبات کرای نامن‌ع‌داه کوشیده تایدر 
اسامان جنك ساز کرد ویالشکر شای در 
اوظفر افراخت وبا زاد غان معموفاه داخل کد 
|| دد آوددند وورش رده ککش وکود 
ازسرقادان اسیاری از افراد. سياه اسر وکر کنته اني زاره کنای ختافند در خلال ان ال 
از سانات متوطنه قوم بوسفژای نها داری کرده درمدافمه استوارینموده پسندید: نظرا زاد خان 
]وا کرد کہ اورا زنده بر کرقه بنزدش آرند وهرچند مأمورین آزادخان اورا مز 


عزعت داد و رها ن‌خان فوفل زائیرا د 
کشمر دد وعدا کر شاهی بازتن بسلاح 71 


شش سیار وروی کار آورده شکست يافتند وروی | 


خواستن داده‌ا-اس را 


مقاله اش مادنددست از جنك رنکرفه ۲ کهندونی شمشیر حواله دست‌شحاعت سبوسنش موده رو حش سان | 


اباد یغ بدستکرفته روش مدی‌دا رایکان تینداخت و آزاد خان تعره زده کفت که یکر 


تم د کاوزوقت عبور هرا یط موده ازکسوت ات ات ادی ا 


ند وجبد بیار مود با کاری از OS‏ 2 
امین وا ۱۳ 
خویش بسر دارمدد خان خږ باقه روي ازحرپ رنه جاب یش نت وجاك تاناج 6 3 


ادرکوهستان آمجاکه بی دشوار کذر بود در آمده غا 


اوا کرام او کرا ده درهیج چیز از اسباب زت داری مضاقه ات نکره ومراخرک یام اطا" سم دار 
رسید کب ار درك کلم خواعد ید وتز اوهیاس داشت که 
ہی یھ ویر الحة حر اهار E‏ 3 ی 


ازکار خویش E‏ واو ااام خاارا بادو هزا سوا کات > رفته آزاد ان را کر 
اورد و آنکاءکه‌وی دار شده ددرا الای < إفت خود ککی‌اختیار کربه طرب اک 
دود اسلاءغان دسیده د بکشودو چم 


لاح ر * داشتمی ترا ز ده رتا 


س کو دہ از حقیقت مذموم بود 
رازه کفایت عونت و 
جنگ ام بسر خورد سال آزاد غان رخمت آلآ Ts‏ 


شاهی ملك شده از هم بتر کردیدن باشاء .مرافراز کشت 
( ذکرفتنه ار-لا خان مېمند و کشته شدن او ) 
E E e‏ مدش تن 


ا ۳ 
ر رود تین دی 


ادرعالمت عبور وحرور بر عاف ووافل اد خر و 
جزی 5 وخراج میداد این مال این کردده هر E‏ ۳ 8 





:ری ربق طابت بیودهذا کی 
1 و بسا وان ام 
وال را اف سیگ خود مف نو ری 


ا 


مان زان 5طا2 
اد © E‏ 0 وتان (۵ 
e‏ وباند اخ (۱۲) وعامخ (۳) 


اده بات وی اداخت چان خود زا تلوب مفاعده کرت نراد فراد حاعل ر مار شه 
ت دا تصرف کردیده عضا نوی ار جز و انکسار زد اعلیحضرزت شاهزمان ار سال داشت وور 
کدك نود عطالة کاز کنان: رکاب کاعنیوسته ازا نز مذ کور عطق نان رة ارت جر 
اجمت مود و هرات دا بترم برادزی وطرقا نوی الارعای نان بشپزاده محود كنا 7 
( کر ما مورشد ز غیرد خان اشرفالوزر > 
( دد باوچستان برای دید شبزاده هاون ) 
جون اعلیحضرت شاهزمان دد کابل ايده رحل اقامتانداخت ازعایضو اقعه نکاران ۳ 
یض, حمش رسید که نصیر خان بلوج دفات ياه ورابر زاده اش هوای آن در سرداده که محود خان: 
خر اورا که دیکر فرزندی مجز او نداد از پلوچستان يرون کرده خود ريست ,ردازد و هم شبزاده‌هاون] 
3 ند ک خن ساطتت ایک ولي داپ را ایا دد 


ن. اعد قرموده ا کرد که چرامم د زسم وبل و نمی 
ا ود با ورد وخووش کی اس ف اء بشاور کرت 
شپزادهدا تسل ودطونی دادم از 


اون در باخ طرح القت شاه منداخت واودا عزده اشکه ناج شاهی بر سرش کک ارد و جاب ان بی 
ر بو خت ساطلت وی وزر ومتیرش بشد a‏ دجم شدند مد دیاش ات ومماهده! 
خب کفته زجر وتوبخ هردو آنا 
| بتفافل ژدء عمروض باه" سم رر 9 و خا و ا تا و تدای خووا وق 


ار ریت هد موس ی موم 
١‏ أسنية عیی دریافت اغلیحضر: / ی 
(ذکر رسیدن شهزادههابون )۰ 
وه 
چوزا اورا ازان در دا ده هر شود اکن ین دام ج 





جروج و دستکر شدن شپزاده ترس داز ایکا دا 
ایس عان وم ازدست دادء تروظرار تباید و ازجه* دران لعکر سر داد ده خان بارك زان دقع خان 
وغی ان انقای باعی و کذوغان پرا زا راد بغار بش کرکند ورن 


دهاز کردداد وشمزاده هاون پس ازورود در فندهاز خود دا ادشاء خوانده سکنزر وخ 
ژوشردا هش حازی داخث مفارن اال سردار احدخان نورزای ‏ اخرام د طواق بار کاه د 
اوضیحه ای بداد ر کردیده در وسط راه‌هرات وقتدهار دعیهء بود ازفله انکیخان شنرزاده هاون ودد گا 
خن شمزاده قيفر خر کته هك جنك شمزاده هابون راء فندهاد ر کرفت و شمزاده ۶ 
اکر ازشپر برون شده اعد خال طریق لیر مش کرفنه از زاء دیکر وارد قندهمار شد که شهر را نصرز 
مسا وکن عبدا! کرم خان بن و حجمداد غان بار کرای که از طرقی" شهزاهه محفاطت شہر و حراست الاب 
آن‌فبام واقدام داشت عانم کردیدء نگذاشت که داغل شبرشود وشپزاده هانون ازگهی ال آکای باق ازا 
موضییکه وسیده اود مجاب فندهار حا چت کرد ودرموخع کوعکران بااحدخان ولشکرش که روی امین از 


اخو شبر ر گردانیده ودند ملاق کنته آنشی حرب شمه ورد و جنك سځنزوبداده‌وکار بکاردو خنجرا 


ازراء مدافه 


سید. وسید خداداد و شنجی باعلا خداداد از مرهسان شبزاده و ومف خان ممماندار باشی از روان اج 
برداشته ,وسف ان دستگیر شد چنانجه شهزاده هابون قسد ملاك او ترده باعنشفاع‌سرداران جاب 
ار شپزاده امان چان فت دخود مم‌دار احد خان ایشا موز ازضرپ هنک و خنكث رداشته از حرکا 
راد کرد وان کرختی او ازسبب‌آن ہوم که ۱ کی ازبراجانش.ازنحيباي طوايفب ورای ویامنابصمان شمبزا 
تیه ودند وف اک مبادا اورا پدست شپزام دهند طریق فرار اختباد کرد وسافت شش کروء ۱ 


اده از کزت خون که از جراحتش رغه بود مدهوش شده از ذرن برزمین سرنگون کشت وملا جن 


رورش اورا برداشته غا خویش برد وشېزاده مون مسافت دو کروءازعقب اواسپ تاخته بې سل 
اچمت کرده داخل قندهار شده رحل آقامت وطرح حگوعت آنداخت وروز دیکری از ودن سردار 
درخاه* ملای مذ کور واقف کردا طلب حضو رشن کردء نسث کم تتلش نموده بصد بشفاعت سادا 
وراه ند هارامان ان دا وار اه اذاش این احسان واطتاً از اجان رة اطاعت شم 
گردن امه بیان م زکد اعان دزیین فرازداه که بدون ازاری واخلاص عماری او راه دیکر پود وعجز دا 
سخی ازاب اغلاق در عق شبزاده نگوید : 


ب -(ذ گر توجه اطیحضرت شاه مان ) 2 


اران باه راسپ تفت و ستار تحت ملاب وعیش گزین برد وود آن زا حوان ریت وبا 
اوده عم را بار عرض نداد ودرنك وتوقیف درکار دوا تاد رعبت لازم رده ود اجر میٹ رتوار 
کذاران تلط رطق دنتوز السا قتا متشدید عالق السان و ٠‏ س 


( ذکر ماطفت اطیحضرب شاه زماق ) 


چون اساه از توت اعلیحضرت مور اه ۲ اه دید مرك فاضی فیض اه ال دول ای د سرمار 
انده خان ملقب ب فراز خان ارك زان وتور عقا خان امین الاک ببری وملاع‌دالنفار خان جدید آلا 
اوح ال خان سدو زا ماتانی واختر حد خان تور زا وام املان خان جوان شر وجشر نان قواب ا 
اوغیره حاضر شده باستصواب ری یکمیکر تت قوت شام را اخفاموفه تام اعبان و سران بار وساء را 
از انب پادشاهی اعلام عاضر عدن حضور دادند وانکاء که کنان عوجب طلب اضر آمدند التقال تاه را 
سرای برعنا ابراژ داده افشاه کردند ودروازهای بالاحسار دا رربت عمد اتحاد وانغاق المقاد دادء جد 
دا درجهار اغ وسط شهر دفن کردء باشپزاد کان اس ناه ونته دا دبوا خاس انام ودند يدنق 
الکمه رطبق عدیک عفد داخته ودند بہمة شمزاد کان سحن‌سلعت دریان آوردء بك زان درعفرش‌بان 
نیرفن جى ازاماجد است که خاواص‌اباشید 
س ھیکہ را ازشم‌زاده کان مننخب و بار کنید الته‌اص‌خطبر جہاااای را ستراوار خواهدهودو شمزاد کنا 
که عخېرازمیل خاطرامراه مجالب‌شهزاده زمان بردند همريك کنیرو نی‌دربازوی خوهداشتبطمع خا بال اما ان 
آناز کرد وازهمهشم‌زا 
خلاسه هي‌که‌ام عفای 


رحاندند که امي ساطنت عفوط و جره شخص واحد وشروط 


و شززاهه زان بسرایه 

ودر ای وی در آمدند که سا مش رار نر وام امقر همت را غلیمت شمردهدرب‌سر ای شر اده عیاک هشپ ز اد کان 

ور آ ودند مدو سدم چو اقش رة اسب راصلاخان دا حفاظت 6 ابعاارا راء برون‌شدن ندهند وغوه 
اورا قدم عرح" وست ساه کی کذاشته بود ساطنت بردائاند وھ کدام از 


: 

طراز بات کم خدای هو دو جوان . دواج س وولت تاا زماق ۰ ١‏ 

ومپر فرامن واكام دبل حع زت عاس اش دارم کر رم 
قرا داد زا خووشتن ردان ٠‏ یکین سکم نبان را تام شاه نان 

ومسا جیه ک سردار اند خان داب ساطت او پکا برعد رنت لنش رار عادافاة ال 


جکوه باداش کردارش رادید + 1 ۳-9 
و دکر مننخ بکردن ولقب دادن اعلیحضرت شتاهزمان مرامراء را 4 . 
چون اعلیحضرت شاه زمان جالس او یک" سلملت شه کان را که راشای او ر 





و آخرالاس دخزش ‏ رده تین سکوی عفت واحترام شا کته شرف صبریت شاه نیز حاصل را 

فض اف خان بسبپ ای فقیذ ند کرد دتنال ومتاعشن هماشٌد تبط در آمد ومقادن ۶۱ 
ای مدان ازو لطب از لري 7 مد خان قاجار حکمران اران ساب 
ت هدای شاعاله چش کیده مورد الطاف شاها» شبدء کدو خان از راء دسالت دد ابرا 

راجت کر 
-§ ذکر بناوت شمزاده هایون والی قندها 8 
ت ولشکر کشیدن اعلیحضرت شاهزمان چ 
چون اعلیحضرت تازمان از انتظلم عیام دادالسلطنه کابل فراعت إت 
وی قندهار صادر قرمود که اورا بپادشاهی شناخته کراطاعت رر مبان متابست بر بضدد واو در جواب غاا 
نوشت کهولایت قندهاد از یانب پدد ناج دارش مفوض وی است وهم برسن ازشاه‌ژدك تربس سیل 

مپاید ک صاحب ناج وافسر بوده عطاوعت کردن اقیاد نخواهد ماد واعایجشرت شاهزمان ازین مکنوب او 

پر آشفته با کر یار آضك فندهار کرد و اژانوی شمزاده عابون عداقمه بر خسته جنیین درمتزل 
یرو واقع دوکروی قلاتبهمرسیده صف باداستند ونخست سر دار فته خان ملقب پسرفرازخان مر آخو 


منشودی نام شبزاده ماو 


امپر علبخان که هی دون از هن دوحانب مأمور قراولی ودند باه دوجار کخنه مهرعلیخان بدلالت وهداء 
اسرد ده خان طریق اطاعت اعلیضرت شاهزمان بیش کرت وبا اردوی تاه ملحق شد ازن منیب 
ت شپزاده غابون لفزیده فرار ,رقرار اختبار کرد وباداددار خان خسرش داء قندهار برداء ۰ 
درنك نکرده آهنك بلوچستان نموده بتصیر خان پلوچ بناه رد واعلیحضرت شاهزمان ‏ آلات وادوات وس 
اور( متصرف کته داخل قندهار شد و مخالقال سامت یش را از داه سیاست پیش وانده باخذ جرا 
اجدید قابین فرمود ویس ازنظم ونسق قندهار شهزادء قیصر پی خورد سال خودرا االت آن در مأمووا 
افرموده عبدالة خان نود زائی دا بنیابتش کاشت وخود خواست که اوای افر النوا از عقب شبزیاده ها 
حانب باوچسنان شقه کیا ماب لیکن قبل اژانکه حرکت کند نة نصبرخان ازراء ممذرت وضراعت دن 
پرشفاعت شېزاده عابون بسا" سرد سلطت رسیده ممروض داشته پود که ۱ کرچه شمزاده اغوای مساجا 
خو پس هنت واحترامش دا راد دادم ړوی نها جا کزشاهنهاده است ودر فرستادن او بتبة عا 
ازځلون دی سید می‌نایددلبذا بعرض برداخته الغاس عنو تخصیر وی نمود واعلیحضره 
ار برخدمت سا ص خان فسخ عنم بلوچستان کزره قمد ,رف دارالضرت هبات کرد ۽ 


-( ذکر وجه اعلبحضرت شاهزمان )= 
۲( از فندهار مانب هبات ) 
ار دسا روا ری چون اتپ رادو گروال میات از[ مك املیجضره 


اوشاء بن از دسیدن بکابل بالعکر آراته روی وی قندهار آورده عسافت وسل چبل کروه از 
رده سردار ده ان ملف بر فراز خان آرك ذا ارا شزو انام خویش قرازدادواژانوشهز! 
عدافه رات ردان احعان دا که هنوز جراختش الام اه ودم‌مان‌هیدبکهازویکزفت زرا 
اطنینان رده عر ال اعت -.وهرگراعبان تند ا غوبن را یش خودنکاهداشت یبال اکر ایک دوجو 
1 م علافی‌شد بدسر دار احدخانکه باشپزاده ها یون‌عمد وره (۱) وه 
نود از باه دو اه اسرداد ده ال نزه اعلیحفرت. 
رده غب عنکام امتمدین خو 
که ادلیران وقت وع‌دان زمان توامان برد شدشیر: 
قمر دااز زلمان ر آورده ر مسندحکومتش:شاندا لق انع 
یلو زایندء خجمان مدا جنك و آورندة میدان اموس ولتك وده ( فرد) 
زی از بی مد جلاک بگومم ز درا بي ]کر 
«بی ازانک شم‌زاده را ند حکومت قندهار استفراز داد منادی ړا امم کرد ک داي ساطت] 
اعیحضرت شاءزمان دا بکوش هوش دم شبر ووازار ,ریاد ودر خلال ان ال م‌فی کان داماد رار 
اراج دک کین سز داز آن وی متکوی عم ت وع فاق یم 
بربستا ک غاس عبد اليا راه ام فقي اورا 
خان مرا خوز بن‌سر وا 


ایق برد کید توا ا 


ده خان خواست که ود فتلم دز کیند ومست 


سای از غلاف ‏ آورده زخدارش وده اعا 
ارد وزج رهاداد وفرداي آن اعلیحضرت 


| قول صل< 


مقیو د ما چت آمو د واعلبحضیرت تاء زما 


ر ماد وشپزاده ود عی‌ضداشت مود ک قر 
سلطا نپزاده هبدن ود عطف غتان ران راخبو با 


امولایت دا از تصرف راید زا ضیران گید 
FE‏ ی یل کیت وت وا تن ار فا 

ك ت اس کر وحود ان اتاگ درش اس کرد رشان بو 
املع تاد وساخت دیون | نظام دق 


۸ 
آورد ووی موردالانا هر 


رداخته عش چبه ر 
ز اما مت واطاعت اشامن وراه دول مود ۰ 





را بر وشکاد یس برد واجید خان 2 
ی ولات ان هد ی RE‏ تمرف آرند م۳ 


و اد هبو کنا اعت سار بواسطل کردارش دد 
CL 3 e :‏ 


و 
اده مابون آ کاهی دارم شده ودند 7y‏ عد خان از و دوع مذ 


1 کر ین وی دسیده تکلف کرد که پا او در شبر شده استراجتا 
rH:‏ 
مکفت ماحد موده پاسپ ستبز ر نشست وإغاق 


2 


وخووش نش ب 


یز زخم كلو قنك برداشت : 
آورده به اعلیضرت! 


ی وود خان او اخود دد 
از حلیه بمر تاری ساخته بعد در الک بت “ ابل ماد واو حسب الاض جشمش را 
خود زد اعلیحضرت عاهزنان آوزذه شاعش یکابل فرستاده حذکم کرد که بادیکر شېزادکان بوس ر 
اغد وسردازان وسوارآتیک مأمو مان دو اه شده نودند دز خلال احوالمذ کو 1 
اسکران عحاره کرامدند وچند دف جمّت سک ارا پرا کنده ساخته ) 
|غرب کرات مان دوله جنك شذید روی دادء ازان نبان احد خان 
|آغر الام ازستتی لعکر دراه وعدم آغاق‌سردادان متبق نکش تکه کاری ازیبی 
خوددا آزمیدان بردن کنیده با آلات واساک ۷ خود داشت باردوی شاهی پبوست ودر حال عکتو 
رای ورود اعلیحضرت شاهزمان دردعلی ازاءعایحضرت‌شاه عام عا ی کوهین اعلیحضرت هنز الدرن مال کر ان 
ملاح شاه ارہ « چون درنوفت ازعمایش واقمه تکادان مع بض جح 
زود وافرء داء اتقام چم شبزادء هابون راد.اعبانی خودرا که ری بت رددچ یکرفنة رابت فاد 
آفرات ات عدت کرمای هندرا درجوابامة شاه دهلی عذرنهاده از من ابدال لوا ماجمت‌را اعتلا دا 
اوارد دار الساطه کابل عد 
#ذکر توجه اعلیحضرت ثاهزان ) 
( انب قندهار سزم رزم نبزاده ود 
زفننه انکیزی د نبزاده ود که اعلبحضرت شاهزمان خاطر گرا عد بو بی از رسیدن بکابل 
ت دا دهاز بز کرفت وازجا دون درك آهنك هرات موده چون وارد میود یمیمند شد از 
اه کته خواء عبور کرد مد عنم خان ان میرغزارخان اوزاف را 
رو ر قرارداده ازحانب اعلیحفرت E‏ رو 1 


ی تجار چینه ور برش ۷ 
ETE‏ اس با اسان نت ونسرت,غو سوت 


[داء > ودند در تحال که هتو 


ا وکن خان مرداران فلماق از ده غلامان که در عد اعلحذرت ور 
آواز اه از داه ری یش آمده آزعیان ترکل خانلب جتارت کماده کف تک 2 ET‏ 
جواب اولرا مخ دا : راهان عدعطي 


ی اداختند که 2 با مات ۳5 رات کرد 


داشت EA‏ 
حامت وشمتی بنواخت القصه شہزاده مود إس 
هزاره که سردار بافتدازی بود عشاوره رداخته صلاح کار 3 وی جت i‏ داده اروا اما 
اودیکر سران وسردارایک راه کذاران شاهی داشتند ما 7 » عنان ازرقتن اشپزاده 
ازداشتند وبللك وش خان <سیدی ؟ه از قرار داد ایشان آ6 ار ود که چرا از عقب‌تبزاوه 

اب نکفته بودند تور حد خان 

اسب حانب شان تاخته از حرکت دا ال بدبشان فم‌مانید که ۲ 

ژماخان ودیکر صرداران را اغود 

از ابدان ترفت که یی ازن 

ار ولبق اغد پادشکرده بفرض وسالید که ی کرده‌ام راسخ دم و 

خوبش را بو کند موم ساخته‌اند الله از-در کب خوافاد وه وایشان مجو اب ان تحن اوه‌مروش 
که مابسد خوبش اشتوارے وان برادر ما نیز خلای بان ما رای تخواهد جوه بس اعلرحضرت از 
هه دا بنطای تات و کرات حیاجمت ٤دا‏ کن دا خردند فرءوده قزاد داد » پس از ازو وتان ۱ 
ورقع خن دحصول اسرااعت شرمان طاب اتر خدفت آشد وایشان دای فای ساطنت دان وا ا 
نت باهم اخرام علواف مار قیض 1 نار خواجکان جشت علهم اازحه واازتو ان ار واه[ ا 

ار تسام شدند ودر شب وصول آن مشجم مقفرت موصول ر ورد و ختن عمداغابجضرتثاهزمان وم 


عشم‌ززاده فرستادند که عودیکه باه عفد مهد[ ابفزیپامت 





بت Ka‏ 
ونېدید اورا که کون خاطر داشت 10 داده ددافواء انرا 
لکت اران فرجناتی ارد ا 


-فارت فرستاد ۶ 


ی 

رد ز واو #دحسین خان قرا کوزادی مدای دا ,دم 

بچه رم ق کردیده‌است آزیش انپ دارې وه هرد 

وب مواحدت ا-لوب وا 

اسر ساطت کن واعایحفرت شاهزیان قبل ازورود فرستاده مذ کر 

دا عرش (۱) دید تاوی عسا کر ادشاهي را مشاهده 

اوه | #ماندوهم کدوخان ارك ژائی را مأمور سفازت اران فرعو دم 
2 

اجه وی دم اطمینان خاطر وتحفه وخات شاهاه را 6محدخان دسایدها از توجه شاهي 

راجت کرد واعیحضرت شاهزمان ہی آزفرستادن رسول مد کور ازندهاز جر 

ادارد بل جد ااك تسیر هن کوده امنای دولنش تارفته وی شپزاده ممود اس‌رفتن ده چ 


پا سفراز ند وم شاهزمان‌نظر فرستادن ن او مادر خو 
که 


کور افواج خویش را الح و۲ 
کرده آقاعید خان را ازمکنتو 
اسفیرشا ء ران‌رو اه ساخت که 


عنم شفرهند فرمود وکقت 
۳ ریخ خلاف را ود 
(ذکر توجه اعلحضرت ثاهزمان ) 


( انب جاب و هندوستان ) 


حایی الاخر سال ۱۲۱۱ عزار و دات يازد؛ #زی 
رو اثبکر فرار داده ا کرد که مسافت ووازده کروم پو 
اتلاف پزایع وساقت (۲) اطراق دام :کشاید واواز گذ: 
ودهنای قطم عراحل موده بساحل ددیای جيل فرود آمد واز عقاش 
هذ گور طی طریق میفرمود نا که شدبرند خان عار الدوله از وی ر کرده از جاده 
اواله داعن اد حر کت. کردم ازقرب لاهور گذشته درشاه دره وا 
تهرزاوی ددن رن وب لاهود ابل "ات فرود آ "مد وعید. 
هیده سرای تال والکای مان دوا جر وچناب وداوی را از وجود خودها خالن کنادته از 
U‏ را رداتند وداخل غلاق منجه واقع چنب شهر ارت سروین میان دوا باه 
ری کن ناء کزیدند وعبالا واطفال تراحالروالغال خودرا عضایق جبال کعیدند و 
> ازنہر داوی کذشته درجت را هیا ۱ 


حبن ادال ورا 
اس شام اسپاه کینه خو 


ا بوذا و افا عدە عرف الدولاا 


EEE 
وتو ید‎ TET 
ر علکت داری دود رات ہی ید جزه‎ 
ی حسیل وجه جزه و‎ 


ادر چاه ا ترا 
حلال نی ولظام لھ 


تہ چبل ن از ۳2 سکچه را از رد انرا سرهای‌شا یه 
دند تا که خر شارت وبغاوت شزاده جود "گوش خرای شاه عدم 
ک در خاطرش بود ازداشت وكوش اتظار ريدن خب دوم از ا 
خصو اتک شاه از عدم استطاعت دمت ازل وتارت عا 

. کرو جانب نان شبر لاعود فرام کک لزای 

1 کرد ار مش 

واسط؛ علا عبد التقار ي 

کرش ان یشرت افو 

اهیپان ان ده کردن کان مرکا 


کد از لاهور رابت جیا جت ال کبل افرلات ( 
( ذکر مہا جمت اعبحف. ت شا هز بان ) 


( از سمب تن شہزادء حود) 


e REE 
۲ از اعیحدرت شاهزین دو کردن > اد چنانجه اند زان جست هزار رد برای خیردجم او‎ 
سای کربداد خان وغد ها خواهان‎ 
بان سال ۱۲۱۱ هزآرودویستازده ایا‎ 
اه سودره واقع در کروی وذیر اد ایدم‎ 
بن قر ادا کید ا‎ 

ودکاه سه روز درك کرده امد کال کومت ميان دا وا ۳ 
تورات 


باد تفر از مر r‏ تاد کره 





کرد 2 ماه رمان وال بلق ۳ 
از یکره ک بز کارکذاا قندهار عرض بردازشده از و چه عطا مد خان اند ار 
واعلیحضرت تازمان جد خارا اص کرد که کسی راا راه خذافرستادهکیفر(۱)کار عطا 
در کنارش نباد ی ا ان دا مودصم کود کرد از عقیش اء اا 


شب هنم در متایع عطا حد خان خفته بود خویش را زديك SE‏ 8 

اروزکارش بر تورد واز سنوح ان اه شمزاده جود الشکزرش 6 فلمه داری میات را ظلیج خان تیور 
دة خودش راء قندهار چشس کر بود راید عبض مبنی ر عجر وانکار کارداده ضمتاً خواستارا! 
از زمان اعلیحضرت ود 

تمر مذ کوده قطم کردیده 

ازروز مسطلی عنایت ادی شود وشاء مسئول اورا ازروزدصود عیضه اش 
اعن تورزیده طریق خلاف د 


مرحوم رای کفایت مت وي مقرد | 
است میباید در صورت اغرادو لاد اه فنه وفسادمبغ‌مذ تور 
موده قبل‌ازان‌راعطا غرموا 
وت اط کرد وإ ایک | کے ,ازم درا 
آنگڑی ترغیب وتحریض میتمودند رایت ماده از 
E re‏ محل ای جا بیکار شاه زا یسر سم ر حوددا پاسم وک ات ۱ وا 


وفوچ کران پیش دو اکر 
جى دا عقدهة ابش مأمور کرد تلاق حاجن درعرض راء 
د کوک شاهی در قراه غالب ومقلوب هيجيك ازطرفی مملوم نشد مکرازقات علوفه و وب 


( ذکرهزعت شمزادهوبنه ره نش بکوهستان ) 


آشکاهکمازل فرافر ود سیاه‌شاه‌شدو اد ابد شم زاده تخو داژراء عذر واه عاضر حفل حضور شاه 


۹ رب 0 ارو میت ات ت قلیج 
که اسبت پاشم‌زاده داش وهم از جانب او نقلمه داری هرات امور نود وباشاه طر : 
تیل ام صا جت کرد وشم‌زاده که بمد از فرستادن مادرش بلزه شاه زا 


و تخت از مخول < و 


ت شاهزمان از را ر ا 
که دستکرش بابد واورفته شپزاده زارات موه 

ات مأمور کردده مکار کرد 
خان اعکرشاین ات وعرایت هبات 
رف یت ارہ نیز 


جر 


خرف دست توس ال و داكا ول رت 
استار آن عد که مواژده زار شور بلاری اد اتید رو 


و 
EOE De‏ 
واقع سرحد علکت دولت روس متتول شد واعلبحشرث شاعژمان بی از a‏ 
ید خان‌زا اص امود که شمزاده عباس عرزا دادر عیرژابسر ان‌ساهیخ یرذا 
ازجور آقا حدخان ازمشید کرغته بتاء بدر کاه شاه آووده پووند اا ودرمشمده‌قدی وده و 
رات ان منکن ارد وای میا نازوا دا بر سید سکرمت 1 1 ۱۳۹۲۱2 


سوس اعلیحضرت شاهز مان ازصدم اوعاق وهزادء واعی ولبقه ناما مدل بسک ۱ کر شهزاده عو د و 


خاه‌وار ازهواخواعان شبزاده مجو درا ازهیات وتواحی آن | 
|| ال ۱۲۱۲ هزار ردویست ودوازده ری وارد کابل‌شد 
على خد خان روه را 
خو آراسکاه جاب ها 


ان‌عل مد خان د اشامت ()توجرات 
رف خود زا عه و + و 
وازانجا عماودٿ مود کين یی 


[0 a واا‎ 4 


نب هنب پکار بردازند واردیکر افواج قامیه از غابد 


(ذ کرکار ی ات 


سامت اعلیقترت ت شا منم ة دار ود 
واشت ووختش نوی مشکوی ور جر 0 





از وت بد رش بلقب مذ کور 
و انس لو رضامند وخ 


ن کردا" افتدارش کسته اراد مزا وده یمت ودوازد 
اباد اعلحذرت شاهزمان بل اعتبار اول پارار قایافت واه زارخان مخاطب کردید . دیکز میا میا 
ترایز مر على مذ کور دیکز میرزاشریف خان ټزلباش متثی ای بوده اسبت دیکر مړ هوك خان 
زماغان ‏ وادد زا سرداد. انان خان خانان کامنصب‌داروغک دفتر وا خپار وهرکادهباتی نکی کل مالك 
مفوش ود «بکر اتقات خان 
ادان زاب جاع الدوله هندی‌بود دنو انطه ودیکر خد مات" لقب التفات خان يفت 
ل دکرتهداد افواج اعلحضرت اھزمان > 
ر وببلغ ومتدار تخواء ايعان ) 
ای دوازده هزاز سوار دای علامان نود 6 ۱ کنزش اژمردم مقول و 


انب ودند وسردم قزلباش‌را اعلیحضرت احدشاء اژایران دراففالستان آ ورده مو 
ن ساطنت اعلیحضرت شاهزمان اندلاشده اماب بسیار ازایشان‌بارمایده درسلك 
ومتولیه دز 


خان والتفات خان خزانه دار ومعی خان قرار داشةد وا کنر تر نظام مواج فده 


[وادی مانب خواء هريك ایشان ازده الیانزده تومان موحش سالیاله ود ورو ازده هزار سوار دیکر نز آا 


هی‌دو طاطه وغه غت الوه دیکر سرداران یام داشتند آوهیش ملام رکاب‌تاهی وعافظ خلونکاء و 


اد ودیکر می‌هزاد سوار ازادزانیة ندهار ودیگر طوایف کک 


سردار قوم خود طریق خدمت یچو دند ودبگرسواران قبایل نزن وبلوج ومونك وتوخی وار کی و اندرا 
وعل‌خیل بود که مدام ,علازمت رکا ب شاهی روز سر یردد وموع سپاه متصوره غ ازا 


پادء درسند وتان ودره ی ۲ ولایات ده "در اسغاز هتد اضر رکاب شاهان اففاز 


که حاصاشی چند لك دوه واژ توایم چکومت ماتان پودردر کیة اکان مت 
ای بوده ددسای سالك دوه بای ,خزا ای میک ود 


سر کرد خواجه سرایان که وف علبخان خواجهسز | ازدست کرفتکان‌ارواز 


رایات ور دخان آمین‌اللك وحن خازه ماق 


( ذ کر ساطنت اعایحضرت شاهزیان )۰ . 

یم خدتکارآن کول[ جا ری ی‌ردد یقت صدحزاد دوب ایازم ودوهر؛ لنوت 

ار روه در اجارة عبد الرجیم خان هومکی نود ودختر این عبد ارجم خن رل زوا ایح 

اعزمان انسلاك داشت وم فتحمل خان سندی حکمران ته ویک که ضر حی در ااد دار بکومتش بو 
اخراج مپفرستاد وکام بلوچستان تبزسکر وخطیهبنام سلاطین دراه اجرا داده ومیخواندند وموش جراج ان 

تجکمرالش باششبزاد موار بده حاضر رکب نیش اتساپ نای مب یا اش 
۲ عزاو دویست ودوازده نت فك دوه احاره بوره ډرساك مذکود زرداد خان قوف زاق از 
[عکومت آن مأمور کشت وعبداقة خان مخاطب مجان نتارخان محکومت کابل اقدام داشت و دخان 
ادوزانی تحکومت لبه مفتجخربوده بسیاری‌ازسرداران دای را که پاشپزاده هایون طریق مواقت دود 
از دست مدد خان عض‌لور پاسا رسیدد وازغنی اکر از دم درانی درصدد قتل او بودبد وتاھشیبا قاد 
ور دا دان ازمتبرف عدن حور نتم فرموده ادیاب بعد وحکومت هبات بشپزاده قیصر واز قند هار 
بشپزاده حیدر مفوض ومضافات قندهار جابگی اعبان دای ودند وبلخ وتوابع آن اکر چه داخل علدا 

عرو بود اما ازخرایی چیزی وبتبزی ازان باد زاب“ ساطت یدد وبصرف مان ولات آن مچ 
بلک چیزی از خزام" دولت برای کفابت مات آن مبرفت وخود اعلیحضمرت داهزمان إو i‏ 1 
هزار ودوبست ودوازدۀ رې سل اه عایه وسر قدم عرحل" می سالک نجباده بود درعتفوان تباب داد 2 
يك ازستمدد کان را وجه صواب داده بدالت حکمرانی وسباست میقرمود وظا کارا دک مدرد دی 
رید کیا موافق طیبمت سردم رقار میکرد 

م ذکر ۔ رگذشت اعلحضرت شاهز مان €= 
( بد اس کور ] اجام کار ) 
چون نبزاده جود قراد یک مذ کور دہ از میات کرعنتہ درجبال با کرد ودد امن عویش زوز 
امی هیده م زفت واعلیحضرت خاهزمان اوه که واب غلام حدخان درباناستردادولاات اترا 
۱۳۳۰ مر دو صدو دواژده از آوای سر ر 


ابال -والك ,رداشت داعلیجضرت حاهزبان مناد کر زار مر یار دیده بدا ام 
الکو زان انكو م تکتمیر مأمور فرعود واالتلاهوردا دستودیک وه احدتن وا هقرت 
لایت محكوعة نواپ عام مد خن را از جنک راتا دز وی و 
میدن درکابل از عایض خبزادم قیصم وزمانغان بکوش وا بر با 
شرت تحمل تاء روی سیر بموی میات : 


ذکر توجه هار نو 


ORE 
3 جاب هبات بعزم تا ی‎ ( 
+فصلان ممل اتک چون بزاده ود بقرادیک رقو مک‎ 
ت تاه ابرا نکشته بروفق بیان صاحپ روش الچفای اصرعن‎ 
اه مود وعیشش منفلور کرویده ایل ی مر‎ 





راز واکرام بداد اک زد چاه ی ا ددائ او 
بے ا زان بت 1۲۱۲ عزارو دواد دوازده ان وارد سب لزان کر 
راغ غبخان بسقبال شاد مود وتو این کزان برادز واب رش یرون شم 
اج اراهیم غان شبراژی زاو ووز راعتلم باجاعتی ازاعبان وار 
سیر را اتا با کرد وور ری از حازات شاف قرود آوزده سك دادن وة 
علاقات ايان رتبلءعر ایا ادب عجای" اود وی is‏ روز فان مااقاتا اء عده مورو 2 
واه کشننه ومد از توف یگماء دز طهران بسکوئت 
نان سدر اعظم ا انان پا دقاف شروط تم ر 
تافلت درسرداشت ی از حضول استراحت هری مش 


روب ازا داب خان من 


و ومتدنایش ابت مقروان رديار دمت ااصراف جاتب هھ 
عمانداری اومقرز شده عبر حسن خان طسی وام غابحان رت زت (۷) وصق 


انی خان شر ASE‏ سوار کویده ملازم رکا شهزاده جود بود از كام 
9 نکن چا شبزاده خر ار ان ساحب تاز 'ساطائی باغو 


ام وی نوی اعات ازرد قراء دا متصری شد واز اتام اسفزار 
۳ آمده در عازك ارت راقم دت جتو فا 


اش را رگا قر 
رش شپزاده قبصم راه میات اه قته خرب عبات سید ومجدزماتغان همم قزلبا 
أذاری فتحمل شاه قاحار هواخواء شبزاده خود بنداشته ندییری اند 
ومرحین غاز طبمی که پاص شاء قاچار درن مرج شېزاده ود را مددکار بودند لو 
ی شېزاده مود خواسته بودیدابنك دد حا ا 
ا لمعد E‏ را خویش شمزاده رد کرت ات سنه بش 
این خدمت حکومت خراسان خواهند یا 
ی کب مر رد ی وا a‏ ردة خود زا 
بذ کور که زا 


پروزالدبن وشپزاده مان برادره یسر خویش ره سپروادی رلوب و وراه فرار انب ار ر 


,کرفت‌واز 1 نما ادرو پسرش‌داکیل در کا علي شرت دجمل تا کرد توور وی‌امیدبیوی ادا ا 


او ولرد خاما ده باشاه یامن چکاران مارا ملاقل کرد و اعنراز اکر 


ادار دیگران خواهدشد وسردازل 


rrr‏ اعلط. ت شاهزمان آ که" ار دی آژدشاد تازا تاد 
سس رو ۳ 
دوبن دول نامه ورسولخغبت قصدحبتن وی ده با قات ی 5ا0 69 ا 
اسف پت‌اق نعود رخفت لقت و لخاد وتا هدهنه م۳ عن کران اورت زک وزی ازجا 
وعنای ندیه راه طهران وکرفت وفرستا 

اده مود واد طیران؛شد ,از اعلبحضرث تتحصلتام نیت واحفراج دده در ار ای مزا 
صدر اعظم مزل رایس مین کشت که اتات تما ددءوقعش عذ کود میتود 


ض ذکر توجه اعلیحضرت شاهزمان جانب لاهوز ورای دنم قت" سکمآز 4 
برای دتم 


سیل انال اسک در خلال احوال مذ کودء کروم سکمان اغوای جهابت سنکېه باه قنه واد پیا 

گرقظہ پااحد خان ور کزائی اک لاهور مجك کرانیدند, واجد خان دا ال ر-آیده لاهوددا مھ یا 

وان مارا از اش واقعه کاران بردازان اب ,کوش شاهزمان, رسیدم ازات کال اجه کرد 
و آغ‌وق را ازراء قندهارفرستاده شہزاده قبمر را دستود ساب یکوت هرات کذا 

اتد غان اسحق زای ر ا هش کشت وزمان‌خان را اخود رام هزادمجت وا 
ته راء لاهور رکرفت و کرو+ سکېه ازلؤه کو 


تشر كته وشام وس‌ازورود صبمود درلا 


> آممات که عتاد واشت یس خوانده حکومت لاهور این و خود وا 
اصاجمت مانب کاب افراد ت ودروقت عبور از آب مرجیل آ کز واه دنه ود جه اي غق‌شد: 


نی نظای و اسر اتجامی‌بکابل ردو بداورد اشاءزاده غجاغ اک رادر خویش موش وده 
اسای اطا را ازین 


رالا ازسب فتلمردآران درای وما واز کشش سم 


بان خصو 


رالداخت چنانجه رقم شده مي آید . 


(ذکر قل .نرداران بااعتبار هرا یه و نا 


برش اسطە س دار ند خان قرب 
ی ارف پار حاط کرد دیکر زر اش از حمیل رتم ات ‌کنشد کاو 
خان که ی( وق کرد او ود کر جوا" 
نو خواهد آمدو زراخوچنانشد 4 دیکران 
ره وزارت اریت کل اموزساطط رد و کنر توص دا 
بت راوقی دکذانته شخت ار قدا یذ ا جرا کف سا سار 





TE ۳‏ بوسنبلیخان خو اجه سرا مزا شریف خان 


کند خودها را موکد موده مواضه 
شپر خواسته ددرو 


العروف سود () وز رداء سید کار ورا 
وامزاسلانخان جوا نی (دگران که 


ای وامیر اسلانخان و جمفر 

1 ڪان ری وغیرمبقر آن مجید سو 
ن کر وه کفشند که ر فراز خان دم پا کزان ,دا آزدهات بد 
نراقم وو کروهی جانب شرق شپراحدشاهی ا 


وترو دوز هات ر0 


ان السکوزانی ازعفیش دفته سید تبغ اجاش‌ساز دا 

اادشاءاند او کوتاز عایند يعد هریگ روی بسوی؛ (جرای امعمد: خویش 
اپار کزانی دا بشمر طابیده امیر اسلان‌خان اهمراعان خودتنبسلاع 
پارازاتچامد اغاق ادان باد 
ورلرفتن شکا که خویش کردەشپ دا بندویش بسر آو 


آورده ,طرداز دة 4 1 
کین آراسته‌در کین کار تعس اما 


ی ان رازوا بل ازا کرائی تزدرحت اه خان پرد‌ازداشت داد مد 


اوپامدادان حاط درکاه شامشده‌وی رك 
[آمدند ورواز مارك ۱ ربته هه را ازدم 7 
ان از اعلیجةم رت شاهزمان تسبتخودداشت ركفل حور شاهی ک راد شیو س ضیا 
| اخیاد #وده فح خان فرزندارشدارجندی را وض خود پذربار شاهیکاش:ه نود 
اورادوو طابک داشت»شفول نود که حنخان بشخدمت مشاه 
یب رواب آفتاب مود ۲ فد: زر کرد وف تلم 


سواہ ماجدش آب برای‌افطاد حا کرد واز خورد سالی جام آب اد 


أ بکرفت وا شامید دزحق وید کرد و کفت که خدایت‌خواردنیاو 


| خوبش مان 


مبارژید واآب مرت و چون آآب دا 
براه علبا راء حسوداهل مانت سازد وبی از اقطار وادای تاز افر ار 

ده چناجه رقم کردد قتل سید و جسدش‌درموشم‌ذا کردمدفون ن‌کرد.دا 
اه منص وفادار خا یکردن راقراخت وان -انحه در سال هزار ودو 
2 


ل اعارا رشته فظم کشیده ویراوح من‌ارٍسبردار نده خان‌عش کرده ادوازجله | 


باند اله وا فغان شد اه اففان 
جواب دادکه قله ہادة الرجن 


وقح خان بارادران وسار متعاقان خود هقی ازدبوارحسارخودرا بزیرانداخته وبرغی از ددوا 


زعنل سال وفانتی چواذا #سبدم (:۱۳۱) 


پرامده روی فرار وی فلع موسوم بناد على هادند وہس ازوصول در آمجا اقامتد موب صدکو4ز 


ونیستان درابران آزدشهزاده مود دفتند ومبان غلام مد درویش که غول بسفی‌داخل 


مردادان مقتول ودراژه بوغی خألی ازضرض بود باجندی‌ازصیدان خود از قسند هار جرت اخبار کرد ۷۶ 


8 ودر ین راه اء رحت اق خان عل رسیده عرب دروازء هبات با قفد هار مدفون 
ری ی n‏ 


3 خان طره بازخاارا _دسم E‏ 
مار ار تا وروار دب شاه من ور شدءنا وهدية اعلیحضر ت شاهزمان‌رابکذرانید ۳ 
2 اسان‌وهمعتملارن ودک اعلیحضرت‌شاهزمان انما 
رد لاجرم شاه اران که قح نشانوررا ازنیروی اا 


۱ مرا خوز ,لیس تان را کو مت.قندهار کان چو درو اره rie‏ 


فد اند ولیکن اغد لاف ا زص ۳ د 4 


اران بيد ازطرغة خون E‏ بارش" عمرده اثبزاقه ۷ ازراء سیتان عازم قندمار 38 
یزار و ار ادر مدافمه برون برامده وتم ۱ 


افهه عاخل م ریدهارت وا جسو لا ی( ۱ 


ترا داده‌حود دورو بئن‌ازحرکت وی اه کیت 


سا ,کرده وی مقانه نوی :ار دوی را ماد ود 


: ادلاز O TO FDS‏ رر وازکرل بتارو دم ساوسو 
توا ان "که کار بشا دار فده ماو نت تپزادم‌شجم ع الان سا وس وحیدم ,اجا آن روکد چو آردطریقی- 
اتش رفت وبارحتانخان نخان ۶ نی رد سوا دس غلامان روعهیدربسوي کا 
و از ئی بدای نجھ وک اسیا ج پور قامة عاق :ا 
واحترام له رتاو زدء راسم مد یت ادام کدی 1 
د پو 2 


|بسحق‌زای‌را باصد سواراز بشاود 3 تاه راز 
E‏ 





ضا حب نازخ تلطا 


ی کرد از داداست كر 9 ۳ یبراب انداخت غلاه 


دبوازی متته فخراج دا 


وا ووت کن اوران نالب ازع لب ودار 
ای غنات شون سردا انده خان و رشان راردا کرم حار ان کهککدر فتداهاز و دیگر: ی در 
: | ڪكومت زان کته لا به واو اقنه ول ااا زارو ڈو تت و شانزده وقول ۱۲۱۷ا 
۳ زو هدور درا لت امیش رت‌شاهزناثقضی كث وتمزاده‌خنود زار یک" سابلات؟ 
1 کر لت اعتحشرت اء مود > 
( ان اعلبحضرت ور شاء ) 


+ , رادان سا حب سای شب زاده مود دا 
اذه جری و روفق.ذ کر ماحب اسخ التواددخ مرس ۷ برتجت سات چلوی, فر موده سور فراا 


خجنبه. ۱۳-بز دهم سای الاو سال۱۲۱۹هزر ار ودوس 


|اواحکام را حبن بت ممجم ومین کردانید 
ع شد ازعنا بث الى 
وھا یك از خدا ماخلاص کیش خوبش را پیشن 
اجه غغ خان زا که عات قاعی سلطنتتن ‏ بود, مخطاب وزارت ولقب شاء.دوست عتاز ساخنه رفس خاو 
ان بت ختر() کرد 
وولت محود دا لازم که زوست نر فرازاملل: ودولت شاهمدوست 
آقوال دزپاب وزارت او لت کاذرجلوس دق دوم اعلیجترت شاء‌حود کهباورنك 


ما عولت منود ای 
خوانده بتواخت د نمی ازم نامب سرافراز ماخ 


وا 
ون فت اجه ذرعو قعش اند الترض هرید خان بن وزر شاه ولیخان بامپزراف 
یار ابدوله "اياز بافت وعبسداقة خان الکو ایک ایحضرت شاهزمانش ازحکومت کنجود سزول 
ااا بون کزده برد در غات اعانه اش برومند فرمودم جکومت کے مین مأمور نود وملا مد 
خان ار زا عسب قاضن لف ضا فنتطر کردیده سپرقضاونش پدین بت کلب کشت 
" اعد درفل احق نص ودعت" قاضی القضاء عتاء اجو د عد 
اح زات آقبمتز وال ازقنیا کف الب '(۲) عدن پذر تلاقف کته هرات دا بسمش ضپزاده 9 
ان کذاشته ژوی آرززوپذرگاه انیز نحل اءنهانودرشترشمتان مرکا. ای -که| ازفی خر اسان 


cw‏ و ed‏ هه زان 


ا e‏ ا 


بتواطه حن خدنت ۷علخشرت کا عو شکار سازد اما شیزاده جاع 


قارع EGE‏ انان تین عا ان 9 ویز حدتان‌داغی نی اجشنوژ فرمود و 


فزار اخیاو: ود بد تاه جع الات هنم رم هرت موم و 
مخت عردم درا فندهاد و زاباش کاب بو که بادا رهاز بوداند بای س وزد خلاغ آونر روا 


شود ساخت چنانجه میعایط بر آخوربانیکه از راب اغبحضرت شاهزمان کر غ درجلال دنو 


بعېزاده و ستو اجنین جد اکزم خان‌پامزای امین الۇك که" در ما عایحضتر: 


شاه و ربیخ خدمت عی جود اشصت سوار ومد خان شاف اتی رار کرد فلاتمت فپ زائ ہکا 
ا حبار کردند ویر همین قیاس ,دم درای »مه باسواده دا 


شېزاده میشدند ] که کرش دق کر 


اسیاب جرب آناده کشت بمد حرم بود دختر رحت اله خان وزير 


| از راء ملك موسف زائی »راول پندی مس از ءم رکة کارزار رکنار‌اشد وواتشاج 


اعلیحضر: زمان در پشاوا کذانته پالدار آروی انب کابل آوزد ومپر علیخان می آخورا 
ی رو سپاء قرار داده 1 عقب زشوتدئ وز آنده وارد نر اول خد وافلیحضر 


وارد جلال ِا رد ۳ اج ن اعطاق کان تم رة عرب EEO‏ 
راه فرارحانیکابل: رکد وکی وکاب شهزاده ملحق شدومزد؛ ابن تح دا عبر علیخن مرو 
اق ویتوقف اانا سکرد و جواب در نك کردن صدورپفنه درعانجا مک نود و خود 
نز وورسیده داخل جلال آباد وازانجا ی 
تحمیل لوف وآزوقة «سفول ودند که نا کان رت امیش رت فا ود وشم‌زاده ٤اا‏ 
وفتح خان از کرد راه سید ,وسام تپزاده وجسود را کند کی داشنالا یکمال جستی ولا کی ف ار 
تيده عنم کهرزار کردند واژدوسوی آوای توب و فك ونوای عالق ناهین جتبك ایہر کے ویر 
قال عوانی‌غلام خأه ودر ی که ازعطای خلمت وزر چناهاز پش رفوم شدول واو ی ب 
شجاع الك بسته بوون,روي از اعلیجضرت.خام مود براقه. نزد 
۳ آخود اتی از جنك کاء بر آمده از آب سرخ غ رود کته 
خبزاده اسان ووژر قح خان وخواجه عحدخان رسادکا 
ان یوس یب د لوآ 


۱ ی : 

خر ایرو یراق ها شمیت وا 

Aa o 
a رخ اریز چو م2‎ 1 





ها د ن تبان اضر دک شبز اده ودند میتی لد اجان 
مدای درانجا بش بر وود تماق تا لاعف تام ابو ايان خان .زد شه زام حاضر 


اي کاسران مد !اهنول کح دا موشع اشبان‌هفبلا 


را ما ۷ 
داشرف ی وسن عوس پارو وال کهرش سط 


إاور حکوفت فبدهار امامو را هقد.< 
هوک عار شپزایه شجاع لك دومو خرستگو 


بط عد | واجه خان و خواجه, مب خان) 


یی اک عبد یاچ خان اک و خوا چه ید خان» ی دار کر 


داخ e‏ 
+ کیهر PET pse‏ مرا هدن زو تانع یش رز خی دا نوا ,فا یشان | 
خرازت + کثرت: ععاس غلك تدم وبس ازین هز جت نار #روت مایت دم قرو ممت یکسال راا 
آل کذراجد و پر خلال ادت ,عایض بخ راهن ن ودای وفزلباش موللا شبزاده دبد دعوت 
واه ازپرنی و ماوت تو دخاد لش راب ین ادر داازالماهكء قوی»بکزدامه دوج زافه ۱6 مکننت‌نون؛ 
|« کته ود ات رھ نوات که ناض بل خرکن نایدا اه اود آندیشیده درد قارارا دا د گام چن 
[أوداف وقزبای اعا عبان اعا ن رشن عواخواهی رتد بكوك یکت هد ما9 نع و 
ندا دز سحا له کا مان مسا کڈ بد ر وای کاڈ سنوی ابل و 


دیدید اورا ناخ از جاریک کرده » ودد غذر وعفو ا 
وازانجاشرجد خان مر خیل‌دزرن راا ی دیکر از ملکان ن برای اء لایر که م۷ 
از غالک کر ادان را خلت ور 


4 ماد 
حدود 
ا 
ک رفح خان عخدمت 
میات بو تیاده سئول ایا RE‏ 


یم کردوپس ازودوبذ 


میکردندو > 


رت بط آن ره پا E‏ 
مان 16 كتا ۋد 
فرنو*زا بت ا 
یه عکدو توس موز 


لھ وعاای مزب رک بف ار هار ازرد 


ا 2 اسف از هو ا را 
لتا لوا هرا نی رهوا رای 


اانا کهآ ودرا اعبت بت6 


تسان بودنه وباطا: طربق ۱ 
دار ساچ وی دیک وی کرجا 


ارمقاپل لكر ۵ 


ایام آ ناوغرا فو وکات زاء علا صدم.غانعای بر داشت و 


باع اللات من ودند را 


پزاده, 6ران کهدرجدت وعدت: لے رده 


لك که ,بر روز نامه‌اش دفم کردم است اشک 
اعلبحضر ت تاهزمان ,پوشیده بطم رای دحا 


‌ مت جوام ی ود بات مسج مسجوب موتعهانلي درو رث ارغان فرمت ام کدنا روت 
آ۹ رای جز اباب مر PELE CE‏ انر کرو ما 
دی اه ۲ ۰ 
Ep ۳‏ 
سا مالقا ۳ تن و 
له وا زور 


ی 





موده مناری برایعبرت رو زارا تاا 

نج العا ول رد وسرهای ان رده مان ایل موده منادی با e e‏ استوا 
کرونه وخود ایشان نز ب ول رظ وق موالن 3 مسا کن ردن جا ا 

ال لىل ر 
ند متتل فلع آينقته ساحذ ا یب وغریب دیکر قوع یوست اعت زوال اعب<ضرت شاه نو 
ات رقم کته مب د ۽ 
ذکر بلوا ی سردم ابل نوی ن( 

ور سال ۱۲۱۹ هزار و دویست و نوزد؛ٌ ری شحه‌ی ازاواش فرقة قزلباش پر اممدی اذم دمک 

کابل را کامژهپ جقة حننیه داشت فرفته خویشی دراورد وچندی دیگر از اواط را نیز صلایة 
ری ور ده علای زت ایت لیت بن ارہ کردهبد از چند ووز مک بام از تیدا ۳] 

شراب وی اندند وبکر آورده از خاله بیرون کنیدند و وی حالت مستی درخاه 
درکن ویدرش آزراعلیحضرت شاه مود فریاد زده دادطلید واعلیجشرت‌شاه که جانب مر دم فز لي 

دتم بیکرد دجوع امش را شر کرای قاضی‌القضاة ازانبکار مدي 
[عیم طلب بنهنمود ومدهی که ازاقامة کواء عاجز بود اجار در روز جمه کان سر منیور اسر وای برش 


یف فرمود وملا جدسمید خان ب رکز 
جوب دریده در مسجد جامع پل خی چم آمده پسودا زی نو رسانیده ازمرواعظ داد طلبیدد ووی 
کم قل عام ونارن مال ام 
ازدحام ام ړوی جوم بهوی چنداول نهادند ودست تل وتاراج کشوده هی ک را ددد کشتند و بر چا 
|رسیدند. بردند ند ولیک از عردم فزلباش ویرون چنسداول بودید آتش زده ام بسوحتند وصدم 


یه داده وصردم شهر وازار حکم اورا از فرویض دی و مذهب دات 


وز بسر روند نا که ان خر سر 

ولم وکرد وغیره پدورچنداول فرام کرد 
رو یل شیر در وازء که متمرف خانهای فزلباشیه اس صمود مودند و کاردا پدیشان صمب و دشواد کر 
واعلیضرت شاء وة عرچند ای سی دراطنای آن ده آب حبین در رمخت سودی خشود؟ 
اجار کته خر ید خان شا زالدوله را | سردار احسد خان ورزائی دفع آن فتنه کاشت و | 
فلا مق ور آرلد خر دولت کرده زیاده ر ری ورف کال لاه و وا عر 
کار مجانی رسب که روژ مه فری زاد از طرفین کله میشدند و آخر الاس که ال 
کردند و تج خن ۲ رادراش بای حفاطت ناموس ساطت که اذرن معر که اختلل نم ره کر رن 
فاد چست بسته نبغ انمت روی عردم هی دوجاعت کدیدند وطوعاً وکرهاً 1 لش فته‌را فرولشابده 
ژلباشبه دا ازمپدک ر عادد وتپزاده شجاعالاك در خلال احوال مذ کوره خودرا بزرمت دا 


رز اقامت ورزیده کرش؟ واز نشسته بود ] که عبان و بزرکان اهلسنت وجاعت ازن حاب 
خان آزرده خاطر شدند 
( ذکرانغاق زرکاناهل نو جاعت) 
( وال مانن اعلیحضرت خاء عو 
" چون خم ال سنت و جاعت آز حایت فتج خان پر این دولت اعلیحضر شاء ود د 
یشان چون میواعظ وشیر ید خان عتاراوله وسرداراحد خان وغره ام نکردیدهازدد 
داد که احفر ت غا شاه تس نم خان را از 


پرداند وددین عنم خودط و( 


دوآی مأمور YET‏ مود وجون اودراجا رفت مدمتابل که 

اعلبحضرت شاه رو را ازنخت سلعنت برداشته دریلاحصارجصور 

ن کتیدہ برد ازن واه خی کته دا بل کرو 
ویر موضع القور وار ارد شده ای رحت الان فوفل زا وازعنب ن کل محد خان وعطا جد خان میا 
که از اطیحضرت شام محود رخ برافته بودند پر کاب بېزاده تحاع اللك پیوستند وهچنین شیر اد 
ERT SA ERAS‏ 


وشپزاده شجاع اللك که در زرمت دسده عر 


رین هراء شده ودند ی ت شاه حود که دز 5 اا حساری ود از ورود یزاده 
لہو کرد واقف کننه ازل شد وچون هنوز مکنت ساملات داشت خر ااا ا 
اطا عرب الا حصار از بروج وبارة حصار بر کابل را هدف کفول" اواپ آنعبار سا خته شهریان رادرششدر 
حيرت و ای عسرت انداخت چنانجه ایشان عرض پرداز حضور بزاده شجاع اللك شده اتمجال طلب] 
ترفنه درمناراعلیحضرت 
سواردر تحت دای فرام آمده قرا 
داشتد چنانجه ازانبوهی لشکر که درانجا میکنجد مرورء حر ک قرموده درغ سردار مده ان فرود ا 
وسردم کوهستان کیل را ام کرد کہ دراطراف إلا حصار ای کزیده نکذارند که کی ازعسرتکاه احصار| 
بردن شده فرار شود وخود میروز سوار کنته بدور الا حصار کردش نموده کاشتکان وین دا ا 
رحفاط اطراف حصا ر کرد بسکر کاه مماودت می‌فرمود نا له تقوب (۱) قوب (۳) در تاه برچ وس 
آنکاء فصد آئش زدن ورخته ورس وهنوز پکار نږداځه بود که خبر ورود وزیر فتم خانالشکربسپار 
از دم هزاره وامیان در منزل میدان بکوش شهزاده رسیده عنم مدافة وی کرد واز اغ سرداز مدق 
وکاب نهاده در قلعة قاشی فرود آمد واز السوی لشکر وزی ڪج خان بیش آمده جنك دد پبوست وا 
عنکامة کار زاراستوار مانده جی‌ازطرفین مقترل وعروح کشت و آخر الاص وزدقح خان 
.» شجاع اللك مظافر ومتصور بکابل| 
عاجمت مود واز حصول این قح اعلیحضرت‌شاه مود که حساءی‌دچنم ,راه ری ومدکاری‌وز رقع خان 
اش را رو روال ده کلام بادشاه علام وسل جه ازیه ممذرت امیش ممل رغفوجرا 
زد شپزا » شجام لك فرستاد واو اس احترام قر آن ید عفوش قرموده از یت 
|وکار بردازان رکاب عقر الشاب خویتی را ا E DLN‏ 
اء ود راحون اغتاف ۱ : 
اساطانی ساس چم اعلیحضرت شاهزمان ام کور کرداش نز کد نامت شیر دخان ار اه[ 
مل کید ده مقید کدت وروز دیگر شپزاده ۱ خاطر از غم آزاده باخل الا جصارشد. 


کر لطت اعبحضرت امش جاء لك 4 
چون شپزاده داغل ولاحسار شد براریکه ساطت جلو فرموده بے ا آدی سیم جلو یو 


کاباشس عودند وشهزاده وارد لېو کرد شده شب,ا ده انجا رده پامدادان را 
پاش عودد وتیزا کر پا سي 
پارشاه فرو کش کرد ودراتجا ۱۵۰۰۰۰ یکصد و تجاه هزار پیاده و 


فرار حانب قنسدهار آورده زد شهزاده کاصان دای آعيار رفت و2 


احد غان تور دائ دا اعلا 
متتخر ساخته از جہن بودن شبزاد یر دهاز مزا وا ار 





8 


۳ 


1 2 3 8 3 1 
E E‏ ا ار با 
ارا ی رد 


که و با ات 
خر 
و 


ِ ۳ هران رت دم 9 الک شرف خسن بارا 
طن وتا رده ماعتی عقو خسلاای] یات ان" عس ین از Bs‏ 
علاط دی شاه زنید هکل تن فا اک از 
مزاب یں خر وی اتاق فر سناد اغابح ضرت ناء عاف E‏ دیده نهال مر 
مر افراز کفتو بد اغف نتسر اوو و ازور ان تعسو وم 
باافوامت که نسبت »اعلیجضترت ب همان ۰ک راق شده مد کودمه ود نار ینت ناه نوا رن با 
ار انوا رکه سال وال او واقرا وتاسانتی ر۱ که آدرکرفتار سیفن ۱ 
اراج کرده خو ادان دا اعبال پواطفال چاضر. در۴ء |بلیمجضرت 
ف‌موده بای را ,ردان پانداخت وقید مخت مود 
+3 کر وه اعلبعضرت شاه شجناع 4 
۳ دی or‏ 


شد که کغر کارا شش 


ی ی ۵ آستآب عفر 6و ده راقرا جاتب فترهار 
غر عوده راءفراد جاتب :هار بش 
ارت اکا در رل کدوک از رع از که کنعانر ی دج نت 


۳1 
اتود ادزم اند ازغ مت شرا رند وش اسب هه مارد اور شذواط 


ان اه ما 

ومنشورحکومت لاب EYE‏ فرمودد سودي حکومت 1 

زامان وران a‏ ۸ روز 
کاک 


و نود توا 


e‏ مد ی 
ا ل ما و ی 


آغوا کر عخالفت اعلیحضرت شا» شجاع EET‏ بر e‏ روی تشخرسوی 
لوار سم رکفته بکوش اعلیحضره رسیده در آنار بار عتم‌مدافعه وی کار مود ونخست‌اشير اس 
اک پدرا که هوا خواء وت بو اور راه کابل بر کرفت 


اقح نان دا میدان رعیده فروکش کرد وشب هنکام قض‌انه خان قزای رها 1۱35 
زر دة منعور ملاطفت دستور ۳ زیاش نی وا ۳ 
منوا 


قاشی بشہر صراجمت فرموده إر استراحت e‏ . 


ذکر وصول نامه ورسول اعلیحضرت امیرحیدر پادثاه خارا ) 

( وقلیج خان حکمران خم باه" سر بر منت اعلیحضیرت شامشجلغ ) 

درحال ٩۷۲۰‏ هزاز ودویت و یت هری نامه و فرستادة اعلیحضرت در شاء امي بارا وفلیع | 
آعکمران اشقرفان سای" سیر سلطلت رسیده شرف ار حاصل کرددوهت قطار ازاشتران زک کرهتسم ا 
هو و من مراسپ پازن وراق طلا ونقرء وجنه دست ازسفید و شوه اقث؛ جبنی وردسی و ری واحان۱ 
ند و هدایلی ماد کوده 
متبول وطبوع طبع شاعاله شده امداش که شەر ر فاص ازدواج سید مه اعلبحة. 


وش رفتد پارا کندی وبوسرای مود ونم مواحدت ومواصلت دستود پیش 
حیدر شاه و 
از درجة قبولپذیرفت وفرست ان ايعان بناعانام ومواعب خست انعر اف بانشه چندان اژه 
شور چېت اجام اض عوسی 7۸ نان مأمور مخارا عولد ودرانجا ره آن نوی حرم حارم دا بوسم تاو 
آوردة از وطل اعلیحضرت گاه کامیاب شد 


[ذکر یه وپدد 2 بزاده قیه روو زرقتح خان | 


س ازانجام ام مذ کور اعلبحضرت شاه راداعية سرزاش 2 شیزاده یر ووژرفح خن که 
ر درقدهار اه بان کله وعناد اعد بود درس افتاده اژگابل احعمت‌وعکنت شاهاه 
اهاز واه که در عنژل توب (۱) ازول ا.لال فرمود شبزاده قيشر خر کعده از رهب نی دهاز 
کذاشته فرار ی 9 


شاه خر وای موده مبذولعو اطف تاقای کردید ویدستور سابق ازبغاوا 
اعلیحضرت عاهزمان درش شم ی 3 قدها اخصاس بات ی 
داشت بوویش امه ک | از ده طاعت یرون ارد 





آمد با نان دبوان‌سلطنت ار سید رم 
کشاذرمو دو مصطیی: 

عدب علیا بر کرفته قبل از 

بمرض داد ک بت 


ون مالیات چندا ره عالسند ازسبب‌افتشاشیکه مذ کور 
شرت‌تامااویه" نی براه دا ازقندهاد ای 

ار آعا, کته باملافتح عود نای راه هب 

قندهار کردیده شرف دکاب بوک اسل کرده 


خواران خود که E. EES‏ 1 


ارس شېزاده مه 
اور بالات کترفرموده بمدازونوعاجاب وفبول 9 ابشان را ازعطای خلت وزدليك Ez‏ 
مت ابیت داده اصکزدک لاسوارانش در عرض دراه حاضرر کی ار رت ۰ 


برکاب ای ی ودند EY‏ 


واعلبحة رت امد 5 مه مرش ان‌رالعنودسرخصت: معاودت داد" و 
وکلوی مبران‌سند بشرف د کاب وی رسید: ۰ دوازده‌گ رویه شمه کرفتند کہ ا 
شاهاد این ایضاًسخن ایدان بذ رخه یامد و اعلیحضرت‌شاهاسپ راد #چون‌واددمونم 
لحت اردوی‌شای‌شده هدایٍی‌شلیان! 
یار روش آ) واجدادخ 


آهشد مودخان پر اصبرخان پلوچ پاد‌ازده هزارسواز و اد 
ینزو شم وزرواتران مم‌اروروهودج ژر نکارواجنای‌زدیه 


اسقر-ا زکر ده بمد حار کاب آبد جذ اتی در منز ل فرب 

و یادهش شرف رکب وسو اس لکشت و اعلیحضر کو اکو چاسز اندهواردشکار بورشد ودر نا ن 
ا ند وخوانی الود اساداتکرابوعامایعظموپبرزادکان ذیاحترام کلام حضرت ملك علامر اد 

|پیای ضراعت درپارکاءساعت حاط آمدلد وزمن‌ادب بود الغاس ضیف غاٍی وجوه دبوان که 


مرس وغیره قاشهای فیسه برسم یشک 

دوان اعل کت و داز شلك رو دیکر تعارف مذشیان وکار پردازان حضور که سا 

1 ادان نیز خلاع فاخره صرافراز کرددند ومقارن انحال فرستادکان راجکان مهنا 
وھد بسیاد وسه زير پیل واسپان عر زین واسباب زدرن وسیمین وعقدهای مر وار دو؟ 

4 ویکتارهءژری‌ودویته های (۱) دکنمیوغیهاسیاب» 
اه کردیده وخصت راجت نفتند بعداز تکار ی 
+ زی پیل وچند رای اس باساز ورك طلا مت 
از راه هداای مدر 

ت ود خیت می‌اجمت بافته مخرعی وشادامی مماودت کردند ودد دا 

حدود میان دو آه"بهاول خان وکیجیولبهدر اقواءفندهبکوش! 


براق‌طلاو نقره و نفتهای بست‌طلاوشم شیرهای: 


یش کف وا د 


۱ 


۱ 


(۷ ۳ 3 
( جل اول ) ذ کر سلطا اعلیحضرت تاءشجاع» ___ سراج ااتوادخ 

ربد وسردار احمخان نورژای مدالتفور خان فوفل زاق و4 هزار سوار غلم موادفته آنکروءاشراز 
حضور مامور شدءاٍها واثارت دفت که پس ازاستیصال آن جمیت اله از هان راء وار دقام الكو لدو خودث 
ازانجا کر چیده چون وارد دی تازخان غد از عرض بهادل خان خاطر دان کنت کهالکای اندو 
وی از ورود سپاه دخاهی روی در خرابی ونباهی هاده وسارقین از خوف واندیت؛ جان فرار بان کتای| 
کردیده الد وهم درهبضه اش‌صقوم داشنه وااس کرده دفعکروء کراهان وادی حرمانرا تروط چراجت 
لتکر دة ۶ خودکرفه بوه مسلولشی محل قبول اقاده سرداراحد خان وعبدالنقور خان را مور مماووت 
سدور یقت که بمز رتاپ لوی واصل آبند ویس ازسدور اعکم هشت روز در دیرة تازخان دراك فرموده 
وامازواآححة عبد قربان‌سال ۱۲۲۱ هزارودویست ویست و را جای آورده از اجاح رک کرد ودوت 
سردازمذ کوران درعرشراءبرکایسمادت اساب شاهی پپوسته نن‌واد رة اسيل خان عدن ودا 
فرستاد کان محد خان سدو زائی اک وسردار کییی ولیه امالیات آن دو ولایت ودیکر تجن وهب شرف 
کنیده اخلمت رخست مراجمت حاصل کردد وکر کو| 
و ولای‌شدم ید Jae‏ ما بو ۳۳۳ 
1 درهانروز آ کاه کت دی ف 
اتقام با ن دته ام نزو 


بساط بوس مشرفق. کته هدا ووجه مالبات دا پیر 
خاهی ازاا حرکت کرده کو 

معدن آمك حاصل موده در عکار ازدست دزدان 
خان ضبط بیدا اهزار سواد پکرفتار نمودن دزدان ما 


کرده ازدیدار کرد 


ر فرمود ووی راه 
اهی سوار مرد وزری به نك ! مدد کار شدندو 


کنر ازیزدان ووذء 


اوخته حون ۱ 
ر دادر ال یبای الهش فر | 
خلت وحایکر متمره سرافرازی دادبمدازانجا داء رکرفته باخل بتاور 
ر واطراف کشمیرا حوالجود وس عبداقة خان حاک جرا که مالیات دوه 
ده عمل مأمور فرمود که اورا ازعم وغ مع کرده و میات موی 0 
فان حل وغل غاید واو ازحکم اعایحذیرت | کرده 1 
دم القاس ميه و نمدیدوی نود > باكرا را 
۳ ددوا معلیحضرت‌شاء‌صش اورا بک وش فبول شنیده چونیکماماز نور وز ذد وهای شاور کرمشده ودوعه 
خرب فکذاشته اوای‌عیا مت نب کابل اقراشت3. ی‌ازوصول درکایل افوایکه علازم و کاپ 
مرا وغلجا وهزارموقزاراشو از رس یکسا ریق خدت ده رده سه ماه وذ مکی | 
خودها دند که داز مداد مذ کور خض حشور اتد وخود امه وضه؛ جس ازجیت آ نک ا تی 
مزاجش روی دادمبود درشکردر تشریف رده یبلاق کرد و شان 
بت فرمود وسراهیکه رخست پای خود شدهبود نز عاضر آمده قرام کرددتد و دم پشاور و 5 
واجودی دا نیزحکم صادرشد که -ابان‌سنی کشدیر ساز کرد تارسیدن افواج تمہ نب 
ذ کر مامور شدن یر مد خان عتارااسواه 
( ,کدمیر جبت کوشیای مد ال خان € 
رسال ۱۲۲۲ هزاند ودویست ویست ودو هری غرار وعد که دریشاور: 
الول را چش‌خوالدهمخلمتو حکومت کشدير رپلندش ساخت واهشت هراد 
یز ازراه دور بنی واحتباط که | کرفتوری بعیر ۴سد خان وی 


راه بشادد بر کرفته درا جا ری قعلاق انماخت دافم 


ورش لته هافر نویه 

وازعی‌ایش دادخواهی مید 
برذمه‌اش بقبانده بود 

جیب»ردیدر اورد واز ر 


هیر( اوهآمو رک 





KE‏ وس 
EEL RS‏ 
E‏ اردتا راکوت اک 


و وخی زرب کار" 

وک راان سنکر را فروکذاشته روی‌فرا: بکرهماء 
ہی ازحصود قح مز "را عرو وشک 

کنو وده عد وذوروز درك موده در غین 
۲ وکوشتن بار عبداقة خان هزیت 
تماقاش توا ماخ رءاشانداخت وکارد اعلمه 
ان کر دوتع قلع میسرت دو اعلیحضم حکومت 
عت کیرش مأمو رف موده داص دار تر 


آمدوشر ميد ان 
دشوارساخ» آخرا الاحی‌عرد ال خان‌از دردکلو دو دجم 


کتمر راتام عیدتان بن خير عند حان عذ کور که ازکیل کو 
اروش راازای خدسی کی ردا راء نار عضو ابید واو ازسببشورش شهزراده کاصیانکد ,نو 


اشدهار کرده بود از آندن حضور |١‏ ود 
1 و ذکر فنته شمزادهکاصران > 
۰ ( ان شاه حود حبوت ) 
توشیعانمقال ایدکه شپزاده کاصران 4 بحمایت و حاحی فیروز الدین حکمران هیا 
مذ کورشد محکومت فراه عأمور کردیده دد انامه دا اوقات که‌اعلیجذرت 


اود مضدر فته شدء قصد لشخب قندهار کرد واوزرر ققح خان ودم ارك زائی ودیکر طوایف درا دا 


زر کرفته اشهزاده قیمر که عدائمه ازشهر یرون شده نود در آوځته مقلورش ساخت وقد هار را مت 
کو وحل اقامت الداخت وار شمر (۱) کزدیده در پشاور اعیحضرت شاه شجاع‌رسید. وازاثیا بعزم 
قہزاده راء ابل بر کرقه از ملزل اول موسوم توت که چند روژ درا ا درنك ود فرامین عا 
الوه سادر فرموده از کرش حشور طابید ویھچنانک سر کئی اختبار کرده و چشم راءاستبا 
اسان بود نبامد واعلیحضرت شاماورا محالش ناته ازمنزل توت حرکتکرد وافکاه کبکابل ر 
نهر فرود نیآمده املك را ازدو که ساخت و چند. وز درك کرده سامان حربازنعود ولشکرفرا کا 
اسر دار احند غان نورزائی را خلت کران ہا نواخته اسوار بسیار امي یش رفنق نمود وباوی قرار داد 
ملزل هش ازم وک شاف راہ چا وده پشتر ارود وخود دوروز پس ازمعار البه رات عالیات داچ 
رموده چون بفزنن ازول خود ده روز جبت زیارت عزارات اولیای مدفون* آنجا عکث کرده 
انالف وسردار عبد اتود خان قوفل زا را ۸ 
ل زل فرآاغ بود فرستاد ا او همئان باشن. وشپزاده ازخبر آمد آمد عسا کرخاهی دل 
قندعار فرار کرد وءزد؛ ان ام از عرایض س دار احد خان ود | کرم خان وعب-دالهد* 
قیش ممع شای رسیده بمد ازصرف خیرات وادای فتحه وطواف عزارات ازغزنین حر کت »و 


کته سزدار احد خان دا آزدوی قرستاد کاحطورش آرد چناکجه موعی اليه رق :۱ 
مورة اشفاق شاهاه کشت و ۾ هیته بودن حضور مأمور کردیده هر چند ۶ 


ORE 
وخباعی خواهشد کره مسئول آن عقبفة عاله را قټول غرموده‎ 
کاب سم افوازش فرمود ودررن حال مدد | کرم خان قوفل زای وغیره خواتیکه شرف روات‎ 
القاس عو وزیر فتح خان را ودند وهم عربت اورا که مختمل رعنوخواستن اق حور دجده دا‎ 
رف مطالمة اهی کذرانیده پذیرته آمد وعحد ۱ کرم خن مأمور وردنی خده ازکرشاث اورا ارد‎ 
. [ شرفیاب حشور کرد وشاه دوباره نوازشش فرموده بمب بدرش کرای ساخت دنبزاده غد بونس وت‎ 


اا فندهار افتحاد-اصل کردہ مر عم خان نبابت شپزاده سرافراز کشت و خود عا هنم آن جوم کرد که ا 


شکار پور ودره نورد شود وهنوز ] در رکاپ له نهاده بود که ازعمبایض خوانن کابل بگوش دادنیوش شاه 

وسید که شاه ود ودی کر شاهزادکان که در الا حسار بلا زدانی ودند جاخداخان جارس بلا ار 

اوا تلم م واعظ په بان اصیی آزد خودها خواسته غاص رسانیدند بمد دروازه (احساردا کشوده هيك 

ار مجابی خزیدند وازجسله شاء جود سه خبانروز در بل خقپاله بسر برده بسد از راه هزاد ر 

ودیکر شبزادکان دنک کنته دواره زندای ملد وغول صاحب اریخ ساطآی تاه 

بزاد کان وا-طء على عمد نام خیاط که در وشپزاد کان 

را از عبس کنیده هريك رهساردیاری‌شده دیکران دست افناده وشاه محمود ا آن خیاط راء فرارجانب‌فراه‌دو 

جاع از شنیدن این خمد اعظم خان بپشخدمت‌را از حذور رات ااال 

و حفاطت شپزادکان مأمورکابل عوده خود جاتب 
مود ان ومصطنی خان ,بان اسر 


شاه شرف عده تحایف وهداای 


شاه مود رفت و آمد دا 


جرد بر حال اعلیحضرت 


,روند طبل کوج بکوفت ودر حن 


ند واز العااق شاهاه اقتخار حاصل عوده پمد کوک تا 
از بلوچسنان محله ما شسده وارد و وسول مال «وای وذرفن عدا ولهارنات موه 
پرداخت ودرنظم وتسق امورات میم ١‏ ها صرف وجه مود 
(ذ کر شورش شمزاده صر و شیر حد خان عار الدوله 4 
بشهزادهقرعکومتکابری دوعت مدگو[ 
آمد دررتوقت که شاه در تکار ور بارکاهنفلم ولتق آراسته برد عخادالدوله فرست‌دیده عطا مد خان | 
ککمیر کاشته راه کابل در نورددوازهوال 4 دودر وحسدیک سیب تفرب بار بافتن محدا کرم ا 


امین الك دردل داشت شهزاده قیصر را اغوا كرده عخاانت اعلیحضرت خاء جع دخان 
فوقل زان را استی ایک خوانن وع کرهددای که مق کېل ادا تبزاه بخ بتاور تامور 


اق مو دد وتان خان ماک شاور ازتوجه لعکرشمزادهوعتا دوه خبر باه بنوان‌حرم تم‌شای‌را 6د ر بتاور 


اقامه دانند بکوهستان خیبرفرستاد رکه آزعمله" آنش قال رکناروا سوده حلباشندوهم صورتواقمراپادیکرهو! 

خواهان مرو پشکله حضورشاه وده وی در ازامود عهدة سند و*کار بور قارع شدء جاده اى 

ودره غازطان بود از وصول عرض کلستان خان وغیزه برخالات شپزانء وعٹار اوه ک کردیدو از اقو اش 
ودن سفر سه بك روببه ازخزاه بو الام واحسان شدء و 


کرعتن اوهيج!کراه درل داد ندا 
شیر شاد رده قرودا مد و خواجې د خان و عي خان میا فيش د غان 
ال بعاور شده بورند ازورووکو کی شاه درموشم عد کو واقت کر 4ء 





کر بت اطیحضرت شاج 
۹ موسوم 
۱ ان فر 


خابل 3 شپزاده جداشده داخل ازدویشاه یکره 
ورای قوم خایل ومومند 
2 عم هی بر کران ملو کاله بمطای خامت ر 


احی قربة پشاورعد وازد 
e‏ ر 
و ی ارد آب عبود دا دود از سول 


E roye دعوت اطاعت‎ 


وون ) بعاءراه اقب 1 
۱ غاا باز کار آب و کنر PEE‏ چ داده رب کوت 
9 اوک هدق لتکر ہہ در "وه خو ما رغه کت و ازدست رد خواجه مد 
رہ عا کر ادشاهی کهازطوابف خلیل‌ومممند وغلاخانه" بشاور بودند 4 
آدند ودر چن زان ر چون مدد خان اسحق زانی ومد اعظم خان تساقی بائی و دا 
خان فوفلزائی که بل و علي در اطراف تاه 
اہ اچندی از وشخ د مان بای ات حوال“ خواجه د 
کر مفتاده اما از ضرب کلوله" فنك ۽ ستاو 2 بک 


تا الدوله که با برادران واقوامتن دار هدد ځان ود اعم |٤‏ 


کشتند واج میر احد خان پرادر تارالدوله اول دستگیر ودرئاق 
دست عنان داخسل کابل شه 


ا کاپل پمفی از خوانین را عقب او فرستاده تسل و ووی محشورش آوردند 
حال شپزاده کشیده حکم مبرم کرد که دیکر از اقامث حضور وملاژمت ر کاب دور 


دکر لک رکشیدن مد ول میراز) 
-طلز وال خرا-آن حانب هرات )هه 
مشاه الپه ابشکه قبل‌ازین ابر اغلابیکه درخاندان سامطنت چنانکه ذ کرشده آ: 
تاد قل غووانرا که درهشت فرسندی هرات واقست «سین‌خان ار بامروالی مېد 
او ول مزا آ را نحق خان قران ید اسف خان درا خی ا 
يست ووست ودوی 2 حضرت صوفی ام کسه ال وشت ازن از خوف 
1 ی وخواس دعرام آن مقام ونواحی هرات وت ارادت پدامن | 


واعبان هزاره و اعی وای وان بش روئ وی مشمد و ودد قر ی 

امبات فرود آمد واز آنسوی حد خا رت و واس ند وی مزا نکر ترا 
به یست ودوم دیع الق ۱۲۲۲ هزار ودوب ےو يست ودر 
سیب خر اا اران خر آورد 


عله شاه ده رسیده رل کزید 
جری فثتین باهم مقابل کنته جنك در يوستو بسیارن از طرفه 
هودج حضرت صوف را در میان کرفنند و 

سر الین شہادت مادند آ نکاه حفمرت صوق صاق 

وان نیز ۱ تفا نکرد» 

از اموران چون ابداله 


آهز عت بغزاة افتاده عام اجال والقال وانواب 
ادر ببرون شهر هرات لشکرکاه ساخته شبر را عحا 


داده دو-اله خراج هرات دا 


رو خر ام I‏ 
بین کیل درکاه اعایحضرت تحمل شاه مود ودر حجن اطا 


شہزاده را اعناز وا کرام شاهاه فرموده رخست عیاجمت داد ۽ 
-( ذکر شورش شاه جود وهزعت باش )= 
ات کرت اء مود از زندان بلا حصار واقءه جنع ره وتا کرد 
ازا وف ی در قتدعار ژد میر عل خان تب شبزاده #سد بوق > 
کت راک چون وزاک خان چنانجه کذشت در قندهار اقامه کرد شزا پزاده دا و 
کردایده از میرعل خان روکردان ساخت وچنان دز طبیمت‌شپزاده بای کرفت که اورا در ال 
شاه ود را و دم 





را( وعربته مل رجز واتکدار حضور 

ی آمودن هبات ودد بر نمودن اورا مد نظر فض منظر داخته 
هر کارا دولت غه خود نززراه باه بمزساط بوس اف 

j‏ ز مرت روم دارد خود آوازة 
ڪه آدر اعانی اوت از صخت حردم ۴ 
mi‏ راد 9 لت اشد یی از خدام مأمور کو 
لیر وعم | کر هرات بشصرف اولبای دد 3 و 

نو امد شد بس اورا از خد حشور شمرده بدتفود برقرار دارو وی قدر که از وان احسان 1 
4 مور داهی بك مزفث و ممیذاشی ۰ ۳ 
سید جواهد ود و بای ان عطا) شاه #ود راد را نز 
خواهد ور که دسدر که وفعاد آشود وغاء مئول اورا بول فرنوده حکونت قرات را ايك لك د 
قرموده ارام تکرد وشپزاد»ه 
مرف علاگجد خان مگئون خاطر ویشم‌اد تبرش رود اعطم خان نافجی‌ائی ومیر طر 
اقر از فرعو ده بابل راجمت مود و چندده ز درل کرده عنم بتاور 


شان و 


ید وسف:ا لالت اتجا ر افراز عودء جا 


» پوشگازی شپزاده دوف مر 


) ذکر وجه کوکبه شای جانب پشاور بمزم ازا ع کشمیر ( 
چون شاه صد رفن بد-اور کرد بذریس؛ معناشیر (۲) راء طوایف مهمند وخلیسل واجود و 
اده خو ده! دز جلال آاد عضررکاب شاهی آند تادر آجاعرضا 


۳ او غرعر | اعلام وارشاد فرمودکه اسو اه 

جم دوز وده په از اه پشاور طریق کتم اند جد ب 

اف ید چند روز قف قرموده بسداز فراعم دن حوانین و سوار وبا طوایف عذ کوره وار ملاحظة 
| شن ایدان وارد بشاور شد مقارن ودود +تعود شای که عدایق ود با محاصر 


موک شاهی از کابل حرکت کرده در چمار اغ جلاله 


آچندن فرستادکان دولت اتکلیس ده : :لاإ مذ کوره دسیده و دسم سفارت هوای 2 رفا حضور وا 


سر دارند ا کر نظور وصول ابشان غه ر اند وعنم صادر 5 دد اابة رطب اصراعلی ممم لو اه 


کر آمدن اپدان را ازمب ماع | میات ملئوی بر کید و حله دانسته عوع فرمایند مخواهند 
,کذارند وشاه که از کنه مگنوں عطرا:کلیسان آ که مود احارت| مدن ابشانرا ه یکاہ 
ام قام عویش لم آ هن وا کرام راء عبورو ورداده در بعاور رسانن دا 
( ذکر دسیدن فرستادکان دولت انکلیی ) 
( دمأمور عدن شېزاده فتصور بکد ) 
بون شاه وارد پداور جد, ساماں سء ساز کشت درقره چکنی لد کر را اص هرام 
ز ثم یف برد ژافواج مه دا درا ۷۶ اژملاحفله کنرایده شپزاده منسور را مخدا کرم 
ن اسحق ای «غره خوانن درای وفزلباش وموازده عراز سوار عأمور 
کرد وداحل ولت 


ادف ن نیز ملاع فاخره وا 
رفت که وج اکل وام دمت پرداخته خلاف طبیمت ابشان دقار نکنند که رده خاطر دود 


( جلد اول ) (ذ کر ساطنت اعلیحضرت ناءشجاع ) 


آمین‌الك را فرمان کرد که خت رسولان دواتپیة انکلبی‌را 


ته متارالیه ازاردوجدا کشته بمستقبلین مماسم پذیرف (۱)اتکلیسان‌رانجای آورده احضوزشاه اپتان‌هراه 


شرف ده بمدازعتب(عکر راء کمير بر کرفت وفرستاد کان دولت من‌وره درق ارحاصل رده [واع" 


کہا وخنگجه های دواواه وس لوله وساعات ودودیین ها و آبه های قدا وظردف پلور 


| مندوق های ساز خودنوازکه | انوقن کی ددرن ملکت ندیده ود ادو زر پیل ۶اری اززدسرخ 
ادا وش زر دوزی که ازطرف !شاه اتکلستان آورده بودند یش کنبده هه «طبوع طبع جا آ زا ا 


اخه خدام | کزء روزفر بك کردار عبمانداری ابشان ممین کت ا دا 


ذ کر معا هده‌دولین وقل عمد نامه ایشان ‏ 


بتان وشا‌رالاجه ار کر 


الاڈ راک وه مدر 


ت انى مامور 
اعلحضرت فلك رفت قرطلت اهیدپجت عطارد فطنت خورشب 

جشید خدم فا آن‌دربان قه ‏ بان تال طب لکرد کار جلیل ای مراسم مد 

ادشاه سپپر بازکاه کابل طرح ادا حفظ و حراست عالك 
ند جتانجهازطرف جناب عظنت و جلاات اا | 

ای‌قدرت واعترار حرم حقابق مت 
1 ی مقر پار کله جانیاناشرف الاعراء لاردمتتور کورار 
جیم‌امور ما وملک وعسکری ملق عاق فیح امالك عرکارانکیس ادر وا 
بر بارفیض آارپادشاه #دوح «تعین‌ومامود و بسعادت نقتم(۲) 


مرش سض واظ واز <ضو! 


احسن وروش مستحسن فیا 7 

اند ولاظ سود و یبود هی‌دو-ررکار جیان مداز راداخته عمدامة دوستی# یامه 

قوی شو کنین علتین ولق کر ال فطل عودنامه مشتمل رر چن 
میان کار کذار ان‌موصوف‌وسقي, دو لت ات ۳ ساق و ء ی اه 

نفلوری فت چنانجه -قير غوصوف اقل ,دامن بور وا بادهت فبش‌موهیت کود و 

ممزی الیه جبت عهرو دستحط ارال داشته ودند عندرجه آن‌پش اواب ماعب 

وديل مةصد وستی متو ر حده‌القمل أقلدشات عمبدامة مور موب تفصیل قبل | 

ممزی اليه وتزدستخط اما که دراخظام امود این رایت شروگند م 

اه در ال وچهدرماک ابدالدهی رذمنهت اولیای‌هدو دوا ن 

راز ړوی مشامین و غوای کلام موانمت ۲ کین دفمات سرو 





ابه وقاحاز پا و ولتت دولتدر سفق شده ان و 
۳ بان جاه ادناه رود راء آنا شده <یی|افدوروز! 
: انکلیس خو<(0) 


ر معاد فراسین وا جاز برق راز ۶ 
رر خوددا TAR‏ 3 

۳ ۳ اقء رسد 1" اب 

اند ا سروم شین یامه کردید رقراد داز طر وقوع رسد (غ) نا آ تکفبایان دز 


اتکی ا رتف بادد و غلك بکذیکر یچ کول مدا خاك ۶ 
هبه و قراد وده ي 3 ت 2 
اویگانی هید بر قراد , ae‏ 


سه ۱۲۲۲ ری سمت رد ر 
ماموو گشمپرشده بودند ازآب مظفر آادعبود کرده 


که ل عبود افواج بادشاهی 


آقح بو برجم عل ابطال دحال سپاه ۵ 


سردارمدد کان در تسف شب از لشکرکه بیرون شده در نزدشا 
1 
غا 


آمدو از عتب‌او مدا 


که اضر وکاب شپزاده بودند امداد شي مذ کور روی جانب بشاور تادو رز 


۷ ذکرمنارت میرعل خان ومحداعظم خان وبقند هار > 
( در آمدن شاه مود از تفای ايعان ) 
ور خلول اوال مذ کوره سیر عل غان راب مد اء فام خانخالفت‌رو بدا 
ای یش گرفتسه اورا باوزیر فح خان در قنذهاز در آورد مد وسف وال 
ظہور ان اه فرار اختیار کرده از راء درحات وارد ٍشاور حن ووقوع واقعه را 
شاه رسانیدند که روزی مد اعظم خان جبت 1 
وه رندانیده نا کید کرد که کی را تزدش نکذارد تااز کاریک وش دازد باز عاندودر تال 
بازدوی رقه قاوجی از دخواش مان آمده وی بر آخنته مشتی بدهن قبوجيزده 2 
j‏ خلوتکاه شدء ظامیا مد اعفلم خان‌چیزی نکنته اناري 
ره باز کرده بدکوئی آغازتہاد وعیر عم خن‌از 
ړا که اوژر قح خان قرابت قوی واخلقص صمیمی داشت ازراه‌خفا زد خود 
داشت اورا آ کاه ساخته ارد وزرر قتح خاس فرستاده ببامداد که شاه خو دداازفر! 
ودوورقج خان ک چنین اص را میشه خواهان بووند ازشنیدن ام« 
ل هنك قتدعار کردند ومیرع نان که بایشان راز در میان دتتا 


فلا مد سمیدیام کذار اورانژرش فرستاده 


مړ عان‌از در صدق بود ٤‏ 


۱۳۹ 
رذ کر ساطت اعلیحشرت خاهشجاغ ) 7 


ت اغوت اعبای داعت برعل خان‌داده ر 


روت واوجود قرابت وضات از راہ حب ریات میعز خان از عاء ود در قند ها رخا 


وزارت ود وتاء وڈ غلاق دار او مسب وزارت را : 
دوست میداشت‌مبرعلر خاارا پوس کردوخپزاده الوب زا 


بعادت او غز5 ارح خان مر عو خان را 6 


جام نج ا 


اع 

خ بلج خر 
احسان ودنرن لعکر نان او ورا 9 
درطمی داخت واه ص‌اوده 


ک در ادد حبوی | 


ره وصوادید وژر قح خان که دم قرلا 
بوشم‌که حال عر عدا کشته معروفست قتل رساد و 
را مط‌ای زر از راء خدمت نجرف کردا ولا 
حجاع ولد .کرش عه مرل بی 
تاء شجاع که هر ور ف 
آ6 نب و از عتزل جراود سردا مدد خان وعد اغظم خارا پاج پار هزار وار ماعو فراولی ر 
(ام کرد ک٤‏ جہارروزوازد مزل له شون واإعان راء رکرفته چون ازل غل بان فرو دآ دد اوقم 
تد اعتلم خان نای بای شاه جاع ۲کامی بإفت که مدد خان از خیسانی 6 دد کے 
رعاب شبزاده متشو ر کرخته نود عاف وماك آدت زرا که نبکوید که شاه ہس ازقیصه" اس شاء وا 
اورا عقوبت خواهد مود و ۱ و خداتان‌شده که انی از زان تو کرانش به بان و 


مود وهوا خواهات 


پا اص‌ای رکاب شاه شسججاع کشو ده ۱ ک 
اه جی را از کرت ۳۶ ملم داد گ 





ردك وکر ز نك حانب اددوی 

ع ام داد که هد تز کندمك 
دا داهیست واه جاع 
غ 0 و | نک از کید مدد خان 48 بود شک کات | 
هد کا ر کن را وان حت رایت اکان ی سر ۶ 
آخود یز لک زب ہر رسد ما مدد خن قبل از دیدن 


ترا اتو عا کرم خن وعبدالنفود خان 
غا ود فرا 
3 تاخه عفاله بردا خت و باح خان دوجار کننه کاو 


که راه معاو تث ی یودد در 
ادا 
امن نہد وارب راء داشت ازعقب مدد خان 
وی حواه کرد وازوزد رد شدە‌یک از ملازما 
0 ود | کرم خان را رزمن انداخته بنوك 
خان ن مسر که کد وبی ال میدق سردا عکنت در همراهان ابشال ااده راہ هزیت اع 
کا کر کون دده راء فراد انب دا 
| رماشت و یکمال دحلی داخل ,شاور . وغاء منود اتواب واساحه آلاث اردوی اودا ا 
مموفوزی وارد جلال آاد کردید وشپزاده کاصان کا وا ]نیو ره 
بر اوااسن خان خزاءدار وملاجعفر که احرم عترم شاهی مق 
| فیس را از راء خبانت برداشته وان حرم عفت توام شاهی را کنذاشنه درلاهور زد یت سنا 
اواد اعلبحضرت خاهزمان بود ا رفنتد و طریق ملازمت وی بر کرفنشد وتاه شجاع که ده 


در بروی خود ندیده در روزجمه بمداز 3 


ماين یر وی داقع است ازوقور وطقبان آب که عبود ازان ناصواب میشمود اسب ب زده در لیا 


سنان هو رافراخت وھ جنع دال 


ی را واژون وکار داد 


در آنده بود از ترجه شپزاده ان بدانسوی اقامت ر 


جه رر اسب کرز ,رادت و جاتب فوم خنك 
ی دا ازعجود نع فرءوده تن نها شب را وا 
روز آورد ورو ندید بمداز اما راه افتاده‌دا خل علاة» کا 
کت وازاجا راه کش‌وهزاد در خت اسب کامی دانده در ع۔لاقة مقر رسیده از اجا روی ادر ٩‏ 
قدهار آورد ودر عرش راه مزل موسوم بتازی ٽور عمد خان ڪه باد اعظم خان عداوت | 

خسم مر پکوشی خودرا بوی زديك کرده خنجر درین هې دو کثف اوفرو 


ات تا عبور کرده بروان ورا 


کی ی مه‌اش از آآب کذخته جنداھ غر 


ره کہا وافع 1 نر زمن بر امد وامداد آن شب شا 
زین موده چباد هزا. روییسه جہن جز کنن ودفتش از خر 
دیراد 6مان 6 مامور پذاور خده ود در به مذ کوره رسیده .دار عطاحد خان ن 


رکاب عنایت فرمود و خود راه 


رواشت وٿ رق دست پوس شاه وه پددش اه 
شاه منود کال معاودت فرمود و تراپ دزمان خان را کومت جلال 1 باد لامد کرد 
$ ذکو تھ رف یودن شاه قدهار را وباز از دست دفتن آن ) 

۰ چون اء جع داه هتا زديك کرد شبزاده ابوب این اعلیحضرت دوز شاه که 
رد کو مت آن" دار داشت بواب امد خان ایی وتبزاده عد بونین عازمان؛ عراز 
دد اوه ده مین کر و دار واختسال ناثره قال شېزاده جد بونس 
اند خان ا-حق زان و کاستان خان دم 
از شاه مود سر کران بودند داخ 


ارعان پاجمار هزار سوار فراد کرده در ا 


| ) اتوادخ‎ o 
شاشحاع عدند واژ روداد ان مامه شپزاده ابوب واد ان دا تیروی اقامت رشکته راء هزعت مانب‎ 
عجاع غتدهار درامده حپه لشکر برداخت وقد وجنس از #جران سلمان وهنودا‎ 
سامان سه هزار سواد موده متفولفراه, آوردن سپاء بار ود که دا جود‎ 
بزار سوار راء قندهار ر کرفته وارد مزل‎ 
| اهم محاره کرانپده دودقعه اعکر شاءحود دارتکت وج‎ 
ان خان اچکزای ازجانب دادن شام خجاع تیزقتل رسد ودراتای کارا‎ 
> مود رو برافته زد ناء شجاع رفته‎ : 
مواری وطبل وعلم عرافر غاء ود ب‎ 
ایاای دا «ر حشیض دالدیده دام هزعت جانب ارغستان پیش کرفت وق دهار تمرف تاه ود در‎ 
ادر شده خود تاء#ود کابل مصاجمت فرمود وشاءشجاع‎ 
ی وارد درجات شد واز آب الك عبور کرده بکی نبا ول‎ 1 


افرءود واز آنا که عنم ملتاثرا در خاطر: 


اب اعا رفتها کر حاک آن ازدخول ووصول شاء اپاور 
بع اتکه ماد نواسطه وان" اوداخله 
مانان کرد وبار میت ۱ 
۽ ذ کر ساطنت نویه اعلبحضرت شاه مود ) 
ذیرقح خان برادران خود دا ) 


ن واخوان خویش ساحت واز 


کار و قارل نغم وق هر دار دیده زمام پست و کشوه مام ملكت را بکف كفاش 

مود و او کار ورارت را از فېم و کیاست خویش و استراحت جو و مضبری" ج 
اه" امارت رسانی. چننجه ریكاز راددان خودر! کومت شبرودری مأموز مود جنا 
ترا ازنییر سردارعطا محد خان ددپشاور وعبدا یار خانرا 2طاب نوابي والالت در چات 
تتسدهار وجلال آاد ولتدان و کوهستان یل بك یك دا عکومت کات 





آهزارسواراژوی خواست که 2 7 / 
دا دواوهزار سوا از کتمی فرستاده اغلام 


و عزم عار" شاه شجاع 4 
( ۷ سردار مد عظم خان وعزعت یافتن سرداد ) 


شاه شجاع که اوای تخیر بشاود بر افراخته قصد عبود از ممبرانك دا 
اسوك عبور دا اترن مجر خنیده وچند داه طلا و تما داده از 
فرووآمده آعکر که ساخت وسردار مد عظم خان حا پشاود ایردل خان برادد خویش ولشک 
یش گرفشه در حدود جکنی فرو کی کرد وشاه شجاع روز دیکسر وارد و شهره 
تود عیام خان ح ركت کرده در فر. اسل" سه کروه ازم دور وج 
از با تصور وززدند ودر هنکام توقف بسفی ازدونان امیدیك اناز ردارعحد عظم خان رو کردا 


اروز مه بشاه شجاع ی پیوستند وجون هي کدام از زر وحلمت, امام مبیافتند | کزبل عام لار او , 


آشاه رو آور شدند مردار مد عظم خان مانده راء فرار از 
ر را رف کشت واهنام سامان لشکر وانتظام « 

اویزداخه طرح حکوت ورحل اقت‌انداخت ا که چہار ماه ازاقامة او در بشاور سیری کته زمان 
کربای آن بگذشت شاه جود سردار مج عم ان دا باوجود هزعت بفتن و کرختنی که دق 


خواء کاشته مأمور بشاود ا 


ذ کر »اه سردار مد عظم خان 
شاه شجاع در بشاور وتالب شدنش 


ن تار مد عظم خان راه بر کرقته وارد ازل جرود کت شاء شجاع بمزم دقع 
بوون شده موضع 4 کل دا اردد که فرار ماد وروز دیکر آنش حرب عم و رکه 
شجاع 6 باص او کین کوین بودند در حین حه ودن اکر سرداز ید عظم خان از 


ث کار دا برایتدان نك ساخ ند وقریب عه صد سوار اژایشان مخناك هلا انا 


دلیران عد خن خای ای فشرده ادر خان هشت نکریر | از هوا خواهان: 
: ادد آرده رهم اد دا یش رات وشا جاع ادن انات جا 
باهش راہ فراد جاتب فلع ان اختبار کرد ودراجانز درنك توانتهد 


رگید لیکن جمانداد خان عرض رر 


«جه ادل ) (ذکرساطت انوه اعلیحضرت شاء تخود ). 
غذکرآ هنك حاجی فیروز الدرن 4 
( استر داد غردیان و رصام قبق نشدنوی ) 
در خلال قال وجدال مذ کورء حاحی قروز ادن «سلمشت شاء مود راددش قوی بشت که 


استرداد غوران جزم کرد وعم از دادن خراج هرات جوت اوران ک درژمان قل‌سوق الام ناه 


مده کرفته بود سریاز ژد وشهزاده محمولیمیرزا حکمران معد التکر جانپ هبات اه رک 
ارانده د رکنار پل آخره واقم سه‌فرسنی هرات رسیده لعکر کاه ساخت واج فیړوزالین را درنک‌ای عر 
انداخت ا که اجار کردیده خراج حرات را اتہزاده ملك حسین بسر عویش که درصرحله" اول تز اوراژ 
لیحضرت قحم شاه فرسناده و ازامجا ماجمت کرده بود تزدشمزاده محدوی میرزا فرستاد وشبزاده ہین 
اقدر اکتفا کرده صورت‌حالرا ممروض بتکاء شاء‌ابران داخته اوای راجت حانب‌مشمد مقدی افراشت ۰ 
ذکرهنکامه آ را نسدن شاه‌شجاع ) 


( و تصق عودن بشادر دا) 
ع قراریک ۲ فا ذ کر عد در راولندی رفته اقامه کزید اران وغلام غا پشاود ۲ 
ج 


اوداد رسیدن عرض چبان مجان رسیده ا جار عرایض نکار حضور تاء شجاع ته اورا دعو 


لته شر واطراف مانند ملکان قوم خلیسل و مپسند وغیره از تصدی و جور با 


انحال جمانداد خان برادر عطا ند خان وال کدی وس 


و مومی خان الکوزای باجم-تی از راء ری ومدد کاری وی ود وا 


وارد حسن ادال شد وخواست که نخست خراهم مودن سپاه پرداخته بمد ۳1 
ار سوار حاضر رکب و آنادة کار 
ود صواب آنست که تمجیل وشتاب راه عقصود پوش کرت اد و 


کته الاس عود که نك س 
ادا ازدر نك کردن کارد کر کر 
شجاع سان اورا بندیده کوچ بر کوچ وارد بده کشت وسردار عد عت 
آراسته ازشهر بشاود راء مدافعه بر کرقته عقابل ع کر ۵ شاء فرود آمد وبا آنبکه وآدی2 
ین ابل ود آنش حرب‌ملتبب کفته جنك صم‌ددپپوست ودر عبنگیرودا رک" (۱) غد 
اد ان رسیده جراحت فت واز اددوی شاه شجاع مومی خانرا لول" خنك پت رده اا 





۶ تاه روس کتکان داییده نامر وعنصود‎ ab 


علم ا تبات بر تکسته از دام 


کوهات حانکای لکر جز 


| و مامورشدن شېزادەحيدر) 
( ازحضودغا. شجاع قلع واب عبد 1 
جو واخل بشاورشد بی‌از چاه فی اجه کاروی ده 
از روا رجات مودک زاب عپدالیار خان‌را اد رغازی خان 2 
۳ کرو توا بد یار خن کر سواره و 


بنك کراشید. در آننای کار زار چند سدوا 


1 خمزاده رو رنه دد حت رابت 
| بتاه مکو ب کرد وشاهش طلب حضود قرموده خالپ و خاسرمیاجعت 
وذ کر هنگناه‌شجاع جانب کابل 4 
۲ ( ومتید دش قبل از حرکت کردن ) 
ازانعا که غاء جاع زا سفر کابل دشک ضمي لود از حزعت ویاجمت شپزاده هبج دد خاطر 0 
ازا جاع دا سفر 
اد اسان ساه راکه لاش وزون ودد ور عال طوایف خلبل ومهمند ومیان دو آهقسمت فرمود 5 و 


ووا عدن حاضر آورده ناه کابل کیرد وهم | کنر از خوانین دا که شرفیاب حضور بودد ج 


ساز کردن سامان سفر د خصت رفتن عنازل ابشان داد ومقادن این حل که بلد 
اما عد ان نام کی مدار روزکار دار مراد خویش استوار دیده .۶ 
بر خان مزا ولور جد خان وغره هنکامه جویان نگوهیده خو 


نید جناه اردان در کین این اص افتاده بشتذرش عایض «نافقانه پرداختند وي 
ند که شاه مرش سواد پارا دیده برای سقرکایل بکز۔ ن 
زا کوش ول دده هه روژه توسط جمانداد خان وسم‌ندر خان سوادان بك بك از خوانیندا 
الاح کر داعام رسااید دراخیرکار خواستار کردیدنه که مام سپا را در حالیک مفو ف صنو فق لک 
از اف آن ر طبق آراسنی اسب وسلاح توا 
ر آفررن اند کواست وهنوز جوا لا وتم این القاس ایشان صادر نشده بودکه ببان ادن غاد 
الاعساد در آمده شاه را ور مبان کرفته دستگرش ساختند وبدست جمانداد غا 
ازجا ال داده دز کشمی اطا ۴د خان سپردند واو در فلا که واقم کو مار انت‌بوست 
ر ي نزوش رفته عذر خبانت خویش میحواست وشلیات کنا 
ای کوه اور را که بەد از میل کفبدہ شدن شاه زمان از لر آپ باق دروار بتصرف شامشجاع دد 
!تمد وال شاه مود[ که کنته از را ترح پرادری هزار سوار از کاب موز 
عطا جمد خان نودوده فرمود که اقوام «اقارب اورا ۱ 


رامت (۷) ند وزے قح خان عد وهی عو 


( ذکر وجه وزبرفتح‌غال جانبکشیر 
ر( وواته‌انک سدود سوت ) 
چون ور بې نی اس شاء ود داه کس و کرفنه بتا بایان ووقور آب دی مر 6 
که را ملاقات کرده اوی قرار داد ک اہ جع راا 
ر آورده اعال ولملقاتی که در آنا اق دارد داروا 


تم خان رر عبده کرفت که بسد از کا 
کین که دهد واو کم 
د ام سالار لشکر خوددا 


حول (۱) ,ید د 
خان می آمدند اعټاز وا 
خوفاك نعست وآخر الامی‌نبروی ك 


بد را شفیع سا خه‌ونیغ وکا بکردن وب 


۳ ت قاهه داری را از خود دا 
به خواستازآمان امد که کے 
خواهد برود وین مود او ععرض فبول افتاده صندوق پر از جوا در 
واحال و ل از کدمیر یرون رفت و اب 5 کی 
وف 2 
ده ه جواهی ان از دست ره بود مز أسف دیگر حاصلی نگ 
که ریت سدکه لفات شاه جاع رفه از قرا دادیک دزپاب 'عکن اودر لاهور )ر 


چون عطا مد 


بکهه کرده مود عکم چنداز جاب ولینممش اقاس رن لاهور موه ووز کح خن عي 


در مان امه جنه ورات را از حملکات خورشی تیاده واز شاه نود هیچ هدر ك ۲ 
اع از سیک عیال وتعلقانی در لاهور ودند آ مارا کد از کوم ماران احکې چندواهلاهود ۶ 
رابسردار جد عظم خان برادر خود داده ادا 
رهسیار لامورخده بوندور مزل |ر »مور اه غلام 


ترو شاه دج 
حاصل ابتدو شاه مم 





اجه رو ان 
e ۳‏ مزل عزل لی طریق کرده وار 


۲یا که دست فشانید: تامزمان ونست إا ان خاندان 1 تک 
ارم از واجتر 
۱ خوددا اغیره اعبان ان لاعود ا-قبال قرستادهاعناز واحتا 


اا هرسترایر اوہ که واعالی حرم عمش دا ددر 


(ذکر چوروستم رنجیت سنکم»5) 
ر شاه شجاع مان خودنود) 
رو شا جاع ابال دز متام جدا که حای کزیدند کپه رابت م 
رورا آند د اد و جرهش دا ریت ازرفتن بی درنزد دیکریازداشت وروژد.گر را 
اع تسده کوه (۱) وردا خو آن دا" کران ہا ااو 
کر یر دریین فاد یه عد »وات قراد 
ان ور نود و مان جوا اول زا مد ۱۳ 
کاهی رای امی‌ضروری میگذانتوگهی دان 
اء وئملقانش دعوار کرده معطدلیش ال 33 
1 ہد کا رواه دا 
رواندارد اتام دام تاو 
فونوفسانه" ریت نک کار کر 
جہل چا رویه ند داه فرستاده بمداز وصول 0 
ی مود وهان جوایکشنید» ودشنود ودرا 


ای علیحده جای نتن داد 


شاه از دادن 


شاه تیزازمان سحن اول دیکر لاونسی زان 
واگ انداځته بارسال ژر رداخت وید 
ان حذل پارش را روا 
جراپ اه اجا خود رنجیت تکبه از راه طلب قسدم زد شاه شجاع اده ر طبسق خوا 
که در جواب کفته ودادن کوه نود را 
ی ص قوم مر اخود برده از ملا 1 
1 امه ماد بس و کند های غلاظ وشدادیک در کیش خودش ود ازقیل الك و کرنت غہد را 11 
جات کوت کاله و جنك‌سیال وکلاتور ازا 


کرد. الای ءذ کور 


شمر خود رده اعترای کرد وآفرار ٤‏ که عا 
ا الد ما وال ازان شااشدابام وراج 1 ادا صرف وتش نایدوهم قرارداد که در 
اسان هرقدر اشکر عماوت‌طلید باخارج سفر برکاب شایمقرر داردوه, و 
ودن عشکتادی ازراه دوستی «تحرف نگردد وطمع درحکوعت رجیت‌ستگوه 
دستاد خودرا بر شاه بست وکادء اورا کرفته «سر خود اد وشاه کوه ودا 
مدیازش حاسیل کشت حارس وزگپانیکه بدور شاء و حرم و خدمش کنات و 
پگذاد چناتچه همرروزه عزارات و مقار اولیاء چون حضرت شبخعلی بن 
رپ وغړه رقته استمداد میجستو 
اروق شنو دعوت کرده سرامم عیمانتوازی تقد زسانید ودیک 
لاهور بتیافت طابيد دیداد که درخصوص امری باری‌ندورت 


سی 0 5 اش عادخان rl‏ وتات ود کدور دور دوروی رادان E‏ ی و 
ربط و قبط وم نج ی 
E‏ روت انمقاد ا 
مو عوده عەپوده دا بدیشان یردد وغاء ابن عطای اورا بلیتایس واداته اجنيا 4 مت 
آرا کرد دجو اب نبد که حاصلات امال“ آمارا کار پردازان تاءواکذار بدازن را متمر؟ ترا 
» چونعض عېد پش‌اد خاطررحیت سنکېه ود وییه می‌طلیید قاضی E‏ ۳ 
د مهم دان ساخت که چند مکتوب بسردار عرد عقظم ی بران 
ادرلاهور طلیداعت است ورطبق انار ځووی چند قطهه < 
ازن غداری بودمی‌چندسو کندادکرد ‏ 
په واسط سه‌فر از سدم افاغته ر 


کر وده ازعرض 
دکنجة کونه کون غدابش کرقاد 
اوسول داته اشد وا 
داده ازژهان‌برو 1 
که ر خصت رفتن عمالکت دیکر خواست واوا( 


نخان باطراف باغ کشت که وا 
زد کردرا و تن رجب سنکبه > 
ھا باسر دار عد عتم خان اک کقمیر ومتلوب شدای هه 


چون وزو قع د خان غرادیک ذکردد نك ما 
رقت افای وع ده اژادای سه بك مالي آنا بدید فحت د 
ردان مد عظم خان عحاره کرانید وششهزاد تن از اه ریت مرن خن که هت 
بر ماجمت کرد والات وادوانش متصترف سردا عد عظم خان دد آمد وچون‌د یت 7 
ارت دد ازدردیک بواسعاة ابن هزعت در تیش جا ت 
که بعاه محودرسید واو وزرفتح خارا بالشکر این از6بل گیل بداور مود و آن 
غاورد ریت ستتکههازلاحود بترم باو رکوچکرده .راه او لیندی کرفت 
ع درغیابوی‌فنده براشکیز هکس زد اوفر-تاده سام داد که دربن سقره هنان وی رهیخدوت 
کید E‏ ۱ درباغ شمه ماه کذاشته درمتزل مذ کور نز 
ازجا هرکاب ادا اقتاد واردراولیندی خد وازین سوی وزیر فح خان از 


کی دنک سم از مش درارب 3 د اقا رما ۶ 
ر وست کته افوج رر تج خن را کت اذھ ازان مبان م 





ایا هر کاب دزی قح 


( یک لتکرکنیدن ان میل خان دامقانی جاب ھم ات ( ۱ 
عه افتاده آ 
ای ا کور امان خراسان اعد و مد او 
ا زر راان اشبزادة مد کور داد عار 
5 ران مات رح موافقت وعوالات الداخه 
کدرا اف ونان مرانی ولتکر ‏ 
اقرا مصاصره انداخ 


ادال آباد حام اقامه رید و احا 


ان جک قندهار شده ۲ 


کرد ا در 


بة مکتوب دعوت هرات کرد 5 شبزا 
مزار زر كوك اژ مابات هبات 


قرارواد سابق مالبات هرات ابد ولت عن پور 


وتحویل غاد ویز صقوم داشته بود کہ هرا 

ن را روئق افزای سک زر و خطبة سر دار اسمما 

کان رادران خود دا اكکربک حار واعت در سای ٩۲۲۹‏ هزار ودبت و يست وله جانب 
وارد پل ره ده مه و کران بار خودر! درانجا کتاشته بالکر و ارد با 
امید وعدة حاجی قروز الدين آسووه حال اهستند وشپزاده کاصران که 


ن برطبیدعوت‌او ذه 


بر ان هزار 
راجت کرد و یوز النین از باز کشتن دہزادہ کامران عاد کم کچ اردان انیل ان 
ل رات در آورره مه را که وعده داده بود ادا واجرا موده 
0 قر اعلیحضرت اصل فتح مماراجه ر 
E...‏ یاه خود را غرار قاعدة نظام آراسته کرده بود وسپاه وز 
> جنك سپء نام تلم نار نام چقدر فرقدارد 
نظام کرو ده لود که |-امی‌صا حبء نایھد و 


و64 ودندازفرای‌فرار کردموارد هندتتا نکر 5اد 
ای که مپارت‌داشت مقراز کردیدودواغر برک 


ذکرنامه ورسول فرستادن عاجی قرو زاف 
حهز زد اعیحضرت تتجمل‌تاء هد 
چون حاحی فیروزالدین ازحدن کرداریکه نسیث بکار کذاران دوات!یران جای آوره از 
خودر ادراواخر -ال ۱۲۲۹ هزار ودویست وهست وهآژو 
حرم سنه ۱۲۳۰ هزار ودوسدومی وارد طبران کت 
و نکای بای رده خواهش دفع ودفع وی کرد و 


کته خاطر کنته قاع وقع شاه ود دا ظر ناماو کهختمل إرعضامین قمرت وامداد و 
اران‌دا جت ا-عاف (۱) حاحات خوبتی درهرات ثکاهداننه از کرت خوری عبدال 3 


اسحق خان مد کور حاحی ف 
,د تزدحاجی فیروزاادین بقارت فرسناد و او فرستادة مد ولی مبرزا دا اعتا کرد ده 2-1 
بت وخجمل‌خان مروزی سا کن قره" کیان هران دا امه‌صد ساي 
غوران دا تصرف شد وازن قضیه عد ول مرزا 1 اء کردید 
اهزارءرا مأمور تاخت ونازغودیان فرمود واوغود! ت کرده بمد از دوك اردان دوا 
د ازقبائل‌هزار؛ جشیدی ومردمقیرو 
خو اء احاحی قروزالدیل نططرح اهاه 


ار نوست وعیدخان اب خراسان ذبن 
اين رات اندیشیده عرزا عد سادق 


اودرغوریان آماده کار 


اد کرفتارکارزار مود روی بسوی غودیان اد وعای 


شم عراك ‏ کشته مدد مراجمت کرد و ساجی فیروژ الین 
سر خودرا بای بتود] ترستاد واه خن زاره ار ورود شم زاده در غوران قو 
کے شت نارن تق اترم ماه راا کرد و ی 
اب خراسان زا بادو هزار ماده وسوار اعا از راه مذاقمه ارسال مود وار دد ثرا 
نز کرده دق از ناز وراج فروکذادت نکرد وعتاثم سیر غود ا | 

ام اموال مہو »(۱:)۲ قست کردوه رکدام ازییاده وسواد عل افر 


۱ کرفت درتحال ند ځان‌قرای واسکندد خان ۲۲ هزاده و2 





واد ومیرزا عبدالگرم مستوق فرساد 


تین lz‏ 
مېد فرمود ومذا ماوق دقع ناد هه .ااانا وو ك 
ای ]مامت ید هزل کزده د زاده حسننعل میژادآمامور حكر 
ار بویا وسی ودوی‌ری وادد مشود شده کار خرس 


نپزاده ملا قامم بام خود وا 


رات خواسته عبدالرخید خاندا که قبل ام 
مد سادق وقابع نکاد دا 
و م کور خویتی هرا زونه ساخت 
وک توجه احضرت شاه عو د بو ر بر قتع خان جات لاهور) 
حل یزم یه زیت سنکیه چ 
چون وزو کح خن بفراریک مذ کور کوٹ ازلشکر ریت سنکمه هز > 
وهدرسال ۱۲۳۲ هزارودو صدوءی‌ودوی ری بوز برفتح‌خن‌از6 
جاک هرد وان مرا پا اد 
الك اشک رکاہ سا باکر 
لاو اقام هکز بده 1 خرالاصببپ نانوی عبو راز پر الك 


بمد از حبی ماه رها داده « خامت تيز عطا کرم 


ار 


د رات اده مالیات سند وماتارا از حکام 1 جا وصول نود ودر هربا 


efi |‏ بمدشاه ووزر بکابل صاجمت کردند ور ینک 
, لاهورهاودت کرده دام سنکہه را اشاه دجاع بشرار سابق در راو لند یکذاشت ودې ر امسن ک هدزدال 
شجاع کاشته میا جبل تن دزد بامثمالم‌ای افروخته داخدل خوابکاه او شسدند وشاه 


دمن زد وا وا داد که ابشان را بگیرند 
کتفر دیکر ازدزدان را چست بر 
زدند دزدرا که کرقه ودا چك‌رهاندادا کهدیکر خدمه‌درده 
- زد شاه آوردند ویس از پرستی حال مکشوف افتاد که دزدان 
:ونار تکردن مالش رانکیحته ادت نابران اه آن دژدرا با اللبداد خان 
2 ازداشت واو دوامداد آن ب چزی وجه َد باسم انعام بداد 
ام او وسم خیرات زد » جاع رواه کرد وهم خودش حاضر دہ عدر وا 
بن .4 کی تمرم وس وکندهای غلیظ وشدید برد وشاه بزازسکوت چیزی 
باروانه لاهورءاد چونار کش وراحله نداشت جبزی اذا 
اجبت ملاح ایریا کردن نعود 4 قسدر رورت وال 
رد علاقات زد شاه آمده خیم اقا 
هت کاردا بااسپاب وفروشایری وکار چونوظروف | 
ر روا لامور شدید روزی‌رامستبکه و ارت 


ر جداول) (ذ کروةا 


دای از راولندی راء افقاده هنور درمزل دور E‏ 
ور سید عحافظ آسا اطراف راهان شاه را کرفته چپ وراست جولان دا نا کون ۲ 
وه مذ کورشد وسوادان مر احال وامباب واغالش‌را ددینراء اداج کرد ودروت اک ۱ 

ند شاه خسجاع واه وحسیان "کنته هه رااان رال کال 
ودند اد دام سدکېه وکرك سنکپه فرستاد وابد 
کچ ہے راز مروار د وتف کای دد یو-ندی بند دارطلا وخنجرها وتمت‌های مرس اران 
ایس واجناس زری ویشی واریشی ودر هه را خارت کرد وور 
مال وستاع یادا ازدعت دزدان ک 
اوشاء اززل مد کور تراد 
یداه و آزار شعسفارش‌ها وی ماعواسا ومر وت‌رقار کرد 


دراندیش؛ اوست پازدارم که 


که حرمش د لاهور ,ود یور کت رآیاال 
د نمف آن رابکار کنان رزیت کې جیار 
اموس ارا کرد کقبل از 


غود نکاه داشت ودور وزبی ۱. رسیداش بلاهوردام که 


اموداخت وماقی که بکاری می امد 
ارقضار های ناسا وارش که ذ کریانت بسی دننك شده کی زد ریت سکه» فرستاده اجازت وت 58| 
امطلق المناای سازد ویدر شر لاهورش سکن ءء.ين دارد واومبارك حویلدا در و5 2 : 
اعیال واطفالش ازاغشعه ماء در 


لاونم 


ات کریبان کرنده در وزعت بست عشم جادیالا خرسال ۱۳۳۲ هزار ۶939 
وی بسوی یات تاه وسر کنان قرائی وعزاده را دنت عکوت اروا 
م شد عطاعحد خان فرستاده حاجی فیروزاهین دوز 
ت‌نکد واوتیروط مذ 
اذا نچا ح کت کرده کوهدان فرودآ مد 
یوت دازا جا کوج دادء در کنار پل نقره فروه کو عسکر که جات وا 
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2۳ یمد کان ورانی که از حاجی قیروزالدین ر 
ِ و ختجر مرصع داش 


عجای آورده باخود تکاهدا 
ازسماودت تپزاده ازدور هرات باحه فرستاده بود ر 


(ذ کر لوج وتان انرکبل جانب کشسید) 
۳ عد عم خن قرادیک از پیش رق کفت رر سنکهه غالپ آمده هز عاس دادو د مروا 
رن میات کب را از ومول بای باز داشت ووزرر فتح خان بمزم هسدایت و رهنمونی او 
براوش برد التکر ازکایل داء دمي بر کرفت وسردار محدعظم خان نیز طربق مدافعه پیش کرفه -د را 
د و سار وخوارع را استجکام داده وزرقتح خاارا از در آمدن یکشم مانع کشت ومدق‌هیدو راد با 
زه آغر الام که لشکر ور فح خان از میس نشدن علوفه بمسبرت‌اقناد لا جار تنهادر عة( 
ات خر داه سنگر ,رادد بر کرفت وچون قرب سنگر رسید سردار مد عظیم خان 
اچاپ ع وید وزیین ادب بو در جاو عفه راه ود ا ک بام داخل سر شدد وپی ازا 


ذکر لشکر کشبدن شاه ودي 
( بالادی وزد فح خان جاب هرات ) 


کت حاج‌فیروزالدین شبزاده ٥ف‏ جين پر خوددااط| 


در کابل فرستاده ممماوتت خواست که مباری او شیروی دد ۲ 
ای کتان دول ارران باز کید وم قوت ومکتتی بوت ۲ 


دمی «زاد سوار انب هرات گیل فرمود ودرن سفر و زرتح کا 


وجوء عطیایش نودو شش فك دوه مساب مد 
وزیرحای فیروژاادین ورود اورا درشمرهیات سواب 


اکر دنسر غوریان را ازورود درهیات دم فا 


از چند روز که صدم را بدادن زر از خود 


اران خودرا شر فرستاد ک خزان والدوخه ساج فروزانن را بت کرد چا ااا 

توکران خودزا ددارك دوه کرده مکردند که رل شبزاده مات قام رته ازخون > 

یل اه, آمبختد وازانجمه > ن کہ ازامای پم وفشان بودند کته دراد ول 

زرال کنده بگرعخت ویر این دیش تبط کنت‌نمزادهک رون کر ر 
اتان ومد الرشید خان خلردء بمد وز 


خراسانی ذدیما مایپ باغود عتحد وحقق ساخت دادر جم خان حکمران‌خوارزم بر2 ق 
خر اران را دراقواه انداخت وازن سوی شاء مود ونپزاده کاصان خبرفتع هران را شنیده از کال 
ان رکرفتند وستردار دوست رد خا 
غو د افنه مود خود آندید 1 
را کاستهبل در 
ا اترا حت در طل‌حاء تا وکام ووازسب‌استکه د وقت| 


جہن تبط مال وال ارشان‌ز پور اتر ادقات | 


رد رده بدرش رادان سر خواهد 
زد سر داز مد عفام خا 


مرات‌دا زدایشان مان عوده در 


فت ومرداز مد عظم خا ناه فراست دانستکه مصدراصریشد»: 


برروی بسوی کشمیر ورد اس 


ت نوماه در ا رخ 
جددتن اززان اهل هنود که ز5 
هاب خایای زژرکانست در حرم شاه شجاع رفت ومد ماعا در خا خر وا 
ازلاهوردر اودمیاه > از کر بلا کرادت وهم رجا ل ازهوا و 
ا ریت ب نواسطه ملا جر 1" کم گشته نمش مود 
عم ند ۲ کا آن ملارانزد خودخوات دنداد 
بان خان را که ازشاده اوی رسمه وی از 


ية املهنود در رداشته 
ن اتفه استودفه ام سیردشت ورا اژشبر یرون کزده چا 
اه در چهارپرعالل حرمراپلوعاه رسانیده بت دیراد 
خواستند که راد ياه بر دار سکره خر باه 





فربتاه مخ 
اقا تاه مخت وچاد هزار را وب شیر و 
ن پسبان تگذاعت چنانجه چست و هشت ف 


EN 1‏ ی | کنا نکرده جیاد تن .سمل دار اچماء تن 
1 ند خواش اء عه لای افروخته تین کرد که .داد حفاظت و نبگپداریش 
اي ما 


ي ارا وال روز دسانیده روزله .یل استمرار روغن دا دد پیش دویش ۱ نید ره 
ور پایتروغن نافته بشت دیلو وم وروی ترا ام خواهيم وخ 


از عرانان (۱) خن" خوابو 


ار را دران الداخته بر دح باخود حل دهد و 


را وال" لعلف بروزه کر و من‌الفو م الظالين ) مرداخت ود 
سقف ونت خوایشزا عادعتی 


وه کرد بيدتي شاه حجی رجبک کری خد 


۰ ورا در جای خویش خوابیده کر کرد ک روش تمرم اده آ پاد r‏ 


وخوان وطمام‌را دتم معمولشاه تزداو یکترانند امافظن ام 
وداک رت کت کدی یناه ند تر ار و 


ان ومیر ابوطالب 


اا عور کرده براه سیالکوت وارد جودد ولایس آفتاب 
| ری کذرایده دروقت‌توقف طییبکبلاهور لازم شاه لود از 


5 واقمزداووارد کردیده از در 
آ1 بوسانید و کنت که اج از ولایات 


بوضة دغیت شنک هه است:«بسادا آسیی بشاه 


بده اساعت سه بمداززو المکت ود ووا 


ر ا خلاصه بگذر که جک رسیده از آب عبور کرده وارد ۳ 
۶ قدم تارا کرامی‌دا 


تکوم تقد ادا علاطفت 3 


خویش کرد وشاءادجود ازدست رفتن وچه مټبور i‏ د فم 
تان آکاء شده ر سر 


۳ 
(ذ کر وقایع عہد اعلیحضرت تا 


9 ود ان و دی درآخجا) 
a‏ آرم یکا دزن ما ان کشت ناجار ازراه پا روی لوی لود مال 
از خدام زرگ راچه مخ‌سنکوه دا باصد سوار هراء کرفته E ay‏ 
ات ی معاودت داد واز يال و“ 


۱ 
۳ ید و ا خی 
دم زدشاه حاضر آمدءشناخو 0 


رایکان بدوش خودها برداشته عوطم کاو 
اد وصدداه طلای آشرفی وجند عدد نا 
کید وصامم اعزاز وا کرام غ 


رانده وارداود هیانه کرد 
ملاقات شور 2 ۳ 
یکر در آنجا مک کرو 


( جانب مدمد بمزم شیر اران ) 
قصیم عنم وزر فنح‌خان در باب فسحء ۳ 
وان جر سرت یشرت تسل 


وتر از + بتکاهداری قاعة ا رود آباد ماعود موده ف 
د مک بقع خان اج زرک ازمیدم افنان وقزلیاش کایل وقندهاد و 
اروز کی ۳ خبزاده حش 7 


ا خوادزم ہوا خوامی وزر فتح‌غان ار خاسته از 


ده رهین خوف ور حاندستند ا که شپزادهاطراف دجوا 
رفح خان آراته کفته درروز بدت وحم ی جة 





7 کروتام عبداعلیحضرت 


e ۲‏ درا اران ادان داد وش رادم 
١‏ که ازدو ات 


کرازمکااه عقاله کنید 


من ارا > 
اراد ؟ اش توق چندان قرای وعزاده د 
ووانه دارورنه ساخته جنك پش واد 
راہ خویشد ییاز ات وسرداد شیرو ان رار خوددا ‏ 
۲ وجتی چم راد واو وکپیندل خان پرادد را العکرهرانی وناعی وددزی 
در چناح مدره جای ۱ 
خبلاففاتان فندهار واراهم غا 
اعردالوهاب ن متمد اابولهوفطملی خان قواللو 


ادیرا بابك شرب وپ ۰ 


ود 


۳ خپژاده ازا دواع السام 


را ا رازان خواجه وندو یدنک مقرد میم 


این خراسانی جاح مهن کرد ووا( 


ث وحن قلخان بات داور ىدا 
اج اد سنای «-واره قراچور اواب £ 


اران ما( غلامان د کی قلرکاه مهو 


خان بجی ازداان افتان‌اسب جلادن 


راد ۷ وک سردارذوالقار Ej‏ 


ایی نکب ۳۱ » -واران سردار 2 ان‌بلنك آساداخل بادکان اوشهه ساطان عمد 


اوه سيد بم دی ار کر ی مود شیامه 


۳9 در د. وی رعاناد. و واسطه رهادادر 
تمه انیا > رذع خان*داستان شدهودند چون حدخان فرای 
رادر -مدحدخان حییدی وغره بکو 7۳ 
خاهزاده ,رده اقتاز وا کرام بقدد واو علاوء رالطاف خویش ر 


1 
شاه اران‌داشت وعجد رحم خان حکمران خارزم > ازراء اری ومدد کدی لا 


کہ آن عال را و بود ازورود E‏ 


5 3 
ودار 
دند شزاده امین بامی پدرش‌مانور تاج 
چندی در فراء دزلك کروم نرد E‏ 
ان زا از راه ممذرت زد شاه زاده تال مرا فرستاده ام داد 6 ازوروه درا 
لور که اجرای! 
تزد‌رادهمشید شد. ود گنه وکا 
حوزداحدان زیاد شده مصحوب او 


کرسخن از در صد کنته و ام‌دا 
1 مد iie‏ یکن روازجایز مر 


5 ۳۷۳ اجنو ان 
ه در هات تاه ماه 1 


ذاری وسداقت خم‌اری لازم نشمرده اطها. واصراز 51 
دوم ۳۳ 


بل" قصاس چم برادد 
ات ماده ویک از خداعش را محکومت اج کا 


3 تی هم جنم ون 6 
وادگاه که خر کور کردن وژر ب‌داز عور عظم خان دږ ککمیر رسید ازدره 
ممل بر اطاعت د وم که پسوکنده ای بلاط وتداد در ارده اه ده تیا 
O RE‏ 





() ای 1 
ورای طلا وخر و تجاء تفر دس 


ده شاه‌ش نیز خلت ویکرا 
ار مسلح سار 


ہی مقلم شابوا کرای داشته فده 

دو یگمه انرق ایك یرل وچه‌ادسر اسب 
و وچند ترپ کخواب ران وغ افع ش کے 

و ای طلا علا کرده دو زا سواد از وی غو 


اقرب انمازت ر اب شاه 
مود مان خان مکومت وبر جات مأ 


است و او دو هزار -و 


ات ودرین نا حڪم ده از حشور اه مود بنام ندر 
شده بزو دور ته ویدسید کنواب| 


کرم کوڅوی ودک دا تج 


اسر ار 


ثواټ 


ور عپور کرده افدم در زمین د 


نام ih‏ اش خرب شەل ود 5 
خو اقداء 1 از می سقفر. خاق؛ رنه اد نداختد ور 


ات سمندر خان ازءشا 


وک ای مسحوب آ ٩‏ که رخصن اد 
اه در ره مک داشت چماز عرادہ توب میا کر 
با کر از راهان سمندورخان ها رت ی 
اورا از دست نداده داخل واجل شده حمندرخان 
ی ازراه مسرت بر کاب 
۶ ته چوهبسای زمین ارب کردیده شرف ملازهت افتند واو بکنت و انار 
کیت درافواه مدم‌اطرای وا کناف افناد | کنر هواخواهانش هدر کوشه‌های تاامیدی منزوی وا 
هار وغه ولایات حاب‌شاه رادلد وازا له سر دار مددخان و.ردار ردل‌خان وسردار -م باندخ 
لتر ازدیکران امش سوار آزفنههار ذررسیده شمادت بسا ر کاب شاه اناو 


ر رد ی چران مت ود ۱ 
ی بود آموده وی درانجا رفته بکار الت پرداخت 


«ذکر کر قر تادز رد حد طا خان 


دار ورک کڻ خوش ) 
خان کک زیم مکتوب شارا ازاودهبانه دعوت بر تخي بعاد ۲ 


۴ ا 


| E 
2 ادر بر گرته واسپ‎ 


ا ان یی بو و وه اجایپنمسن وا 
تیاب حشورش شده همه دا وی کنیده مطبوع طبع شاهی گشت وتاه فرسستادة مرموق را 
ان ارات ور خصتانع‌راف داد وم خلتی برای جاک له فرستاه تمداز و 
او بک ړوی 


ھی ر خود ادم وا کنو کڪ یم 1۳ بار طخ اقات انا و 
u PF e‏ ارعان ار ۳۹ 


۰ ۹ 
که ملاژمان خاص:| از حشوز دو 
که از ودن نوا مجان اء 


در ھان تب (عکر از بر 
2 اسان 


ام اد خطرات ند درخ خطور کر 
سم کال را و داد ک ند ر 1 


توشت که مادد هیچ نماض آذ فان ر ملعول Ea 1 HT‏ ر مد وا ۰ 
اوعوام اتام ميدهيم هرکاه ازسمرم قلب‌نصد ملاات‌دادید بدون واهمه‌وهمای‌راء مات کرد زرا که 


مدید که ماراخلای عادت موجب علالت‌اسث که خدام را سم ود دلوت 


خود نز بعد از فر 

ءظیم خان دو جار ک. 

لوا" توب لاك کشت و ذرعین اختمال تا 

اڈ پیادة کاش را یوان ساخت وازوقوع اتحادنه یمان شردار عبد تلج انیا 2 
سوادان محد عظم خن بورش آورده اسیاب و آلات‌اردوی اي وا 

ودرا تادا کوه رسانیده ازمست عقب تازانجانسلامت رده وشل | ۶ 
پعاور در آمده متسر بکد ودومله که شاه شجاع دردرة مذکوره آ8 
اکل ورساتل فرسقاده تاهرا دعوت بعاورورقن الاب وت کر as,‏ 





ره آعم هدن ردان ند قح 
4 راز که را ازیش شرح دف بن قح تان ده تما ر کرت ۳ 
ران عل ارم ور م كود اج نو روا" کابل مود کهاستکلم شم 
ید ون ازرازیر چتاجه سرداد دوست مد 


رایرانس جون‌وارد جلال آا 
ِ برد E‏ لش از حزمت کی ادشاءخنود 
ا ا اعم ان را کی آزد ردار دوست عود خان فرستاد» ۾ 
اب کل مشود اشبزاده غل وز کد 
آد و میت استوار داش بیش فر 
نيکل دراه ر کرفت و 


ده خدایدادرا کر 


ن ثم یف را مہ ماده زد اورواه ساخت مد سردا 
ماعود خان کاطاً روی‌دو جاتب سرداز, دوست ا 
کامساخت ا که‌سر داز دوست مد خان قرب‌کابل‌دسیدا 
شپرساودت مود وشم‌زاده چهانگیرهرا- عد ااقرخان کرد معروف 
2 کزیده تجسن کشت دعودت 
فرستاد وسردار روست ید ځان بیانی دا خل کابل YY‏ 
ود خان را عہمانی درچای خویش دعوت کرده یی ر 
خان مهاأست سردار پر مد خان را ام کرو لتقام چم او کورش ساخت وغل وز برش عود 
ادا پرا عردم الاحصار سخت کرفته توسط بلند ام کومتان ز ,مج ضام 2 
اسار رف زد از سد آنش پاروت دنه در رح کشود و چون ام بت نشده نود در بورش 1 لژ 
روی مود ا که شبزاده جمانگر خودزا ار ودستکر قاس کرده عب تکام اافرخان قرت از لا مان 


ن ورف دی رت اژتاروی بسوی قنعار آرده نود وبزده ران احق 


ارا بشاء مود 


۳ ازمدت چہل رو ماه ره الاحصاد مفتوح شده - 
دک شک رکشمدن شاه ود وشبزاد کاصران ) 
( از قنده‌ار نب کابل ومنلوب عدن یشان ) 
چون عپزاده ہانگ زد شاه مود شذه ماجرا باز داغت او ایسرش شم‌زاده کاصران آهنك دفع سردا 
ووست قود تان کر وهلا کل جد خان فوفل ژائی راکو موند هار کاشته‌اسی هز ار مرد یکار دسا 4 ۱۲۳هزاز 
مدو سیه چمآز ری دزد قح خان نا چا را که درسرای مددخان اسبخق‌زانی ماوی داده بود | خوا 
ت راه کابل شس کرفنند ودر بلده غنین وزدفتح خان بسیاحت (۱)قاضی ملاسیید خان دز 


رف ردار دوست مد خان در امد 


#بزاده کیان عام ران وسرهتکان طواثب درانی را آزدخود خواسته اقل 
ودت هه ردم درا ون آوده شده بای ران سردا ابنده خان ستحد وم ا 


داران اکرچه آزرشا ولد ان بام شبزادهدرتتاش اقدام کرده مرك ۳/2 "[] 


م 0 
1 شح عل لالا رخ الد ۳۹ L4‏ 
ال فون حاهتغیی عد دعت ی ۱۳۳ 
آن امیر ولادرو ان نادره اریع او نوک نک ۳ ۳ 
۹ 4 ی بددر جهآن از خاس وعام 
عابل شدن‌سرداردو-تمدخا ن 


وهم عطابق ان تارج در اوح عنزارش در 


ام مود وکرتختن اه جود ) 
بر سردا دوست مجد خان ,رادرش بادو زار یرو اهخو| 
زکبلبمزم مدافمه چرون شده درفامه قاضی‌سرداه و کری 1 


ر افراخته دلراز 


مد خان هاده برکاب وی ماحنی شد ويد وزراب 
بن شب ,دار دوست محمد خان ندییری اندبشیده عطا عند خان‌زا که 
موز کابل ٤و‏ دور دار دوست دخان شکور کرده بودواتوقت انو داشت 
ی ا: تاع کران,ای‌ژندی گدت اف 
کرد که هی امیکه خداوند کار غُرماید صواپ استبس عا 
وسیده خط غلاماحد خان 
که قواد (۱) ساء کباشاه همراهند اسمردار دوست دخان 
ام قراد داد‌اند کا وش‌زاده را در وقت اشتمال ره قال کرت ادت وای بت داد ا 
زد ونامه ارا عر عطا غود خان نوم وبرای‌شپزاده کامران مرسول دادن وا یی 
ود نامه را شزا 


خودش نکار فر‌ود کان را 


ارام مطلامه کرده از خوق دست از طمام باز کتید وبدرش دا 

کی زا که کنند ازا فرا جاب قندماز یش کرفند واردوی ایشا دادن که کبک 

از عقب ایشان نرت مز بت کرد. در بزل ع‌کورامدیشان نزو کردند وشزاده هو 2 
توخی عنان ازرفتن‌ازت؟شیده دراتافر 


شده اواز تا در قندهار دادم شده بود يمرم اتیصال | 
شبزاده کاسان از توجه دراو از وا کشت 
حکوعت جا یدند وی فروزافینک درفب 





ار ات 
و کرمتصرف شدن سر دارشیردل خان 4 
وو کېدل خن ور دان قندهار دا) 


ر درقلءة ادعی اقامت ورز 


کیره که تمداز کور ونیا شدن 
1 ۰ 
قصل ان محل اک سر اران مذ کور بر می‌ودند | که شاه عر 


د رام جنم رامد امود دا پیت اد خاطر داشسند وءترصدانه ر 
ان توقل زا مت وحرا 
بر کرفت ازعتب اوسردار یردان و-بدار کم 
تخر پسوی‌قندهاز نادند ونان گ‌جید خا 
ا شوب اژدر غراعت عمالفت 3 


جرا چنانجه آفاً ذ کر 


ف دداآندرون ہر تا 


ارودشد کران ازقفای 


ود وشپزاده بان رد ماجرا باز داع 
اون وده‌اود و کتل کپندلان وغورات داخل هرات 


ذکرمماهده شاه‌شجاع بامیرازسند 


2 میاه چنانجهرعذ کر دشد درشکا بور رفن‌دراحبان وقالم من وره‌طرح: 
اجان از لد کزان خاس خورش از آ بسندءپور کزدهدر خیر ور مب سرا 
حادم اماز واحتام ای ورد ونه وحدب 
اطاعت ردواوات موده ویاعتراف کرده افرار داد که رای را NF‏ 1 
ر ,ادا ایسران ومنو لای دای خا 


(ذ کر فتورواقلاب عېد عا حور 
رك جستهزار رور 
ازدا: علاقات‌ددم وعده آذاشته رخص کردیدند واشکاه کفین ا 
خاطر شاه عوده شاه نظر بکفتار عداتت آزار ابعا 


اواز ور خصت‌فر رده و 
بان سند ترق ارياق خاطب خدند ی 0 ینید 


مورک کب ماوتی اد جود طنیان آییو شدت ‏ 
کریدہ عض آئست که شمادراطاعت وباد ام دای تجدشده وق ازراه و 


کنانما ہار بد که طریق خدمت ورای ر کرفته ازعاء مد خر 


E 5 دسامدید‎ E 
ت‎ Oe امونمی بادشاهی‎ 


توت مود ومحر ات اجاه واولیا دعل فی وغره اه نا ام وحفرت بای داش ۱2 


اه دادن که.۱ کرشاه مود و سر دار د عنام خان و رادرانتن عم نخر سند و عا ور 


آورده سبد کر کنان واه کی 
مداد جنه و هدیم وتی کنتند وور از 


ارک“ ساطت موروی تصرف بد کل‌تاهی دهد میات 


مودهدقی عنایت مودو 


ون؛ دود یی وساعتوظروف باو 


اقطاع مکالهو انمقادمه‌اهده طلاو رو 


ال ابشان دا پم 


هو خدمت ماه باشند 


ذکر بوچ سردار مه عم خان 4 
( حاب_-ند بای مبان عهد نجنای ۱6۱۶1 
چون عام ملک اقغانستان پدون از هرات در اسنرف راددان ا خان ۳ 2 
ی ازور دکن اشد دیکران بود حکومت 


دعوت سندش ودند اعت اتکد شاه جا + 
۶ ی وینج هزیر تام درشکا روز وه رم وش زا 





کرد وسردار ای مد خان .داد 
ی ا خت واروتندهار شد وسه ماء در ۱ ۶ 
وارد سردلخان رادر دیکر خویی | 
اساات عدم بلوچه که م 
و نك مسدودعوده یاجوج صقن در عقب 


وکر دا از دوطرف ده امس بالاشدن کر 


ازب رد کید ودد کیل کرد حدم برع ا 
د سدید بای کزیده بودند کہ دا 


د وخود ادت 
۶+ یل نرازوجكرا آناز کرد وجك جه صدم باوج 


بپارنی ازایعانرا کفنه وکو شای بسزاداده راہ کا 
خی هدر بلو چستا 


کاب سردار مد عظم ا 


| و ست ومران‌سند از وصول!کرسردار محد عظام خان اواج خودها ۱ 


رم تال بر خدارواز رسندعبور کرده درقصبة لار کاله درنك کردند وعیر سهراب 
را ام معا مان زر باطن باسمدار مد عظیم خان .دا 


که مرردار ود ع 
دوکر میقرسنادند "که مردار جد عنم 


ان داغل ال کم عد شاه شاع نز از 
خاهی عردم اطراف ولواحی 1" کاهی بت ها 


سردار محدعظم غان رو برافته انب شاه می 


ما ین ورون زد رزخ کت بو ک 


روی بسوی لاد کله کعل اجاع سندیان ود نماد که مبادا کر ث 
بز ازو جه م ردا حد عم ان ع 
ک گردہ غاس وت کروء ازلار کنه فرود آمد ودرا نز دسته دسته ازسواران سردار ۶د :2 
پآردوی شاه ماحق میشدند و هم مان سند از استفنا وعدم اعتتای سردا رکه جاتب ادان نگ 
یکره ازوی سر کران ودل ۳ 
که داه آمدن ماسوی شاه مسدود ادت ودی شاهد مدعا ازچشم ئا مفقود بابرا 
,| پلشکر اه سر دار کد ایدم مار ان دا در خدمت خویش همان دا 


انب لار کاله خر باه بدا 


شده مهرهای خودرا سدست شخص امینی آزد شاه شجاع فر 


۱ اغلاق کاری سین اساك خدہ 01 حییب اله غا hE‏ 
مرت آزد میران سند فرسفاده پیامداد که هی امہیک پسند خاطر نیا است ما نز 
یی ی اردان جار یرد ازخود جر چزی در خاطر دام 


۰ ‌ ifr 
کم مود فرستاده ابعان دا بدون جراب زاخشت ماج‎ 
2 ر شاه شده 2 سندان بمرض رشاید ک ازا‎ 


ی اشر بعت عقل پسندیده خواهد E GSE‏ ا 
کردند واجرای امور مکنو* ضمیر موجه عاط خواه داز وعاء اسان :کرد نار 
آل میم زاء جات عویش ن کف روی E NE ik HE‏ 


ام ابشان تراز ۳۳1 ل دانته 

جون وارد جتبلیمر شدراج؛ آنا مقدم اقا 
مورد عای خلت نايك سل | 
رای وصول عقب ماندکان درك فرمودوراج: 1 


ب 
مضجع -هادت ما بگردید‌هزاز ت 
ار اس رانده ازراجه 1 مجا اراز وکر 
هی تاهہان آاد رید چندی مگ ۱۳ ۳ 
وازانیا بك عا ن طی طریقعودم. بلودهیاه مسیده دول 
اخد اه انداخت وسردار عد لے عدکت سند دا متصرت,, ده سردا راا ۶ 
رای را حکومت انیا کشت رابت ha‏ رافراخت وسردار شیرول خارا مچنان کرد لت 
کنات اسردار پوت عمد حان راء کایل برداشت وداخل کابل شده تحکومت ۰ 
1 دم زان ماخ ند ده ود باز کت ومرین اوان کبزا ده سنل مزا جام 
رد بفدس: سوم کوتبال خر خراسان که ازهداءنمردیمبرداشنهبوودیروت یو مج 
+ شد میرزاعبد راب خان متمد اهيدا افا ر 


یا عنابت کرد وازاج" ر 


ات کردم چون وارد ریت یجید 


۱ هو‎ HRS 
E تلن و‎ 
وچپارم له‎ 


و در بر e‏ حدم 


اراتا را که بست وا درکرهان ون هید ان ماه 
بط ار خرات یش کرفتو جوا درل رل فر 


دزد زا و جات 
۰ قوذ یت 





e 
هیوست که‎ 
خر دخان‎ 

نج انرا آغرالاس اوق هاله کد کر مشود یل مام صاجم کرو 

وا عجاصره 1 
مرا ری میت مالیا جوت ر ۲ ۱ 
وکردوه هت راب متواریکفت وان > ر وچ مار قرا 

با اسا فو کر هرن ازدش جردهاد ۱۳۰ 


مس کوت کاب 


رکرده صد ا ف کیل 


غالب آمدو عر دار دو 


ب کت و شیر ابل تصرف سرد 


مء داشت ازشندن 


رفت ودیکر 
4۳7 ممردار بوا اله خاز راعزل کر کرده 


که منوا دوست ۴د خان »نرق کروده و 


ا الوت ان A N‏ و ۳ 
nas 2‏ شوره‌شان مکار اناه دآیامامی آور دلا ا که یر دار یار ید 


i 
امررا موی کول ای واب ای سنا‎ 
قراد اند که اسر دار شور .ان اند المت نبس یژد ناه ردا د‎ 


تم زاباش وای بشت بسار رات خر اتحکام 


شپردا تشواز ددء از ز ونم بوستین دوزها ر 
دتوآر الاحصار وکنارچن فاه عوشمند عا دوز اذہ از دروا هو 


| ړوی او کدودند راا حاب اله خ 


بگری تحصن و دز عامر. نو 
شا دق دق کر 


اده د هرك عقام خویش دز ES shî‏ 


5 وی 


ترق دہ نود غوامراوزا بسردار اد اکر انب ضرداز دو ند خا ونو 
خا 4 ۳۹3 4 





فد کرصراجمت سردار یردل خان > 


رجانب نندهار وفوت مبردار عطا عد خان ) 


ودا ا روبوصدو سوریس داد اد کا یک 


وی‌میل عطرداشت ات نحگومت کابل کاشت واوای از کشت انب قندهار افرا 
مکتوب سر‌دار عطاگدخان که از ید 1 


و ابر رتد ود چتری در 
11 ۱۱۹ زاو دوب تارسی وه ری بددوهجبا O!‏ قرش شرب مرا 3 
او من شده سردا ردان ند حکومت بتاور ادت 


(ذ کرشورش عدم ست وفو تمر دار E‏ 
0 و رار دددیت دجټلدیك هری 


ع تیه دید ب ۳ ر الشکر بپار ړوی دان 
2< ی زا را نایبت خوبش کاشته راء قندهار » 


5 چون کار ازدست وتږ ازشمت رقهبود سردار شبردل خان خشم خود دا فرو ورده اهم وار 
مذ کورشداد وازقشای مرم ‌المی ددن‌متزل تب شدیدی بسردارشیردللخان عار کته اورااان 
تارجم جرم سنه هراد ودوصد وأجہل ددوی هری بدن چب یا 


و اک مق یو مس ی برج دروازه ردراز 


فا عدق دار ir‏ ار دا 


وک مد 


اق دوت عد عان#بل را خاطر كران 


وال بل شد واو جرد عا ره 
او چود مخالف. 8 

خوانده نوازش مود وکة ت باع کار حکومتکابلدا طلم ونسق داده 0 

را کرفدار میدید ابن وفت سن سردار دوست مد خان را یکوش قول شنب رد فرصت 


r.‏ نزو سردا بار د خان شتافت چنامجه بايد 


(د؟ فتنۀ سيدا دومو لوی ایل هند ی ) 
نان ان حل سید احد نمی ک در کدور هدبك ردا ا 
وی بت هنکام موی اسمعل لای اچاد تن دیکر از علت‌ای ده او را مپیدی »وغو 
و در دادم ی فرام کردند وکا تار داد روت ا ارگ 2 غفری e‏ ۱ 


ی در کت ارت کد 


ات 


را راد سکپان که نوات و 


رد که عردو سرداران قوت مقایه 


ن و بت ان ادن جرا است ها لد ۱ سند ما کر 
سی انی که تدم مراد دا گر کر اا 0 
اج کرقهناع جدال بکاداقادوهتو رتال ار شاوی 
ماخ ریگ آزیک | ازهمراهانت بود سو او وه ۷ 
کوهات دفت واژرن کار او E‏ 
. امون اونگذاشت وسردار برد 

وحم ن‌هنکام سردا ساطان مد از صرق 

که بد ای فا کرده در پشاوز زد مردام 


کی اک رکٹیدن ۔ردار دل خان € 
ر( بکین خواهی سرداز ان مه خان ) 


و ان سرد مودن رد ووت مد خن الا فاد گرد دار 
عم پرادران القاد داد ود 


ای ازهشاهد: این عالت ه که مور داشت تدم 
ااه آخرالاص ازدست وی‌کنته عد جنا 





روانقلاب عبد شاء #ود ) مت نت ی ۰ 
ده میت را درك حفره انداخده خك رام ( دکررسول امه فرستادن قرلا 


سیدید وج بنج د 
مد وج 1 1 < 
اہ اخوت کار ار به را > ماله ودازا ایام داده هردو ترا از در ِ ( زد قحل شاه وخورش ُ 
ازروداداغتعاعات و اغلاات داخف لکت افغا نتا ن که مذ کور شده آم دک انو رار ار 
ِ یود دوست محدخان حکومت کابل و نی | ا مر ومقتولشدن وزر قتح‌خان E. E‏ 
مه مدان کیل دا یکی الان ری ازب ر رن نیز رفرا ود 


ن ومولادادخان‌ماما و کوده دا عوض خو 


حال وقر ان 9 ك خان جوا لی‌شاه قاحار ار سالداتن که اء یکت | 
زک مک ازهان مقام وئوکران سرداد برد اند صر فمو ید هم داه پدغفام زديك کند ایشا دادن مد 


وکران سر‌داردومت‌محدخان که ازان دار ود 


قره ازمضافا یکی و 
اد ومنن چندقربه ازمضافات 
اد وین خانم رده يك + یکری سپردند که فلات وخ فاصه یین جانین ده مب 


عنام ری مراجمت کرده کار كت بش کرفتند 
ل ذ کرغالمت شبزادهکاصان شحو :¢ 


ور خلال واقعات مڌ کوره شاء محود از اسب ان یدرک ت 1 8 یت یت : 
از خو فانک «بادا بوسش س کد ازدہر هزات بیرون عد وازعردم عال و نوای‌فراه واسقزاز می فرا/] وشادځان -نکهه قلمه‌دار چا بود دقع سید احد برخاست واوا 
جشی نرد نا که ادان را «اسطه ملا عمدالفنور ۲ 


کد نك نا پر کرد وشپزادهکاران که ازیدر روی فرزندی باه بود از ججاعال-اطنه حسن عل مزا 
إزوکی دا احسد سوار از معد عمادنت تزا کرفته بصواید نار کو مت قوا 


وال ت جبت دفم پد ر کك خواست واو امین و 
روا مات کرد و6سان ازورود او دا 
اومرقاب وپادغیس وضی‌جستان نراد واز الات جار هزار وار بدست آودده ازم هبات 
2 روز اده اسان شپزادهچپانکر ب ر خودرا عدافه کادت ومحداءین خان پازوی دا که از مشمه مددشیز 
اسپراندهکنار هرات رسد واز ۳ راء جى اراش رده سرداز پار 
بای هرا داشت ای ار افرات ته ه, در آوعتند و ۴ مرت ۱۳ 
2 7 تی‌زده جاب اعکر کاه سردار زهسیار 


باس تکرککه دوعر اردوی مرداریار دخان 


پک مراء داشت روی بوی إت حکوعت اورساودند زرا کهدختران سردم و فا 9 را 
1 ۱ 1 
ان هندی کباری*ر و 


۶جتك‌داده پممتای شمزاده‌دا غل‌هرات‌شد وشا جو دایشانرا 
ی اه مادا ران ,ړوی شوریده در 


ا شا 1 
ج اقا کی RT 1 E‏ 


1 ا ومیل یه سایق شورف بان و آهنك سردا سیر وه کت ای بلات راو 


یسالک و 


دای راءفرار حاب‌بهاور رکرفتند وا کنر 


ودوصدو جل و چهار ری بوقوع موسته سرداد موصوف بعر 
جیپ ینب مضجع سر دار عطا محد خان برادرش مدقون کردید 


(ذکرحکومت سردار امن حدخان) . . 
دریعاور ولان تتادن یداد ها 
ن سردار پر مد خان عرحوم سرداد 2 





ی وال مات تال (سراح اوا 


واه اوفرستاوو آرنز شل د 2 
RE‏ 13 میات کوعات راا 
ی 2 TRT‏ 
شات بد د انور ابا حر کت کرده داخل علاقة هشت نگرشده ام یسرداد ا SBE‏ 
۳ و A‏ طبر على را ادیکر موان سیداجد تل رسانیده سرداز سلطان عند خان را کرت داش واژ: 
۰ ۳ بر ی شید اجد را دواده هوای عور وشر سر اضاده اقا ار افراشت ومدی درموشم! 
عد خان‌اعت تکدر خاطر غ زار چچ ددقتل 0 روز بر ردنا که درسال ۱۸۵۹ هزاروهدتسدوچہل ول عدو یل کر ببارقر ام ار 
ی کرده مبشود الالال که بت آستنه واقع دامن کوه عبان اقا کرد وکتار غر رای سندرا غل کار زار قرار دان 
ن جد خان جوا ند اخرالام در موضم لا کوت‌ضلع هزارُچي ازدتکره 
از کنته عدن اوحس؛ مشرفی افقانستان بتر از بشاور + در تصرف تاصباه سکپه در آمه 


iss‏ » میرد دیلی ناه | کتفا 

] 2 و‎ N 
هي اقل سید دبی‎ as و وسیده وستد رست نشتلاد عم کر( کنم توا‎ 1 

رلاص اسرداد سلطان مد خان نیز راه خالفت یش کرفته موضع هعت نکروده آهرا ازستافات بغار 


کرده کوهات را ءساله عوض آن دء‌موشم بسردار مذ کور وا گذار عدندوهه ال گرا 


(ذ کر فوت شاه زد و سردار پردل خان) 
> ان جرزه رو هزاز داماداست شبه کابل از اران ) 
ورالتاء وقالع مذ کوره شاه پسند عان هیر زدکان ۱ 
شبد رفت که باحکمران خراسان قرار دادی کرده شبزاده کاصران دا عم 
د دام مود که ازجور برش خپزاده مان ام مرب 17 


رفتن او در مش 


عودرستی عهد ازجمان سست تاد 
کسرواد برد خانراچه‌ندر ضرورورت سر و خرال‌عزت وعظمت دددل 
کاخ اغ راکرفت ک باجندن شورش بکمال‌جدونپ عخالنت رب العالین عض پدداری" خاطر کفرلین 


کرفنه واد وعداوت وعنادرسته بسر چندروز فقرای»ماجرین وغربای جاهدین که نار دناد طالپدته 
۹ رادوو ظ اف خو بش از خدامیخو است‌ددسال + عزار وده بست و جولو: 


مدتون عد ویم جن عطاءحدخان‌الکوزان مرفی:کودفوت | 
اق 1 کتمر رادر عطامحدخان راعوض۶ش دزیر خویش 
یز از رض رو وضیق !۱ 


تفه وشاهین خوه «فرور ودند وماتاند مالك خود رور نا که قر سیحای بوش آمد 
ع,داقه خان 


شروش ناف بین کچه سان درطا 
دلکروده آخرالام تهاضووما لك علیالامااق راء دداور دید و آنجا لمان 5فرلمین پار بود و 


ا اب م ااجل موعرد در رسیده روزشنبه ساخ د قمد 
و زار حضرت جی واقع قندهار مدقون کردید دیس 


اطا هافن جدین وسن سازی اراد دراه وتوجیات علان کراه«فتی رتا خواهد مخشید وم 


ین رفراعل نس لاتطو امن رح ازاف بغر ا 
ماازل ایک بن دیک‌من قبل ان 
ددبندی خداوند این دست ود ادنا 





۳ اد 
کر شورش یگ وش ِ 

خو ول جاج قرو ادرن6- 
ک کاهی حانب دار ایاات هرات میشدند 


خان جشیدی ومحد خان قرا 
ن اطاء ن ا ی پا 


اواسوی ند خان قرا طربی دسالت 


یکی فاد خن و 
شرا 2 ات تل تور سار گننه انمزاده داه مر 
وادڌم 


زا اورا رخست 
ا وس سم زد شزا بعان وارد ازدوی " شبزاده کرودة E.‏ 
الا ترا رها واده بانكتوعان وحمدخان رای نیز 


اوه فرمان پذرشدند ند ودرخلا ان احوال حاجی قروز ' 
وق که شاه ند خان اشارت رفت روا" مته شده بود درا که دسیدخیرفو 0 
دون آدک ادا خراسانا‌اریکند بید ازچندی راء تربت حبدره برکرا 
ب السلطنه عبای میرذا که هنك تخب عاك 
وافتالستان وارد مشمد شده بود مماونت جسته شبزا 
ترا ازنزد او برای حاحی فیروزالدء 


1 


۶ وةئم سال هزار ود ویست وجبل وهفت ری 4 
درن سال شاه شجاع را که ازدرکاء دراودعیاه اقامه داشت راء تخرافةاق: 


ا نی تماد خاطر عادیست ۱ کراز یی النت کرداد کدی اددا نز 
a‏ و 


الاد فت دو i‏ 
اورا 


اده کامہان را از هہاٹ برون کنشد بعد ره ار خد 


رقاب مو کب تاه کردیده کاء دا سل" بسیار در رم ری ۲۳ 
ده جبت اهام بستی امور ر خصت انهراف لودهیانه افت ودر مزل پپاول پور م اول خان از 
ارال خاش کردیده القاس علاقات منفردانه کرد وشاه الغاس اوراید ره غاص دوسهکروء ازارد د 8 
وی وهراهانش ملافات‌فر: مود واو نه هد" پسپار از قبل ادب وا وسم وزدسکوك و 


وتاکمو کب ای رهیاد مضاات. ال درعلوفه ۳ 


وصلاح ندانسته دز دیک ا او 
انگار د 
ذکر اعلاءت ودن میران‌سندوسر باززدن بداز) 
ك انکلیسان چ 


س نيان رابذرقه فیول اعد رده رول 
به قرار ,ود ک دو قط واصل زا ارک 


ل اطاعت » نحريك 


زاربو غود وایشان جلد هدت هزاد دوب 
ایند ومقارن الال ديك نام انكلو اا کرا فش کیدی که عراء دا e‏ 


دید و کطان میکشن س درجرای مروت چنا آغا مقوم 
رد کاردوی اک ازدو اس هم ین اسلاح واطاً تاه 


بای کت ریخ از اج 





ر د کر وم لام قنور افناتتان ) 

ند خوانساهوار کرش 

1 و که نار توسط سزدای دد ان هتم 
رود رش کرفت وود هزاه روية دیکر از وجه 7 

2 1 وه راب واه ساه داده بصد تحریض و 
سا 

EEE 3‏ 
ار تاه بووند دای 3 


ده ود و جوه 8 ا رك الد ۳۹ ده 
عایخان که خر خواء شاء ود بدرود جبان کر 


i‏ که pn‏ افسران افواج ج شاه نود ایز بوین یکجبت وراه کردیدند جرأت و جار 


وران من کرفته طبل مفاتزت پکوقند وهی که را که ازراه ملازه 
ی تس وازن جارٽ خم ورین شا 
ت کم حاضر سازند ومامورین شاء کہا کترمابشان‌چا 
را شور لیاوردء بلک نظر مخشم شاه 1 
ند ا که الم‌ذادعان بشخدمت بادوصد سوار مامورحفا 
بز باجصد -وار و کل‌محدخانر 
ن عدافسه وعقال 


ت وطریق معاونت دوی بسوی‌ازدوا 


و کردده ازالناس او ای هدایت| 
دار بامزارآن اد جراد مراه اومفرد کدنند ودر روز دسبدن ایشان فوج‌آول ودوم‌سندیان 
۲ به حاحی هدایت الله خان ازلتکر دای عل دس 

اہ بی ادن ان ماجرا سردارسمندر خان بامیزائی را اهزارسوار کشادة خودش و چندرسالو دقر 


بکوثمال سندان کرد وسندان -شرواژهعام ام فرام کنته قرب بکپر متکرسدید انوا کر 


مد کور کاری از وش نبرده وهچنان مدای یکا یکار روز ب رید نا که سید ام شاه شک 


وسیده هبتر خویش 9 جنا جنك 


إن ده رهزاران بدیار آمده ازلدکر شاء قلیل قتبل شد وجار ضرب وب ازاتواب ہا 
وه رف آنا نود وکاد میقرودند باعام احال و القال سندیان تصرف افواج شاهی درا مده 
کرکاسیاجمتکردند وهرك ازسران و دلیران سراء که خدهتی زا کردم بود از عطدای ۶ 
ونفتخر کشت وازجله سندیان پسران میراد حوم که اخلاص بدرامان بشاه علوم 
رل خر زد جنائجه اب 
۳۹ دراه رەز یاس مبرزای ناب اه > 
ل یخی هبات وافنانستان را) 
!وارد خراسان شده سرخس را فارتیده 


کایه شور وغوفا اداخت و غمزاده کاصان 
TT‏ د خان قرا دا 


نت حکم کرد که دم سندی را هر ا 


اکر 
دام از خود رانده محفظ وحراست هرات فر م ما ی وزرر برد خان ود 
زاب الاه ريد وا مطالعةٌ او کذداعد در حال مد خان را ک٦‏ کا کیم فرارکرده ود ۳ 


ری کرد وحکومت تربت حیدد» دا بسپراب خان ی ازیشندتان خود اغوي کرد و ارا ۸ 
او کشت و مد خان رااخو در مشود برد وحبوسش نکله داشت ووزر | 
نظام کذاشت ک ا بکرم سعدن 
اه بسندخان که بسداز نل a‏ فروزالدن از راء معادت شهزاده 
۱ ته بود از آجا زد آلب‌الساطنه حاضر آمده درجبس ور راا 
اچیت قح هران مبالفت عود ومقارن انحال شبزاده 5صبان برای استخلاص وز زا 
اي الساطنه فرستاده مکتوب کرد کردم هرات سبت بوزید یار حدخان اعاد واعتباد کی تاره 
ز او میا ازعمل وول ز داخته الد هي کاه اورا عبوس دارند ۶تون اجان وام ۱ 


زار رانیابت 


بپراده کاصصان را نز درحت حفاظ. 


امیشداتت مود کهشپزاده امان بامن معاندت دارد | کر دخصام دبد درمیات رف بر رجا ۱ ۱ 
کار کتاران دوات اران ال امه راث ازءکاندء هردون در إت وزر ار 
آر نات بداشت وف ن را رخست می‌اجمت داد بصد وز ار مد 
سابق 2 شب ماد اران بود یی ازقل 00 
ن میات تصرف E‏ 


اخود طلیده موی کفت که #لکت 
ااهدشاه سدوزای دران علکت اعای 
الكت یب ربط وضبط ب 
ا6 شود زد شاه ابزان آید وا 
وسالد ون رت ی دا برسم کروکان رد درد ار رارق 
اور ید خان نواحطه کن ازملاز پزاده کاصران را 1 و ا ب د 
سال هزارو دوصدو چیلو عفت ری بازنامه ور 
| اعامش درایران مواساهی کرده ومیکند ناد آ 
ان اشد پاسم یعکش روان“ مشرد مقدس تام بت 

وتاب ااسلطنة ابران اذین ام شبزاده کامہان بر 2 

اج انرجان ومازندران واستر اباد اضر مد مقدی ول 


ادء ید میرزا نردم هزاریاده وسوادا 
یم کت دب 


نی بادد 
خطای موی دح 
ت سراف سل 4 دوز زود ی 





ویی ازحرکت شبزاده عد مزا الب 
ریس ازعقب شبزاده ان کردیده 

ر عرد ت بو کاش محقاظت قامة کبسان رداخته شېزاده را عات نمودندوشمزاده فهر 
راتت جن سا و راتان را عراست آن کاته راء هرات رکرفت وف قلغو 

سل نعده درپل ره واقع سه فرسنک هرات ده فروکی کرد ونبزاده ان اینج هزارسواز 

زور ازکارزار انغان ازراهمدافعه روی عاد یسوی اردوی شپزاده اد و جانین در کنادپل مذکور | 2 
ر رده شب عنکام ه رکدام عقام خود عدا 

لعکرکاہ ساخت ومیرڑا ابو نام 


عپزاده اول واردک-ان کردیده ۱ آنکه وژر 


عیر مزا رواله داشت وشبزا 


آ» وده چون خعم قوی وبسیار برد دی بیش 
ات وددیل اثتا عبای میرژای اثب الساطنه دا در 
آکاء کته اشپزاده کیان راہ صلح ببش گرفنه دب 
ابشان رقنه گارعار» راعسال اتام داده يرز 
سال وساهده درشہر هرات توقف کرد بد شمزاده مد میرزا ازدود هرات رر راء معاون 
اب معد بر کرفت دامر ادال خان‌را اب کرد که روید خاه وار وطن کسان را کوچ‌داده اخودیردا 
اخودش‌دداواخر ماه جادی‌النانی سنه ۱۲۵۸ هزار ودویست وچمل‌وهشت هری وار مقدی‌ندویں 
وی ی علبخا که در هیات دنك کرده بود بيك نیک از طرف شہزادء کامان مأمود سفارت کت 
فک کزدیده ام شبزاده کیان یکذراندند که از فراربک وز رار د خان نمروط ماه وق 
را منمقد کرداند مقبول است وشپزاده محد میرزا ,رطبق یام 
اولا از حیسبکه خده بود عر خواسته یمد پااوچنین فرارداد که ش‌زاده کاصان خطبه وک دا ا 
آوان کرده هناد جہزار روه اجاء طاقه شال نسج کشمیر ,دسم پاش ر-تد واوقبول کرده‌کی 
خمزاده فرستاده ازقراد داد وتبوابت خوبش آ کیی‌داد واو دون مساهات نفد وجنسم ذکورهء‌زااز 
فرساه و کار جادله ومنازعه فیسل ياته این مطمئن خاطر شدند 
(ذکربنی پسران میراد علیغان مرحوم ) 
و ( وشورش لكر شاه شجاع درسند ) 
: ۹ هزارودوسدوچېل ونه‌جری چناج عردامودن پسرانمیر مدع از یشاشارت‌دفت ادج 
۱ علو اه خامشجاع انم حدر آاد وف عیران که ساسنه جنیان قنته وفساد یوون دنق و 
با آهك پیگار شابشجاع کرده چون واردمزل لاکشدندخاءازعزم این آک کش 
۹۹ هزارودسدوچیلوه بعزم مدافمه از جاک بود باروورو تالا رک 
1 که اژراه ایلیت 


بر بر مد خان‌ر| از زندان تزدخوه 


ان ورنزد آ ارافی‌ساخت ومشارالیه امسداء جانب لشلرکه اوتان‌راه رکرفهصا رادان 
را اخود هراه رووامیمکنون خاطر آانرامهلوم کرده ونوا 3 
زو مراجت کرد دادیس ازشرفین حضور ت 


بیدات 


پران مب 


آ مت مال ومتاع سندیان گر مماونت بتهبودند آزرده ول و وا 
لر شد. افواج دوهی وهندی عورش آناز کردند وزديك بود که تعکر ازهم مپاشدولکن‌شاء تدا 
سای جیه اطفای آن ناثره عوده بسدآکید کرد که احدی ازسدم روهیه وهندی را درفی ا 
دکر وجه شاهشجاع ازسند جانب قدهار ) 
اب اسامله درعرات چناجه مذ کورشد در ۱۳ 
ن را خی درهندروی دهد پس مر مکیل ایا 


الب الاطنه غراريك رقم حت فیسله عد ور اران ا ۱ و19 
اع را که بمزم استرداد #لکت موروی خود آم و 
حریض (۱) قندهارش کردلد داوامی عزار 
وراوائل ماء ذعمده سنه ۱۲۵٩‏ هزار ودوسده چېل و ری 


کرده ازاودهیاه اند | عده بو 
برخاسته خواس؛ (۲) وا 
وتاج چنن جر مواج درت د 


سال خواهد افرات وان چون هة 1" 
افرش عراب ان باوج کسان و خویدان خودرا.ازدا 





یخرب 


نست حگم کاش‌دادیند 


(سرداران ۳ 
یر موش کوج از وش نازان سردادان قندهار ا كنار اشكر کاهشاء | 
کار ودفاع ادان برخاسته ایشان از جنبش سباه شاه دولا 


| کر سرداران قندهار عن مکارز 


اروادار اعد ول‌تندهاریان عنم ر زم تبکردندوشاهبهدا 


خدء امقوف آراسته تاد وقدری درك کرده 


راب نہادہ ای کلو4 رس توب آزديك ور 
آمك پورش کردند وشاه نظر ایتک خصم شت 
ازداشت واچود آنهم ارفا نطرف دست‌ردی کرده 
قدماررا قر تکریبان کر شدء‌عزم پیکارکردند وهنکام عصر 


7 حمارند مبادا وهی (۱)روی کار آید 


۱ کذرازاس وآ دم‌قندهارل 


ا که روز کاء کشت ونار یی شب حائل کرد 
ت دند وافراج 


e 


اقدهار را ہی مساخنند وبازعوم آورده نك می ردا ختت 
اھ کدام عفاش بر دنه سرداران قندھار ہی از درامدن بشپر دیکر بر جين 
۵ الراف شهر را کرفته عحاصرء ,رداخته خووش هه روزه بر اسب دته ناچن زديك 
بسکزگا اورت ینود وکر نشی سلام ت کو چمااراته خودرابزه برد اند 
بسخن دی کر رانید باهم مہا زتوناظرت بود 
ازعدم علوفه کام وو ار هارا خور دنکرفتندو ازعسرت| 
ا کین ب وحرفه وران دا از شهر بردن کنیدند ومال وعنال صاحپ ترونان رام رف ودن اناز کرد 
وآایہمه مضاشت وعمامرت کامکهی ازشېر بیرون شدء وحه" کرده بازمیکعتند چنانجه روزیبمداززوال 
هبات خارج کننه چون ٹیر شاي بستکرمد شریف‌خان مهمند که خی از ذهن و آسوده نشسته ۲ 
بدون انکه سراییمه شود ودست‌ازا ک کند مدافه پرداخته ند 
قاد هلا نداخده وشپران ازیاره وروج سنکربارا زر قوب وتنك کرفنه نکذاشنند که از 
وازینآ دای توپ ونك دحباهوی ردان جنك شاه 


تبذی بشپر در آمدند وجی ازسواران ایشان طا 
| بدلیران -باهخویش که إىشجاعتقغر ده‌کارد شا 
ساخت و کنتکان دزم ه را اص دفن‌فرموده زخ‌اشگان ر 
انش یا 


: یره راجک پورش‌داد کہ روضه حفترت‌جیداغ‌سرداددحدطان رکه بازشپران: هم یو 


۱ وی رف ادلی مت سہاء جام رمدو خا جه کردم ]هو توب وك ازرد 
کلیس ایشا میدید دو رتاه جیدوموشم دا تصرف کشتیدوسواوهو تاد 
۰ پتی ادیکرانیک ا خر بوای:مداقمة بز آمده ودند ازور هزین 
رن ور لامیان نوشاه رحسي خد من شد ند هپس از حول قحب داران یهار 
وتان سا ورال نام وابارسالمکوب امد جن خان جوم ک دبط توا 
و اه دکر خایشجاع ازدړای وغلجای وروهیه و حدوستان ٩‏ خوهدا چږ. مس سات 
ا رده القاس کردید که غب هنکام بورش ده شہررا خر مابند وشاه آزفهم سای عل و 
۲ | کوش قبول حانداد جه باخود ادیشید که شرب کلواه لشکرش دواد واز م 
کر زار نعته کاری ازو نخواهد رفت امادایران سباء ازعم خود از 
ی آرود نا که احازت برثي حاصل وده شی ب هنك ورش بش زد آطرای ۶ 
ا قرغ مستمره که هی کدام عنام عرقب وکوش اواز روصت سکوتا ‏ 
اد ودرا بکنار حمار وتاید. ی هت بر اا کا و ۶و 
خودرا کن کآزام کر 


اروپ 


فراز حسار ر 
داؤار اعد وب 
لو ود ورن آب اوش داده تکوناز ساخنند واو وداک 
7 شک خودخوانار ورش‌شده‌تودند تاروتی حبح‌دنت ازغنوم آودئند بای 
ی مرا جمت کردند واژ-جهء کنتکان بسبار ودلیبان اند اد کک 
ار واژه نناز نان بور که هه باعن ٦ء‏ وافدوض شاه اشدند ویون ژمان حا عا 
بل ناروز »کید خوانین غلجافه کرش هوش عاو دسانیدند, که تما ,هت گ. 
برادر افش که پای ارستنده کلام بد را ذریهة عده خویش ساخته باسران جرادم ی 65 و ا 
هه ماه وا معاون وی با ناج الفکر آراته مق کروه زک د ا 
انت که وارد قندهارشود متابران لازم ومتخنم است ,که شا 
زد تا از 1 تن اخندهار باز دارد که باطمینا اط 


عفر له ار غود ریو رت تقد دا 1 
رسیدن مر دارتدویت عل خان درقد 





یداو کردیده دست کوزة ی که نزدیکشی مودرده يلك رس اوزداز رد 
از شدن ود خوروه باخود سرازیر کرد و عمجتو 


وروی لش اویش ۱ 
درون 2 ۳ بتارو را ان جدافازد تاوت وو مومسم ۷ 
ده را 


۳ وم ب چ کرو مرو لوق شا زا مه ان مراد کبند ان دک الا 
تر اه ستکرهای آفواخ اشارا که در حدود اغ سر‌داران افراشته ودید ر 
ا کو ی مہا وات رد ها اه نش مک شیر هس اجر اا 
سدق سر ۸ 
برای ترو اما جی ازسواراارا بیط سوآری شرع 
N:‏ بت ژد خور‌ی وام کنته ندهاین ازسامة کول توب پیات که 


2 دوست ند خان نداشتند عشوزت رداخه فرآر دادند که مک 


بت 
تقد ووان‌ساء شارا زیون نداشته روز سه‌شتبه يست ودوم تن ۰ هزار ودوصد و نجاءری کا 

تاه ودومعاصره بود سردار ردان (سوار» 
بش کرت وازکیل ,کته زر اه 


پر رون تده‌راه »کنل ا وى ( 
ان فان و کند کن درعنب اردوی خمم رسیده پک 


نشی ازدرواز شکار بور ر امد بر على دا بلا انب شرقی ا 


و یلان که | کر افر توب خاه ,ودند الوا کو مرخ را محسل, اینشادن .فراد 

ای نظر خان مایا ادو برب توب بکوه نکار رزضدہ مقسام کسید وهب‌در. تحال سردار دوست مد 

وفیة شاهشجاع درج روزام شوش توح الک شایان درو سیده اسر دار و جدل خان دافروا 

وقبل ازانک فرودتود ادا ید خان کههمراه عامت‌سران قبائل‌دز ان واحتا 

بت ساقه‌روی سردار میرافضل خان ر 

ماه اقات وباهم مساغه وعمالقه کردند وجون وقت ا جرد وسول ورد ! 
ردا دوست مد خان دراغ مذکور ازهذ ماءودرن مواضع مستعده مذکو 
. ا ا عد تن لک عویش لایب جك کرده بز 


ا اخضم جنک 
« ندیه خویش غیخون اخنیار کرد ,ا ود قات 
اس دسا 


2 :8 زامن e‏ عرّدازان ر سی روی د ی وی / 
اجان خزء افش فلو از ولزن 
8 کردکي ,کوش کان آوداده سای‌فراز پدو دید eke AR‏ 
یا رپا تمرف شدد وجتد مارات 
دید از ی آذرآیدند وترم 3 ٍ 
hb:‏ مراد لشت چاه خودش‌می وید که سردار دوست تخد خان ره مالی‌را رفک 
وز اد شان دا اذيك دیده او از ک: نار فلمه دورشد وایشان عیمال خودرا سواد |د ب فرار کر ۶ 
غات ببرداران EY‏ مواضع مسامدة واقمة اطراف راء شاه را چاه 
لعکرشاه له کردند وازان مان ممردار میرافشل خان رر دود عا 
چه دراغ »باس آاد سار کاهتي نوت مود ناخ اورا لول" 
ولد شک مدا ده ازراء اباررو در اد" فرار لهاد ولتکرش چول اورا روی بر 
وا جرم دس از ده هزېت ”پادند وهی کدام انب موان دام وکر 
راز جه" افسران ای" افواج نظامی شاء جنرال کمبل نام انکلبیکه خودڑا ی مالا باد دو 
روز مد افضل خان بن »دار دوست مد ونام آ-باب ومواتی ودواب و یمه واوا 
ید نکاه باد واز بشیکر و امرار وی 
ات اد که شاب آزانجا مکتی حاصل کرده دوپارء آهنك نسخیرقندهارکنند وید امید ازدود 
رده ی زآشان ملف.هنان وده درا خن ار ۳ رده دوز 


دزن اول از باج وال E o?‏ ن ن ساو )تن ان 
لازت ره ورنوردیدنه ومد" غجاخود علیخان حلضم 


تادر انکیف رقتن باونو جوک کرد واه 


IR ۶‏ خان RR‏ پررو داد 29 1 
اد واوازاجرایکذخته اندوعکین کد ی فیوزخواچه سرارا ,6 ابا 
رده 


ی وه مکتواب جود نام اد 
خف وهدایا هبراء فرستاده ثا هكيل 
REESE‏ دہ اه کشد واکر فا 


بروز یکاہ کرد رام اوقا 





ی عامتجاع ازستیز از 
تن معپد ومرات کرده ازراه دیکستان طریق کیج وباو جستا 
ور نا مکنت واقنداری بدست آورد مد قند هار وعنم کار زار گند وازجاده ,کواق 
رل کردم بیدازچپاردمروز دایدموت و جرد 
رک کرده آاش آقتاب ادت را ددمت‌ای موشع 
برخستال وات تمه یکل بات ده مرب E‏ خیانه اضر نورش شدودرملزل وین 
قوتی گرد وی او در جاک نا قندهار ازرامتوردی اوتاب وتان 
ی اه سر در ر دل ی را آزنهد وار تماقب کاشتند چنآ 
خان باوج وی در موضم كرك دانع خسن کروی علات رده پاعت اضطرآب خاطر شاء وران 
نش وشء سور اران مراهتی را اص ممآشدن دآع کرده بدل کنت که حراب‌خان چیزی دانسته‌که ازاف 
اش دعوت گردهاست وراب نان سوازانشاه را ازمفانه بازداشته کنت که نان که ام 
ساودت وام داد ابرا گلفته زا 
۾ اور ازدست کی کر 


نب 0 
ر EEE‏ اخقامراداب فشث وهی 
س رود و بال کثیز جرف شان رسیدء مماون وغم شرب دکی‌ندوند وشم 
به کزن شوم وم 


وفیالتی دقع با ای کرده خود بادل یر آرزو اذا 
سس دنه رن ِ 
هوکش دعوت منزل خان وی کرد وشات 


Sag 


جرد ۳ به رده دو 1 : 
1 انوی آوزه ۱3 ودرروز یتو عضان سال 7ج 


اد ری فرود آمد ویس ازحمون ا ك 
9 1 


اور ومتافات î.‏ 


سکپه که شاه شجاع معاهد ودر تخر ملك مودو ر 
٤‏ زیی ر کن ت سا پود اعکر جاب بغاور کته ,8 
بوسوف طرح ماه انداخت جن 13 بغار را از 
لت تلا اجور رقته آقامه كز 


1 ر 
اٹ کرده ال‌عجد: الا ۳ 


ان‌فانی کرد ود رکناز غر حار o‏ هن 
جندبلوح فد عتقروا ا 
1۳۷۰ 

کنثا کہ «ل کم بکیر آنکبی بکو ی دس ۱ 7 

فوت از پاعث سنو کواری مرداز دوست مجه 1 
|تشفول کردیدوناسال عراز وتوصد و نجاهو-» یدامن اصلباز یکر کش 

ی سه شسالار ریت نک که برعاو تسل ینار حکومت شا وز 

EA 2 ون‎ 


نراد دج ولب ناختهازراه یت بش 
ت.مستت را دندان حبرت کربه اعد خوای کرد وار وتا 
ان وس ان ا دوست جد خان يي 2 
در ھکر تن ماوت که 
بای پعاوز )3 تن > و 
۰۵ هراز ودود و 1 
اود مان ی اد a TR‏ 





E: 0 1‏ 
اتال ا عن کړی روي مل جوع سکم 
نکاما یکار رجات امک ام > ا روازلتکر ارات 

ن افتاده رواز جنك > اند وزوژهیتر مب داز مد اف 

جاي کوزیده با برداز یں الان بخان )کروی پات 


فت ونواب عدالیارخان وهی یز فلب كام ایستاد» رورا یا بسیارن از مي‌دان کار محایتان 


رت رد > چون مه تاه ولدکرش جه ورخود حایخن 

۳ |ازطرف راست‌اشمشر آخته برقاب کا لترهری سنکبه اک ۲ کفته نون ویاخصم دا ازچش برندارند رو 

E‏ 1 شات مناخ اد ور کشت ود تحالت ای ان کس ند ھی نس 
ساخت 4 REE‏ 


ازجانب چپ وسردارا 


ب وا روق مامش دیده ٩‏ 
از ان وتاب عبداطلیاران هی کدام ورمقای مدز زم جای آزیده ودند دست بشهشیرجلهور 
وحاج تان ۶ کریمطا: میک رى ېداد وتریب يورت 3 
کرد وایشان باخمم دد وء 
کرده فدری‌ازممر کارزار بر کار خزید. و 

بخوارش پاخت وا ازده رټ »د وه اذم 


ي آوردنش کردهبود مچنان 
شش بای نات نواب عبد 11 ار خان لازم 
سب دار مدا کر خان اور ادیده ازیرمماضدت جاتب او 
اتام غات ور بسر رکه ثالب‌اژءقلوب ,| 
که ابی ازان سیاهش دایراه اتا 
عت بودند پر دار محد افضل ۱ 
یداه لشکر غني‌دا دړ ین‌انواج سوار 
#7 که جب پر وداست ٠‏ 
يده رصم جل ود 
حواله یکدیکر کرده بس‌ازدوو 
ش ازادر آورده تتحیابٍ کدت ودر نحالت مرا 
کر دکان اد سا خلو آوازداد ایر دار اما 
کردی‌نان نکاهدار زمرت دا کراخان بموض او جواب داد که بکوت 
پر درد واوا توب و چناگجه سردار عمد افشل خان ییات فشمرده دا 
و اتظپار دسر کرم از بودند وڈ دار دا خان یمد ازقل‌هری کیہ یذ اه او 
از وکال سالاز خودهادا ول ولدکر آلاوبرا اجون سیل ون‌سوی انشان ده و 
رف ردان شاب مود یشان زازنه وکنته تاقلمه جرود رده عحاصره ادا 
ب قلمه بود کزان با لا ند عن آنداختند که کان 
ا فرو کذازند ودر عصرا برو از کرم رد 


12 تمالاست اران شتدع ره کی را کر ان ازدیی-ودر آب وکین تق 


اخ ا قلمر,کذانته داخل پشاور ښدمروسرداران که از حول قح خورسند د 
E‏ توا یار خان یشان را ازن عه 
ی لت که رف دمام درن کردهماجرا دا 
سود هر 


ازام یت منکیهویتمل ان شک نت وهن ور تروق 


6 بجع + 
کار کرداد ورفتارت کهروي کار آوردی وا کات دش ,کار 
2 ی مزب پاد یکر از رد 
ازورء‌عذرتِ پش آمده ازروی روت بت خطا کر وا ی مود ۳ 
ر وهراشماردو-تی ودم اطماد_فرو ی ددعیان آرود وا 1 جراقد! 
دیا الا 
پا مته رف شدم ود زد سردا دوست د نخان ازمیندت خوامان ورات ر 


١‏ کتفا کرده حبزیداد انا 


(ذ و ر سردار. دوست مد خان برنخت امار کابل ) 
ورال ۱۲۵۵ هزاروددمده امد جیار جری سے داد ہامطان چیب خانکاز نب یت س ا 
چا کد 


که زد رار دوسچ 


ت فرار ودن باجا قرات کرت ,ود از ختحیاب شد مرا بازرد یل 


اد پشاور راو رخا ببوی بل 


دار دوست مد غا با ب سیب 


خوات اعلان جماد و ار استرواد راب وب 
یرت عڼڻ حل‌اسمه خواستاز ند و ل 
بر کام‌جاد منوط بو جوداء.. ولب دای ان 
ود و e‏ رافرازد هی کا رو ياعد 
کا کر خلای ام خذا وولو کرده ۱ ن کاطاعت راقاد قوزه ال 


بوسر فش شکنندو ءداول و 


ار وس با زردابدین چث وق ومنقش با 
ام بوست عمد پمزم جنك جماد, 
اا تخت انارت. ‏ نك باجا کرده جضت 


1 NEE 
اک‎ 
ر ور تام خویش ری ما‎ 





با ۳۳ خان ونر OS‏ خان ادراق ۳ جر میم 
د باون شده اجار طز ووی ریت که پیسکرفنند و بتوسط وشبانه زو یا مور 

ناه فسه أ او کذشت بای طرح مصاطها اختدد « هی چه رتیت که رذع انشان‌ناد ازفت 

شاع که رلاھور ز جرا او خطدادخطوا کذاری ر 
باشتد زرا که ز نک او جوداستبلا ذتغاب‌عال اشنم اشنقر(۱) وده آ» ولوشېر. 
بعان مفوض آادته ابشااراباخود برده درشاه درغلاهور سای :من دادو هاا 
رسم جو ځور ای ایشان مقرر وهمنکرد و خلاسهامال‌هزار ودوصدو نوتم 

ادرانجا روز سر ده بابل آمداید که افشاه ان صرقوم میکردد 
ود ک لدککنیدن مرت محدشاه قبار بانب هرات ) 
| رغال احوال مذ کار ال غ م ا حزارودوسد و نامو جیار بر محدشاءفانجاز عنم رمیات کر[ 
امقازن اراد او اعلیحضرت اروت حد خان که استرداد داور وناب و کشمبرونند یداد خاطرئل و 
ال و دار کد لان ازقندهار وسردار عمس الد نخان ازهمات که ان وقت آازد شپراده کامران 

خی ما رین ان وروی ش‌شاهبزان فرستاده خو اسار شدند که درتسخبرهرات وندمیر 
ارا نوازش کرده هرك را باجواب رقرب رخصت 
ان کرد ا مج 9 ایر 


a برون شده 3 نکازان اا‎ EIT 
و زد ان ان یه تفر رده دز سم غ خیمه ژدند ومیرزا آقا نان وزر لعکرش برب میاه آذر‎ 


وافواح ٤‏ اخه یه علوق» و آزوقه معنول کشت وشبزاده کاصیان کمران مان 
رل کت فع دجن ی را غد و EE‏ 4 


ا اه آورا کی از دواتخوامان ال عم a‏ رک بت اوازة شاه باز داه ار 
هم هوجو 
اک سفر دا راود یا ار میات از نار غاد سول اور کوش 
پبام فرستاد که | کر د شبزاده کاصان بصدی سخن‌ژانده است ها چون - 
۱ 7 ۰ 
کرت مات از دنه رامد عد واه ئی ازا غت دادن فرت شزا 
اه م ماخ الق ازع تکارستن کوییهءوز بهنب یسن ودع ماه مذکو 
E‏ ی 1 
: وباد خوفها حاضر خلت ,نیاو هراجا 7 
ور اعدا داژن کرد[ 
ی خیااد ازول قرموه وچون وازد نابور کت 
(دج) نخان عضالمو هرید ازده مان 


یت 


۳ 


3 ان بود در آونخته زد وخوردی کرده جون ابدلا E,‏ هد 
یت نان جند تن دا از ایدان دستک ده اچند سرک از کنشکان یشان ده بر 

زا ند دا در رود هنم ماه شهپان سنه ۱۲۵4 هزارو دوسدو 

و ویر شرعحد خان برادر پارمد خان که اج | نان اس دیدشت نم 
رارت امه داری ,رداغت ومد شاه خواست که فلعه غوررا هجنان کذاشته آهك هرات i‏ 
ای افسران ن سپاه ک قح و وتا ده r‏ ر کرد 5 


امه کیان از کثرت وعدن ری اتواب درقاسق واضاراب اتان آل 
از سه شنبه چاردهم ماه من‌لور دړ څا خان E:‏ 
ددد وګدتاه 

نوج خرا سای ما موده روز بست وسوم ماه 

ل وسار ابوالولید فرود آمدہ لشکرکاه ساخت ونہزادہ مان اواب شهردا رتت اوا کک 
ھ ذکر دایز دوات انکایس وروس € 
( وال اندیدی ایغان ورسول فرستادن آیشان ند آمر 

متسل ان محل ایتک مترمکتیل تام وکیل دو لت انکلیسرلدتوجه شاه اران اب مات دول ۱997 


لآ واه انامه ورسول فر-تادن اعلیحضرت امیر دوست محد خان و مرداران ر زد تاه جار ۱ 


اد را درممرش خطر ملاحفله کرد که «بادا اراس ۷ 
ارشاوورا ازدست تغلب رنحیت سشکهه رکدند داخل هند نبزشده ابا Ee‏ هل از 
انب هران ۳ ایلجی دولت انکین که برای دقع خطرات مذکوره 
اران شده بود شاء ابران را دیده ازع رکا درا زان 
سی‌شان بدان بودکه دولت‌ابران E‏ متاق نشوند و-خنها رانده دلیلم 
الاس فرستادن ام رکیر وسرداران فنده‌ارایشان‌را دراب هند که داخل عېد امه 
خی هران اعت حرکتش زا اظبار بیان کرده جا 
آ اه وستکنیل درجارة کارشده بی هم مکتوب بکارکذاران ۳ خود ما 5] 
کی اترا ,رکرفت وارب پلتیکل دولت‌انکلیس ار ایی مسق 
یکی فرستادن دک بر حرله وواسطة تاه مرت مر مت ۳ 
اد وروی دش راا روات رطا کند وهمن رایع نی را تزد سردارات 
ی ده ود دک مک ۱۳۳۲ 
کر جاتب شاء شمجاع را که دراودهیاه بود دیده وعد ها داد 2 ر 2 
ف ام رکیر وترداران قدتخار کنید. مرین بب اورا ری دهد ٩‏ ۴ 1 


توت ب 
ا 
قع شاه ۱ 





سرد التوانع). 
قراهم ساخته علافیض‌اقه بن 5 شم دا چناجه ازیی رق ک فرستاده مددخواته بود طریق ساح FEA‏ 
وا رانا از تضیقدادن شهرباز دارند وانکاء اه که ککبان در اد وآان از 
از 
کہ ازمردم 7 عواشم دالوس ی ورن رنه ال وجدال بدازند ہی کی آزداءیحضرت مھ شءفستاده طالب سل ۳ 
ت کون نمی ازدوز | و شزا راد عاصران باوز ر پر مد خان همی‌فدد افرار داعتیاف کد کرات د ابان ات ا 
۷ خوایرا نز دیشان سپرده واه میات رد کیم ت by‏ آنکہ شہزادہ کامہان پرزر هرد خا 


نزواهفلیحانتوره كران 


امد بامن ملاقات کند وهم میرعبدالرجن خوش r‏ 
اند پدولت ایران سار ند کهمعنراز واکرام کی دراران‌استراحت عل یکداد وا 


تن وراب دوستی ومواحدت جات 
| کهاز خوف دولت ان كعنم مداقمه کر 


چون غا رن ری از جه وری الک وی مرقوم دات ر 

5 4 دمم رورش کرقتار اد وان کر قطم نظر ازهه اتعاد را بإروات روس اولی‌د انت 
و اک در ارنیرا یل مرامش‌از کبل ب 1 
آزمند موالاتادوات دوس رخست راجت دا هد خان را اد سرا ي‌ملنی ونددیس درهبات ‏ 

ا ان نزن ارجند خویش ود آورده مامم سود و 1 زخود دود کرده 
در عاریات عہزادہ کامران با الیحضرت د 1 تا ۳ 


زاده کاصران می‌هزار تن ازدلیا 


اانه و از فرش 


زز ءاران ود ومیرعبداارجن خودش قبو 


ادسبی دختر غلام 


بزاده اسان ن وار حد خان 


ان چناگچه آاً شارت دفت شزا 
قبل ازات درمنار اوالولید د 
بی وق ا ان می کہ هردوتن اهمرا هانش طا 


ووعازشدند ویار زار برداخته بسیار ا 2 وام فار ان a‏ 
0 برای کر کرد که فر + نیدی درون را 


اند اد نکم بر ۱ بال رویکار ڑا جادند یات ۱ ۱ 
1 3 2 ادوس خویش r‏ كعد روز دبگر 


هلاك ساخته ers‏ و«حتین درب اول ج ۱ 
دن د وخوددی د وت کردند وروز دیکر شاه اجار جن نك سفید دا عل فرود اور 
E CIE.‏ برون اخ احاجی 5 
ده ازتجار ودب" هرات «بالغزیادی قرضکرفت وجنرال 2 
ود رام هدر بن ن ای را مأمور سفادت ند ۳ 
راک مرقوم وحی‌سول دات ود ر 
غاد واو اردق 


کرده وغاءازوان 


سک رقنليم کرده کار ق بء ععادات شید کانغاء اله درمو مشه اورا 
ان کات وازسدور حک‌شاهکه دراب 


کردواو ےکوی د اجل وت 


سدیدی رافراشته سہاهبان لظام را کندن اقب ویش آوردن 
بو آشفتهتشدیدحاصر کرد و هت رح هرا 


ادد جتكا جات بورش خو است‌وشاه در جوا اباولاونسی 


۰ ور راخ‌عی: اک برذمةاوو پیروانش ودیش 
,1 ایور براقراعت و خودتی جلو روانش اتف 


را رداشته بی تشسقند و همجن جاع 
اه اوه تکردید ورن اتاروای 


لپ نی ر تس ی پرودی قهندی جانب دبکر شمر ا 


زخداراوزا 


اک و و درو اه ماق کر توا کرد و حیببا 
کا کر وت غود خلاسه ازاطراف مان یچ ها یش ادد 
ك کرده كماد و پت درم ود خزاه > را 





ب شپزاده کاسان لود ازراءه فرار ازا 
و اژقری وعزارع جلکای هران آزوقه بلدکر رسانیده از بیت مال دبوافی سید ب 
پازوشم ماد متان‌سته ۱۷۵۵ هزادد دوسدو غامد اد بطریق مذ کور رد 
¡ آوازتوپ نك الاد ورد ان راز حمادشده خواستاد اما کشت وخواعش کر 
| کارا شیر دشده بارا ازاتلاف سرومال اطمینان خاطردهد. #ازدد اطاعت آزدشاه آ نم وع 
| دی رده نخان سرداد کل ابرا ازراهاتاس او شیر فرستاد وا دوروذ ددشبر طقف کرد 
1 بریار عودخان کامشندل بررشتة دوستی واتحاد وفرستادن 


اد وخاصرء سار فرمود ودرین دمه سر 
گرا فروکناته تام احاطه نکردند کا کرشهریان | 
ا وزرا ان غلاق یدادح آفاسی شبهکام از یک لعکراحاطه نکرده وه یزم شبیخون ترذ 
,ون از خون رثن کنگون کردندو هنن هرب اررانیاندا تب میالداختن. ۱ کلعکرا 
ا رد ورن شجاعت دنار اغان نان آمه می زا ا وزركکر اج آ قامی را از ام 
1 نکرتن افراف ثبر بسی رأی ضوب کرده از طریق اعتراض باوی سخن اف آمووه کفت که سه 
اء شپر دا از آسیب لعکر مماف داشته عا اصرا اقیامت کذاشته اید ززا که علوفه وا زوقه درشهرا 
تسم یکردند وهم اکر مساونی ازدیکر ید بیافی بشپربان ماحق‌شود وا کنر ازسران 
شرك وه . ىآ ای تخت کفتار همه‌راسل * 
6 هیگاه ناما رای شهر درتگای محاصره اند خت شدء راه آند شد شهریان بته‌شود هرا نه ان مركا 
بحراست خویش وحناطت شهر یگوشند خصوص انفان که عبرددست اززدن و کشتن را 
میسر تکشته کار بطول انجامد پی‌داه فرار ییاد از باشد که چون‌کار برابشان‌سن ۳ 
بکران موافقت کرده اطراف پر دا ۶امفرا کر 
خر الد وحانین کرم ستبز ووز ودند که دوهز ار پیاده وسوار اژمدم ای «اسطة شمزال 
بن شمزادهسان که رای استمداد رفتفش ازیش‌س‌فقوم کشت روی بوی هرات لهاد درعرش| 
سرا کان سر کیکې اتی ک اجی ازسپاهیان علوفه بلشکرگاه شاه اران مپیر ددد وجار عد امم در آرت 
روی دأدهاخرالا مدمه > چندتن ایشان کننه وآسیر شد هزیت ياته بسا 
خلال این احوال سد سوار کزیده که خان خوارزم 
هراء کرده بود وارد یمنه شدند : 


ا اواد وخلیقه مید آلرجن ترکان داخل میمنه شد مشر ابخان وال مین 5 
زد کرده‌اشزاده هممنان کشت وهمیچنین دير عد خان‌هزادا 


رفت داذانسوی اه ار خان مف الدوله که 


چن چم ررح )دا 


وی بدا دم آن ماد فرارکرد: ۳ TRE‏ 
و عال فرارکردند بز اززمن خان جشيدي ک زد مرد جد 
از راهان شسکشته کشته هز یر با Es‏ 
ا مدق وآموده ده روز دراج توقف ورزیده روبسوی ولا غاب ناویل اا6 درم ده 
ور زان ان مث کور شید خن از ود دوع ره مار 
و و رکنتند وج 1 جنان کدنا کوش کرو کب رک رل زین 1 


کت حدی ازعدمالومی دد مقابل لشکربادتاهی اجنین "دشن ری زعنیده الت جتان سار 


۳ ازهزامت اختبا ر کر دند و دوصدو تاه تن از 
سف اه له بی‌از مغلوب عدن ابئان وارد بد کج خده انگ.ندرخان اراد 

از ناد نام مراغه وق رای وو رة قرانی بش ولعکرش فراردادء واوا ابیزان اک نیا 
رکا یی دیکر چش کرفت وددمبان درة صمب در آمده عمدم هزاره وجشیدی اه رال 
کرفه ومردم فیروز کوهی آبرا ازایشان پازداشته دردوخاب دره بگوه ردا 
ان نك ساخته بزدن وشن رداخجت 


1 وقرادان ن از 
د اسکندر خانر اجراحت رسانیدند واسبان بسپارازصرب 
قط موند واسکندرحان پان زخدار از اسان کته ومردان ون اغب دور اروش ر 
ارات وچون راه کررزش مسدود بود جر پکارزار برداخت وآ مف آلدوه ازقنای اندر انر 
لك 


رلک سمن عوده بود فرو رکذت وازاسکندرخان اتر درفرود که ندیده [واژ 


اک او ازراء زاست منحرق کردده کرفدارحاده ده است وا آ نک باتک راه ری ود کاری ام 


وازست خمم برهاند ازسبپ نک لت دب دی بود نپروی معا 
امدادان جمفرفل خان قراچه بای وی خان قرا کوزلا و ککسل خان 
وچف قلیخان شاداد دا أفوج باده وسواده عماونت اسکنندد خان کاشتوابشان رودا بو 
روع برسیده‌اش رایس ڪال در وردند مد بلاقم عقانه رداخته رکروء هزاره وجشبدی‌وټووق 
ان ازا -» زار وار ون خوار درا 
آ هنك ستیز کردند وبك هلچ 
مواران خراسان وشادلوا ڪال رسآنیدند ودرا زم نکر 


عزعت دیکران تد وابرایان چندی از ا 9 دی تا 
ودل بدا و 7 


| کنده سا ختندو دراننای متلوب شدن اب 


تمد تکام ایرد ور بدن‌دلیآن کارزاد راه ی ؟ 4 
ال شاه سر خی اقرا داد ونان دران کی کرات و 5 ۾ 
ی ار ی اد برد کات دل او 
ا هد کول" مرك کردیده ازضرب دست ۴ 

ی بر رات و کته تخد کرد کرام 

شتا و یرف چاه زاره ای وی 
خته بیاری از آ وم وماك وعواشی از ضرب - 4 
یکنال دشواری وی نا دا 2 


روی کاشتوا نهآ وارد لا 
ودند وا 





e. 
۹ 


موز کک اراد ود که ۱ کز ۳ 


کر" دسر اتوادع) 

rg‏ مت سیر 

ان اوبست واباتیان ودرا کرفتار ورن 
تارسیدن ماد واه وت 


يعد متآن شي ڪود خان هزاره م 
نان و رکنان ۰ 
2 ه اند و آصف الدوله ازبدن انرا 
لاد تارا ده و آزمود: با وجود خوف ماس مکت ونیروی ساط 
غود را ازست لړاده حداراهم خان قاجاد د ٤‏ ر 
اف وعفت عراده توپ که ان زٍدی.(تواب او 


| پارواژده هزار اده وسو از وده‌عاد 
زاشروق کذاشته خود ۷ 
+ وی سنگران چاد وره ازمتزل 

از و هاده توب درت 


از ی (۱) تجوان بكر 


و زیی ودی راو ابه شرال هکرد وجهارار بورش رده «رهرصرنبه 


اتدل كاز دة کار له توییکنیاسنکری ودند وابرالبان اجره د از » 
ل ایشا ار عة شمشر موند وانغان اجه" نان نبا نورزیده ‌ونکر رافرو نات 
هاو یشوه مارا ضرق کفنه هرز دونك کردونزده وید قنخ را > بنا 
چو اقرزخان مرا توان شاه مان کهادد مرا پسراد بطاب معاونت رک ود ازداء کر 
داد قاجا دسانید وغورد احسان کرد رر بوی‌شد وا ف الول 
کر جیده‌واد دز جار شنه(۱)راز آغوادر چیچ ك وراز آار التین غو اجه از نجادر ف 
ود اغا زان میمواعیان مت پل اندخودوتبرنانه جیار اقا دراطاعت زد آم ف د 
بگروناقیاد ادن آنگاه 1 مادو جمفرقارخان کردتاداورایمیمه فرستاده در ۰و ضع فرب 
خان جتیدی بامزار جوا ا-تقبالٍ اوزا کرده درقلعةالار یگذپ 
کل که حیل میاند و ادرشاء هرا ریدء ووارطا 


رما کردء ام ا 


اران ب تعن اهارا کر دعا اد 
ر ده او کین کت را 
وی بایان کنامه کنت وایمد اژدیگران 


| ۳ 
VE‏ واه در زاده خودرلام‌ض پیک علبده دعا 
کرات آن تود که ال ارعان مف اورا زیت لپت رسود میم رکه کر با 
8 رغیبوتحریض ءامامهیات مم را)۔ TS‏ 
ون 


ور یاره جوا بوذ با محد خان عشورت کرده بسو ادد اوملایدانین که ازغود غاا کر 
برکفر ایرانیان وسفك دمامو حل ماع اسان "لیف ولاف رتيب دادم سادات قزء اپ 
مسجد تامع میدم شهر را انح ساخت ویش‌ازادای ازجم ملامیداطق مف کر رز ر 
اغراد توشته صاحب کتاب مذ کور رساله مۋنه‌اش ر | قرائت کرده بسدندااعود که ای‌مدم اوه ۳۱| 
يرا سول که شنیدید وابنك سباء قاجار که حاتار و آمادہ بیکا ند | کی برا ده 
ومال و ناموس پا مه در (۱) رودو حنظ جان‌ومالوناموس‌فرفی‌استوقتالااتگرق ار چم 
کک شود شید وداغل 
گید ودم از شتیدن. سخنان اء ودانستل عضا 
ان اژقفای ابشان ادروادهٌ 
کار کفوله غك .برعلل کد 
۱ رکرد عی‌غی عان ان اق 


ی ازدلیران غازیان ناخت 
ان جات خاک جا 


یم مانم آمد وخوش نون 
اوه دول خان یب و جع کان و چرال 
اتد و جانین عحاره و مال کرانیده بان از ارا 
ان و جارن ازبایان بتک وې زادم دا 2 ور 
وی از عروحین دستکر ند ود و ا 


پل وسر که 
ند و داز ن عار 


و امد وا لت 
کی ای خان رآ ارز کان اران اانداده,طالسج 
بی امکللات ببار بزادم کسان ووذ ار 
داری انو اری کزیدند ومقارن ا 


خاء مار رده وجون 





) ناا ونت دوات لین‎ e 
۶ اک وکر ترجه شاه جاع‎ 
ااا‎ 


ن اطرش ساخت که بو ی مت ددنیاو زدواوفرس 
خرض ۳ ۳ انکلیی ازن ماود ام کب باشاء فا جاده یرو نکر 
از وا. کرا کرد خیت راجت داد ود 1 ۱ 
رفت درغبید کار انتاده بیآرورود الکسندد باد نی درهندلا 
E‏ سلحیک ات انکلیبس و رتیت 
وال هن ابر کی بکتوپ فاد که نا درین دوا کې 
که کر اودا لا ازع اند بی مناسب حالما | نست کامسارووان 
کوبت ایت اوددات عذ کوده پاری وهتدکاری اودا لازم 
را حقائلٹ موده در.ولایت مغر اقعانستان که هرات وجنوب‌ان که قندهاد. ومشرقیس 
ا مداخلت تاف وامر کر 5 ته انترداد جاب شرقی اففانستاندانالاهورو 
وا 
اب او لاونسی کار نفرمود واین اص ماد 
داشت 
1۳ اا قمد تال چندوستان قشمد کریدن سرداران قندمار وام 
لت اکلبی نوشنه بود شده‌ابشاندر اندبشه آز 
ا رای اطامت دون روس خواهندشد. رورا زا 
واو سان عرد خان‌را ازععادایکه بار ځین‌سندکه ددیان‌است شاد اطرچتان‌است ک باری اما 
3 شاود ولاهود تن e‏ هیا له تا انداخت یکر بردازان دوا 


بلادی مطابق پست‌وسوم ماء دبیم التاق سنه ۱۲۵١‏ هزازودوصدو ۶ 
هدی ۱۸۹۵ عزارو هشت‌سدو نودو نج بکرماحیث درلاءودماین‌ستر ولم ج مکنان وتا 

هه رتت بیان 2 هر 

ای و ۔ر کار گردون وقار شاء شجاعاللك عہد ناس مشتمل برچم‌ار دفمه سوای تبید و خاعه مقر 

و ی از اباب نوی () مانده | کتون ساطب وا لا مناقب مستر ولم جی مکنان ادر e‏ 
متطاپ یالاب ازج لارد آ ند کورثر جنرال صاحب در ۶ جت ونکیل 
سور اد امدوستی موا قدب ممپو دهی‌دوسرکار عالیمقدار اتی تس © ۳ e‏ 

حور خالمه ی تذ, یف آوردند وعهد نامه دذکور را ازمم نو پاضافةً 


رال و رشان ر سر دی رن ای پا 


ملق وی اب سندیه و کرد تصرف واش e‏ 
می اعد خرف وین دجون وتبا آلف و 
وف ای وغم وختك و متتبگر ومچی وکوهات وعنکو ولا ۳ 
وات کر وخ خر تمد » توابمآن ود الل ان بل 
و رت وفیه‌اچع تدایع[ نوکر واروات«ند واجل وای ,وردددت: 


تین موه دوستی 
ور ۳ 
م سطل برچی و اجازت سرکار خالمه جی 


خواهد. پور وشام 
یرت د چ سرکار خاصه ی عور راید داد (+) چپرم در و 


مقدمة شکار بدو مالك سند 
رکار خالصه جی و رار نا موصوق 

و ورن اسر عتا ۱ 
اجات ددست صیعی وجواهی سنج میژاندوت سرا 
وجب ین موه ممپوده قراریاید ار منفاو رخواهد ود تاه مووق 


اخرام N se‏ راصلا رای 


بب وه ادام و شش «قداروافرسال 
ارت (۱) و جو خہای سموروکضواب وزریت وقلبن 

اند و حم القاب صاءلات بوچ 
حاری خواهدماند ۷ هم نج سودا کراناپوة 


دنام مهل خواهد آمدو اجان .مر کر خالده چم 
رکاد خالصه جی اتف بطريق 


روه رای خرد وفروش عدر زده هزار روي از م | 
مه جی وسرکار دا موصوف درتوازش ا ور غاي ۳۳ 
چ خر اهند ود ۱۰ دهم‌هرکاه فو 
گرد درحق کاوان رکز واصلا ومطلقاً شدن مخواهدداد ۱۱ بازدهم ماه سر شاه موصوف 
جی را تابرامداد راہ برد آجه ازخانان پار کرای وفره مال واباب و جوا دسا 


4 ورد د کن وه دست تاه موق اد ی so‏ 


ت 


ر 
تنلاات اسر کر عااسه ج بای 





رسرح اترادخ) 
اربعت کرعی شاه #دوح که تحسی | 


کك رور سور شود خواهندرف‌هدم موی 
0 تراراه آن بانفاق‌صلاح مر کارین عالیین ین یسر کار الف 
دة کلان از حاب‌مقرب دو بر تساراد آن بافاق‌صلاح مر رین عازن ین یسر کار 


وی آن درقصرف يران سند ال هم 
بهن ابت فرمان بردادی 
واه وه م مال ومالمران ندیه لا بد لاست و خواهد ماندشم طیکه میرانموسوف بلغ ی ك 
۳ کار کیای اکن 
ك رو یهد بسرکاروال 


دقع جازم عمداماشاهعوصوف عقوم دومماه یتست 


رکار خالصه‌جی ومیران سنده بمادت فدع» جاری خواهد نود هقد 

خاشجاع اللك درملك کابل وقندهار عنان <کومت بدست کفایت خود خواهد آورد آنکاه در علکت| 

رة وال‌هرات راذرزادة شاهموسوف‌هیج جبت-تمرض ود انداز مخ واهدشد هز ده شاء‌شجاع الك وسار 
سدوزای بدون‌اتمزاج واستصوب سرکاررنعلین 
کار نبسنیادشاهان غرتخواهد کردوا کراحیاناً کدام 

مقاب" آن ردازد جه دفمات مقومةالسدر مسطور شدسرکار خالصه جى وکا 

ور ارجا عالقا را وی اتا دی تام ظوراست وعبدمةًعذابدرط نبات«فعات لور 


د ماء هار ست ۵ ۱۸۹ ه زا وه نصدو لودو بنج در لاهو ر فقط (۱) وقبل از غر ر 
الا مکور مکنان‌ساحبو کل دولت‌انکلیی کلات ذیل‌رااظمار کرده‌کفتاکرشاه‌شحاء! 
خود شبزاده محدوردا در لشتر مهار اجه صاحب اخاژت‌دهد ۱ 


»ند السپ واوی متصور اعدا گرشاء شجاع الاب تیار و 
انتان رای اتام مهام خود و حصول مقسدسر ْ 


۱ و آروی سردار -اطان 
د عاف عروسذ خود بنناق ملاح سا 


ب کذارش شدو: 
ه اخودرداشت و آاخستاو 
ان ومتعاقان دکان مام مک که باشد ورعیت وسیاء وافسر وسران رای از 
زرلاب اشند در رداخت وعدم ان ودر خرودرایعان ار بندکان .ا 
یکی مرش تخواهدشد دوم هرکء بندکازما درکابل و قندهار هتکن 1 : 
جتان ونواحی وتوایع کابل وقندهار وتکار پور لشک رکنی نمابندویانحت تسف آزند دربن آم الم 
وشکاربور بته رف بندکان ماباشد ابد که توا آہا درزمال ساطت فرت | 
ما مت 1 
بکر دا هم جبة میت امو لشکر سندکن ماخواهش ماش 


انی مال کذاری: 
وصلاح میدانند چه‌مضا 
اند سندا 


ای اوردء همجنانکه غلامان بترا غصب موده 


کهند کان مادر لو ۲ خوندباید کهسیران سند شکار پور را وا کذار خوند که 
ٍدشاهیست وته. ف ند کان‌ما اشد هتم در خموص کزان که بدر میشوند ا کرجه بدست دادن 3 
ان دوات مطل باشد ج وتک امس ناجاراست که اراب عت ووقار را پدوق خدسکری مکن 12 32 
۲ ن ی 9 باری اجرای انام دربار مهمان لازم ت كز اک ارم ول 

ن سرکار مافزار خوند بمد پد رکارما واپی داده عولد مج اک ا ا ۳ ۳ 

لت را چنان مناسب مود که ذ کر عکار بور ددمطاب مور ا 
اچ شود اه هتالت درمادة دادن دوف روه رد رار مہاراجه یت که بموض ماوت 
7 کاود مادك با 

بز مکنن دقعات قوق دد 


ت شدءاست چوک مقر عنت مادولت مستود لذ کر 





وه هم ان ماشاق ود صاحبانعالیشان عذرات()آو| 
ن البعان دارند ذ کران دومطلب دا موقوف 
دد ازا فان بنذکان‌ما وصاحبان عالبشان ار 
زیت کردیدی غپروستتقط دردقمه مر عقوت 
ان 


-ژالمای مد کور شاء شجاع اللك دا ) 
ر ديدص اح ۶ ترا کور ترهندرسید اودرششم‌ماه! کست ۱۸۳۸۰۲ هزازو 
متمدو می‌وهدت مبلادی مطابق بازد م شپرجادی‌الاود ال 4 زار ودوصدو اء و چہاد ریا 
مره را جران رغم کرد که خاش + 
ود درن ماده خاطر مارك جع اتد زرا » اسلا" | 
اوعدم آن وخی ودر فرزندان ومتملنان آن خلاصة خادان ء عمد واعتلاء مداخلتتابند در چو ام ان ا 
|مرسان عن وعلی مختار ند جواب فقرءٌ دوم ازدقعة مذ کوره ایک لفظ تکار ور از رة اول ع 
حاطر عاطر باشد که هوازء بت واراده سر کار دولت مدار اننکلبی مصروف تأسیس اماس اتان 
زفت ع سر ر عظمت بت که از دو ر کازاید مدار هستند خواهد ود ومد جر[ 


به امت جواب ازققرة اول دفعة ٣‏ > تلا 


ن نم وعبان سے ! 


اروت ملاعلا درکرفتن سلطات رای آنخلاےة ا عنروعن خواعش دیکر هست اما مبرهن خاطرا 
اک که غلاب دوز کاء ورامور اطا کی ویشی لاف و آشکارا میکردد وددبعضی احبان عاك بك 
ت مره ووقت منالاوقات برغی ازعلکت ومشافات و-املشتویدست وتصرف اهل حکوت دیکر با 
تلا دوسان جد والاه رواداشته وزرا فرءوده اند کهوالیان نجاب و ند برمدکمانکه -اغاد 
صرق مااطیافاغه بوده‌اند ودریتزمان بیدتصرف والیان خوصوفین اند ایشان قابض وتم رف خواهندلا 
راي دت عر دج سار زد کار ندرا 2 حو 


رحد بلس کارا 
پآرده ای رین دن راس حضاست جرا Ss‏ انی 
ری جم شزانط دنام جت دمیر رصتخم تخود اود بت ودی زرا فرهودما 
7 فترات مدعدا عي شاه تجاح مانو زد شتک ت کاراور بعاد وی ون اا ا 
دنام موخ حال طی وان.والامار آراتانی ول داته ابنوای" 
اود اند اعجو کزدنده اچرا که درخهد نامه جو و 
زلم ودک بقدم ناز نت ادر جوذب اجالیارا افیست که خی الا کان شرا 
روت وین بیین ضرع داشته آمراتجاح رام والصرام راخ کیت تب ا 
و کوشش وروی رروی کار ا بن مادء باعل کازار 
رو ودرماد؛ مم ازمقتضیات: 
ارددبت عمرفت سود و بود 
f OS‏ 


۳ نید امه اعد ام که بو لتان: Fa‏ 


حدم مد را 


دد و آن اينست فمل هتم هي که ۱ ادولت یه انکلیس راع وجنال پاش 
ده یک «ساحت دون پاد ,دولت‌بيه ابی امدادواا HE‏ 
ند ازقرادیکه اولیاء دوين فطع وفسل e‏ ۳1 


بلادی مطابق دوازده شم رذحجاطرام 
وم وموتی داشتاند مناقشتی وی ارد 


رای فبایین دو ات علیسةابران و 
بو طرفکك وامدادی نخواهذب 


| چول عبد دراش دااع الاك ردول الكش ا وروک 
8 باق سنه ۱۵۷۵ ازارو دو یز امه چبار مان الم حمار دادن ده تابارش 
ازاوذمبنه رادار بور رکرفت در حتکام ای ماه هت و پر 
ب اراج ریت که تالف زاوا که ها نات و اضر فتاه دا 
داهن بت شام ر سید وه چئ دول نمی د اول و اش 
بطل وارد وتقود راان آزدی درخ وت شب 
ی کنیده هن خورانن اردوی‌تاهیو از : 


EE‏ ود ونر زود ب 
عة ری رس هده اول خوش ساخت و 


تود ماقرا قیترسغال ازالیسه 
مایب کوورابسلای خلاع تب 
-نه ۱۲۵۵ حزار ودوسد واه ده 
د جر کال مشاه کردیده ودند رت 
اج + د سیم 1 
مه رانا ا الب بت 





( سرا اتوایع) 


نیا داشل‌سمامده کرده شتراقط عد را ایشان‌موتی مر 
و رو ې نهادهءند بان ازمیران منند بای همدو »رک آزایتاز 


عهدادارت ام ک 1 


رعبد» اده جست و 
و یذ کور دیق روی را بکار کذاران د 


تصدومیو هملادی درآ 
ده فوج اد وسواز ادزت اکلبس که 
اد دسته فوج سوازء و باد» 
مزا نلدکر خ 
قندعار یس کرقت واز عزض دراه 
مست وة غود سرباز زده ازشرفیانی رکاب شای 


ام جاب و بماور حانب کابل کا 
دید | 


چون وارد موضع کدن واقعفاسھ می‌کروهی قندهارشد اسر دار کہندځان دار اردان وسر دارمرو: 
پرادران خودرا ادیکر سر انواعیانتندهار ولشکر جرار عدافعه فرسناده خود حفاطت دہ رواطراف ردا 
اوایشان اسب رانده امه قحالت خان واقع سه کروی اردوی دام‌شجاع رسیده اقامه کزین شدند دست 6 
کر انکلیس که اشامشجاع ودند بزداشنه چندروز در هان‌فرود کاهش ازح ركت ما یکر 
اند که فدم یش کذارند چذاچه هرروز برایشان اخنه بسامردومکب تایهلا ندیخنه باک رکه خو 
ماج میکردند ومالومواشی ايعان دا که ازعسکرکاه یرون می ودنیم ت میا وردندواز جه کدو خان 
روز ورود مزل مذ کور ازدیکرانپیشتر ناخته زیر ببل‌خودسروايم جیمکنانن را غیمت د 
او آغرالاص سرد ادان ازحههمای یمرن ک کردند وانکلیسان را بتوه آوردهبجزان 
یون کردند ک درناربی شب رورش رده هه دا میتاصل سازند وافسران لعکر اتکلپس ازعنم شان 
| که حقاطت اردوکاه خویت پرداختد وکنانر! ک بکنار ردو خیمه بافراشته بودن ددر کرک دال 
ترمد جل شرهادان نشستند وسرداران«اظر بپای‌دازی و حفاظت واستواری لعکرا 
تیان کی مان که پم که دراه درغخیرطرحنوالفومو 


۳ (دکر مر شالت ری ا 

۱ آرات گت دد دوز در عبه میرد هم ما متفر 90 رازو در مر ۱32 

یردان عبد که قندهار برخت ساطت مورونی جلوس مود 1 

وی برداخت وهیبك از اعیان را که مواخواه او واز سرداران قندهاد زجردیده ود اس 
پوه که وخطبه رابا خويش اجراداد دازجهه رر کان اي دوست تحد نان اسدووان را ۳ ۳ 

لمات دعنرت دود دزی رد للب حضود کرده یك نواعت ومفارن اال مکتان انکوی 95 

گیل احوال اة جاع می‌نداعت عبدامة دد برطبق تقتضای خویش کات ا ۳ 

الط عد ام تارج 3 


اد غل آن نةا 
[۱۸۳۹۵ع مزارو حشتصدو موه مبلادی فباین سرکار دولت مداد انکلیسیه وشاه باه 


امت اناد وام فان سرکار دولت مدار انکقیسبه واه 
ان کلیپه هبته مخدمت ناء قشم اله عاط ومو 


آورده‌امت وبلحاظ یکانی ویکجبی هردو سرکار شاء تلم اه کی احدی دا انوم واهل فرك دار 
5 کران منتظم ومن-لك مخواهند کردو کی ازاهل فرلك دا اجازت اقات عن افشانتان دون اک 


متتخر البه وم جبت اندع اعدای 
خواهدشدوهی خدمتیکه بسوایدیدشاهوایلجی مذ کورمناسپ,ضرورتصود کردداژفرج م۱ 
قوج مذکور طوریکه الال است آنده ہمان اسلوب خواعد ماید وقنداد مدز 
اه نغر خواهند بودبشمطببکه إدثاء مفتخر الة خواهش از 1 
اللك مفتضر اله متاهة فوج مذ کور راحتی‌آلوسع ولامکان ر ود 
عدوح مرسورت پیت آشدن مون عا ده داد تلع ان را 


بکد رای‌سواب انزای عاء متتخراله ملاح ایی انکلیس رای ر صدم اد را 


اد خواهد کرفت هدم ممتامين دنسات هنت كا“ نوم لاد دب قای سار 
ال و رقرار ومتقل ودار خواهد مدرد ۳ 
دو‌شبر صفرسال‌هزارو دوصده نونج مریدده اراد اد ف ۶۳۳ 


* یرورم را سیردندء 
رذ کرتددید مودن عدم اه بارا 


قم در خصو ص ا مجارت 





وڙ کرلک درو م رم سا فزارودو 
زد ازور داو وز ر عختاد دوت روس داخل‌اردوي ۶ 
ای مود که شور دزشده شبزاده کاصان‌را ازراءاطاعت: 
وه اد بشید که هنوز مات تصرف شاه اران 
متفقو اسان کردد. 


ز کدور هند بیرون خواهند, کر 


ان دیا اران دا هب تما ید دهد زاده کاصان دا که بار 


امداداز دوات اتکلیی‌داده کفت کلشکریو 
ام شجاعاز شکار بور اتی دعر هپار است کفردابکاهواز د آڼ دار خواهد شد و همچنین پزا 


بڪاور جاب کابل هور داست بايد که چند pt‏ اری کرده 


ات واوا سب 


او و روی کار آوزده درسه 
ولا دان ا زارد وروج و 


سای رتوا 


دوازده هزار تفر وزن وبرودختر ازشدت جوع يرون 


ی اه مأو اون شواک وور لول ان‌احوال ای انااد 


REE 
TORRE ایشان‌دا باخود بر‎ 


“ د زود اوراضطراب ال 


ا 5 
E‏ بت عکتون بعاه ابران IRE‏ ان دا زاق کرد 
ن چواغ زستنان جی کی ا زی بان کی 
وزر یل آن خو اسنا کرد که برا ازگاز بردازان و وین 
رای مه خاطر آسو ده عسلاقات شاه آ ید و نامه را سحات 
1 ین ادا از خدا میخواست فورا اج عبدافنند. نمی 
ن ازملاقات حاجی‌مذ کور عکانته خاطر ار 
رت ازراه خفا یکنفر نو کرخودزا درشمزنزد دہز 
بات ددزیده استواراش لا کاررا ردفق مرادن ما 


یک" اعبان شهر اوه عا 6 نان فتاه و 
دا درغیرتزدشی‌زاده کاصان, روان کرد وضپزا 
خوامتک دراه لغکر که حامر کیرد اممستن کل 
ده کامبان فزستاده یامد کرک اهر 
ام وخووش نزد داه شدم کت 
> یدل اکت اففانستان وپاعن انش هندو تاناس عیباید کازسبپ اناد E.‏ 
تتح هرات بز داشته داه طهران بر 


کید والا ار عداجرم خواچد کید وتاه بخن او ابا 
اسان جمآن‌ام کل درخ م دز 


ال روا ما جعت کو 
آن وزهرات صمو بت دا 


اتان امیر نوعخانه جدثر فایخان ر 


ات‌شدد اجون راق ازن RTE‏ ا 
ئ قرس تپزعران ای کردا 0 کزفرصت اد تات وناز دراد وا اعا ) 
ره و-ه‌شد بیاده ودرب توب آهنك جنك ابشان کرده قلمادا ناد ر ا ددا رودا 
دار قلمهر بر توب بست کردة توش آورزند ومد و 


واه رن بط ور الم نند وزرا رخدت 


فرستاه کان عبر دا کر کپندگان 5 


مار فرستاده واو ایل «مصود د 3 
زونم‌ادندود: رال کا وارد تب ن اسجق زا 





م کرد تاه ابان.1 ۸< 
از رپپ مغر کود خوم ,خواسته واو او 
پا بخییکر ودای ودد که خر | 


شاه اد 
كفن اوررق شرا قنهخاد: وسراد 7 


ان دة مد > 


ak‏ او الیل کب هر 0۷۳ ولاز دا رک 
7 


آعزاز وا کرامش فرمودء 3 


تن 0 
EEE]‏ رم 
وه مان امه داری هب و داازیزد ۳۹۵ 
رکه «ناسب دانستاصوی] 
اء او از کنو" توب رم 


ان مد سیف ادو یتر عدولخاز و 


ان فرازشد و رموادیا 

زین تره وراه بورشدا باشکرش زعلم,داده بس سرا رده خویش 
هپوارغیرا اند ننه شم‌زاده هد شاب نکر اسکندر ازو 

بر احدخان سر دار انوا عاق و جزه مزا , راد مد شاه ببن‌ک رکابعل خان افر 


تې کرده شران داشرا ارات 


ES‏ ریض‌نوده کت کار زكرا 
تا کنند واه عزاررو مه ۳ 
ا قاد زونه جات وزز خوتنری کد ا چپازمای چت نولت یه ا 
نود آن زان یه اه ور از امه شات سارک 
خواهط ناد کات اه ازخهر یرون رف ومع 
شق زی ا انا اما زفرات رای رو غاب آندن دوع 
. او اطہڑاک دوا ماتا موده-خوند دو انمتن رقب یت" سس 
جوم و هرب ادو طاق جوا ۳ 


نولیان سم اند 
اا کان اواز زا چ رش ۶ کردتیتان برد ده قماقبه ودنا واناد( عاه:ا برای انس 
کرده باق مد که خر دومن ۳ 
خ چام دسیده حاب اردوی شاه رنوردبود6 بط 


1 کاهی دواد 


ن ف کر ددد و م 
۱ زدتاه ار رده LL a‏ 


ء لد E‏ نج هزار 2 oi‏ ترا 
اتا | نز بار سانبد ویک ازج" رفتاران 
دابا اجان برکاء او ۱7 


دک حل نہر برده کاررااجام رساد وادج4 عم خوی ا 
کرت کردند وا 3 


سمتاتیدا امنا ازام 


نیک ذرعی حاحی ادنوه 
ن درعتب دوازفشټل تو مخو دهاد اها 1۱ 
ماودث كرا ودرااز ختدق جراخ رده داز 
ود 
1 
وذ کر ور ریا وردن ا بایان ام رات 
1 یبا رش آوردن ورکدتن سر خوش خان چون ماد 
فراعت دویافت که امن ساهش راغب حصول اہن بی 29۶ 
آماده ساختهتراستکی نام رو بشیر دد وابد انیب ردان پرداخته ام ۳ 
وود دبواد شهر زته های‌جویین تشن په (۱) باخقد 9 
آرد» وس بر ادشاه کتزد مد شاه دراه ملا 


و وافدتزان دبک ر اريك بشنکر خویش ددا 


فرطل سیایانرا نك ورون و آوردن حول شاه ما 


ان اج وشوزده یلم ز دا ۳۳ 
از حك جم اد ده درپ 





]ار کردواز جها-کیندر خان قاجا ۲ 
کرای کت پرواننی ازعطش وان دید وشرخان سر هنلك 


7 امتان هرد قوج ازعطتي در اشطراب اقا 


تاب پات درخود هیده هزرعت 


یعاد تجاح وامادت ام کیی) 2 GOTE‏ 1 


دا اه خو یی تکاورجنك رر جچہانید + واز جای دیکرعیع غاز 
)تین سك فوج ان وفوج کروی فوج و ا ,کان درک پور 
و خنبه عنم ما سای الاول سنه۵ ۱۳۹ چزارو دوصدو امو نج ری دست| 
2 وعارات آن‌زدند وز خنهها باز عودههتکامظهر: 
رعا بر "زار کلو شور : 1 
هروه بیان راا راتان حلاه اماخندتا که عدر ان 
در سوم لپ کود دناد زود کذاخته اج کر 
زفت و رو سک ناژ ۰ ۰ 
برو آن خو بشر ادا تن جسدوی کردا کت کاو لهپاری جر 
ات کا بای جوب پرواتش را برداشتن بد "او 
دیدن کدنا آن 


آدر مە رگهکار زار دده 
راش رات و چوب رذاشته خواست 
4 انب راعش ور ان بان دافراع مدسز اس سار از 
یی زد ند ومین کسی انافشاد ر 
خاله میافناد غلطان غلطان 
ا ور چادز چنگ درندگث د 

ار که قزار راعار مدانست ]فوج فراچه دای از خندق و 
وان که آب بدم ایشان دساند جون 


رات تارج سوم وده 
خندق میرفت و خوزش 


ران 


ر دق رسد از شرب کول عا اه یکتن ازشهرا تاخ سراورا ازتن حداساخته باخود آوزد 


وفرار نوادند وجعفر قلیخان مریب تز فرارزخ 


کت ویی ارم زیت ان دونوح لعکر ا گند غان یه ازدیکرجانب درو ممما شهر تیاده ر 
راز جای دیکر که ي خان قرا کو زوو ن 


که سه ن نمب سنرنیی| باشتند از طرف رج خواجه عبداله, داه بودت رر 
2 


دق رسدرد ماران افغان سدراء ايعان شده باهم بدست و کرسان پیارتختند وبسپار 


HE 


اران خبراقه محمد خان زا اتي‌زار رازو درب لوپ وا ابشتا و 
سیل جرمکرفته ما کرد ودر توقت اوشیراز وکرمان 


ماداق بحا ازخنید ناخ عرب ور ب 
بس خود اندبشید که أ کتون ازمپارنژت وءماودت گام ل ۱۶-1 ۲ 
ارارک مود که ات 

عت درطلهران بکفر "تذاران اواك الران اطبار 6 
اران دست از هات از نراشته مرا مت دک > 


عانده بود وه از 


و ده رهم دولث اتعلیی 
۵۱ دن زار و دوسد و اء وج 
اران تراد و مازعا ر اده ماء اعدو را ۱۳۶ 


ر ادرا مد خن زا که اظ د ود و9 
رن خان و خود سرا 


و ذکر یاک ودن نکلبان در قند دار > 


او یول کشته واز امداران ایشان عب على 

شرحاجها کذشته ردان دد یج خواجه عبد الصر ماده ادوب 
4 طبلفتح تواخت وبشاء قاجار آوندداد ‏ فتح حاسل کشت اماچه قع 
شوب آفاب دران ,رج خود داری کرد دیکر کاری نتواننت تا که اران افغان حل وده م‌خان دا زمکنان بی استرضای عا 

اب وله از درآداخشد و بروانش جند او دا برداشته اوای حزعت افراددں و میئین: محمد خان "مدز ه طرح‌افامت ادات ودره کام توق ار ۳ 
ادان ووا ذز راز :ومنت کرعه بود i. EEE‏ 1 ا کازاهی یور مکر دکرفته وازراء کناره‌گرده چا a‏ یلد 
طاح متسبان روات سراق ازشرب دست بود شپریان بسوی آخرت فان هپد r‏ ۳ 

اي باه مار ای ر کرک اس 

یات دراطنای آن آه ۲ 


ردان نوه تاء شجاع انب کب ) 


فک اف درفندهار رت ات جلوی رت ا ۳ 


| چون شاء شجاع قراد یک ددما سیق 
حجان انکلسی کار کوت روات ی ا ا 


ق آنسوی شنیده و آن اص قاور 


از راء داد خو 


ران باه (۴) ازفوج صراغه نل رسید ور یخان سیم هنك افو چ یران مازح ات1 وان وسا جب منصبان -پاء 
ايتن رون جست وخانارجان برهن فوجافحار وا کندر خان جارس چ 


تن مقتول‌شدند ود روشک بدا لین خان 


ایت دن آن اسر بغایت مذموم مدان چ 


آن قتنة, یداد راخوا ند وکن و 


اد مياه ددصو در 


| عز تام با اژ 





رات ووی د تج وابات ا Ele?‏ 
و ورسیدز ن شپزاده جر 


ان را و اد ماچدش امر دوست, ودا خان ت ER:‏ 


ا د زد ماه دبع اا | یا که دا بیش مانب الکسند ادفی فی افکلیی!ازجانب مکی مره ولو ار 
کت ّ ۰ ۳9 کرام کرده kay‏ 
تارك کدت وا کرجه هنو ز ۱ کلیس 
اسان اشکلیی که اد اب ات :نش خر کید که لا ید حل“ انپ ۱ 
REE‏ عم رابب دوس قدا ابا رک کات رد رت نه هت رویه مه عای للوك ار 
E‏ 0 راون ادبن ۳ ۴ نی مروت کر 
چ ی هنیده صاجمت کرده امیر دوست عد خاراناز کفتار انکلیتان‌شوداو E:‏ 


(ذکر EE‏ معروف محافظ حی | 


ژهفده ما ,اتائ هة ٩۷‏ هزارو ده پست 
٤‏ 3 ار حید.و 9 
ق ناسر ساد6ء است فرود آمده! و ساخت وسر دان علام‌جیدر خان ۱ 


۰ آعدکت پرنی و وا 
ام نپزاذ کی سالاری برافراشده هذ کاب آرای وام کو تال مسر ,سم واه یوق 


۳ هت نایم کر کازطرف قبله" امجدش کو مت جار یکا۔ قیم‌داشت خا e‏ 1 س اجو 
رد ایا ورین وپ قله :1 Ear‏ 1 


د پر رارینته علمه داي پرداخت و افر ان 0 


بان مهتر وی 
وه بل قرب بن حای کذیدبدو اذان 
ددموتع یی e‏ فا 


شجاع آزروه ‏ 
زی اله‌طاس" در کروی غزنین‌دسیده 


وتا یش بردادته زت توادند واه جاع لشکریان_خودزا امي اماق و 1 ۴ 
وانوی اهوم مذ کور آزديك اشرفی داز دازاد چناکجه تاه مترو ات یار مان او سبران افةانستان ا ا 
اش فاق رار که دا هدند ومو نف 1 ۳۹ ۳ کود وکنت إولا هت ب 2 ادن ۲ 
اغاژت فرش قرات کف رم جهازساعت قلمار ۱ "مسخر کم دارا کت ا اادد تر ال ےا دار کددك ان در مج دد[ کرشاه ابان‌سارتی ره 991۴ 
کرد کل قزاز جد.ت اوہ شیف فرما له تاه بش آعکر اک ا 0 اا باکر ا م۳ ۱ ۰ 
یه مد کو[ برشد نهد وهای ارا بغ رش در امد ق: 2 


ی از ان روزرماخواهد کشت واه رز 
2 وی 
1 رد وا از دم پاروات 2 رخه E a‏ بانط ۳ 


برو نایدا 


اوه شبروا غارت موده شردار غلام حدر خان را نز 


اماه انگلیش اعد از ارال اہر اورا آزد عامتجا حاضر زا ٤‏ رک ده جزت واد او 


۶ سواران خانتیرغان مت کود > 
اتکی 





سوام مان اواج اک ان ارم ار زا 
: داراو مدای شا کرد و بمد. ازشتم‌غنزین ملق از دو یت 
ا اک هرا دون اف ادر کی جد شا ایا کرد جر 


7 نان 6 کری عدا مس موه نجل مام صاجمت‎ r 


ر وزغ سرا جادی اای-۱۷00 هزار ودوایدت و غاد و 


و کاب شاد حد :وود" از داء بداو 


در وبي ړا .چېت راز داٍی والت ودفت و آمددرین 


ته سردار ند | کرم‌خان 
مزار و صد ان 

راد ۵۷ عون درداز حد رخا وسر دا Ew‏ 

دار تاد امین ۰ 3 


خد خر خان وسر دا 


مکتان باخدمه وامعاقه 
تساه خان والى ارا 


میداد انا رادار کرت و جوت وارد جا 
ی بای کر را ہت لان نا طاب در ار خ 


ن و دجناجه بمد ازچندی ک ابر ٽزو در ر 
و زاهااش دا فرو خته روز هی ا اک 4 سخ ع 


در 6 خود یو غیره ماتاج شروزی حنیتل ابشان‌فرو 
شیو ان برون شده هاه زار اده رواد مأمور کرة 


Ea) 3) 33‏ عجع) ۲ 
راز کدی قرو د کدنا ام کی درضرقتدن هخانتکند وای ر 
:1 کال و تراک ود زان ر کی میدانست e‏ بده پافرز نراف از 
کاتدکان امبر شارا هي چندا ن ۳ 
قرمود که هرآینه ازضرق کر ددن تخون‌خوبش غاطبدن اولیامت زوا که 
ارا ډرروز کار یادکاءمیاند ود خیف ددن ازین‌جود کیت 
8 بی هرا اهان وفرزدانش حانب ارا اجمن م مجان افظ راء ود 
وه هدر زاد کان و جوان زشدت رما الم مان 
میت از خدمه ر کاپ را اص کرد که کات اراد ارا در بتار جوش کرت تب 


فلا کټ ساخت ج > قى | 


مارا عد بد وا ار ا خر جا 4 وروداول | 


ام گرد 


ار کرد بود وپاوجودي 
کب شم نظرش ار 5 


اباناحدعان وسردار 
ن داد خر از نا را قرار اب - 


از كرغ و کم کته هنت‌هزار ار 2 
زندوالا مکی کرده نو ST‏ 
ن اطراف ابدانر! کرت اه در تود و۲ که رة | 
به خون‌بسیار کی ازابانرا بو وا خر الاصی که سامان ماه ام 
¬ راران بر داز محد اقضلبخان وستروآر ۲9 
ااراران عو ور شده هرا د کردند وازسرداران یر 
ا ۵ سرداد سمندر. خان وران کل‌خان ری وا ۱3۶ 
نازخ باقکان دراد ود پم اما هرا یوی 


او رار سلطان احد خان جراحت: 
ان زخدار کیتند وغارالیان سر 
وذ ادات زمان حکومت شاه شیا 
فرار کر دن افر کر ) 


ز بل یمد از 
( ری جع 


جون شاء جاع برا سند حکوءت 

ROG E 

جود مض لازمةضبق‌النةس سما 
قضابسان مہہ الال ھی۔ مایت ودد خلال ایتا 


ظ ,دزی شه 

ی ارڪ ت مرا 
کی ار ریا ارت و RS‏ 
7 اوھ از عابل لکد تن کرو 





امور ودرا واسطه گرا 


۰ افرحدغان دون م واندش باز 
تاران وولتنلیی ک ادان ملاطقت پلتکلی د اشتند اجرا 


میکرددو شاهشججاع از سیب آنکه خو ار ابال 
بده خان می‌حوم جیزی مزبان یراد ۱ کر 


زان اورده ۶ 


اجب افتاده ازوی برسودند که شاه شجاع نا کتون حرانست جار 
داد کا شخص لاموریک خصمش در اؤ جای کزنند وعترت‌واتام 
و تصور عقل بیرو نت 
پدر کدی ونی کین اشتی. پدر کشته‌را ک بود ا شتی 
توافعی کدی اش پزوری . - خود ازعض جمل است‌ارن دا وری 


خواطر پسران و ره کان سردار ا ,کدت, و دی 
رپس ان سردار بنده خان زدوده نخواهد کشت و غرة هه دفو 
اي خواهد شد ,ه 7 


فک توچه شاه شجا عآز بل مزم قشلاق بانب جلال کیاد 
شام شجاع ور کایل چمار ماه سپری دده زمان دی بادم سردی وی در دس 
نج ری بعزم قتلاف از کابل شترا 


]رازه وتكن درشب اول از 


من | بعکافند اجار مرا 


با والتخان آرده خوداسیاه 


۶ امبر کر که تست ثم فیاب حضوز *ا:۸۵هموردالطلاق؟ ۰ 


ت زرا کر حقرت توح علی للم بل از 
وه راز مد با ضرت آدم ) عابهالسلام دیکرجسهی در کت ی مد ا 
تراك زیر اب‌طوفان شد 
فان م دراسل اث امعم 

ام تور اك و تور اك واو ۲ مي‌شاید. ازاولادم متاك مڌ کو اشد 
را مزا راهم خان منشی بای که یا ؟ ودام اردوی تای راخړج دال ار 
ی کفت ر ازملاحتل قان علال اد میاجمت کرده ددروز ند 

چ ra‏ وافوا‌اشان راهساومت 
(ذ کراموریکه بات اعلا کرت و | 


ر روز کار اه جع ۴ 
غانشچاع اڑ چا آدبا کستفر و ورد ماب را 
اوانكراط وافع داخزتین 





بمد ازچتدی بوماقط ورسائل از 
ی دنب بو س دا که سردار داعم خان دسردار شیر علیخان وغره ودند سل 
اه دی رز زان کار بنج عاقبت کار ور ۳ نم‌زادکان خودد سال جون ۔ردار ول‌محد خان وسردار مد ہیف حان وسردار حدامین خان 
به وآعااشر ا 9 و ربخا هن که نییان ام حان وسمردار جد | کرم خان که درا بود فرستاد وا کرد که از |۳۳ 

م بداد ل ن 0 است درکا 5 حا 
Pr‏ دق ماش لخد« و م 1 اع سماند برکابل روند زیرا که نظر حمایت و الت اد که نبت پمال سردار غلام ججدو | 
5 ان نزمدارا خواهد کرد چنانجه اواب عبداخیار خان وسردار دا کرم خان 
ی کابل ءادند وچون وارد میدان بل شدند صاحبان انکلس 6١‏ 
4 ام در کار ینت ,واجراء یه جرال کرافت چرله جرلین استقبال ايعان فرستاده پاعناز وا کرام درغنین رده ایال 

ر 4 مصاحب ولو شین ما 

اه ود این نجل امت ۳ 1 کاراطانت جیچافامي هل وفرزندان خود ان خاطر کنته راهان وندعاش بشاوده مداخه تان 6 دا 1 


فا اطمادمیکردند > 1 Pa iS‏ 28۳۳ 
ام ی ما و 5 7 بو که طریق فرار بر کیرد وبا رهسار دیکر دار شود وا کر بازماندکان درتکنج عقاب ام ۱2۶ 7۷7 


بان ما جرا ان رخست بان خودد سا 


5 ن مزا هنود 2 


نکنه که منسد اسل نجات ذات بارکات اعلیحضرت است شاد آنی زوی6ر ۱31 
را ستاب کرده تیر اباس درویشاه راه فراد کا 
شت وسردار مجد ۱ کرخان را باه الک بز اء ود 


ان خان ادا 


ا زوگ ننند که زنان غا ازنما ‏ 
رای زمر تباری بکزد کہ ازعکرم وناخ 
شم ندامیداه که فلانقدار جلی 

اس کی رد ۰ 
ای دول ازعکم کرده ۰ 


نبا ی سته شدمبود بل ی فرودشده 
3 قاندری‌را رخود ذاشته صفآشدا a‏ 
ای اردة جستحوی ملا کم جر ده اقا 
کک تا عړال دار بود متیر اله ام اسپپدست : شخمی امومقام ملا کیرراررسید, چ ولاو 
تخس برعیدهکرفته مارا زد امیر کر آوردوملا کر اعلبحضرت مدا ده دد 
که که درخاه اخل خد بلا کرزا اددع ا ۳ 


گور خو ده اد اه 
را ایامک وه بر سر 1۳۹ 


ولات مر تی کرد از یر ت ۳ 2 #۷ و سوه ۱1۳ ۱۳ 


دداقواه مشتور ساختند نا که مکنان i‏ ۳ 

ازعم دة ام جکومت چنانه تین سامت است با مده موه یرواد » کر ۳ 

ا و موب اد وم مچ رمب جل اورا کرده از نت تمیق 3 رگاش‌نمیین کرد وام کر رس 
ندر کشت وازمرصاد > RE‏ 





(194) 

(ذ کر قاع عبد لت دوی خا جاع( ادر 
: 1 به" کنای + ناب کتتن اده وو 

رس ی ۲ ب کتان اد | کی رآ مخواهمداخت پس 1 
اران را ازفرث ان خون رند و آذرالاصا 0 لم دقه هرپبودی که او یدږ قرب بسوا 
| > تکرش : ۲ CPR r‏ 
ور خر باه یك ودودو پنزدش شتافته -۰ سد تن 
رکدته رزیانها اقاده در وی‌سوی| 


جا ی ازنخواجه احق ارو 


فل‌زای‌ازکابل جا بکو تا + نوده وءکشوف داشت کا رول یمان ا 
به ورموشم خواجه ری ام 5 9۹ ۰ 3 جوز اظمارٍ داشت‌واو جون‌سردادان کهزیتیان كرا کله 
2 2 سا نا ده | کڼون در کرهیتان زا qr‏ 
خان عار برخ داذه مره ذکور انوا نادهاز دلیران کر بت با لاث حر ب رده عد ۱ ۱ ۰ نو توهسنان زا ره کرم برد عراسیمه‌سان اد | 
| کمان‌قلهر۱ بضر کاو ل" توب بست ساخته ازداء ورش دی خان باه راهان < بای مر ان کان ,رد و اساطان خان جو اب ن کقته ودک ام کږدر ر سبدو سرا لم کان 
آقشرده چنان باکلیسان در آوع تک جانین بکاردو ختج ر ۰3 نو پسروسینه وشکم هم , رقت اورا غناخنه هرد بان خویش فروه آمدد ویس ازاوال یرم ی موم دصت ادر کی را کا 
وہ وانکلیسان‌ازدست رددلیرانکوهستان استفاعتر آعلاك از امو وا 4 ود رده امم داخل مزل ددد ویرصدر اوطاق ج5ا 
اباو جودیگیکفوج سواد« و یکنو ج اده نظام لدعت ماک ۰ 4 پر کذاشنه بر تدانبد وچو ی خوددا فروء کذاشته رنشست‌دزان اهاز وا کرام کک 
ازاحاد ساهکفته شدند واز کو هسنا بان از 2 ول ر ذ کر مکا له سرو لے جى مکنا ن 
بدیرسبیدی خان آقامت‌را درعقاپل بادشاهی عین‌ نای دانسته غب هنکام iw‏ 


جی مکناان نماد ووی »امفلیم شمشبر ازجار جات و را بویت کرت رو | 
کر سخ داد 6 حلا که تزدتیا آمدهام مرچ کو 


ردا هز مت دادند وثمافب اعارا ازدست نداده ۸ب ادد ام رگید مان اود القاس کرد که 

خان انی زان وقادرغان مسیح زائی ازعفب نازی عنان از ن #ڇتان ادي د :۳ از چك کید ۸ آید وامر کم بنك خو 

: از افواج انکلیس عهاونت > کب ای و ماجدش ١مد‏ وقبل ازورود او درخب اول که ام رکب بمداملاقات تروم جیا ان خیم بر 

انکر وراتس شدند وام کر کرت مدی‌را نظ رکرده پاهردوتن همراعش قب 1 ا TE‏ کنات از کی رالات مود که شام منت مکی 

وکاش ماحق شود روی بسوی تجراب که میرمجدی خان نیز درانجا رفته مود ماده این‌اصباعث تباث اقول 2 اع کاری بت نزد ها "مدهامنه میت و اطاعت از و 
رق سم داران ازوی ند چتانجه نز مردذ کورشده واو «قدمش‌را کرامی داشته پس‌از ادای عرامم تا تان کفت که نظفر ماس ساملات که اورا ست ماود ست که زد وی دود اد کی جوا 

راب درك فرمایند نردم کوهدتازدا فراهم بوده بعد + هی رداشته‌د بمچی ازاهل عل وعند | کر * 

رک نز قلت عردم کر ھتان ؤل اود ابول فکرده آهنك زرم تکرده کن که جون شام فان چہان شود که دام کی سزاوار دای است 

کر حرف داشته پاش جاضر آعده خوش ضور نب 


واعیان علکت(ءام زیت کرو 
الاه ادا غاد وسروم جی مکتانن طا 





زوا عبد ات دوعی شاء شجاع ) 
۵ ومردم اجرخ هرا بتام 1 مرا هو 


ور انرک تراط ورامك وان 
1 ۳ و ر وار مد اکزم ان ايعان فراد داد که درقرعبات باط ورامك وغر, 


اا تمدن لقکر ادند اوی تز ازعزتین یرون عده بیتان ملحق شود ومر دول 
1 1 شر 1 ی 
اروزاء مقسود کرقه درموشع هذ کود < ورن کرده درفب بفزا مودک انکلیسان 
E:‏ 1 کین رار د کک کرم خان دا نظر بند نو دند وهی‌دون برادر دیکر ۱ 
اه کته سر 
خیرته از ند و خاسته تا رت رد وور آتجا رقته هی چند روعش را 
کرد مددطلیید د اوخوست بر کرفنند واز دم 1 
5 جرأت 
ابتار حنگو (۱ 
اکان پسران سرداد ساطان ۶د خان که آموضع دا میا 
ارد آان اقانت کزیدند ] که امیرکیر واردل 


ا نم مود افشل خان که درغزنین 


چیه رہ ای اازدواٹ الکلیس برای نارق 


زار ورقم عد امیر کی وان حرم تمد 


یکر شمزاد کان سمادت فواء درلود هبانه کا 
حیمداد غا ومرزا محدحسین‌خان مر ردار وغه‌چندتن 


ر 9 ام وزاد که 2 وبازمحدخان وطرءاز خبا 
۲ (کصدی 


از E‏ ارالرا 


ر همی ارده زبس ا و 
ET‏ شہزاده قح جنك ازحکومت قند هار 4 
7 و خال افتن روز کار شاه شجاع از کردار ر خد عنان نظام الدوله 
درخلال دم واحوال مذ کور سال ۱۲۵۹ هزار ودویست وتجاه ودی بری شاء شجاع شبزاده قع) 
لك را که <کومت قنده‌ارداشت سبدنجش خاطرمیجبرليج انکلیس مقم‌فندهاد بکابل: 
جنك پرادء اورا کومت قندهار ارمأموز مود وشزاده حدتجودرا پکابل کذا 
ت و جون وارد چلال آاد شد طا ستکو خیل که واسط؛ُ عداوت خانی چند رمه کوشتند از 
آود ده وسرازحیپ رد اکقیده ودند یگدسته ازفواج یاد اتکلیس‌دا ایکقو ج اذ-وادان 
زا کرد ون اه لکرخ کن فلع ومسا کنشان دا رد کذاشته بکوء وا 
دوا کتری جبل کوشبی بنزا له‌افواج مأمودء‌صاجمت کردند ومقارن احال > طفرافاة 
وت خط شامشجاعبدست مکریکزکلیسآفاده بشاه‌شجاع نشان‌داده مشو ئش بنا دم کر 
را ورابت غنا مرافرازند وشاءازمشاهد: آن‌خطما که هه 


دعر ودتخطش ۶ 


n‏ انض 
موازن فنم اموریسی بظزور خواهند 
نیمود کسران ان ناراد راق چون نواب عم دوس ی 
غب روز دامن‌زن و آنتن افروز فته‌اند حضوصا دزم شک که ان 
زان واخلاس یشان امبردوست مد تان راچون مبرزا آمموبودی خن یزاو 


e ۹‏ بر 


بلانبدالکود. که از حکومت کابل‌عنلعوددست اورا نب 
سانب داوش بود بظنزود هیا 
کلیس راه معاودت حاثب ابق ار کرف 
چ ذ کراءوریکه نظام الدوله روی‌کارا ودده 4 
رباع اخلال روز کادشاه عجاع شذ ) 


نک کشا شجاع وارد بل شد,سواهید کنان‌انکلیی خپزادهحد برد راهم سر د 
ان ال رده نان عرم رای کر 


و کور ازسبت ایک گنان 
مت کرد بساح 


امو هنت غبری شر نا فادها اطا ور فرشو 


توغرا یجي رات.فوت امكل از او جازم کال شید و مان 


کرو کین سردا يدري رای ع 
: ازن مزه عل 





را کی 
ری یک روا ود زان شک ردم تیه 
ام نورد لاه ره ریق ام اموه تمام عی آمودند عحل اجرا میرسید وهم خو 
> ایشان وروز مرسدد آنند که اعبار ورا ازدلم‌ای دم دو رکرده دد عا 
و زد یی رام نان نار هی : 
نام وود حی اوقف مار عاشان وعادفا نرا که ازعبد سلاطین ماضبه مال ر 
اا ریہ اتام نوات وسا کند ومجتن! کرعنم نوکر ترفن -واری‌داعوده از یود انکر 
۱ حاصل کرد رون رسای خاطر نفامالدوله نای شاه ادر مرفت وا کر ستمدیده و جور زا 
واه وان ببید چزاشک میکنت ام مبشود دیگر جیزی ی شید وم 
ول تن سک بل مکنای سادد کرد ده ای امن سفر عند ردا ج 
نام کر مخت شاه غوت ° اسرار ضمیر خو یش وا داد مکشوف داره اما ازیب آنک وا 
EET‏ وی زان تاور دا چداجه خووش درووزنامة خویش یویند ۵ ازر 
متام كدق اکن بارقی عاتم وویداه که اکر همجن نی ودک دبای حوالم‌شود بخ 
ارام :ر کیام وازی داز پار کیان دولت انکلیی اراز ندادم که مبادا آژرده شوند وعلاوه رم 
در فان اظام امول که مذ کور کوت دست ولات بمیده نیز دراژ کرد چناجه دروقث عأمو 
| دنو رکو مت فتد ماد سر داعبا انلام اسر خودرا بدون‌احازت و آ کهی‌شاه اشبزاده همر 
آل اہ مسر لارد دی مقع آنا نوخت اک نظم وق حکو مت قندهار دا بسردار عبای خان بر 
زاده محدعور دهد وعطابق‌ان مکتوب خود روزی «نشو ری 


و کاررا انی دسانید کهزمام اختیار داد و 


موم موده آزد مرا اراهم خان منشی فرستاد کبعبر وشاه اژمطاهاین مندور اسیو ر 
مود که هرگاه هم کومت قندهار مفوش بمباس‌ځان شود رفتن و بودن شېزاده د و 

بودوازرن اص مکننانرا نز 1 که کرده چون او حانی‌دار نظام‌الده ود دلیام! در جواب 

ساخت 


چون نظامالدوله انکلیسانرا غرادیک مرقوم کذث جانب‌بار وپذيرندة کردار وکفتار 
کرد که خوانین ملک هزادان رویبهرا جر جب بام مواجب می رن که هیکاه ار ایشان از دا 

1 فده نی دم | که بود سحخن غرض 1 لود اورا د 

واد واو ان راجازت مکناتن کې دوا کشته اپندا" میلغ چېل هزار روییه ازمواجب خوانی 
هی کدام جواله مود که غنزاله ويل رده زسید حاصبل کنند و ابشان 

او اجب عوجب محاهفت طرق و ندرات که مال قوانل وتار تلف نشود برای 


3 2 
ر ودرخلال ال 


Ga 
(EEA EEE 


ید ۱ کرم خان رامین‌اللك میییدکه اخ راج 
ازا حال ابعان مجزخدتکذاری دیکرجزي م 
هچ نکنته ام پاخراح خوانین موصوفه کرد وابشان ازمدوران عکم سراسیمه گنت بمرض اه ر 
ک مبك دا فرا خود الو رمال رومال وال واطفاد لت فاد 2 ۱۳ 


ن شده بام کفنندکه مارا اسیراله چندوستان رواه يکد بی 
ت بدشاهی ۲ امید خده مدند صلاح میود کاردا درتورش ا 


ذثر در رش عام صردم سکن کابل 4 
ک رلآرانکلیس وارد کت ) 
ن مى در جنبن وفت فرصت إقه چند فطه خط بك تون و۳3 
شر جور «برحاحی و حانظحی بسر ان »یرو +ظوام اجان آمو کدی 
بنداخت ورف ان نودکه ای‌ردم فکری ال ووک | 


وم ارج؛ را دروازه خاه* یکازاعا 
ورک ام ونعای ازخود داش در ار بی 
موز وتردا هة ع اسر آسا روا هندوستان خواهید شد وااناممتپوم وسلوم دک که بود کا 
شجاع در روزنامه اش زان متکیان کید ی ۳ ۳ 
9 تاد توس مذ کوز زا دط دی 
رگد ھی ان مرن غر 

واه دقع دمن بکوشند ولواب دزمان خا 

اطم الموله که عر اخراح چنین خوانین عظام 


شبر وکر 





REK‏ بل 


ارت دزمان ) _«سراخ 


۲ ددرت رارقا متتو لاو اء واناوت 


لات اتد وا دلیان دم 
یا دك جای اک :در یار او زا دارش 


دوخزا" ذل د 
ور دوه جر مت ناج را ردم 
زان مرم i!‏ رو بعتیر ناد ندا وارز 0ا2 
es‏ ین یه + و کاری ابی اک رقت فودند موم" یا در 
اء شاف یشب ا 0 اد 
سس ازخابت انکلیتن ازداشته هنان خویش دا ّ 
اش از علکت بماشم بك وا اؤہ کرت بر کت 
> هدعو لت لیس ریات رامن 


رسد والا ازکل وتا در توا 
زرا نیذرت ایشان‌ناجد 


این ېر ونان که علوفه و ازو 


اند وقامه داران پاپ در نك نیاورده عماونت عردم چند ال ۳ 


جفرخان واقع قوب اودو اه یی بود ره 
iT‏ ون فل مک 


بش ودچپزی ازسوارء نظام ی دم جرات ررر 
شاد وه برسم فراولی کرش ,حیکرددواز اید 
افواح انیس غريب ود و چنیش. وم جر باه بي شپر شید و 
کرو شاه چا ماو سل 
ند وخ وران امرف اف رن دنه ماوت 


و 


4 یت 
وه وقلمه را 


ان کال همق داد 2 
وگن ۳ کج چناتجه بامدادان , 


:کناخنند. ک دم مدان جك کذارند ‏ 16 
لہ کرده انب خن تب جیی از زان فرام 
ه ای کرت وداد آزجارطرف a TR‏ 


ای.له در حدود مار ود چدم ام 2 در ود ن مستفبلن رملا من زاو 
کبس لو 


ابا-تردای و دش ازااکلبانک هراد دنل 
سداژان اورا نو کرخدن درد ! 
دادند وام کر اورا ات 


ات راخ ار خویش را سوال‌فرء‌ود 
کال ود“ با نله زارت 


qes 


پوت غزادبل 





ا را کرد 
کرد 


U;‏ 0۷ > تا کر 
ار اقرف مودن فلع ت مد کوده دوع متسود 


رف بات اکل ا ا ماشده ازز 


چاه 
ای چوین 6 ددرا دوا 


مت( 
دیکرکن 


کرد یودد اشمشیرهای 


اراوةیععبد سلیلت دوم شام جام 7 (مراج! 

اناد واتکلیدان بکمال خوادی ردتوادی بان خه وعنا نکسته هرتار یی شب دا 
کر جوت ی سر کرتمافبابعان اس جلادت اند ب 
اجر کر دمبرادجی اجان را زیر دنم اوت از 1 
ی ۳ 
والکر اما ا2 بور که ارسنکر خر رون مأندم بودد. تروق ساپت | ۱ 

غایض ازواح -بزدند و همان کي ازازماندکان وکر متکان ابعان کازخول پانرا 
و ربی تب عفا کہا و بفول‌ها ہنا کردم ودند يكيك را خایان جستیجو وک ا 9 2 


یدید و اد کلبسانر ۱ "از ار ه وناغات ایتروز بکلی دست ازکرزفته زیون ناد 08 

۱ طرخ فصاله انداخت انکبسان وععقت وزحت کرقار شن ایشان ۰۰ ۲ 

چون‌انکابسان ازمقاله دغاذیان عاجز کردده خودرادد جر موجذعلا کتکوفت یدنه «خوداهیخیده راز 
ع ی لان 5۳ خان که ازبلاحسار دزچاوش فر نادم بام دا 
وی ینکر را فرو اشته ادا نا از طریتی مسا باغازان سجن راهء ان ع9 ۲1 
یک در چیاوی بوداد شک نته خاطر کنته در امه اله دید کر لیکو شب لاخلطان که[ 


جماوی ورثتن درالاحسار سر 
اده او 
ود عان خان انامالدو4 نیز بدیدان , 5 ب بوجت 
کل ک قبلازرسیدن سردار ند ۱ کی خان همه‌صدم اورا براست پرداخته بالاری اولوای و ۶ 
اگنون ازرسیهن سر داز دا کر خان دن سدم ده ده خاطر دف ازرحك فرقم ار ا 
زرا > مکو بد کسدم افنان بکدل و یکجمت بدالند و ونان میانند که باه انگلیی 2| 
بد مارا مخودما کذازند که حال و کار خویش دالا توس هن که دا اد شای رما 
6ات دنت یی نام ۸ی نظراان کتتا آوایاع کون باد اا ۶۳ 
دز اق الجن کے ر دنه صلاخیت راان قاد ذد باکر کو دح ۱۱۶۵ 


ع و ای AG‏ دارو 
اتر ماله سخن رانده اپشأن - لہ جواب کت جوا عاف ا 
مکتاتن حل ار کران خواهشات اپار ڈو انیت که و عپدہ رکه هر وه ن ا ج 


ازهم نا کردد پس ازیکدیگرج ۲ 
عقت ری جى | ن یا بان سا ار خود: 
ری Fp‏ 7 ااا 
ن بلاحصار باکت بل 





خ مینمود نا که تہ دار 


۳ افتاد + اسان در روز من کود: جلى نکاشنه :لال 
وجران یی ی ادها ور ] 
و چلال آار وراك افعاشتان یوون اعود ب رط 1 ان ,کرو کنا 
تاخوردی داد کر ارانکلنسان اټ تسکیرند و 
ناز اففافستان ابو ده سے حمدخان:را باز فرسنند وشداع ااك را خواه درکابل وخواه ده ود هان | 
ار یاه مك و روت افغالان از جر مماش او تسام کنند وا کر شاه شخاغ در وداه رورا 
ن بارکز اوعاؤقة اورا نی اند وبکر هرک وا ام متا نهک 0 و از 
تک تن اتان مور کد مگ دک زز کن 
و اهد بودا یی واین عبدنامه راروزاژدهم شرال کبطان لاد نس 
ژد کرقه اغاق روز ge‏ از جهاون 
بعاضر شده ام نفت‌نند و کب 


بد بلامت زین" رات راان شا ند و "داز بیرون| 


مذ کورهزا که باخرد آورده ودتزدسران ۷ خوانده سنا بیاد .دز ین >کنتهبد 

کرفت 6 چون ءردار عمد اکر خان ثب رار و دا اسن عهدنامه را آزداو فرستاد 

فانته وعم د لبها بسوادیدجاجن مصحوب امام الد تخان انی که مخ اند 

قت وااعدباشت تزدری فرستادند. وانکلیسان برامتیز دادند که دولث انکلیی چاامیر دوست محمدخان بطر 


بلج ,5 فرکایوی عاز + ویرون ایا مسانله بو از درا جمن راه 
چون سلمان بوه واظمار گرد که رد سردار عمد ۱ کر ان میزوم‌اوزا اغود کرت هجا 
وراه دون 1 اک در ای خود راتان ازاسلحة حرب سبك شاه آرم 
۷ خان ین ازیژه‌هتی عال واحوال دار قدا کردا 
مه اسان زا اوداده یام شان زا زز داعو دو همان لاه امش کرم کاله ودد وا 
اش زا کذونة والات تکار رادو ر وه توارد 
وف EE‏ زا لت 


الا دان دا کړخان که دار 
4 معاهده قراد ٤ی‏ کرد ہس مید ۳۰ سلطا E‏ وکالتا 1 
اه کردد ویار عد | کی پان یام E r‏ 
er ۳‏ اهم کیفته وشفته وسجنان بکدیکر کردا بذرر تابر دوتع می ا 


شیر دوست «بدل ودرائط عہددا مسجل‌سازيم خلاصه لان آراته اسهد سخن بیان ق۲ 


س عردم اففانستان و حدمران ایشان دوای اند ه شخصی 1 اکر احدی5 2و 
ن کو بد وا اقاغنه راء عداوت وخصی روبد دوت انکلاسحابت واوش وگ 


ئی ووك انکلیس 


ر آزاراده ماجمت اف تاد BLE re‏ 


ند دوات آنکلیس ري ا 


ازخود افغته‌داده وافغنه عمانت رواخ 


کارا فانرا اد ره 


[ ااانا لېو کزدی وهحد ابر خبل وعلا می غلجای وغیرط هون اوا 
ود کان عتا خود وط یر خود ودیکزارا کرد ت تاا ا 
ارو داز دار ار اعات تک انراج تی الا سادا باشب تاو 
لاکره واکذار عوح وان مانسی"و )عابت «قرون هه ۰ج 
موسوف زار وا اقراج اتکلیس" را تا حموا ان 
زیاده بریست یزار غازی ا 2 
۳ رطب رو قر رود اسشا 





رواخ 
سان آورد 13۹ ا 
اند و و یب ری ند درممزض ان اور علخ افواج ما ور 


ا یار میشود بابرا ددست ازاب اه و آزارما از داشته بکذارید ک درن 
تان ان دادیم وا دیک دی هنك این عا 


ما پرا کنده فوا اتان اہو کردی دا جبوی| 


را کر ام دیکر اتک جمیت نیا ازدوز 
RE‏ ی ر 


E. 
رانده ازا بر خاست ون عدا 2 بده صوا‎ 
کان ودرا ک در ارتما اتاد خاطرداشت مبشمره ونای رد اازروی معلوم رد و‎ 
ویدار ملطاناحدخان کت ازانترسیدم که مرا‎ 
مسئول اورا قول کم افر ض این من اوءطبوع‎ 
,داد واو خودش عاضر شده م‎ 1 
ازن ابایته وحالا عدول کرده است ما‎ 
کردهاطناهت راسترسال شان کار وهم اانوقت آزوقه‌رسانی ړا که درعمدنامه چنانجه صذوم‎ 
دا کرخان ازاکلیسان بازداشته کنه بود کعام قلاع وستکی‌هادا که در امبرف دار ندفر نذا ند واناه‎ 
ت دلما کواهی تید هد که الکلیان دا‎ 


خورش وخوردق ف بار ابر ازبرای احا 


پد انداختند, چون درون دمم ماه 


2 


با ید ونکنان ازل ئ ر هد رۈت 4 رای خاسته 


ان دایخود کار بایدهگرو. تب‌جلال اباد دام بسا م اهرجه مقدرشده است بطاہود د 
3 بریژوز هن قدر کنته وختیده شده بار 


ا رامل افتانتانست درذر EEE E‏ 
اتکلیی امیردوست عد خان را مزت واحترام یل زساند مد 
وزارت را بکنند عار ور هک کی دیکردا حق مداعا 
لتمل تام شده 
ساطان‌احد خان .از بانات آو 


کتاب ودم وصاحب ‏ 
اتکی اکا تب اضر موه و طا دمم موت ر ود 3و2 د ی دافم بسا جرا ا 
اا خان از کرده ات که کو؛ 


ازو بت 1 ی مامبدار وال وق 


آرحواتی کذبه سر دارستطان احد خان 
حواله راد و ازعدم ار کروعد: حل‌وغ لآ 
کوش کرده‌هرشم طیکه با دار ان افغان 
وجی‌دیکز شراست دانستندکه فنا 


8 ار ار رن 


ده عرق ۳: uy‏ 


ت اداد مارح تاه تا سس 
0 راوگ اھا علاقات ما ا سر دار دا کر اا 5 
ان وهبکز بزرکان ار باش جون امم‌ای تان دزعولامة او ددجمت ازز اه رم ۶ 
اک کین وعتادادیکران خواه را ک ازن عختان که یی سا نا وشردا ع۵ا 9 
ده است ان E,‏ : 
۹ درد کزان مورث تملع از ر اوتا د وت 
خن بارش رک 


وار ۳ دد وکا 





ترداتوال جاو ون اتر داح ی ملاقات کنر 
بیقر دادن ,و رار م ب 
بط اتک اب کردا اقرا 
داد کار[ ید وترمدعازهدف ناراست 
ع د ٣‏ 
مد 0 دا گرخان وا وی کفت رض ۱ کر 
عوار شدن کار جیگ از ماهمت ا: 


ا بر ر 
ت ان i‏ ردول 


راتو زاراد دان اتان ذر آد 


رادار ارات ازع 
EEE‏ 


ا پان ھر 
وللا راستن انين وقتل ER‏ 
وهراها نتر 


E 
پد اذ کد ب باد‎ ek: 


جرال النيتون اوح 


رید اه مدا تیان اد 


کر کان و کارا که بو هراءان. ها 
رو پاسزدار جاطان احدخان ود 


ا دوم ر و اد دا کبرخان طوبت؛ 
اعکرش «ود کرو 


ك عای,هناسب ندستل بسن ناکه طاصه" زم ۱ 
که درف وی 


۾ وعان امس دست کرکته استوار ابستادند وچ فا 


تا هت ۳ تازمان دبکر ای ایستادن کزیدند اواز انا مسردار محها کی حادم 
ا ن وغلاء يا 


۳ لادی که بان کار انال ساخت دی و 
کید توك نا اس کنات کل ۱ 


و پهجدان 2 سی ادرا یلوا کا اه آصهی دا باه را ای را ۱۶ 
کت رای ایشا یا 

ضرب لوا از 

با نز کرفته ددیشهر نادند ونر داں حدا کر حان که امکنانن در رک 


,ووست د جانا پر ور دغلا یال نخان النتنت ایری تیور 
مان جلودادانانلیبان را که عنان بان شان اتب 


که حو درا از جنك او رهاند ول ترم درخود بیدا که ق ما زود 


یه اسان انکیسان را رودم ی ردد حه دنه سرب انا : 
ول اا کردیده هون اذایگان دا بضرپ وله عاك هلاك اداخ وازیتی, ل دیدان ا 
ي نبز کردران ج رتا خټن بود جلاك ,اشن و E Reis:‏ 


و یامد 


جک وده جړه وا ازدسنش ر وده دررود خاله اداخت و د 

Pa‏ کت قرغ تکام دم 

تربار عدا کر خان کرد و و ردار محد ۱ گرا 

ان خود پاد 
الت دخان دستتکیر ی ہو هن 1 ريش بر آورده ولاز 


Az 
اشث که اورا بکشند و جون ادرا در‎ 


رت امان جد کال نز مت 4 او رده ڈو راا 


یزرا رالمان 
اه چان رادر تواب د زاغا وناب آمب برلزای اذافغان و موف ال خان وم 
(۱) ون کی جوایز وغبره اذ مریم یاه بسفی تیل از ودد مد ۱2 

ت شاوشچاع می‌چودد ووخۍ چنا ریش ردق یت وای جو افوا امه 
ول مداد مذ کو راه کیت تہ ری اج فاد میس مسا 


دشک اتکی ره ود برای نی با 


از صدوران عارنه ومعتنالا مرن 
اسب اراد جاح و زد گر کنا 
ادن یک از روت کرد لت ان کل 





کج کرد درب بان شق داوسو تی کرد وسرواز 


وه رین ]خر امن صاحتافتواز دود فوس تا نان مس 
زرط وشا مامح درد ان اہنت کان 


رد ار ات رکه 7 
ودازا وه بان لک دة ورام 
وتان رو کان الزدما گنار ید مادم 
ینتم وط انت ازا دتو ارعیشوووا 
بکنتا جو نانا نان از 


باراد لدا داوپله کدرا 


رعا اعد اند یشان 
اه اعد انا خرن بل ما کو در ان 


رمق بل خشاز: 5بل 


لاال آاد و کرحم وهی چا 


ونم و ال سال ۱۲۵۷ حزارا روما 


ج ا اماه رف دیاز ريده یمان را ژد 
ان اتیب ا تک رغد 


شای دبک نوا زا تن در ی دادر شان اتاق ور درت ها ژد خلا 

ازس اء نظام ارا هرازه قوپ بر اما خته تجون پل در غل رر 

غول بودند واقفانان اتان دادیم وامدشیخرء نمی کزدند ا5ری 

افا اکور پولا کر نقسان از اج انکلینان نومیده نشباتکله ادن ازسناه ز رونت هوی ن ٩‏ 
از لک دی علاك ندنده؟ 


a 


E) Ea 


عدول کردند وا نز مارد عم ها ان اند 
پاگر و کان ساو دو بش از رضیدن وبال گروکان خوددا ازمااز کیاد ودیک رشك جانیما کشا 
یمان ک خودرا باخافته بودند جردا باروی ہو سایکه رها تمه پود وسه تن دیکي پگروکان 
پووز راء ذی‌القعده جوون انکل ان از تخاله ساثب خوزدکابل, راء ړ کرفتند از عازن اراز ۱1 
ونك 
مار ند 4*کیشان عجان چندان, 
نض آن نود وکاد 4 کور وف 3 
ندل و مرداد ملطان اجه بخ و مه اب 3۶ 
سم راولب داء یودد مرد رل کار ور 
کم مه دید مشاخده گروند واز ابشان پرسیده مکدوف ا بای ۱3۶ 


4 وار هه بکعاد فنك رداخته ورا فده 


عر اد وبا نز 
رده غورد بل میدن سار ۱ 
اتکلسنان زیادم از تاز خیمه دیکر نداشتند کمیی انآنها مال چنرال انون ووو 
از خدبران ودوبسیار یز داد آن«رباغز هی روم میالم ود 
رادار مدا کر خان ترا له سیل مدا ارا خو دار ماه کر چ يورو خدانان د( 29 
ایک آرزد ردان غوف کت 
ان اطفال شب خوار 


او وف سخت باریده 
ایگ رایز ای اطعا 
کوج دآدنان کلی! 
کرو رای این کر اوا ك کنیا وین ام مر دار دک روز ۳ 
ود از اکر بین پزدات. وچونزان, ازکپل تا زخوریف کیاد ویسابی پا 
فاشك ون یاری»,بیکن ,رود نیما که رین دجاکران؛اان,کننویی وید 2 
امه که در رداشتی دیکر عام رد وال انار اج تاره بیان مدای ۱:۳۴ ۱ 
و تا وتز نرد انورو دوخ ال شار یازا عدا رز ی 931 
2 و آک ازست A‏ 


ک کات امسر لا کر هآر ناوج 
۲ فار رار بد کان خوسته: CTT‏ ین رسب تیگ وا 


وز مما وچب تینکر هزو ردیر بی چا ر 8 نیوا 
رد رسد ماس راردا 2 








تکیت بو سردا عرد) کر خفن "قرتناده امان طلبیدند واولخ 
کوش زیر قیال شده مودندا هتم داز دا رداک راا ۱0 
تاو کیان ۷ اکن الان ات از زرط 

ین دادن ووا 


3T EFE‏ اووتد زا غا 


ز لدت سرا اباق راک ازاقیل 


دت ای رز 


تفه پارواته را دنت ټیاس ند که .ادو و حاست درا 


او دید وباهم قرزا اذد ماعن 


ار کت" عان تسد تن ازعت روان"افدان 6 دز اطر اف رة اردوااز 


اا2 ار !مدا کرخان وسر دار اسلا 
ود کت و نمزم عان لذارا دا کرخان و ارتناسلان ا 
رده ودند خړداډه د سم انکلهسان) تاختئد که مبادا م 


رامانم ته از واک وار فار: حندا کر خان ر 
اده نون راک انکلهسان مود کرفته و ههر ال 


این رااان زا دا قر کو 
را کرزانابعان ا اکل دبار 
مب ارا کرفت ونا کا فرب 
7 1 دک از ارمتزل کته ئو 
ار ویار کروی ودا کر دق و یجان 5 
۴ کے E‏ 
ار ایا و جکذات رخیده خنتهوانوان فرودشدند از موضغ که منك ا 
رازه روا" کاٹ شددو شلطان بارخ 
و کردا 
له «کوشت: "آها را ام مخوردنداماافغانان مپشم‌ای اقر اخته ناختهاب 
ان تننای:۱ آژد سار دا کر خان فرسناده امان جان خو استند دمم 
اد اکر جد از سر مه طاقت پرون 
ولا ااي رسیدمادای اجه خواهنه و 
پذ اکن رار) طلب داشتو کفت کاغرال بکوید که یبا شاطان و جان‌سنن را 
توا غام شت ومد از ورود یلال آباد. دواك"رویه قوم بار خیل کاوررنواحی جکدا 
| افا دال کت کرد که ابی توالت الال اد درشوند وجون اتکتو ما جمت کرده ا 


زا کر کارا زد رال بکذازد اد راش عة کودءا پذ رفته الاسیژدن اسلحه‌را که سم باژزده بازمصحوی 


اکر چام فرسناد > اسلعه‌را شرانک لام موات دعب بست میشود لدادم کر قور. خام داروا 
با ۱ زده اساحه‌خای از اذ ,اب راا خود ومیدا ر ماق دہ وطر اڈ رقادم ر 
ول کردن مداد مدا کرخان اکن ارال سیون وجترال شلطان ,کدست وجانسن را زد ا 
کر تان پکزودوك دوه گذاشته خود ماجمت کرد و دروقت بر کین یکی از افا ان که از فاد 
0 کال از شرب لاه در 1 ورد وال بان شاه اغالت مر اسان عدم رشان و تخد 

مان اهر کف ود ات چعنات که دم از الي ازسنك وچوب وخاد را 
رده خیران وپزیشان ایستافند وناجا. سباك کردن ۳۳ رداختند. وافدانان > رثرازرنکیب 5 


دته بوه آدست ختل ايعان دراز کردند واکلیدان کرته ازباندی وین 


یبای اد دام مه باخود ماخ : ۲ 
lê ۱‏ ن کی غورد کی کشتهتدند ودوازسه تن از سی کرده تن او 
دموا کزفه"حمی:کدتید. وجلاوه رهه هی 95 
لک خویتن یه نوزم 
دیدن ووزمقزل رل بت 


جکداث بستبز و آو زوا 


۳ ویاهکان: راء داست‌دا کنات 


ان از مانب نکشيدهزده وکنته از 


ن امھ وازا 
کرنخه د جېل تن ودند چون وارد منزل مه تدر E‏ و 
کرو خوددا در بالا باخ واقع له کرو شیر جلال آاد رسانیدندوور آجاسردار خی اله ان ان وهحمحد خان 
ایت ان 7 که باچند 2 د فرح وسیر بیرون شدم ودند !بان دو پار 
جلال آباد ره وماجمت کرده,ودند با بان 
,دیدن ای ود زحداردا غل‌شپر جلال آاد ا 
کرو عامت کتشکان ان اعکران کبس و خسارت ایشان را 
را از لفظ انکسی رجه وم کتاب موده استانست کال 


یاه یسن کروردویه کم کرددیا 
REE,‏ تن از E‏ رة بغ دار نان نتان 
اش پاپ شاعری فسبد؛ در مدح سردار رد SR)‏ 


ہنا از سر سران رنه ١ا‏ قرن هد قون توان ی 
ل ذکر عار" جلال باد وغیره) 
( حوادث ععاندت قاد ) 
| چوذدا کز بریدون پان زخداز نزد انکلان امقبنة جلال اوخت مارا اردان 
دام افناده از دعشت ووحعت زوزتان عب الت وع ی مبان <بعاننت رد و 
وکاری از بیس تکرفته وید که سم زا حد | کر کان ب کروة ای دززدید دزت ادم 
اه فز وکس کراد وچون انکلاسان فطع رختة راردا وسعاهدابکر کرده و یجفا وا ودم تد ۲ 


وادی واسواری پرداخته بروج و ہر را ا-دحکمدادند وسردار محد | کی خان زان فوز 


!ایک خیل که موف مدیم باداست: 5 
ی ی ماو و 
از کل مأمور جلال اد ده 
يرون 





ده خان ام وی یڈ خیەت ترد اد 

دا انرا زان کارتۍ رځږ یاډ وایشان و جه با 

رو دیکی از خود وعده دادم اورا ل سیردا تجن اکر خان ' برانشکیاختشد وا ن بی جیا 

توق تمك خرادک پوشیدء ال ول تعمشد راا برعیدمآرفنه دا 
عااسرفار نک ان اد اد تور ای 


o. پاتقا از اد رو‎ EN 


ابکتوب شاوه بمنده خان مکو سردم 


کر اناد دمشنلر فرصت هی بور 
با هزاد کز از فلم اک افو اج اتکی 


ای وت امک واسان ردازو الا ارا مات 


رارش ممانب جاخته ارسپډ واوب سو »کد 


حرام لاسمادت فر جام را ,حاضر کرد مر 

بوا وغط شاه شجاعرابسردار ند ۱ کپرخان داده مکشوف شد"» بست وواد دویبه شاه جاع ورن 
کی اواد و برت جبزار رو دیکر ره بسدازقدل سردا موصوف وعده مادماد وسر وار د اکر ن 

ن اعد خان ۋرا 


نکن دیکر که شرك اوبود ازرا'زدخودخواست‌هلاك ساختند وجون مدت عامرء طول کنیده خن اسسا 


جرال إلك انکایس یلت غزارتن ازبواره اد منوخن پیم دار جد ۱ کبرخان دسید فود سردا 


es‏ افج تربار 0 تادیا رما 
ی که ی چم ۱ ر 


فا aa‏ 
ود سکن سم ت 


ری خب صقان سافان صن کر مرا سس رو میدس و9 


انتا اها لاڈ 


7 
بل دولك دی هپس ادام تراپ اقا 


۳ 


ادر اتان از کرفتن ,دولك روسه - tp‏ کرت رشرت 


رم وف امس اق بط RTE‏ ` 


ات مر واموس, رع 
ره : امورر۱ بتبرته 
او بدات ی يازي وزارت نز منصب پو رابت آزا اد تاد همم 
این دیک نع کر ازسیب عطای خلعت 
چد قول امین له اند ده رورا 


بعد مذ خو این درا وقز 
لب انا ان که اضر عا قرارداة لذ كور اوه ااا ا زد ج 


ن ,کته وام وزارت توا پد زاغان مفو رة ق 


کہ عانتاع ماو وسیاه را مطغ لا 


3 ا(عطای. -دمیت: ور اررځن زوا آورزه اعطق 
1 رایع ی ده 


بو اچبعا واز ری باو 
اعد ی 
۶ وی واطراف را مها 





کرد رون 
Ee :‏ لد تبکری زا معاوقك آرسیدم 
و وا کی اوی راو اب عد زد کر ناجه ازد ام تلام عیز 
تنم روبسوی جلال اد آرم مادام تقض عه بادو ات از 
راب کردم ق توت راب 


¥ خواهد کیت وا کریودن تیوند آنکاء بازدجلنام رویدان متام 
کران تدہ ملاح وقتاص دا اغا چنا E REG‏ 
ازراء آعکاراوخقا برای اتکلیسانمکنوب کنند. ک جاال آادد! 


؟ ود و 


حواهش مرب فرستا داش را 
نز عنایت| خن مزا | روا" جلال آادعود وازقتای او دین‌گرد. 
ن ود تشودزا امآ کات اک اکا ارا کوج‌دهندواطنانکلیسان بکویند کاز ک 
0 اس باشدد وعمدش‌را استواز ندانند در جلال اباد فرستاد وابشان تزد انکلیسان شده 
وقامه داری را ترساختند وشاه که مامت عردم را هنکامه 
ل بب مزساید از مکی بزای بارج مار بکر قرستاده 
گنه واو جواب فرتتاده 6 خود ١ا‏ نزده دوز بر عنوان که بنواند وداد ایدار واستواد دار 
از الآ شزا را کرد مالسا تاه انیس وارد اون اد شدء ام ت خ 
ماع« ازجواب عکریکر قوی دلکنته دوماه بدروغ وفریب رفتش: را باق در جلاد آاد در 
عردم‌اظنوار ویان‌همی کرو دند کاشاه‌شجاع دلداده مپروو ایا تیان 
يد فرهنه کنناد. خالف کرد ارش انعو داق د کر چنین انت را جانب جلال اد جیین در نش 
1 ۹ ولو ار وس رس خامسبالغ کرای بصنیروکبیر عطای‌جری| 
ارقش را جلال آاد مطل میداشت تکام ویم ونر بف را واضی‌وزوشن کت کا 8 
عیب بار کیان اوای جما برآفراشته و کلا ۱ 
5 بد ,رس کرت "مبردرویش ممروف عرحاج رن میرواعظط را بفتدای علاه قراها 
دک نماد کر مان خن الاو را نو اب /ذقان 
مکیتانن دآیکشت 1 کرشادستا. غیرت برسرولباس, سپ اعت 


كت دمن ان کرد خاسه تابشاع اس از 


ته و قرا 
اک ار جرم و و دعقتو 


ود ود شپزاده نخته ودند ٩‏ پدر و پر" 


درامدند وشاء شاع که دست فشا کربانگم خجاتی ذو 


کشا وا کر مد 


نب ناو کاه دادند وشاه جراحت < 





که رون از حد تحمل شد 


از دم ن کل شد 


شمم(۱)دولت سبجد مکل د 


٩ 1‏ ۸ ۱۳۰۰ 
داد تاه ک پراسر احوال روز کارش زقرد کاک ببان کدت طبع شعر تی 
پیادکار مادء وطیع کردیده اسن 
ذکر وقالع واخلاایکه بمدازقتل شاه شجاع > 
65 ( صرحوم سدور رسیده است) 
اه اتال | وتمزاده عاریور ازهشاهد؛ اغال هراسناك کشته بروج وبارة بلاحسا 


واهان‌کااه ونطاق(۱)کهرسرر سلطشت حای کزتم ویس‌ازین جواب 
کردن تبزاده تح جنك بشتاب که کرصواب است ومطابق دأی 


فوفل زای جی از سوار را کاشته تمزاده قح جك دا 


ده بودند عد نامه نکانته بایان موی 
و رد الاجند تب مواخوافا تواب تمد زمان خان که از n‏ 
امات اد وا کردق ماد از عطای خلاع قخره سر افرازی بخد بدد مکنان واه یه ود 
ونان خان که ازيمت فح جنك روی بات برد بسالاری ا ادات خان اد کرت ورا 
ت شود واو مر دا ۳ 1 ۳ 


که اضرار مود الب | روی او 
| نازاج کرد ر تبر ملامت مات مشاهده موده از راء فزار دز باحصا" 
یه متمکس شده صردمیکه بااو دراخراج اواب محمد زمان خان همدانستان ود ار 


جار نشوند ونواب حد زمان ان پهراهانش ازداه هند ک| 
اده ابر کاب نماد واز جاب موسئی لېو کرد در هی حصاد سر شپزاده ۳2 ۶ 
نند و جانسین سر کرم کار و کرفتار کار زار بودند که اکان سرداد عد الا 32 9 


اب امین‌الة خان ومر دم لېو کردی که بکك دبلاک 
زرا زاه در ین لا حصاز وہر و کوج 
کرایدند )که شاه قح از کرت کار زار دقك خدء اب ابن | 
کل مشودت عوده فراردادند که در مدان عازه یرون کته کاررا یکره کنند. 9 ۰ 
یام دادندکه تاک در میان کي چه وبازار هنکامهٌ کر ودار رب واتواد وده میم سکن 
در حر اہ بان کار را یکذرقه ازم وتواب مج 


خواستد که عان از کندء دز چت سید 
م جماد درتزین اقات دا ۳ 
رده دخل حریاه دید ود سواد ۵ 


عور زماخان 
خدند وب انا 





۹ اما تمد وو ودوسق EF‏ 


3 | دده اعتبار نیو نك مت 
کردیده جان دا رة احنالیمیدادند داش قوتته استواز. میک 


وا کون ییاز وم بر چول ار جرا ات فر تاو ]مد کیا دم 
وآلات فام‌داری اونابشده هیچ ناند ود ا ع یمن 
زر نوبی وخواین درای وفوج هندی وعردم بالاجماری از عیب وغلام خا وحیشی 


ری ودند شاه قح‌جنك را داداری میتموونر چناه در 
» اطر چی میداد واو از کنتاد ابد 


دخان ,ن حاجی خان و مد هاش خانم 


ای وخو اجه خاتجی عمروف برخ مراد تیمزار عا 
لحار در عم ہیی ای هتی هی فشردند اک 


آکر خن ونواب هد زمان خان برالاحسار 


کہ از طری انکلهسان ار 
سردار ید اکر خان ونواب, عمد ز 


ادر پلاحسار مرسانید وسر دار مد اکر خان خب 
لا امام را رای خود قول کر 
د ن یک اسر کان واب تجب‌اادو له 

اد اجرای ار هیکرد و 

کا سردار د | کر خان 2 


ش وده 3 ح وصوایدید س ر ساطت ر 
1 ا یه فر آن مید ان‌عپد امه را (۱) تکار داد. 


ان سپ رمکان ساطان ان‌الساطا ان ان ا الا 


ل 


شاه سردد سارو ازهای بلاحشاررا آروی ود 
انار عذ وحجاعة اول وجوب دازا ایب انم ا 


۷ خاک نوت 


شاه ایر بّ 
وورفرمان کرد وعبلغ دواث دویبه ام وب ناه ومیکرا RPE‏ 
بو رف غود آورد و دخنوال بکار وزارت رداختهامور مات تاء یم نجاشر! رنه نزو" 
یناہ شح جنك دا که یرال ااك دز جلال الا داقر نادو دعوت آفدق کاب ن وه بود زیت ر 
تاب از هواخواهان ور محسد ۱ کر خان افناده .نوی رساد واواین مت 
الوب نام ونك دیده ناقش عپدش شمره و وس قرموده هرجه, از چواهی 
إخة داعت مه راضيط مود وان نیزا کافاه نکرده خوام تکه اضریه جوب اب ا 
قرچه درد بتصرف آرد یمد هلاکش سازد وشاء ازین عم او آکا کته شب هنکاي وامطذ عه زل 
پپلاحصاری ستب زندان را شکاقه بپاری اوو چنبی دیکر ازراهام بکرغت وازدر وزغ خ 
> 
می نودنزد او ومیرزا حدر علبخان 
دلب رامین‌انه خان نظربند. ودند | 


ك و" وید rar alt‏ 


ز رخن شام خودسه .هم یی ا 


EGS .‏ سن ی 2 
ازل کت اکن رک ای + 
رد دراودیه اقات دات قرش 6ا5 61 
ال هزات رز ی پاراش لکا دول مذکوره را د 
تدای نید ار سوارت پر نت کره ۲ نه a SL‏ 
وی پر “روعت هدن اراد اد واه مق شوم زا 
ها انات کور عند او امد موه سنا نت فان بش و 
ن را ووو کات زر و و وهی 
که کر ون رد کر تا یک ۹ 
۱ ورب وا 





E‏ سور درقندهار افامه وا 
رادم عند يور با حگومت دما 
ت راء کابل پیش : 
RE I, ۳‏ سک ده یبد وم از 
RR AE‏ 


|فام شبان بال مزازه رودو غباء وهشت. ری ات با 
ات روز راك /3مکریکز انکلیس باس ترا بحیدد علیخان 
کیک ازخوانن مدای را وزارت تخویشن نمب کرده بثلم دنق لکت بردازد داونامتضواب آزای ار 
کی جر ر کردن وز عد راق جاب اعراق ا 


عد غاا بمازانی اعتازابدو4 وا خا وزازت" فوعانیدا بمد خن د. 


کل آلب اماله ان و کرو 

رهام عازات وتان ١‏ انس زڈہ و خن وی اشر 

ری انان انکلین وغنء از رو فلاح وراه صوابسم‌زاد 
و A i‏ ازدارد وآو با 


کم راجت کت ند یهد ریو پس‌ممابدون 
بل شور ات با کر داي شارا مس دادم ضرود است که جبار فوج ازافواج دوي 
من کاہل کذاشته شو تچ دوي انم عباوت ویار ي ازدو لب 
اماي حکونم مت شود ول لد ودنړ ومو خوش عاله 
۲ ود عد اک 
اک بد داد کروکن ورندناطر که جیچیك از کذاشتن انکر 
2 جا کیت ر 4 دزو جاک جن یرد فرب 


ازز کن "خانب ذازی گرا 
داد وخم رباده مزب بدا جا دنت ر 
ِِ عم برژن كلدم اوقل (۱) آن له 
,که بندکان سر مکان السلطا 
1 ای عروجل واحدلاتےبك ورسول از ,وی 


م ویس وان دز خدفت ری شان غاا jz‏ 0 
ہڈا وھ کن که ساملا تاح ارا ادا زفرتان*روا و 
لان اجب خو ائ E‏ حتفم فصن ال اون اراشتم وغم که الو جال و 


بت و بدخواه اش وهی" ا واتارة بک "ودلام" غالفث وختانت در 


اه هر 


رف تیان ۳3 دا سید +1 عاء "ولا کف 





EA 
با یحاوت (۱) 0 درن‎ 


رال کرمان فرستاد که مه ۳9 
د رضاان خاک 


۳۳ و جان‌از ]شقرغان )) 
و زرد | کی خان ررم ,یام ددم,موضم تد ین زان شجاییت 
بح یا اه کري لکر انکلیین ک ازا 


ان رخاس بباختن اہ )وکر 


کد اکس 
رک دزم خرو دا وا کناک رب کرو کن وچک وز ینید سرد سل 
تک رسک ۱ دم بکار انار 
یج ۰ 


فر 3 کر هراء شبزاده ج 
عید اکر خان‌قرار کرفند وشمزاده ‏ 
ی ازوصول ایکابل تابور 


عمد اکر خان دار 
راء و غود وابست کا 0 
لور وازد لاد عدر اوعد عاکنان نوا ٤‏ 
هداح باود 
اقرا شاه مور اروز هد کر دند هه | 
۳۹ و بالاو اقا 
ازز ناتب مال ذه بعاور دند واد 


چون اعلیحترت: محدشاه قاجا 


گنه وت مه ی 





EAR ۳‏ لارا غودړو ا ا Î‏ مق 5 < Chr deli‏ ۳ 9 
د جاں وده ده (واض ادعت ریا" 1 
| ون ۹ اج اوق 
رم یه ور 


ری ده و خان, اورا کو خوو 
واھ وج اي مت کب خی زم ارت رل 
fw‏ لابا دایز او دس cm‏ شود دیص ور 


: ون ارکرای با زد 
واهتات اور رده ک نو کید و و 


تب وود رخعت سمل کرده بامعاسکت تراجت 


4 وز رار تمد خان آلکو زالی در هرات © 
| اھان یمات د زان از مرافعفليبة وران رض ومنعضی کن مارک مذ 
ن جھ سراج التواوخ مسطوز شد] خر زسید در هرا ور زرد عمد خان مستقل اسالد بت 
ا نش اکن مردم الکو نی ک پا اعد نو عم ان یهن زورات یه اشجاس ‏ 


لباقم وہای منز 
وله ۱۲ خازود وضدو تام وهشث ری تام 0 و و ر ماشانیان کد اتی ده ند 


E 
کا‎ ۲ 





شده تکیف ثم یف ردن 
ااه وت و 


و زر یل ہا جر وه ودب 


۾ ونشته داخل مدا ن عیض که ده وتات با 


زک نی نف اتاد تن 
وو کته ادا مود یکر سراسر با هر بر رده ریب و آرایتن 
که عراز وا کراب 


ا امان اوقار ود ادوك روه اغد | 


پاعقده‌های روا بد و خلخا(پا ودست مک رصم RS‏ 


2 واعل و وهای م 


و حی خدمة اسان و 
ET‏ ر کرفت بای مزل مقدود تد 
( ذکر هنك فته کردن نواب عمد ازمانخان ) 


- 2 ساطان اد خان 


داز دار ET‏ 5 ۳ 
و وت خان کرام تواخت ودیگراازه 


E om 5‏ 
ت ود خویان اور بدن نرادراتش “ا ت 
2 نکن حاطرش ازقراز 


توا غودژ مارا 
خود وارد جلاد آباد کت ودزن الم 


غفت رادری مقدمتن وا کرامی داشد» ليك توازش مردای وا 
ضع طرفت بزدود ناج ازخری «تامای ام کیر دوتن ازد 


۱ 1 
ی باز داعت از لعلف شاف قق إت رعا 


بیان دیکر جاده ججای استقبال خد قر 
روکس فرمود واستقبالیان دسته دسته یک یگ 


ام استقبال را آماده ودند که مکی 
بل رانور وسینه های ران د 


ز بان غل وا وغوش نولیان وعشرت وعسرت ما 
د ده که ن توج اه 
< 





ِ e 
فض عر کب چا - ماب عوادف آداپ مواوی دار‎ 


ن سای و اعلیجة رت 


چود وت ری درآمود موم یس 
امد حك و اصلاح پذرفبه جاب دق اسن 


و وال ارات این کناب چتم عیب کرک 
۰ ا دیدما را که دون املای الام وانشای 
نله خال‌ازقواعء ترسع ونمجع وءری الات 
داع وغوه کار إقة 
| کو چو ېش ينيوخواسخوردينگيند 
+ فقط ررر بوم سه شنبه ۲۹ 
جب دی الاول 


۱۳۳۱ i 


۲ 
4 
۱ 
3 





حب الام جال القدر > 
اعلبحضرت سراج اللةوالدن) 
( بادشاه باعدل ودين ) 


راسا جرد بر الط کی 


SER” ۱۳۳ سنه‎ 





رده درسل۵ ۱۷۱ هراد دد 3بت و جرد ری رت مار ۳۳ سنا 
لومت کر ی 5 بای ۳۹ 


1 
۲ آوزی قاح خان حرم ۱۷۹۲.۸ 


متم ای 


1 م۱ 


به ۱۱۹۷ 


ت اعلحضرت شا وال 
و قول ازاعلِحة ت پادشاه عدو = 


ذکر سل جل دزی شب رکزای > 


سیر ان زره ید ات ن مرن ان و 





+۱ + ال 
با a‏ 
رو جه چا دى الاوك ۲۱ ۷-الوهت دنت 
| لو۲ ۲ روزا ا۲ال ی ۲۰ ahe:‏ امیا 
۱ | ین انو انی الج | عاد پک 
| ند 1-۱ | ۱۲۳۰ 
| 9 
۳ تاد ۱۰۰ E‏ 


| دار رم أ 





ات ‌ کرویده‌دد سالع۱۲۵هزارودوعد و. 


کیت بسر چپل وهفت سالک ردنق افزای تخت امارت افناستان 
راریک در جار عزلور مور کردید بکشور هند دقته در اواځر تال e‏ 
ی‌راردکایل کرد دده دوازء الق ضر ر آمارت شد 
و وکو چاوس امیر کی برخت امارت افغانستان) 
وزکه رای شاد را امبر کر بر کی 


راز ومتصدوجپ‌ونه میلادی ترا 
بت خی مر تکردده سکا برهم ودبتاد دا بدین 
وه فلو عات خالق کر دوست مد دورد گرد 
| واک کم اوی ,بای رف کار مادت دونق کر 
ای وار وی اضف وهدای ان از راه اطاعت یش آمده مريك سر ودک نش مر 
وتان رخست مسجت اوطان خویش هی شدئد وخبار کدوزتیک از بدخواهان در مت 

کی چای کزفته وخاطر اندسش از ابشان آزرده بود هه را عنو فرموده مکاقات کردار نان دا جوا4 قارا 

ان موه ا ی گنها زا از اتقام کرفتن باب عفو ب ساخت الا امین ال خان لبو کردی که 

کردی ۱ اه لب توردی پاش بود وهی بایی یارشده غبار فته می ت وعتکاعی مدد کار دیکری 


پادشاهی تشد 
وم سال هزار ودوسد واه وهه ری )» 
کر دا خاد تسخر پاجاوردامن کر ضمیر شده سردار ند افضل خان ووز 


طرق عاب باود کشت وصجم آنا نامه برخواسته 
الین فته کنته در إن کار لعکر هردوتن سردار سب ون ب 
یل مام جاب کیل باز کنتد 
ذ کر نسخیز بایان وهزاره‌یات سود 4 
( وهای زنک ودای کندی اسرحد هرات ) 
دنور احاود امیر کیر ازاطاعت تکردن وراه مقاله جودن 
E‏ جات مود وسردار محد افشل خان وو 1 ی 


ت ایت وی قراز داد واو از کابل دو 


وی ده یاراد میات وتر کت 


( وورون تدش کال ا د بو ۱۳۱ 

ووں خلال احوال امد کوده سردا ساطان اد خن چا نویر ویک و 
ان ووی جد | کر خان که با دد بان نامه جدنه از تن رقم گعت ود تراک کم 
واه وافریک اعلیحضرت بر کہ برایش عقرد ومتخص فرمود قرو داور ن إاز < 

کیمی نخسیند ودو ام شر عا وعرفا عقا در اقل 


بوذ از ز کیل بااھا ید وس شمه 
بر کی 





کج ۶ دای بازید ریف و 
نیودت ,درن ازہپاھیارا کبسف اوی ار لے | 
وی e‏ 


ek ی‎ 


عق کنید آه ودد از سب کندو کنت . دردا کرن زناه جحد ز 


ان نزديك شده بود در جلال آاد رنه بسارت آلدرون ایک بفزموده اش مات ود 

زاوی انداخت وهنوز اام زستان منقضی نکدته بود که از انب ساخه که در وت "خر کر از ۲5 
۲ کردیده بود هزاجش یکلی ٹیر هار مرك از سية احواس هویدا | 
نم ی تج 9 2 E‏ از الماد اه رااز عدت باری او آکامی داذند وا 

زادکان کثاخت که هريك مواجب قوج مشعاقه خویش وا اداناید و 
فر وقالع سال هزارو دویست وشصت ای شصت وسه ری ¢ تا ۱6 کر واه و۳ ۳۳ 
هرن ما قرح فل ولادت لمات : E‏ 
سل ناه اد آزمراد مود 0 و خر اکرده سز .یی ويك سالکی بدرود ج ی مود وعو جب وضیتش که دا 
: تال حل و داده درمزار بر کان بر انیم کر هقی ل 
۷ هزازو دوسدو شست یك ری سردار مد بوسف خان متولد کته باعث فرحنا کی خاطرخطه فوت آندزرد(ا) کو رک ۱۳ 
آم کبرشد ودرسال ۱۲۹۲ هزارودوسدو شستو دوی هری مردم رای عکاب باغوای معاذاتخان سردا ام اکر باه است وعیران 
ول سا حزاده انان ازام پدشاهی سرا زدم ازراء ادا مالیات دلواثی اتراق جستند زرا کهدرچا ۱ 
جور وغوت ی الشکر اتکلیی و شاه شجاع جنانه دجلد ول رقم 
میات نشده هر غلافة ریس طانة اند ی ازمواشی ودواب عوض مالیاتش داده 
9 تب رزو کوسفند باژوخان دسایده ه ندادن مالیه خو کرفند دربنوقت که ۱ 
ان دران اعلی خواستاد باج وخراج کردیند ماذوخان وصاحبزاده انان که از کرفتن زا 
دی کرک مه ردا کرد 
سرذاش و کوشا آنان فرموده وایتان دی‌خون‌زده نوابیدا ما 
,داد شیر علیخان وس‌فوج پیاده که درتحت دایت‌دا 

حم مور بان ۰ : 





1 


۵ 


EET 
دون ۲ نک فا ود را جکداك رکرقه ازد از رو‎ 


ماجدة سردار جد وش ا 
بر دا کر خان مرحو که آطاعت ارا را 


کزددہ واه فا که 


ا رورا آزر میت ۱۱ 
e‏ ی کردکه 


کر ریبعت نداد تاره 
۰ وهدایت را دی اد بل امش 


از 
E‏ امه حرم حرم 
را نت تکار ماده زد ارک فرت اوډرضن عن 
ا 5 حپدر خاترا عحا قله کاشه غود املو 
ان بر افرا + و یک ود ید کرت ارت ۳ 
۲ نورش فرعود واو روی اطاعث بپوی 
قورع العا ماج کت ار ى 
ا خانوا فرموده اد از مطیع و چتقادمشدن . عنبز اه نر 
وت ویر کی تراد غلام یوز خان را, حامر آو 
ان واه کرفته بدامن کرد رنه فرود کت 


رود جبان کرد توتهال کک 


۳ از قسبات غاب داقع قرب لاهود اقامت داشت وا 13 1 
ری ند کبک اک هت ترد د چات زر بو 
۳ و تا ماو ور 

کر یقت رد ۱۳ ھر دا از کاراب 

وتو کا‌شده حکومت پرداخت ا که در ما نومب سال 
پسرش پاوزر خو جد اورا رتم 
ن مراجمت اور دست پیست کر 

تدای میرم آ لهی دوز 


لالساخت وهتوز آنتبکر برای سوختن جدد پدرش افروخته وغاموش تک نود او 


رده لو ختند؛ و آن دو کنکره ییاد کار" همنان مراب وت کنون از موس کی ۱۳۱ 


نا بد مياد داه لاهوربز کر 
عرالش جدا که کار وازد او ازسالنموده درلاهور اغا 
کان ازو له رخواسته بای تان عاطر داخل لاا 
جم آوردند و عجرد وسول راا 
خت ود لراک ن ا E‏ 


را امن کر وکا د 
سکپ بیس وعشرت عکومت خیکرد از ان کک 


قابل او تروق کر آورد دشن زا ا کان وزارت کوک 
ت‌أستکپه | بن اراده نوازش منود ودقبان 1 
1 لها سکب وایت ستکبه را » بذیغان اتلهار والقا مورک در امک وا 
فک غرف بدیذا ست ید اورا رل کرک بسانت هت ها ۳ 


درکن کارشدند. ]که درهال ۱۸۵4 E Cas‏ 
روزه پل یکزید دهد وفت رون شور 


یرون شده در تواحی قرب لاهوو ج 
وا ۲ کید کرد که هزیت ملد سوا وکیکریه زگ ودد 
رفن شوارادر ی بدعیان تك اظپشاد کروند که فزدا دا وقت 
تیه روز عوعوو ۱[ 





سید واو را دایستانی بکردن انداختهاژره خون خ 
عد و افسران سبامدا جع کرده عاجرا ازداشت 


را رانگیتته هیزان کهه دا + 
۲ وغه خاه دار بنی مندوقدار لقب راجه و مسب وزاز 
بارعام اظهارو جوز محادبه را بادولت انکلیی اباردادو 
,میرسنه ۵ ۱۸۵ هزار وهشتسدوج 


ستلج د رگذشته ردول انکلیسلازم وت 


مذکور افواج ضرو / 


ملوپ کتته رو زعت نادند ودوباده کرو سکبان دا غیرت کبریبان کہ نع 
ا اوک فراوان خونبا زعخه کدت و آخرالام راخه لمل ستکهه باهفادو سه ضرب توب وت کی ت 
ا شد وهچتین روزیست وهتم ماه جنوری سنه ۱۸4۹ هزارو هدتسدو چپل و شش لادی 
یال ۱۲۹۲ هزارو دوسدو شم ودزی بری درموشع عل‌ژال ممرون بال‌وال طرفین داقال د 
ابا تشر سکہان بعت » جنك دادہ پا تجور-شکهه سالارابشان ویک نادند بیان 
اکنته اه ضرب وپ تصرف انکیسان در آمد ویبی ازائ درروز دهم ماه فرودی 
سراهون لقی قثتین رخ داده سرداد شام سنکهه وچ از اعداد سراهش عل دنیده بای 
منك تدم باق کیان شوح عدیه امال انکلیسان عد وال کر فوج اف 
کہا ظفر عیافت بہرسال لاودها رولك کورار رال پس از حصول فح داك 


شاه درروزنپم ماه مارج سنه» ۱۸۵ هزاروهدتمدوچېلو شش عیسوکا 
ِ ۴ و کت وهز 


لاود 
رتیت سکهه شورش وس رکنی افوا را دوآزدای باعت فاد .۰ 0 
لا 


اال واک مسین شدد و هی کدام در ضامممودیت خود ره ر لبق فاون 


ی دير وصرف زدکثي دوی ول امت رعدا حانپ بولت خو خ 
اھ ادا عکومت ددم تک نکد و چرن 1 ۱ 


ظ وقالع سال ۱۲:4 هزارو دوست وشصت وچبار ری 


ور ال (۱) که سطابق بود بسنه۱۸۵۸هزاده حتتصدوچرلدععت‌بلادی کیان بای ی از 
پوت انکلیی داختند در خاب برژی کردند وازهه یدز دروان موق راج ی وان وت 


وول ازانلبسان دا بگشت وازسمکرد» جج هزاره دامن‌زن آنش فیادکنته در ر 


باه عکران برجنراله جارج لادتس بشوریدند و 

انی کرقه رد سردا سلطان عمد خان که 

اسان او جاتعی کند اما صردار سلطان عمد خان نتك اففانی خود ودفتاد برادراورا دراد اا0 
په وفرزندان شکه بفایت نفد عوده بودند یچ نشمرده درروذ سوم ماه سني ت ۱۸۸۸ فاا 
۲ هزار و دودو خستد جیار ری زن و شوه مدوق 3 


دراب" ما بادولت انکلیس معاون و ی دهد هر آنه بتاور ودیرهجات را اسفی ولا 
که ضیمة افتانتان وعضاقات آن بوده‌نداسم ‏ ز فده" دعوی -پرد کارگذاران وی کم | 
مایق مبلکت قنانتان ملشم اشند وازین انار واقرار عرض ,داز عور امد کیر شاد 
کر لتک کنیدن امی هک 4 
ر از راء باری ومددکاری کہا جاب اب ) ۴ 
رر ساطت شرف نار بقت اع کو 


عرد خان از مطالمة کار کان و 
ن آ نها ومداخلت کرهش 


چون عرالض سردار ساطان 


موده ابتان ق 
سکیم سنکههازراء اعزازوا کرام پذره واس 
اکزم خان الغاس مود که هین‌قدام 
1 اخبزار سوار روا ااد مو ا 





د کر وی عدا 


اا و5 رار رقادش مود سردا مد | کرم خان یکو قر 
3 سیف وری-۸۵۹اخزا |روهتفىدوچېلوڵ بلادی‌مطابق او نل‌سان۱۳۶هزاو 
ی نی کل ن ور آوخنه خون بتیارزدرمم رکه کار ار برخت و کش وکود ر 


۱ و تس اکر کیان با حکت روی 


۱ اطاعت ای را 
سا پارا تا اسرق‌شدند 
دولتاتکیس تکنت. دام کیر 


طرق عاو ۱ ولت موسوق وید از الك 


7 وقایع ال ا از رن زد هری : 
7 (ونجی رکبتا ن صقي ) 
"هشال یس از مرا لا ام کی را لقع شخ رکتان سنو در ضمیر ای کا 


اراز کان داخل:شهرمشمد. مق 


ی رای طلا بکك وامداد 


ابش 
زا باه منم کت ته پازوی مت ت ردفعش 
2 چم مت و 


اک رات سر 
که بدیشان کنته مه 





و از رد رون شتا 
اشر عفر 
8 ی اکم خن ندیه سر بخ رز تہادہ بو ۱ رقت ازراه دوراندیتی و عابت چی هدا 
نه بسحابت اشخاس ساخوردة دیش‌سیږد آزد ء ,دار غلام حبدر خان فرستاده از شرفیاب فشن 
جد کرم خان عذر و عفو عصیر خواستند و سرذار غاا جر خان تماف ایشا شرت 


ردام از سکن ومقام خویش حنه ودی پرداته ازراء اطاعت پش آمدند وازسرداز تام جد 5[ 
در میان باه 6 از حبس رها ِ ۱ عنو تسیر موده نسل ودلیوی هی إت وخلمت دیا وحم زب سرافراژی £ ۰ 
۳0 ]سای رهسیار هرات شود وحزه میرزا که از همه جبت عم اا سکن خود هی :تفت وازجه مود خان وال اء 
کا رخ ده بود چان یام اورا کوش ق عبد اززنمانش رهافرمود وبسوایدید وزرا 
واراهم خلیل اتی خلت خر عطاکردہ بشپرش فرستاد واو بمہدیک کرده بود وفاتوانت بد م 
ورد خن شیر که توانستد عمارات ارك را و ران کرده اقوابی را که حل وغل آجا دور 


"نی فاد ومبای عناد ودند سردارغلام حدر 
ترا رداشته بکابل آرداما سردار محدا کرم 
ان را مانم کردیده گفت که هی چند مود 
نش در کابل ودنش بترکتان اولی اسث زرا که ازدرسالت 
یکر اتک مر دنچره کار 


و از رده فرود آزرده جوب آلات آ نا دا تسام بسوخنند که دست 

شید وسالار اج غلیخان تمافی موده ینیل مقسود رتد وازمشید بارادة ایک هرکاه سبا از طبر 
لور خزامان شود نفع کنند القکریک داشتند راه راط نابور رداشثه درانجا اقامت کزیدند و جرا 
رڑا ووزر رد خان اردویکهراه داشتند درنواحی جام رسیده بهادر خان را که دروقت دا بر 
زد غان اب مشود کنانن را سیر ودستکر کرده بود اژراء تام اورا درقلمة فرصان مور ره 


ہی ازمراجت سردار غلام حدر خان دم 
ذکر بناوت عردم قطنن > 
زوحت دار مد اکرم خان ) 
ترمودمدم غال قطن که ازخوق اوحقه 
بودند امن کردیده از دادن مال دروا 
از مزار شریف بمزم سرزقش ان2 


اد اه از طهران راه تنبه وجدید حسن 

ار بوگرته خر توجهاوجاب مشپد سم رکشت حزه میرزا لفکر خویش را از آنجا جاب مشبد کوج 
اد کان چار خن الکوزای را زار سواز افتان برکاب اوکاشت وان رقا وزو بار عد 

3 کت ازیو اران چپار ضرب توب و خطاب ظیراداهکی باه داه ر 


آر ودوصد وشمت وشش هری 4> 
: (وتورش مزان ترکستان ) 
خان وتظم ققش در علکت ترکتان دست جود موان 





آله را تصرف شد وسردار محدافضل 


ابا ریا 
ا رواد وران کرت اندخودد | اسی غطنفر,خان ۶ 


نکن ختم, غشتفر خړا بدرن سجع مر 


وهم ازحشور 
زالطاف امیر داد کستر 
وبمدازان سردار عرد تیر قب خان کوس دار غلام حبدز خانشر 
قرار دایه بود کہ بی‌ازیوسال سردا عبد امین خان ۶ 
ن آزشدوتن هم دودوسال تحکومت بسر برد داه کاب پر 
پار حکومت رداخت وسردار م د 
کی سادت دارین حاصل کرد. 
۶ ذکرمامور,شدن همريك.ازشزاد.کان ) 
ا بیادی ی دن مریکدیکر دا یکاری ) 


یف خان وارد کابل شده ایض دب 4 


ان سردا حدزمضانیاازمرض واقای سردا نخان حکمران ترکان کل 


ابتان مزمدافه 


1( 
وال مب د انا الشکز از فندخاز: آورده 1 
بی :باه هك دید اند وسزدار- مدای تانانمدار 


1 


ردیر و 


وا عدة ماه" فته امت از ن سوافت مذ کووه دا ینن وا 
ماو این راداعة بسرذاران دفار لوکته ارسالباشت چون 
یک میاق ک اض مرقاسته گرا و 


جوداحه خان وا ارو دج 
رورشیدء اطن ساز علاعت ومدادا یرون کنیدء روا داش رد ومتدان انار ۳ 
ب برض سیاهراپاسمید مد خان نب رخود درلاش گذاشته خود راما جت دو رات مادو 1 2 
ززل را مبرشد درسلخ ماه شمین سال ۱۲۹۷ هزار و دویت وخمت وهفت, ری للم عرش یا 
جات مواوی عبدالرحن حامی قدس رال 


شِ نمس اورا ردالته" درهرات مجنب مضجع بر کات 


الدين ت نز د ڪا 
رای ند تمد خان کرده شوک E‏ 
وال مرزا تقار ارآ اتف وهدا! ونم مذگور راتکه ط رت خوا ا 


5 9 ژزوکاردکال عجزاهی از جر قرا 
ارد د e‏ اتحال می ازعردم هبات 
بسردا رکہندل 
هرات باسباءآراسته ارق دار دو رات 2 غراه واسقزارد 
شم دی ماني باه بود اژین ام واف کردیده ا 
ج خراسای ودي عراده ب 


له مجه ارق مایدعل نايد ج لوان پام دور 
زوم ید و درماگیا که امات دوزلا وو رنود اقات کردا شام a‏ 
فراء واسفزا جی آزیدکر تدارا 
کو 





عد که دولت اران دست ازیادی مد عند خان باز تخواور کر 
ey‏ مکنون با کذاران دول 


عکبران ودفرمانکردک باکر و نوء : 
شرب توپ وسوار رکا وملک رو انب لات ناد ومردم توغی در موشع اولك راط نجمن‌گت 
ترا دادندک]افس آخرن‌دست ازمقانه" سردا شیرعلیخان:کشیده‌صدانه‌ر زمآدهند وقبولاطاعت نکنند وان قزار 
ری مان وم کہ پس‌دو یمان ساخه یه اسباب مدافمه برداختند وانکاه که سردار 
1 لك اهم دراتتادند وناشب هنکام بتبز و آویز بسررفته الب از منلوب مزا 


ود عمل سپرد. 


وتا سل هزاردرسدوخمت ریسم 


چد شرب توپ باو مراه فرستاد که فلع قلات را استحگام اده استوار تعد ام . En‏ 
آ کید نکذارد کہ إفرا چش کذارد وار کی زونه یعاد ضیر سرداز کید عان آک کشت از 
وار شیرعابخان حکمران غزنین را فرمان کرد که بالتکر حائب قلات رهسبرشود ازعتیاو سردا لام جر 
i‏ از کابل کیل فرمود ورده برادر درعرض اة بام ببوسته چون راه قلات ازوك کر 
فران سردار غلام حبدر خان غرب فلهه شده سرداز مپر دان بضرب توب ابشازا رانده از ساز قلات 
دورساخت وسر دار غلام‌حبدرخان شاء‌دخاترا درایدبوار فرستاده ازسرداز مپردطان سکاو لآ 
ارا غار مود واو جواب داد که پام رادرم سردار کېند ځا قلمه جای کزیده نخست از 
اا سن راندم که بدانید ]زنده باتم عیدان مدافمت و غانمت شا (۱) آزنده بام وتکذارم ک ی تصرف 
سردارغلام حبدرخان کهسای رام ربد خاطر فانک | 
که دانت که اهنگایک خود رقه آنس اغاق را خواموش نازد جوش وخروش ازاع مر کز قرو ت 
ایی سردار محذ اعظم خان مین فرزند ,روت دش را عکومث و حناظت ابل کات خود اواب ب الا 
عفن ومرداز سلطان خد خان وسردار برمد خان وسردا سید مد خان و ام تن و انوا اض تاو 
کل وی بسوی قلات ہاد وجون بنزديك قلات رسیده بلشکر پسراش علحق کنت دار ر ل 3 
لادا تکام قلم‌داری برداخته درواز؛ حمازرا خاه رخته صدودنود وانیکیر بان از 
6 شرف ترقلمه و جاب واقست تکرک قرارداده درهگام 
]و کردا رقلعة کیان تنك سا 
راهاش درحین عجور لعکز ام کر ازکناد قلات 


ا کی از کایل وعیا از قدهار 
دا مات پول سای وسر ذاو کل ان ستول 





: مز وقایع سال هزا ودوسد وهنتد ری سل عل ها جرھا ال ا3 
برچ ال بر حدم توخی ووک دز که با کرده وك وساز.تر کټاز بنارت ما وال وتار از 
ل با ادن اسر کی که تسیل قلات پیش نماد ضمیرش جود اهاز فرموده دز افواه اندایقت 
تون تعمر قلف که در خود ام لتکری اتد با رداخت وقوافل عناجران وراعکتدان را 2 
بران -مردادا شیر علیتخان را ظاهماً برای راش مرم نوخی وباط جبت تا کون 
چاه مرقوم‌شد خراب کرده بر ده التکرشایسته ازکاب لکیل فرمود وبادامي مکینونة اطخ 


ارد؛ ,خویش ,رده پچ ۱ ت ٩‏ ان لک رکه ساخته آبادی ساز دناسر دار کپندل 
,کہندلجان .در خاطر چتان دانبت وما ی ونازعه رغبزد واک احیاناً خر بقه طربق عانعت اخبار کند ناء 
وی مات اقشمرده: مننظر مو کپ هابونی باعد خلاصه سردار شیر علیخان انکر 
تایه اپ ازورود ازل مقصود قامهُ قلات () را که اکنون آاد | 
اب یات عفان استوادی باروج وبار هکم برافراشت.و ازانیوی مردار کجدل ان جر کت ب ل 
فرام آورده خواست که 
توا تست وسرداد کبندل خان نیدد بزع نک توب ری ماخ 


ات بر سیت اوو د که یکذاشت قحس بسي سموبت داشت وا کر 


روی داده کیی از رام وفت ساختن نوپ موص ف عردار شیر عبان 
که چون مردم توخی وراهزان ان 1 


ان لواپ عید, یار چان زا 
ابر عد و مز عرض یاب 


الا داز نش دمر وا اة سردا شب عب 


دس 
ادق سبردار ید افضل خان شر تہ پلرا 4 


کا وا وعوازتی یڑ رد روت کو ارود وه رام 


بط اطع میرم او چیه را دا روز های جهه رخو لازم رل 





ك بدلدان ده | وو تیه عی نداد عوض مو 
ان خر دو طاثخه 
ری ها بیع ان E‏ وی مرچ 8 


تال کرو متتری عد ند وانکلینان 
8 وم نوی ۳ 


اه رت مودت وا مدا دولت اکل نمر تبط اند وا کا 
دیک ازترداران 


جرود فزنو ده خووش تیف برد دجون ہز 
بدازادای راسم 


تن آنده مقدنش را کرای داد ويك : 
اا لادی عد نام دید دوين تکار داد که دوست هيك | وج دی دوشڻ دشن ال 


۹ 
۳ اا ود فیکری ا 


باعك ضرر یی اژطرفان باشد یکره وان ند اة تم 


عر نوف شده سر عادو هپار سالگ وم پدرود جہان کزده در سینب فر اواب د زا 
مزر باشقان وعارفان مدفونگفت وماده تارج قوت اوکه طبعزاد میرزا عبدالواسع خان طبیب کابلیست از 


وداشت ازمبانه تر جان(0)نضت کف" ار خان تنوف بان جتان مکان 
۶ وفاثم سال هزارو دویدت وهفتاد وبك ری » 
درن ال مرعپ یك هزار: داي زنی سا کنیکاوانك برد ور زیده باسردار د ۱ 


طریق‌خلاف وراه دورنی جشکرقه ازمالیات دای سرباززد ویادردار مذ ک 
داخت وچون سردار مجد اس خان بدون اد ساخلو لعکریکه درخود رذتش یر 


+ وان کیش وکوشش بسیو توان جك میدارا در نیروی بازوي خود ندیده 
داشت صور کته سورت جال را ممروض حنور امیر کر موده شرحی ازقلمه ت۳۹ 


واعرکير اسطالمة عریضة دلکر شده محاضرن, عفل پار فرمود کا رود و 


1 ۳۵ اه قدیتگتای عاشره کرهاوافت وعاشتران مان قدریک مکی 
تک کے اد ون اک ترام وت راہ رک اولك رکف و ا 
میمت کور را اي ها 
ن آوړه وادای مالیا موی را رذم‌اش نهاده ونسلی ودلوق د 
ت نکیل کر :درعرض زایباسر دار ید شرنفان کروی 
مرول کنته ,زر عاب آو اد که جرا مر مات 


0 آولك در کابل مرا ۱ 


اخت را ak‏ 5 


آقتابونسف‌الپار پا عامککوده پداددی ¥8 


ملکی ۶ اظای واجرای اموز فة حکرمت وال ونی نملکک فرار داده از اعت 
وین مود وازهنکام عمر تاشام که از خواب رات دوا 


وتان" کردش وفرج ھی کند وتاشل‌ماه بدستوز م ذکود اما بو 
ee‏ عاض واق نادان 
ان ڪکمران آن ود بق نويش فر 


کت که کر نی پم ج میا سا ۱ 
رحن خان لاه برداددبی اي اعد + 
قا کی دیا غاد 





و ذکرفوب سردار مپر دل خان وسردار کرندل خان € 


تا 17 اق سرداران قند هاد ‏ 


درویجان وی کرد ودر مار 
- نم مایدجه نة مڌ کوده سیر -صت وه سالی 
ندهار مذنون وا خا کدان دون بیرون‌شد وازمسند حکومت 
ویسران سم دار. کهندل‌خان چون سردار دصر 


از دان خواست که عستدایاات نشسته کارحکورت 


امم کردند که سردار ند صدبق خان را ما 
کرد 
۲ ووقایع مال هزار ودویست وهفتاد ودوی #ری‌سلم € 
ب کر بر رده هيچيك از, سین امن دیکری دا 
وات جنك وررخاش آماده کننه کر بان التوار. کردید وسردار اغلام عحی‌الدان 
از قوت ہز ۲ که سده ائ 1تیا دد ندهار_آمدم: برا در انش بیوعت آنکاه لار 


ت پدر شان ې ,کرده بار داز که هواخواه صردار رحدچان 


داخته ودږ پړون ارك نم 
,ساز کرده اسباپ کار پروي کار آور دند روان جاب چیک بر 
»خن پم ار مد عا خان وسرداږ غلام جد خان طړزی یران خويش از 


دار مپردل و رد لام حد فان ن‌سر داز 
ین ال وجایسوقداقیع واز دیگرمارات شیر با 
اما خود یکول آلدازی نك رداخته عانهای یک یگر را هد 
ی سردار مرافل خانکمتة کته شپریان از کج دد 
ن 0 علماء وسادات داخ شپر جد جلد کلام 1 لھ دا دم ر 
وی ایی ورف کوواوعین دزمان شد, دراودا خوآنان والامان کو2 0 


کردنط وبی اد اسقای کا تالم طرق وق 4 


فش خان‌هوا خواهانسم 


جادان ردا رج دل کا 


کے از بل د قندهار تشریف فرماشده مرچ دأی میات انا دراب من ترام ات E‏ 
ارا واخصال فرماید قبول جانیناشد خلاصه بس ازاطفای نار 
۽ دز کردون رواق سردار مد صدیق کان وسرداذ دعر خان وضردار جد عاخان از 
پوت رود که جای کرایشان بود رفتند کاکار آلا وا راست کرد دا و 


ر وروندهار می‌اجمت کنند 


و وجه اغایحضرت امیر یر و 


حکمران عزنن غرماز 
ای ي ای التکر تب و‌فوب وچند عراده وپ ازغزنین دهیاردار قندمار کدن یس۵23 ۱ 
گر سامان سفر ساز کرده ا کابل رو غندهار نماد وچون سردار شیر علیخان ردك دار دار ا0] 
کرده مقدمش‌را کرای داشته از وا کرام خود واتکرشرا درپاول ا کیا ع و 
د آورده خود ابشان درشپر تحانهای خود خدند ودار ت عجان ۱۳5 
7 ادء اظام را وا ۱ 


داشته بشپر درس 


| ره شب هنکام که در اردو مات مبکرد . را در ای مردار مرافشل ان کا 
رو ]که هتسان باد لح از لام را داغل بر ت ۱ 
اب وغیره ید بشبر داورو ودازا 


یکمن کن بکدیکر 31| 


6 نكت جتن شش 
ار که قرارداد علماء را کہ بشرح 
اد رده مسلح دزکوی وازار می کنتند این اص زینده ردیر سر داز 
اهارا ار موده مما رزبان‌راند کلشکرم رالایدوضروداست کازسب خردق 
له پرشور وبازارشده دقع احتباج کنند وازن کارا بك بدیکری عنوز اتاد واعبار 


اعدم ممرفد تسف موان میک اا اه 


لزان ومنسوبان من‌تفویض شود کر اذد 
تاف ړوی دهد دروازء را کشوده رو پلکر که پخورش ند از 
|۱9 قول کرده کلید یکدروازہ را بکار کذاراند 5ب مرذار دی علیخان بود 9 
کر بالعکوسمر درافوه ام داران ها که چشم ات 
آماده کردم از 





وسر وار عند کرم خان وسرداد مد مرخان وسردار جد ور 
ېریاری وسردار سامان عمد خان وسرداد سلطان اد ځار 
او کین ورفتی شدمار ات ورد اک چان را باه ساخته رو بدرکه پا ده سنو 
ور ابر درقدفار ره ود وسردارح خان وسردار جلال الد نخان پسران وزرر جد اکر 
اوا زار غان ان سر دار عور اکرم ځان مبرور وسردار شاء دوله خان که هه از کبل مر 
ای تور واک ورارووکذاشه ازجا سر دار محد وسف ځارا باخو د همراهکرفته داخل شهرشد ور 
کک روار خرلیخان نز شرق اندوز داب درسنوادة سیرکشته بمد ام مکی اهدو بسر وارد مز 
از وخ ول تان شد وپس از ادای دمای متقرت هنکام عم سردار شیر علیخانرا همجن 
قندهار هه کلیدهای انا 


لک خدء همکذامروفق عیام خویش کل کنته جون هرجيك ازمدعثکه دردل 
تامیده خاطر ام رکبیر ملولکشت وعلاوه ,ران ام زمستان 

اب ساخه فرموه از عرض والفاس نما برای قطع «نازعه درا آمده بابنقدر مدت که کذشت رد وق 

ود سلح انين لوم و مفہوم تکشت وطرق وشوارع ازشدت سرما مسدود کردید که درهیجيك از 

سورت راء ماجت انی بل ودن در حوصل" عقل نکنجد لذا ارك را میباید جبت فشبمنم ازهه چا 

اتی وده پردازد ؟ ‏ دنع مناقعه عد کار مصاطه درمیان آید درارك ی زلم و جانب باداش کار وسلا 

ردنر ا 


یك شده امیر کیر سرداران قند هار ر 


راهم ندب هیر 
از داد ک ژبام مپام نم ونی غل درقبة تصبرف لطت نوده جبن حفا طت شپر وولابت هر تزا 
6 رور وار اعد از با کبل که اتر بست درفند هار حای امت رایس ممین شده مرا[ 
داده شود وهرچه ازتخواء سپاه افزون 1 بدبنداز :نب مريك از سرداران قتدهار توا 
تون کرد مان قندعار کج پذررفن دیگرزان کفن از سیب نخان 
ات مد کردن ده رای کنفترش عدندبه مر ازدفتر مالیات ال تندار سا 
ی اس شزا قرمود» شانزد» دوه افزون کت راز ائجمه نجه دابہ د 
3 ویسکلك وهفتاد هزار جیت سردارخو 
غلام عی‌الدین خان ويكلك ودوازده هزار پام مردار برعل خال۸؟ 
۹ فاد بر حاجی منوردل خان بت دیوان و عنواه ماليا هيل 


بست ونان اکر 
اه نیزما! حروم خواهد سا 


اسار عیده دیکران | 


ااست ارت عال عردم کد 


وسوارة خود 
ان کات و جون هر دوآن سر دار مداد محدود شور آك ربد فراران آب مار ۱2 


ودها لدیده ازانجا راء رز لب هلا داتع کرمسیربرکرند وراا رک کر 


2 
شم آهنك خویش شدند وسردار عد اعفام خن باسردار ساطان اجد خان علا شور اك را از وج 
زاین ہی بات از اه مراجمت انب فندهار خنافنند وقبل ازوصول ابشان دوفندمار ام مکیرازمقام کر | 
راد تدم درموضع ملخان فوراً مداد مدش یف خان بد خویش وا سردا چا 
رود و کناد رود هه حالب ماحان کل 

مدات‌دلالت کنند و آنکه که مأموررن ام گا 

ریت سود شد وسردار مد تر 
کر را رقلمه کیان «شو ارساخندد چنا ازعسرت و-جی‌امان 
سردار مد شر یف خان اماز داد خاطرابشان, ا بو کند نیزمطمال‌ساخت ک ازفلمه وروند 3 ۱۳۱ 
قعار ودیکردیار ختارباند وا کرر هسیر فندهارشوند هان‌تخواه راک ام بد مقروفرعوده ۵ و 
یشان بسو کند اعیاد کرده فامه دا فرو کذاشتند وازجله سردارشیرعلیخان وسر دار تایان مبان و33 
خان هرسهتن رو بدو لت اران نهاده دیکران باسردار حد تر یف خان درقند هار آنده رف از | 
سنوشدند وبه تخواحیکه برای خان قرز ومشخص کردیه ود سر افراز کک 
$ ڈ کر عرزطه فر-تادن دار لمان احد خان وسردار سلطازحد عاق )» 
ر باء مان واخراج خدن مداد سلطا اعد خان ) 
E ۰‏ ادارا 
ا ی سامت سردا ایک روازدو لت راق بوږ چون‌سردارسلطان اجدخاد ss‏ 
نی ساخته هیروتن باهم عرض داز حو د اعلیجضرت 


اک دران جای 


تصرف نها کفیدند بودی وب ۳ 





ار ارت ام کی ع ارم 


پاوجود آن راه دمن پامن می‌سبری وان دا قرحو ده ,وکرداو یو | 
کوک إن کزدار ورتارت مرک کنه وضادت دا ,۽ بالا دارم و خویش را 
زیت نطو عکمر شدهبانی ابتك راء کابل ,د فته مقدم ازر ایا 


ونع نی نای واو ره احمان هکل رکفت دعقارناخال سردا او 


تک چین ین ام یر نبت مخود مشاهده تماد باغو ای فس خویش داه کابل ریش کرفت وازا 


ن پاد وهمدر ین اوفات سردا شبرعلییخان از که عارش 


راه هيات رو 
درآ یا که عل کو 


ازور یرک رشت فزن بش ازقدهاد 
(ذ کر قل سمید مد خان ) 
(ن ا خان حکمران رات ) 
از رخا زان کوره سمدحد خان کبس ت بدرش چنانجه ازهش دق شد رواد کر 
رات شتی کت و باتک جذرب الال بود عا ماو سرت را اجرامبتموده اضف فو 
گدود, فد و ی کثر هراگن وففیر یداد وعلاوء رر کې افعال حارج ازعتل می‌شد چا 
سوم ای واشت ماب اه 1 ی تمغ وه رحمار ارك رت 
انیکرد و چتین و وزدیکر در شر عام ندنه کر هد | زرد وان 
۳ کرده ا کتوده کفت ۲ کران کر هکاوی ` 
ار راز زتار خواهد دالاس زدزآنی وعردق ار خوانین درا وجوم هی مالوی 
ان راجنانجہ از شی رق کت دعوت برکومت هرات کردند واه لعکر انب هرا تکنیده 
ر زسیید مد ارا قندهار میاجت نود ویس از آن الب عبسی‌خان ردان | 
ده ۷ هفرعت پدست آورده شپزاده مد وف ن‌شمزاده علف قاسمم بن سای فیرو اھ لوا 
2 مقم معد قد ود از راه خفا درهزات طلیید واو درب سه شنبه سوم عرم سنه ۳۷۲ 
وور وغتاد زدوی ری پسد تواز داخدل هرات شدم طبلن <کومث راخت وخوان 
6۱ اد خوانب منود وضت افادة وسترعجای تیاده ووند از آواز نقارء بیدار واز واب‌وا 
ادند وباو جو دیک پردوادة لمت وزر بار اعود بخان ودد چشم از 
سمها خوت خان آمو دند الا پکتن خاجی یر اہ ام که ا موده زم نکر رفا 
راجت پندود جران کرد ومع جا غود دیکز کی عماونت 
5 ان موز کرکناد کت خاب شاه جد بو-فبکردیه رومن غرم 
:رن داقع نام رالدین شاه قاحار ۲ کا ۳ باس ساون وزر پر کید خان ک هو 
فوم شد مه مزا موده طررق خدمت‌گذاری وده رت اطا 
م حسام السافنه ساطان مراد میرژا عم خود زا که حکمران خرالا 
5 از متسد تانب میات ازام بر زد او پا اء اران اد 
REE‏ ره داضت ومدنی مور حصبار هران اقاده کاردا ر 
م a e‏ 


بود آمد 


اران را تسام لاله سيرد وروز دیکر بعزم سلام داخل لعکرکه جام الامكه ده 


حاماللطنه ببان* پزدهش حال دیرسش احوال تاه در ره E‏ 


ی دولك اران در آمد 


فز وقائم سال هزار ودویست وهفتادو سه ری ملم ) 


ر در تصرف شاه ایران مشاهده کرد کور هند دا در معرض | 
er 5‏ ین 


ون شده هرات دا بافغانان 0 رد اهر امین E‏ مخار دولت انکلیس مر باز زده یکر 
ول جانداد وکار گذاران دولت مذکورء ازنمنی بر آشفته وزیر عار خودداازطبران طب هند موده 

اران اعلان جنك دادند وازراه سندر چند جہاز حری حانب بتدر وشهر E‏ 
| ایر مذکور را دوسه قلع ستحکم دیکر متصرف شدند و اصرامین شء از ابر ملک اران را 
ار خطر دده دست تصرف از هرات بازداخته سردار ساطان احد خان راک ود زر بود محکومت 
ات زان گنتگوی دولت انکلیی دا بو یکه اففان و نواد؛ سردار اننده خان می‌حوم بود ربت 


ذکر مامور شدن سرداران افنان 4 
( از حضو ایران در هرات ) 
کشت سردار د عا خان بن ۔ردار رجا 


بسر‌دار ساطان اد خان مفوض 
ار کپنذل e‏ ا 


اه وز ر اردان مرحم دادء از ادای آن منتار اقا تورزند خلاصه سر عاان 
برش‌هوش دنه از طجزان واه هرات کرد مکر رار 


زان رمك می بتداشت حکومت سردا سلطا اجه را واه ی 
ان جدا کته بطپران ماج کرد وسردار امان اعاعا ا 





ا شب رهز مدان و00 ده مگ 


زاب وی مناخر ومباهی کدته نا خوان و 


فرمود واو اخادمان در اه و کار کذادان ار که ال وا 
ذکر تشریف بردن اعبحضرت امیر کی 


عزم راجت کابل موده انکایسان مواره کف ۶3 
( مر جرود پاشاس انکلبدان ید اب 


[ ای ارا خی سر درک کنان دوك انکلیس 
اکنار 


و موجب EÊ‏ 


انحاد ام کی ملتصی انکلیسان را بکوش قبول شنید ن 5 
نبا چون سردار مد اعظم خان وسردار مد حسین خان وسردار پر ند ا ن وسردار 


وسردارمیرافشل خان ور دار شمس الستخان وغلام مد خان مختار وجمی از زرکان کا 


وروق بافطجی پسرمیهاعظ مرحو م وسیدہاء الین خان کنری اضی مد سمید خان 
مستوفی ومیرزا عمد 


ر غلام حیدر خان ن واه اراک ام کر مش قرو د 
ن سال سرداز شیر علی خان بن سردار ہر دل خان مرحوم که دو از که 


بود روی امید بسوی اففانتان» 
در عان آمد فا نی را کرای داشته 


بے کردارش را نا کرده انکات ھان مب ك 
ردس مان انکایس که ازپشاور طریق پذیرء رکرفته بودند باسوادة 


میناموده ود 
ا EE‏ دم رسانیدند اموک 2 


ET‏ خان از .پل در 
ل وبز برس نون عبات نا 





ید راء راجت جاب 
ريده خاطر 


ایر خان بن مود خان یات را حکومت ناشقرغان خود از عقب بدر والا کپرش راء غه 


ش از مپر وحفاوت )٩(‏ پدراه چیزی تکفته وی در زیر حایت وحضانت (۲) در رحل اقا بای 


مخواندن درس و آموختن مات دسمیه برداخت 


و وةئم سال هزار ودوصد وهنتادوچبار ری > 


و اجه وجلال هوچه عامتر بشپرش در آوردند واو همسجنان از کرد راء داخل پار کاه کردیده شرف 
وی اسل کرده پی از ورك سمادت دیدار پدر ولا نبار در سرای 2 
وار ماک داشت‌قدم حور امیر کیرنموده هه مطبوع ودا 

از قضای میرم 1 لهی مب محر دمانی عارض ا تھ »بستر م کی انداخت واز عدت درد جه 
ش ازدقح 7 > کید وبسمرسی واه سالک ددعهم وه 
ماه فده سال ۱۲۷۵ هزاز ودو سد ونتاد وچبار هجری روز کار زند کش سبری شده 8 

5 عتم خان جوم داق چب غر منزار. عاشقان وعارقان کابل مدفون کدت وامو 

ری یدیل لیا چو کرای سرداد شیرعل خان فرزند خردمند دیکر خود 


بش چنانجه ازیص رقم کشت او از وجود خاندان اه 
انیس 1 شرب غ بیدریخ از کت اضانستان یرون ساختبش‌خو 
#4 قرموده در اواخر ماه ذعحجه سنة مذ کورء خدهارش فرستاد 


قل و را ار حضکوت غزین "6 
دقله دد روز ورووش بان دار سردار جلا 1 


دیده از قندهار جانب شال کوت فرار کرد و دادعا 
ین آودی دابایتیك آفاسی مد | کړ خان ره خبل وی از سواران راب خوش تا وم 
کرد که بعجیل داه آوردیده اورا دستیاب کرده >ردسیله وواسطه که بتوانند قندهارش کرد :1 
ورخارج ازادادثحکومت‌بدورسیده هرچندحیتانکیشت اور | اخود آوند وی از کرت خوناز 
۳ كرفت دفرسادکن سرداد لخن چون اتل ال 2 
پرکردانند چناه نیل مقصود ماجن نودند واو در کراجی ر اا 
: خود را بمریستان کنیده از آنجا اب فته رار کت ا 
ازالمظل اعلیحضرت ساطان عبہ المبد خان شد وازوی توازش یکره دران مرزواوم اا ری 
ون روم کردید وسرداد شیر عابخان حکومت تندهار مواظب کته غلم ونسق ملک وزیي ا و 


زين رداخت 


ور خلال اخوال مذ کوده م 
اهوت اطاعت کرده فرمان داد که 
لیات ولابت‌دا توسط 


وسردار والانیار عل‌المحاله سواد 
رسد رک oa!‏ 


ته وسټورالمیل طابیدکه اوای ر 
امه وکیا درازد وان عربضذاو ددویگ 
۰ پلادرنب اعلام جنك برافراشته 
آفرمان کرد که حاضر مورت 





ی رکتان تاد 5 
رده درل مڌ کور درك e‏ 


ا ومواشع دموا 
ا اق را درمواتع ممیه 
< 


>) زجلالاباد بکابل وکر فرستادنش جانب قفن‎ EEN 
ترکتان وبل پدانو)‎ 


واج 
زو وین دار رامل خن | 
ز زی سروار عمد عنام خان وسرداد عیدالرجن خان ) 

ر ازجاال آپاد راتسا وود رالسامكة وا 


عراده توپ وسوازء و 
اقب فطتن رهدزار ساخت و از عقب 
آن مرزو یوم مود و مین از 


: وراق طلاه از قل بدر خجته برش منتخر وس با 
em‏ کی 


ب افشان ات تکرک قرازداة فرود آمد وروز یکر 
کت تن رسای شرا دغوت راق کرده بت واخترام همه را طمام داد وابعان 5ز 
۲ : ورودا | 


ند دواب وموائی وافراد ك 
بتازد اتان ( )اب رل ردو راخ سا 


ش وټراولی برداختد له دوز صد | 


ی مدع 





9 با 
افرازی دادیمد دستیکار رده ۱ درمیدان تخیر قام غور 


) نے مود سردار عدالرحمن نخان‎ E 
رق بان وقح آن)‎ 
لب دادن سوازان منصورء عم سر دارعبداارحن خان ان مصمم تسضیر قلمه شده ت‎ 


درعهررور لوازش 
روار سک كازديك قلمه بودرقه لپ الد فلم‌کیان کشوده ازراه اسلامیت دعوت اطاعت کرد که خو 


| این ره توه وخا ند وسرو ددع دلران خته نکردد و کفت که اکر ore‏ 
تان ٹیا باشد امان خواهید ب 


واژراء ساح وسلاح جاب منزلجاح وفلاح خواهید ختافت وا در 
9 زی تقو بت وق انبم کت مردار موصوف برآشفنته Ee‏ 
ان می و قا E‏ زب دابز کول و 


اک ازرج ینوا شب و زحت ولب ات طب 
ارات راب انکء ‏ در تا ات سیاه آواز باچهاد 


E ۳۹۳0‏ ويس ونه ذزع عرض داعت ت شود عبوز کد ل اتا 


از سای آب جسر مذ کور را دیدہ از زر آن در کت الق ند ودک کب 


دور آهارا شاف از سوداخپیآن بکشاد ادن تشك و 


فاد درخ 


رش سم 
ارب ومقانه ازداشت‌وفامه کیان مخ 

و ود ریسردار عبدارجن خان ع ايان را که ده زا 

درلشکر کہ یی رد تا الى دادهزرکایثا 
ا اھ کدام را پآفری م FR i Ê‏ 


ته عماکن ا مج 
E‏ ستافتد واو اچند نن از فته 
خود هزار خانوار از سردم پت وب اعپاد دا 
اکه از تیم ومشاقات بدختان است ره بر 
رده باب دك اه کزد 


لذ کریتوستن افوا کابل باساءتر ان نم سردا عد مق غاز 
6 ۳ ال قطتن وخراي ات تب الان ) 
ن احوال مذ کو ده سردا مد اعظم خان وس با 
وداش دد دستاق آ که کنته از غوری ۱ ۳ 
وی نزن خان که الشکر چنانجه رفوم ک نت از کیل بدنبوی رجي شدء ده یشان ملق 
رو زک تیم سد سردار جد ان میک ازسا یکن وناز | رار کر ا 
لات هدا ر 
ا رن الات ا چاکی از 
پم اک ممدودی ازسوادان سپاه هرام کننند و#جنین 
ای مسبن کردیده. اثراف همقوم یمطای خلت سرافر 
کج وه داخل الکای خان آباد شدند و 
و قوچ یاد نظام وهزار سو 


مردار دام خان سردا جدالرجن خان سار E‏ 


من جا مقر کزیدند وسردار مد زمان خان وارد اسان شد قال آدا وران ات قرب 


1 ر لسکر سنکرسدیدی بر افراخت واتوار 
ڪان آباد سردار عة اعفلم خان لظم ونسق باده ام آورا داغل عة زر 


رااقاضی وحا کی رواک شب" 
لکت برد وانجرا رای اواس ونوا اکر ساعن ند که مریم خوست وار 
۱ قنه وطنیان شده باحاک خودهاراه عداوت وطریق"مالفت | 
دار ید اعظم نخان قور رابت سر رتل آن سردم نکوغبدہ مش ترافراشته چبار هزار بیاده وسواد وا 
ا عمد عر خان بار کرانی وچندتن ازساحب باسبان نطامی از کان e‏ 
| دم را کرای دهد 
1 ذکر بیو تن لشکر سزدار جد شریف خان 4 
ر باکر ماموره آندراب وطفر باقن ایشان ) 
ون افو عأموره مق کوره روی بسوی مزل مقصوه اداد رداق کل عرد عرف عان ایک از کل 
کنت رما دآن دار شده ود بابوقوج یدنم وهزار تن بیادة ساخلو بت اس 
TEAS‏ باعکر عأمور: دراب ملحق گنت وهی دو با ۱ 
: و یضاة کردیده بی ازوزود هرمز متمود قح ادل وداد ودد هد 





اه راان اد رات 

2 کر فاو کرد مایق از دستاق ) 

۱ و باب کولاب فته انگزی اد ) 

ور خلال احوال مذ کزده ھی البق اژویران کردن سردا جد زمانخان قاع اقترا اقمه جنننش ور 

ایکا خباقه اقامت بش زا در رستاق دشواد > 

در مو سید از مشالات کولاب رده اقانه کرد و 

کا ااوداشت افزازوا کزان شکرده قدم ددد اہ م 

کشت واو بان ده‌فزار سوار ودوفزاد سواز خودش | ۱ 
ودو فزار وار لودند خورش آناز کرده روی را 


اد وروز کنان تعکر اورا 


تجا راه فرار برداشته ازبر جبحوز ۱ 
بك‌خان کولانی ازطریق وی ووسات وخ 


+ || آزار د 


می اس و رتنه رڌم عبدادلدودرهیبارسدودوسدتن 


«وتائم-ال هزار ودوصد وهنتاد وشش ری صلع >> 

چون سردا عحد ژماخان ازتر کتاژی ودست اندازی مبرانلیی خسته خاطرشده عرصة خوددادی 8 

نك کشت ناجار عکنونی بسرداز ید اعظم خان فرستادهکک طلبید که چون بالشکراندك درعقایل از 
محفاظت وعدرت بسر میرم باللکری عدر کفاف روز 

اتکاهبای اطراف خرس ودم را اجازت دهید که اردو زا مجنان در نتکنای اضلراب گذا 

,وان سو آرم ویس از ارسال این نامه زبس مال دا نك دید ا برسیدن جواب درك توافت ۷ 
خاس خویش آردورا درلقان کذاشته راه 
ال او فورا سردار جدالرحی خان را نزد خود خواسته درباب محافظت تالقان وسالار فرستادن برای ك 
|آجا ازدی مشورت خواست واو نسخیر بدخشان ونکاهبانی القاترا اھان لعکربکه درآ جا بود باشش 
توي قاطری و جصد سوار دیکر رڌم مت عویش نهاده ستردار مد اعظم خان 

کفت که مبادا از خورد سای و 

مادا از خورد سای ونانجره کاری عوصاه دده ا یرون ازانداژء ا 


اد یش کرفت وسردار محد اعظم خان از دسیدن نات 9 


وا ات 
و ونان دسران دقاطرجیایک بدرقة دوسدن لد تسه دار واا 


آن جاع رارت شمار گیل دات ابال کا 


بعان کرقہ راجت کردند وم چنین سے ماه هتکاط کاراسوار و 
خد مرآنایی نود واو ازادت و اخلاتی ترا 
نم کرد کا سوا ای و 


رازو بای ا ای فد 921 


ز سادات که نز 


سید صباد (۱) شاد باد از ۲ سد موارا موز اطراق 
اند وخاد روی دهد سردار ولاررا ۰۴۲ مد وو اج 92 


+ اوکرد اا کرکیدی الدب 


ار دیک رکه همراه داشت د 


کے سردا مال تبار را آکاہ ساخت که 


مأمور سردا دو جر کردیده سر کرم بکازد واکان 


ڪان یام داد که بك قو 


ا کروه حالف که ده هزار سوا نرا خون 


ای ولان سر 
ر 


ند واران مر رتاف وبدختان 
۰ چ بزر بودندترتا ام ود همم 
کید ودرا زکنت وی هزاب ربق 





کان دد دج چون 


نظام داشت فلل اردلا 
ویک بو قاد إا رم ۱ 
و وب ند وید تن ازضرب مخ ورن به 


آن ودید واز ن ہہ دار حد عل خان دون متتول ودهان عریح | 

ار عبدالرجن خان مرد ۱ اعتلم 

3 ن مزده قح را نکاره داده زد صردار مد اعظم خان فرستاد. 

a‏ ان افر او 
8 ھر ابنه اسپرانرا که کرقارند بینم رهائی خو 


دلاوران سباء اوک کشته اجا ۱ 
و ادن خان دیده ند که د کتان را از کنات وریز | 


ق در تیامدہ و رها نم 


د دکر توجه امیر تخار جانب ‏ وکتاز 
ی پر ۲ ر ا وک 
نجه هار اه وار ایام سرداد ر.غبدآارحن‌خان وا اسیران طربق فرمان پذری ك 
‌ اعلام وسادات اه سرام الل بار فرستاده اطمبنان خاطر حاصل کرده بمد ما کن 
خط فرمان اند الا می وف علخ 6 سر باز زده قبول آطاعت نکرد وبامٍ 


وم هك < واخته قرار دادند که در دوموشع ل وتالقان جنك سحت بافواج ار 
ات کر | بکسره اند ار زر ی فرام 2 نمف 


( سفبر چېت امزاح مرداران ) 


اس دا محدافضل‌خان کم راز 


3 1 ن تعلق افنانتان دراز کند دا کر 
الرجن خان دسا ی 
هس ور از نک اع مذ کور اخته هه را ر 
و وائ او زو صد سور فتاه که اشترا 
سر کرد؛ مور را ماب ساخت که مت سوا 


جتن اور کاشتن خودرادد ۶ 


2 خان هراسنالا کنته بی دزی نامه فرستاده سردارعجد الرجنعان دا 
۱ نک کر ری نز عف دات اد کر ارارک ا 
مش مس دک بش بشت فارند که دزن کاز ادام مود ند اکر ٥‏ جن ابارت ان 

دبس و آناده و شڈ لو کدتن عبت کر ردک 
ود مر کرد قرول نانا گے رانک ده قوداز کد واز قنای ابشان تخس ی ها 
ووی ارو عار کرد سرا عبد ار 


راب نخان اد ريست ۳ ازعدم 
1 جن خان فود جلد ا وب راب دو 
اریت موسوم اور ت 


کتاف 

برداشته روراء لېد وسد تن عر د کر ده را از فقون یرون رسد 
ررر نة اورنیوز جرادارد رداشته پاردو رساند که از خان اد 2 

ب لیک ود صد داد INE‏ راو 


کر میسر خواهدشد بسازان | ره ازسوارانرا ددم ذایت رواد میا 


اران‌ککاده دا 0 او جرا 


وینج صدان پاد ساو از تب تج 
دسرکرم کار همم ردو طرف دش 


دا صرق شده درموتع خواجه ‏ 





رده رڈ یکر 


ان اد کر 


توب دا از آي ب آوردهبراء اقاد 
مج الم وارد گنته دنه" آواز توپ از اردوی اد بار 
| تم تکرش فریتادہ جوای تل شد ١ا‏ کر خسم شیخون باشد دست بکار برده اسب ستیز تازد ونوا 
ید ان ام اواد که غلا عابخان پش خدمت بند کان سردا عید افضل خان به: ولا از 
هزار سوار بکتار بر حون مأمور حفاظت سرحد قشای میرم حضرت آل باد حدودک 
¥ کته اهم در اوه اند وسوادان تخار 


خده دایتانی ازشجاءت سوادان 


6 ایا لت است کرقه ماد بسواران غلام علیخان وا کذا 
شادیهمای رنت وجزاان‌تسة غص ربادیکرامری نسیب و حسة عسکر کام نکردیده است که موچ 
اتطراب نبا واحبا کرددو سر دار عبدالرحن خان بار دار شمس‌الدین 
کته ایک درن ك کر ده اودندرآچنك لک کام سردا داعم خان موده بک 
ود شدند وی سردار عجدالرحن خان ازعم ممظیش اجازت خواست که 
آمدمان 1 


ار عبداارجن خا بترم را 
خمزادکن یت وارکر ظود ازین ول 
۰ ذ باکر یکردرا عاد رف 
اطاعت ت بودن ان یال خواهم نت ولکن جون ق 
ِ وسات د ازدواح را انطاد داد و 
خاطر حاسل کردیده اڑج خر وت عل ار 
دار مد اعظم خان آنده عداخت وعبات اووااذعن 
خاک سردار عبدالرحن ان کنیده ودر حازات عا و8 
رام خویش کایاب کشت وشاددان طراجت هو ۲ 


ان آباد درتت پل ) ن 
دار مد افذل خان مخواهش وال ماد سرداز عبد الرجن ٠‏ 
بدروالاشاش باجب‌ارسد بواز نای اطان 


ال ام کی رخا طبار 


که رده ود که و 
وتوادع عرض داء کاب 





| وزی مال امار دريف خن كران نرءویشت‌روه و کرك سرداد سیف‌اه خان مروز 
شود را ایت جکومت خویش کانته بام پدړ عدالت کترش ام وکر داه بخ غود وساخر و 
کرنټ وات ان زیر میداد مد کور آن‌بود کبدالنفور ن ردا قوم اعی ‏ کنوزر 
EE ENR‏ اخت داز کرده صدم توا واطراف دا آزار واذیت مپنمود داین رفار 
اوپرشت اب رک کار آقادہ رواد مد شریف خارا مأمود فرمود واوقبل ازسردار سلطان اجد ا 
ن هرات که ۱ 
اه وزردستی سیف آله وکیل کذاشته رادغور وساخر برداشت که 
ادت عیدالتنور خارا ازریست ور کناز باز دارد وسردار سلطان احد خان 
متول شدن سردار دشر یف خاوا ډران سرزمین مو جېاختلالکار هران دانسته عیال‌ستوده افا 
اکا وار مد شریف خان خواهی اعبایبود دیسرش سردار شهنواز 
ک بای اکر اد سرداد عبد ریف خان دست ازتسخیر مواشع عنروده بازدایته جدالغفود خان را 
اگذازه ومادر وپسر درقریه" کرشك پاسرداز جمد شیف خان ملق کنته ازراه‌مپر وحناوت 
دا د شریف خان خواهش ښخ منم نسخیفود وساخر وټاپوره کرده _رزبان رالد که ج 
یا التجا آورده ام یبد افقای گنت مواضع مذ کور 
تفم کردا واوظاهرا واه خواهش‌را بذیرته دخست‌ا مت حانب‌میان‌داد وام 
با کرشك دوفو ج دنام و جنرال خیرعحد خان نر عمد هزارء و 
اران طوائف دراني ازقندهار ر سنه بود 9۳/9 
1 باه وآنا وارد هوضع کد تان شد جدالتنود خان توان اقامت .و ناب عقاټلت در خود ندیده ازابوده 
1 کرد در هرات زد مداد ماطان اد قراد کرفت وسرداد مد شیف خان از کلستان جرک 
۱ کرده قور وساخر را تصرف کردیده جنرال خی مد خان در کلستان ادبت سا مانحت خودشی کبایشا 
رشت خوق دبدساو ک کرده ومیکرد کننه کون 
کر مراچمت سردار عہدارجن خان ازت یل ۾ 
( اب تفن وکرقار حادهندن وازفضل خداوند پمارضه مبتلا تشدنشی ) 
داد یداهن ان از ند پور نك (ختر ومایر جصمت سبرش خم یه 
ون ی باه زان بد بر وا خري دک در 
له از ادو یرون کردیده در دام کوهیک دراا وامیت دق 
1 اترا از اشتران ار کر سب که دران وادی چرا داشت ب 
آفاذ ای از کردانیدہ معو چرا شود اما آن خی دعت جرد 
جه ود واو «ررغالت جر از خنجر کوچی یکر جرب" خود 
6 ت دان اشسق ور رسیدء خوایت کر جه وده سردا 
6 بو از هدیدن پدود. آن سنن ندیده لاجرم. بنك پرداخت| 
* کته ازدویدن بزمند وستی را از هول ان ردات 
ن باخنجریک داشت ذحش_ | 


ټم پخ مواضع مذ کوره را پد ښمیر داشت غلام مج بخان می در 


ازراه معذرت زد 


| عافروهنته قیول 


اب 
د مار مد رن خن 


یل کرد وت ورو ولبای اد مه خون الود کت وا" 
را ره وخود را خون اده دیدء مسرور شد و) الق 
وی که خودش باز 


ات ترش عشبری ان 


داده روزدا صرف طمام 


فت دسرانساء ہت اجام 
نش بازیوسرودنواژی بسر رولا 
مرا جنم غور ملاح 
وظمپفت ودر تال 


انآ باد جشنی ریب 
لی و رای اء و لات واسیاب توغانه وق 


ن ساطت ی سار وا کنون اخای وعده سل ا | 
خصوس بیان نسم ومسجل نگشت سیب تسل 2 
: کنته مرج پشنب اد خاطر است وود 
1 | ازخاب سردار عفد اعفلم ن عذر آزرده الك ن اخنان زا 
عذر خوای بردار عبدالرهن خان روان کردند واد غليك امج بان بدخفان را اع وار کا 
و باخدش: فرستاد 


1 و دک قتع سال هزارودویت وهنتد هشت ری سلم € 


| این بال عرض اسپال درکابل پدید کته سردم شپزدا اژخوف ۱3 و۶ 
1 ھر واطراف کرفتار. مش من کور کنته ودمت ات سپردند و اجه ردا < ی 
رة وارخت زندک سوخته درروز یکفتبه بیت و دوم ماه یځ اول سا ۱۳۷۸ ۶ 
ات یر اس وج سالک بدزود بان قی‌کرده جنشت جاودای < 





۳ ع 3 
هت مکتوب اڙد خود خواته بی از ملاقات ام 
1 کذاشته مزم زا 


۱ ر( رخ باقن ام کی از خوج‌سردر لاد ان اب توا ون کی 
| بوي درق کردیدهبد از ورك ملاقت مرن کد وان[ [ [ . ( داد با آن رام فراه ر کر انم کر ۲ 
کا ااا وسر دار مد اعظم بخان )نباد ق 
بل تخه بل شده ر جل‌استزاحت انړاختد وسردار مد اعظم خان اماد فرااغ کرهدان ان ند کز دن راڈ اف وا و ۱۳ 
ا اک رکا واد ا توق ا اب موم رز ور 
۳ ادس ام کر ر وبس آز ورو | 
علطان اخد خان حاب فراه آ که کنته فورافمان کر که پدون ڈنك 2 ۳ 
ی خان وسواران در یه وغلجا وقزلبادبه وغزه از کبل ام فتدعلا اك زر[ 
تاب سحاب خود را دز قدهار رساند اسر دار الان ادا خد کر ریق عراز 


دا ن چ یر ار چ ا 
E‏ ان پشت 


از از قد توف کان وراز مد کرم خان وسردار محد مرخان ازکابل بمزم قتلاق رهپار جل 
اک و دار عرد علیحان ن سردار شیر علیخان را محکومت کابل مأمود فرمود وچون 
ےار لام در خن فرود کته عارت چپل ستون را که پیش روی باغ بنزدیک < 


بز ذکز لشک رکشیدن سردار ساطان احد خان > 


( جا فراء باغوای سردار هم افضل خان ) 
7 
8 رفن سردا می افضل خان از کابل درهیات از پوش شرح دفت که روی دل از امبر 
ساطان آحد خان ختافت واودا تخي فراه تحریش وارغیب‌کرده پرکفته اش جت آورد که عیفر 


ز را در غا اداعاد اما اعلبحضر تش ازا 
هر زادی د ردار جد شریف خان باشقند زد او فرستاده اناس نو pra‏ 


را کر کہ قرازداده بمذر منافرٹ خودرا مار عبد معنود اداكت وت ي 
له زونه در آنا مقر کزیده دار ول عمد غالا که از دقن ههار اعد ورو 
2 1 نام سر دار غود امین ان حکمران دهان سار رمو 
رغ درك کند و میتی سردا ود حبن خن دا زا 
برش موه موز" فرمود وٹرڑا عادر جا ا چ 
وان اعل داك چکگ با نومیاو مقرد وس ا 


عارش باز داشت وفز ماق 
اید دریئوفت که سردار د ار فزمای 


ولاخ نشکر کنیده ف فا خو گ تخود رفتهاتارسیدن" ستاه کال 
۲ اقام دازه لعکز کنیده فرامرامخمترق عوی ومت دار ساطان اد خان سخنان CEE‏ 


4 ت از عم او آ که عد اک وفلین از 
ب ماه ووی ری فا اد ویک اسان (حند نخان ی ز 
دی امه کرد وشردار سیضتا اف خاق که پاخلام عرد ان منکن 


ان هر نع 
در ان 
e‏ 





ی عد ادارت اعاب آنلیحضرت اعد کم 


او قا خو تنل خد وازاجا ٩‏ امک شنف الان جد ویر 
زوا از خویش وکال اکرچه نسبت زی بدی ودشتی بیکرد هآآ را 
ابجك 3 0 ۲ 
ا وزاب وعقاب غیقرمود چاه ردار در افضل خان که ار گرداز 
إا زور هم کون عقاب ی 
ی رقن کردم بزع | 
مکاح 
3 م ام امییکییر 
ن‌فاضی یسید خان خاتعلوم ام 


تام از از زا2 1 
3 2 
ودت اورا کرت 3 
از اسب حال هودا ود کوده باب لت ار 
ازتتر اناضی هدا 
۳ 2 
توام رک جانب قراه داه رر 
پ رازا کت وام ړکو 3 r‏ اجه خان نود مامي اداد ی رها ٍسرذاد 
فاه با که درو نس ال وب 
اا رمجان اورا کرتار شگناي ارہ ا و ر ا 4 ای 
س اج نز مزرنجت ê‏ رسدن‌اورا ماه ود کر شادیانه امتر داد فیه در ر کان 6 
مداد کا کتونکد سردار عي علیخان وارد بت ۱ ۱ 4 ناو شدن سردار عبد الرحن ان از حشود والد ماجدش کو بك قطان € 
ارات امه برون ده ازم آم وفلمه را نسم غاج ناه ازغقب پیامش. e.‏ کے کر استرداد فراءدافوااسم رکردیه درثرکتان بر دار ا اف 
وایدان تة فراء را صرق کته یه مق ادا نی ددعت ۳ 
ر کے که دوروز پی از حرکت سرداد اعیږعایخان ره وره مزل مقصود شدم درمزله به اب ر ۶ د 
کرو منود که درعرض‌راه :مز دقح فراءر! ازعرض سر دار نی 3 تس ۲ عد اء مق آنجا مقدمیں را کرای دات مام 
۳ و ۳ ادمان کر اجان مر ج Ss‏ یداه 2 
وس [خر یبد از بجر واد سل ماحم زد خن هو ازم امزازوا کرام جای وردواویی ازرتع تراه تم دنق امور بلک فک 
وده چون دك فرام سیه تزول اجلالفرمود سر داد د امین خا اک ازال بش ماه ود ار نامه وا این سا ادانعود بسدتباط وال ال با 
وار کم زرك راخت وبري عررضه مب رکیورا دعوت مہمای وخواهتی فرودخدا ۳ مرت ازج تاه ود عراز دوي که از نی و۳29 
کریو اب کے ډعوت اور رنه ررد کاومرنہساخته ساط مہمان الد اختهبود شرق ازول افک رد تاش ماه واه ووصواشن پداخت وتران ته ان ا 
توفت از ها ان یداد بل خان چنه این ,ود شد ک د بل بازمانهه  E‏ ن دران[ , وای 
موادت دس وت <صل یکر دنہ وکام درهيك از خیامیکه یود تال سترکاری باحاک سابقه و 


دوی بازخواست.دا یسوی" مانهاده ات ناجاد سر 1 
»دی با خواست دا يسو له مد کزری بان انا 
مالک ست باخود پرداشته رکیل موم وب اران ر 
٩‏ اک بیان دس وسرقت ہا روما ان ایا بر اش ص 





ای آریو یحی وه 
پر ساطان اعد خان یمزم تییخون بلاری مرو 
۳ خانین دا خان شید اج 


ودموع 6 دش داقع قوب اسنزاد قرار داشتند پا سررداز عور 


ak‏ ع اه خان جيار خل غلجافى 
یر ڈرشی دویار کنته ارف کرفتا کار 


درا وه وراز کرد تراج روند وعصمت 
ان روي بدیکر سوی لهاد که از حه دين 

ني هروان کناد داد ازقضا کول یی ببردار عمد بف خان بر 

ده حون الا از از بر آمدند و حواراز 


7 ا رما 
باسوادانش ای را که ایستاده بود باخیمه واا 


لمش هردورا ردا 
|علوفه ود دوذ نم ازسترار رات منصوره دا 
ادر یک وازانا ,رود کز وارد گت فرو کی کرد واذء 
ا کرد یت یکا سرعازان. که تبت بسردار 2 
وی وله ازامز کي رافت وا هربك مرداران خالف نامذ اتحاد برای سردار سلطان احمد خان اسل 


داران که پاخود رده ط ی دل ساخته اطمینان را 


ان نهادند که انان جز وزیا دیدن دات باشند هت 
ال دشت ازعادبت بزندارند وام رکیر کرت ن اوعیج فرضاطز راء نداده رو جانب منزل شامید 
وت وا ول مر لاد ران امعت کرو ران کزدیده: ور یاه سرکار نوا خز 
داد ندز خان و اسر دار جد زان پننر ان و برادرسرداران سلعلان*جد خا که بالعکر شابان» 
اق تد اذد بافراولان سا امبرا کیا دومبار و کرش ار گار : کمته بر علبخان و جدث| 
ن ايوق و استی مرو کردبده و اجه زاس اادپ بیز بدست قراولاق اسیا کی اتا 
را داد وا کز زا نادند و پلدک ریک دوه عقوو بسند و روز را 
ب ایند .که مامت« سلا سلباه سرادازان "هبات بون نهساده یی خو بش وا باعکر ار 
: کے دشیم برد عم ریو د 


ر کنن ادن خان کج 
ده باه رو وونخانه اقا بیده دز فک 


KEN) 
افحت رت ایی را‎ 
آی و‎ RE EET پبرش‎ 
e E ی بب آنکه از جلال‎ 


ز پراده هه را از آخن a‏ 


بعته ومد لک[ 
یاه مراك شدند و اشکرسردادان‌همات بات عوآنته ۴ شراک ت 
رت رواشه باغ ترف زول اقکندء از افو سردار ر سلطا احمدخان تحامت‌اظاگ رد 
ج مالک ازدرواز؛ قندهار نا کناد می روذ افرا ¢ 
۲ شید "درهتکام ‏ ر آوعنه RES‏ 
کته ازمتری > رک مد کرم زا کرت نارای وارز 
سیاهوشان مروز وازجر مورعر وه 
موضع غبزان واقع کناد دق شبز هزات را تلا | 
اک کزیدود مابوساه باز کته حل دیکر روا از ورد 
وضع‌غتزان ور ادن دزن کار ر قر وکن کردق را 
کنیل 1 ر که مات کرده اد که ای یکروز درا 
۱ م ازراء اطاعت بش آمده جین ضراعت م3 
و ى اهد,درروز رلك | 
م بمد مك جک فا سئود اورا بو فرموده ادا 
پلک را ان که وعاد 
۳ ا اا تاد کان سرداد مان اخه خاا 2 
نیا E‏ درین دام عردا شهنواژ N e‏ 0 
ی کرفت الب" افواج اة مکی یا 


حه ودب دائیت که 


در 1۳ اک درم 
ky‏ دی بودیر در آوء خته بازار کار زار رواج کرفت و آخرالامی هون هرت کچ 


تلا وت کر رین ن تشرد بر لخن لد تیه مردد کر مر ae‏ 
ناراوس بے اضر ر کاب اعلیحضرت امکی‌نوه واوابتارا مجنان ,پیات ٩۶‏ 


روی‌سوی کار 
ا تاره تیا ج 


اأزطرن ا 
وداک رد ررد د 





و ترتان چان ل ال که عتمرق شده رود بج و وور جواب 1 بر از انب ام 1 9 
E‏ تراز از ات اطرای هرادا دار سان قرو کرفند وراه آمدخد تلم کار درچین (۱) این کشتی نوررستکاری لست ey‏ 
۱ رة مید نک ازطرن .ار 
و وابشان 9 راستحکام له داری کید جناب دیون کار 
( وصیش عدن و حت یقن ار کی ) 1 ال هبات دا رسیدن طاح ساخه کر عصره دا هنت ما کناید وم کم و 1 
ید اوه اقاد ۔ردار جلال اغنان که رس از فوت ,سردا غلام حیدر وی زوز زندی سرداد سلطان الد خان خر دسید ور اوال ماه رمتلا ما 4 19 
زیی رق کب دونازسرنبان ۲ 1 کی و ری عطابق "روز حنم ماه یل سنه ۱۸۹۳ هزاروهشت سدوخصت ونه ملادی ام ۶ 


E‏ ا 
الا و پزادها ب زعقدوچنس + + سک E e‏ 
77 ت وال وت ہزادعا کرد ذکرعزم نھان مودن.مردار شمنوازحان) 
جاب ید وبی ا از ان در پاي مادم 
بذر کیت اما تنل دای اند 
اد ازج تک ازذف و الوا و وبی ازنوت سردار سلطان احد خان سردار شهنوازخان پسرش اورا سل داده و" #وشانیده خواست 
ووي دادم روز روز تیب ولاعی همی شد وحن کامل لباقت که خی دارد امانت در مسجد جامع اد تادر کار قلمه داری استوآزی ورژیده در نظر اہی کر ول ر ېواند 
ذکرفرت زوجه سردار ساطان امد خان » تکام قامه ولبات قلمهکانر۱ ازدرش اید اما روز دیکریی از سپاهیان فظام هبات پدست خد سر دار 
رف ان انناده خب فوت سردار سلطان احد خذرا بدیتان کفت وایشان اورا زد امه کب ار کرو 
گثاراودا حل بان کرد که از خوف جان ان بان کرده ویکند که بدن یات رها دبس اور 
زد ارچندش سردازشير علیخار e‏ ت 


( فوت پدرش دا و روز بافتن آن ودفن فرمودن ام یکیو یر اورا در هلوی قر زوچه ای ) 


[ ورسدن اء اتوك انکلیی از طهران ) 
جنال امس ریسا در کزشار اترا بای 


با اکر راست بود میت اورا از شهریٍن مخواهد اعرا 
قات نکېدارد که مبادا جاسوس باد وعبردار شبرعلیخا 
۵ کی زیر دبرار حصار فرستاده‌غری حال کرد وقلمه کاننخست مکوت کردا جواب فاد 
2 خان احازت حاصل کرده سد سخ نم دادند و آنکاه که دازا ردب وا شد ام کی 
GSTS‏ 92 ن مرحو اک اضر ازیو را کرد ک بر غ ما رت جاز: مرحو مذ کور زا is‏ ۳ 
اجه هی وین قلمه دآری "و لعکریان ام یکی ۲ 
عبدالقار ام نامه از توبك انکلیني که درطهران اعا 1 ی ره دشن له زه ورون فرستاه دازا دز 
ورن را در جد ا خان وملا رداق ود 
در ی ایتا رخ دهد کششکو کرده مر ا 


کرد ود از امدایش ار داشت ] کافر قله ادر 


(ذکر طرح ممالت انداختن سردا شمناز خان > ۱ 
1 (وپترتن خدمة آمرکیشروط اودا6؛ 
ر یی ایا حنود رهم 5 سردارموسوق کی زد یدش ایر کیو اقرستادم خواستد آن ع 


۵ ان در بر رسد بان مود مکنوهخطرخویش دا 1 
عله کرد وم یر سئول ادا سی تیر 
بون وی را سبت بان 


درد اقامت داشت وررطبق لام اسنويك رط 





رخنه,(۱) در جددان واو اب حسار ابرا 
]6 ارک حی از راد زاد کان خویش و خدام خلوصیت .رش مه ۱ اك هلا ساختند ین تزع . ۳ 
داد ان خن ودار خوشدل خان ودار عد اتی نوس یت ونوج فوج ان شیر وددن شمه (دبدي ,هی موستند د ک پررو 
ا ووامی عدارخن خان خانوم ومیزا ند حسینخان وسفدرطم ۳ هزار ردو ده هنادو بری ابي دوز چست وحقم په مي - 
از زر کان درای وغلچای ووارسی رواله فرمود وابشان روه باسرداد شمنواژ خان طرح ا ب آم ورش ازحتور ام کم شرف صدور یه یات 
5 ی بار سردا شجواز خان اظباد کرد کہ جود دا کی جا کر در کاه یدارم ری راان «تصرف کته قح جاصل نود دشهرد! ااج کرده غیت پا 
1 وا خان اء ادران وءصوبانش از م ان اړك پرشده درامد ری خو 
ام کر اجات ین ارا بسدم اجازت عذر خواسته کفتند که این کار تاشرف بار -اصل نکن ] اباب آقش د هن 
راا ای جا و بست وسردار شهنواز خان از کفتا. ابشسان بر مرامیکه در دل دافن خواهی زادی وی داد 
عق اب شدق حشور آمبر کیر سرباز زدہ از لس برخاسته ھی کدام جاب مقا 


( ذ کر یرو ن کردن سردارشنپواز خان ) 
لا راما اهنیا خان:را از حزات)) وی ود تاک سر داز ان باز زدن شب نمك جوای ونای دای مبشد بش اج ۸ 
از بی از مماودنش در ثبر ایک مبادا مر دار ایر آفشل خان راء خی 1 نك که کرقا رکد جوادث و زک رشدم ر 


یکمت‌شده شر شات زا بدو ارد قصد یرون کردنش کرده او وسردار ن فم رم نو فرمبند و تجشم اجان جاب من اند 
0 1 او سکوت اخبار کرده اورا دیگر چپزی کات فا 


از شارا مما ساخته بلدظ نستي تحفرش وده فرمود © خمتوازل و ودی ک بان 
1 ۷ عجز عار 4 ومقاله یکر امری تکروم انیٹ ازچه کرفناد کند آدبرشدی وس 
اور خان ناس کدوده ددعت کون آنز کردهموردخت‌ودتام خد وعرخات ا د ع 
اه کی گر دطوعی فکن مداد یش کر کان واو بی ازخواند سردا ےکوی وزچت وناو باه بکنتازلاهنجار بردازدنو شا اورا کرفته بسردار سکن خان 
ل ا عار ورول غاا اکن امن خر یه سروار کی غلیخان را امس کر کاعنا ٩‏ کان مه نرا بنب ازجلین یون a‏ 
زا ره انر تاز کہ ایت ان التبا ایقان ارقت بت واعترا شرا هرا 
ارمام مرا جای آو e‏ ا ی عون د يب 


x 0 
مود‎ 


از شېر بردن شوند وسبردار غلام حی الد 
کم داز شبنواز خان فادمان کت وسرداز 


Ea 





و پدرب حرمسرا وعرض دراه عرش کرد رد ۳ 
و کر ایک د 


مپر ییوج ساطنت ایدوستان کرفت 


شمی خوش کشت که دود معیبتثر 
شد خسروی زوم که دام عاعش 


ا کت لاف 
| ور عد او ہد امات غنوده خلق 


د را چان زدهزن اب بك ساخت ‏ 


کرحت فروغ جالش جہان کرفت 
شد آش نو بہمه دودمان کرت 
يږو جوان فرقه اففان فغان کرفت 
خورشیدسانکران جبان کران کرفت 
نتوان امه ماو تفسیر آن کرفت 
کسیكبزرك خوردهبکاری‌توان کرفت 
انگ ه که هرچه ,روم رکزان کرفت 
زانسان که اززماله‌زمین سد نیا نکرفت 
کر دزد مزد پدرقبة کاروان کرفت 
رین خاق بان نان کرفت 
دستش‌کلاه سروری ازسروران کرفت 
یر ازاجل که آخر رت عنانکرفت 
انگشت بر عدالت توشیروان کرفت 
از جنب ملك میمنه نا کوهسان کرت 


7 ممدانه وار شهر هری را مجان کرفت 


ادج فوتان شذنازی چسان کرت 
کت از ام ماهد غازی توان کرفت 


ا 


ار ا کم خان 


غلام حیدر خان 


ار مختد اعظم خان 1 


ابر شیر علیخان 
دار ولي جد نان 

منرداز محد امین خان 
"سردار ند شریف خان 


سردار اد خان 


۲ سردار عند زمانخان 


سردار مد املر خان 


تردار مد حن خان 


سردار محد کرم خان | 


سردار مد حسین خان 
مردار فض عمد خان 
سردار ود عر خا 


درام سرفوت تہ 


۱۳۳ 





و ب E SLA‏ 
را د اچوی مفدحیخوی بروپ ن ابه بلا ی 
اب فرهونء بایان خن "کرد ویو 
اھا رو ۳ Ê E‏ مود وهتجنین هریت ازستاهیزوا که ق له نتم جو 6 2 
ا 0 2 : ودا 
و ا فس خا عوانست سر دار مد منز خان مذ ی ان ر 
۳ ال اقلت ات( ومی رودت عمد امرخ یت 1 ۲ رز خان عف وکرده جزی از سرززن 


زا لت اسلا ار اصدار یافته نام| حکام عم مرا الیل واغوا مون اوا زرد 
ی رای سر داز محد افدل 5 


دیدی,بای 


ERE r‏ مت نجه او 


ومد تا رن از ر ره کدی بري کی 


ا ات نظر ‏ الا فوج بباده وهزاد سو ی 
ر رای انا بو نان کوت زک گنان کنا وقنأعت کرده امارت امو ابخان را ذو ازا فرموده ا کرد که ازراء ۶ ۳ 
2 لامک وا تار وارسال داخت وامب کم ان ول ازانجام اس اوسن باهیام کار اعا ون 
وق عا پرواجه و شم امارزش دا پمارز سلاطین زرك ماد چننجه از اتاسامیکه در لعکر نظام کرد 


1 
اہ وارد یرتک جای زدحم خمے نکر هد و است شود .مالک مأمورة رام 


ازچړرک سرداد عبدالرجی خان وارد ہر 
1 ون راول میج ع 9 


بر رخواته اوی مقایل تند ون 


وان ا م pe‏ 


1 


شرح رف ت که غوای لالا وعم سردار د توز خان وافسران آد 


۳ ود قوت ام کر ر وق فته دانتته دوفوح اده ویک قوج -و 
دقن رورش اقا گزدند ووی بلواخالب ماوای سردا عبدالرجن خان اب 
دران سکنی داشت زرسنك انداختن کر ره بتاداج ماو عتال عم آ نج برداختید او 
۵ از جال سالاد شان کاء کدته با 
دارعیداارجن خان ۷دیشه اک مرادا فته 8 
خوبش پازداشت بایان یامن سا 


بك یوش دی بسوی کاب وش 
ن ازاییتاده درا کردند د ادرف عة ماما 1 


ودر وان کار نطقیا 12 
فا ود مه وب ESE‏ 


ویر اداخ زد 
مارا اه فریب زد 





طلوع آفتاب خود دا بسردار عدا 
و ازات بہوش آمد سردار عبد الرجن خان اژوی. 
ز چپارسد تیه بام ساطان مراد میزدند چناجه جاحا 
لپارش کوای دادند که بدون از کی اعضای اورا 
ن خان ليك واقف‌زجات ومشفایکه او کر 


ان نوم وراز خوف شور وا 


رصدق ا 
ان مراد کون است پس سردا دار 

: ايعان را فرو خواهند؟ نان 

e ۵‏ 0 شرب آوپ‌تاطری ب رکردک ناثب تلام مد خان نار 
2 8 ر کروه دول داد در آهن ده ک رمرم فرار نت ره تکذارد کی بی ر 
a:‏ ۶ مق الفاق دا نز امس کرد که ہاااب غلام عند خن اا 
آن وقطتن است رود واز راه شور ك یر قاضی فندز زا ادوس 

اک اشخاص عتمد و متیر ودند 3 تاد مس ات 


۱3 
اء وسادات از راه اشاعت نز 
از خطای را که کرده وور مشر 


دی نعرسند کته 


ی و آنک دوازده ۳ 
8 خزاه رکابوی نایند راوایعارا ماب“ ا یکر رعا ر کت شا داد دنس و 
ال وا اء ودرو 
خره سرافراز ي EEE Ep‏ دفته بابل والوس خودها از ومف - ,ا 
داستاپا رنده وع اودا که باخود پرده بودند زد گنان خوانده از کنر 
ام !زان مضمون بان هسلج دسا E‏ 


۰ ووز خلالاحوالمذ کور 


رڪ اجو زرا ناهد 


راخب حدود تالقان آنظاهی تاجران باطن قا 


کنه ری نادان > 


۶ ذکر دزدان عردم 
رک پلباس اجر داخل EE‏ 
خوددا ملب بباساجران سا خ 
مودند وار قت بحت ازلگ رکه اسحه الان مرا 


اشته پاهی که از سوادء دیا ارو دوجار مبشداد او راکته ل 
می‌بردند دم سیاه ایشا 


کر کرده ۱ 


داخلی اردو با 


1 قیال اک سکب نمرون ور 
تیک ردن دعام عا ایانم یعدادودیکر با 


شبزارکام 2 دور مک کرد عابتا 
ازن کادی بیرون رود اک کرفار و د 


۲ جن‌خان سک کرو E‏ و 
آن ازمپتران اسبان که تجفیل عاوفه دم 
بشته فرازکردیده خرفارا ح رکت‌داده آوازنمود وسواا 
شان دسانیده دیدند کرنجان سوا ازمیدم بخ 
لابند بدا 3 راب اندم موق es‏ الد ہی ابا درمان کرت ساز کش وا 
پار هه را دمشکر غوده زد 2 عبد اارجن خان آوردند وا هه را E‏ 


که اسب مالاك داشت 


ترا حویل کند توخاه مود یمد ازخود. آان مملوم کرد ک این بوده الد 6 
هی میشده اند آنکاه که محقق کشت مرا عک تل کرد و ان خودرا درممرش فنادیده بمرض رسا 
ار یجان امانیابند هری دوهزار رویه کفارة خطایش زا رسانیده از کرداد انجار اتان ۶ 
وسردار عبدالرجن خان‌عرض ابشانرا بذبرفه دردوز بازار مرا ازضرب توب 


وج - با E‏ 


ای رم ده 
قلق د چرب زبای رها داد رده بود امکتونی تد سردار داز 





ت وسرمه رجنم ووسمه و » موی دیش وسبات اورا در خربطة زر انرا 
اسك جواب میر خویش بر کر درد دهم قلکاء کسکان زا موی غود که اسیران دران با 
و از رخعت مایت دادن امد مذ کور فوداً دوقوج اد هشت صدی ودو هزار سوار؛ ]| 
اویت یوق پکسدی با سادة ساخلووهزارسوار ملک ازصردم اوزيك ودوازده ضرب توب اطری داب 
ك مد لضان و كدان سکندر خان و اب غلام اد خان از خان آباد جاتب نا کید زرم 
اوا کرد که فرستاد؛ دیش درد مرجپاندار شاه راباخود برډه وی سپا رند نز فرمود ک ازانوا 
مد هن فرع بواره د یکن ج پیادة نظام وا ادف ساخاو و شش ضرب 2 اطري اخود r‏ 


رارت ری دار شدند ودزینوقت فرستادئسطور ۳ 
راو سس ۱۳ 


وارد فرغار شده عردم آطراف آنا ازراء te‏ 
اواك چون پاروس لکہسا جہاندارشاء کفنار مرد جار رااعتبار نکردسرگرم 
برایش رسید واز راه طمن وطنز نکار داده وگ 

ك است که داخل مممان خانه ات شوم ہیں مر جبالداز 
م دن اء کنه خواه سامل شده خوف ورعب در داش حای کرفت و آفتال 
لد ملامنش کرده کننتند که هرت واس دختر دادن خود دا از جه" لعکر اقغان امن ساخ ود وویام 


که نزدش عدر 


ES‏ صواپ جنان دیده کفتند > رادرت‌رلایت 
ددد هزار اسب وچول کید رین تن غلم اوی افعة نفیسه ازاج ,چن رای 
لین هی ابیشین واطنی وظروف واوا ادد 
راد یموجن خان فرستاده وعد نام نز کار دده کی ازشواهیان وید ترا ی 
کی شتا ی > ولا پدخشان از صممة لک اقنان ان ماه باز کرد ال 
آداد ک داارفق خواه شد رواو بصو ا ندید آقسقالان برادرشرا.باحف. وحدااق مذ د 
یاد وخدمه وآفسقا لان وید اسب قریا سم هزار تن میرسیدند از یش لاد ا 
بز مکنونی هاقسران ساهیکه وارد فرخار شده ودد ا 
ريدن برآددش زد صردار عبد الجن خان وسلوم شدن انط 
3 وین کت مد مار سرا با فر 
ا ا ی 


یزار زا که نکاد اہ ود این برد که کر چ از 
| 
هم خالتی ضنحابت ابشان کید چالدار شام 


کان برادر زا اکن و 


تار کی دادر ان یار 


AE 
وک واسزداد آن)‎ 
بيك کوایی راء جور وتطاول ی کرت اداج مد دم اج ده وخراع ا‎ + 
اج کرد ک دم وک ما زار را‎ 
بدست پنیا تصرف شدن سرد ر عد ازن ان ای‎ 
کوسیداا از تمرق ا ى‎ > 


دا از برجیحون عبور داده ودید چا 


ادەن ازایشان دروقت کذشتن 


e: AL مستمره ایشا‎ 


ار از کرمتدان من کوده دا سر دار عد ری ع 


ِ اییته نشوم وه تحفه ودب" بیار پاعذر اما ۳ EF‏ 
ا جیزاد طلاءازاقربءابتان بکرفت وبانبزار لای قبت کوسیندان ک جو دم رار يرا 
اد اه ۱ ال ورونق کار برعماددل شد مه زار ہاو وجند فر 

لا طاوی مذکور خویده خاطرش را از با ری اه وفور اه سم ساخت 

د اتل خان‌فرزنوش رر داف عبدارجن خان رسیدم از آمډاش درت کی د 


ا هم 
د RR‏ = 





رت ا کات جر 
فوج ید هتتصدی ازاواع کب وس هزار سواداز دم 
۱ 0 7 ویکترب توب له ی وتوب چپاراری واتواپ ساق هرات و هشت قوچ پاده نظام رای دجوا 
وقاضى عيد السلام خان را تاوت وملا شام در 
عر عا خان بن سر دان سعید عد اترا باسردار عبد اله غان ناصری وناظر محمد نے خان وا 
آقاسی عطاژ اله خان وابشيك آفاسی ۰ 
اصدیق خانرا ,در وزی رافزاز -اخهامور دوانرا دوغویش فرمود وخود په ,رادراز 
یل بر کرفت داز جھ برادراش سردار د اعنلم خا 4 مماندیکة از امیر شیر علیخان دردل ا | 
سس بان آمری در شہر دنك کرد که از قفا جاده چا شوددا 
؟ ور نز ب مان جبت دنیدن او رقف کرد ک باه وه 
| اده از بل مذ کور بل کوج نواخت وشرازیک حضرت ناه ال دادین مرحوم امیر عبد الرحن خان دا 
اروز امه خود تکار داده ات که سردار د اعظم خان وسردار جد ادین‌خان وسرداز ند اس خان ازحدگ) 


تزد والد ماخچدش عنم 


رایت مداد ساملان احد خان وامنوقت داخل سپاه او بودند زد 


درا باقای محکمة شرع ۶ 


عطا ید خان وعبد النلاهی خان بار کرانی مخدمنش ٠‏ 


جیزی در خاطر اتا 


قندهار شوند چاه بس از وسول و 


| وده وم خر علیخان س رکران بوده راه مماندت هی چودند فقط چنانجه سردار محد اعذام خان 
که دو کروه ازبل مز ورات 
نکرده دهسیار مزل می دا 
ت وم شير علیخان پیم داد که من در مزل مسطور فرود کردیده جين و صول موکب بدشاهی از 
وان شوم وام خر علبخان بام آورا سدق دانته چیزی نفرمود واو وارد لمیر داود شدءبوندرنگ 
بو دیگر کرد ورای ایر شبرعلیخان کاز ال خویش نافاش سازد باز ہیام فرستاد که جو 
سار آزدته پیت اج دون وتف رهبا رموقف دیکر شدم که علوفپدست آر,وییازفرستادن اناد 
ات هراها شمان واسبایک داشتدراجافرو کذاشتهازجهه دوبستو تجاه سوارو قددکفات 
ووراک راء بھی مد حسین ام هرای کهاز تو کران سردار محد عظي‌خان حو مود پراهه طری فا 
که وزرا غوران و هزاره جات انب کابل روی نهاد وچون وارد موضع کوده دانع لا دای 
تمه زاره شد وف سردا مجد علیخان بل امیر یرعلیخان که حکومت کابل داشت جرأت داغل شال 
ال نگرده ازراہ شخ آاد تور وارد برک راجان لا لب کرد کردیدوایتوقت سردار محا 
ب آک هکت سوارء دپادۂ بسیاری از سردم ملک علاقة چپاردی وغیره نوی کال وشپر و 
کا اون عا غلاق وغوه پر کن کوهستان و یی وقلاش ادر علا لېو کرد ف 
ا قبل از دسیدن این لتکر ازخواعش خوائین وملکان لو کرد 6 نوش فال 
4 لبو کرد بردن‌شود دم آن علاقهموردعتاب وسیاست ادا نکر 


عکریگ سردار مد علبخان امامو کردا بود یس ازیرون سر 
زم و احیاط درانجا اقام کرد | اکر سردار جد اعظم خان 
۵ وی کذارد وآمر شیر علخان © 


ذکر عبوس کر ن مور دام خان 
( اورا وفراد کردتش ) ۰ 
ومچان از تفای سردار که امش خان موداد مد اسم جن پیش ون ایا ره جرد ۱۶ 
است که باهراهاتش ازداء غورات داخل هزار جات که یاکرش زد شده پر عل 
اح نادات انداژه وهمراهان ر کاش ازاندیشة اسواب اد خیرته روی ازوی تاق وعبوسش ای 
کرک مرکزمتکب امرك حرامی نشوم وبادشاه دای خلا اطاعت نہوم وہی زرد 


عمالمت ردازندههرا ازدم تبغ کذراندواو ا 

رات زد ایر ضیر عیخان. حاضر ا 

اء برادری ونی داده محالت | اولش برفرار داشت اما او از عداو 
ابخان درول داشت خی وهم جشمی‌را فرونگذا جاه ازاسنزار انزد ۶ارت هرکاب 1۳9 
۲ مجا پاچہار سوار از 


اې هرات نباد وازراء اوه خوا 


اده چ 
الا ده ات برادزش سردار عد حن خا فرموده شود که آورا 


برود موک والا درکاپل هدای 
سردار مد حسن خانرا ازراه قندها 


اب وو ۱ 

ست هزارء جات داد ودرمازل مزارملا عناق وام کرا ان 

شرف خان‌حکمران فراه 

آله سروار ید شیف خان‌حکمران فر ۰ 
امدادان رخص عراجمت باه جاتب 

ن وارد مزل وای کنت وازسیب فراد کردن ردا 


علیخان مزل عنزل طی مراحل کرده 
EET.‏ دار اعود امین خان كران قتدعار 7 


ام خن وسرداز عمد اام خان دردل تشویش داشت 


( قدهار فرمود که سردار مد امین ا 
هدیعس آرنر چنانجه ايعان ازواشير ابرار وتبگی اسپ دا 
دا جتان مرش علیضا پد بود رخلاق دده جاع د 
ون ی رانگیختد چانجه ازدر یره یرون شده ددع 2 
ی ری یجان کرد نی ۳6 REET‏ 1 ازکندہ سردا مد من 
ار گتتد ام شیر علیخان دراغ سردار مد این << را ترز 
روز دیکر امر خر علخان سرداد مس دی ۶ 
غود امین خان باراد سلام وملا 
نت که له ب 





عبدالرجن خان خانمومز 


و مه وتو نتا کرده اه فاد پزداعت وسردار مد امین خان ازفیت ازرد ک اک 


نعد ابا ویالی کناره وب راه کاب وقندفار دا اعلام فرمود که عاوف ازو 


عبیتان ندند چاه دزوقتآراءبیودن امبر مذ کور بالشکرش تانب کابل ,رطب ام سر 


عازف رده لک از کتارواه کوچنده ودرا دور کنبدندوامیب شیر علیخان تظر ایکا 


بو وام باندبعة ادن خورش که بدا ار سوب ببدای سازند سرذقش دکوشیای سرا 
1 موقوق برقا فرصت تفاشته واز غلوقه پرادن سردم کتار داء و کرختن ایشان براء 
اض کرد که زراعت اطراف وخوا آزردء صرق ایند نا که از 
از تاراح از داشتند 
فز کر معاد سردار مد اعظم خان باعایحضرت امیر شیر 
داز غود اعظم اا که 0 
مور ملاطفت کنت وب 


دیده ره از رقه نامه ويام بکذارد که ] 


اران ۷ مدن داد ممداعظم خان ‏ کا‌شد ح رک 


خان اسردارایکه زوش ره ودند 


تن سنق بان ہی کو وہہ دزشمیر داری انکشاف آن جوم که اکر ببادت اما 


نك سند ارت دار کنیل‌خو 


0 چاه بر رقی یس مکی وسر‌دار ند اعظم خان لب یاځ کدوده 


تو فويض فرموده ومارا طریق اطاعت وده است.۱ کر خطانی رفه اتآ 


ا تایمدازین رراخلافق 


| از را انات نزد اوفرشتاد که تدحت واعداخش کند وخانارم ور ا تیان 


امن طریق خدمت ,وم ویرون اذسخن خی جبزی تکوم وا 


کد اعت خارا خلت امه اجه ان ود 

ازن وراق آن عمافرموده هم ودا کردند وردار محا 3 ا بزشده 
فرمود وسردار خدمرور تارا لبق قاروا 

غیر کیام سردار حدعلیخان 5 


بد وهمجنین درهی مزل قوچ قوچ ودسته 


اب کته شرف ملافات 


و عبالای سردار عمد امین خان ر 
ان رکتان خوف وال ساطای را 


ای ام مذ کوردا از حشود وده غود 
و سردا ان اعانی خویش که از تانب سردا مد افش 


دا*تند عرق 


جہابان ۵ ا 4 
و ی کرد من واه مکی شرافرازی ادا ا ۱ ۰ ۱۱3 
ا رده ول واز آبدن رکیل ان کرک خاطر خاد ۳ 
نکر سوباززدن داد مد ام ا5 
راز آمدش وزان وی تواقات) i‏ 
وال دوز وعد رد ی 
رز عونت وإ وجرد ا ۳ 


SSN 





ام آکاء HERES‏ محجدسرورخارا زا 
راع ال قرمود وهدرین هكا سر دار مدا خان که ازراه هرات 
تم خان برادرش عېدهبرار آورد نش مذو ر | 
معت دی «اقه اش پآفاق کیدان نجماتان 
مد علیخان آمدند وپس ازد-پدنش درهزاره حات سر 
که ملاب یکتته اش اورا حدایت مودهآزدامیرشیرعایخاتش آز 
فوجشی زد سردار مد علیخان درغمه و تشویش افتاده سردار عد 


امرش علیخان فرستاد واو شناعث ویرا بذیرفته جوایداد که ڳر 


درا ازراء 2 9 ۵ 
س نکم بعفاعت از کید اوامن نشوم وسردار مذکور از<ضوریاجال 


سردار مود اس ان درففان بودند فرصت باه ,ړوی 


پیامداده امداد خواست که پعاونت او برد ناموسش دریده نشود چنانجه وی‌هزار سوار از طربق اب 


& دردشت نید عیال واطفال سنرداز محخد اسز خان را که از کابل روزاده جات تماده ودند ما 
ید ر 2 


پرداشته تزه سردار عد افشل خان رسانیدند و ازین حوادث سردار عبدالزحن خان حکران ق 
ان واقف ده عرش رداز حشور پدر سعادت منظرش سردار محد افضل خان کشت کهسردار 
درازد خود راه ندهد واو یاسخ مرو 
آدده است ناجارم که باد اورا نکاہ دارم ور دار" عبدالرهن ان دیکر 


قیبیبشاود طرحارزارانداخت وبتر کتاز وناراج مالومواشی انکلیسان ردا ازال 
۰ وانکلیسان رك این ام آمپرشرعلیضا بنداته موی‌نکاشتند که‌ازساهدة ک بام 
ال دجت دوست مانن دوست وخصم طرفین دشمن دانته‌شوند وا کئون ۷6 

- کنیده ورایت اعتساف بادولت اننکییش افراشتهاست منبوم ومظنون کردا 

م یل متارالیه منکب جوز وتطاول کردیده است واکر چنین تا 

:وام شیر علیخان جهت دفع و 

وتوغانه کسیل جلال آباد فرمود که بسر سمادت‌خادا 1 
3 اه ادن و 


مش سر باند ساخته درجلال آاد باز گنت مرا 3 
فرستاد که ايان دا خاطرجی دوستاه داده 
ان دوات انکلیی عکاله عوده از 


رداستی 0 
ای موده اول آباد ماجمت کرده بسردار مد علیخا 
دکر سرزنش عملا جد خان یله 
( تاد قادر یکتای | بر ) 


ر آاد بود جی از بطال دجال را ازجلال اد چېت 
پر عطا عد خان نجل که سر ازحیب نمرد کنیده منکب قته وفساد 


عحار ه کرانیدند ودر بیان کارساتن از یادکان نطام مج 


نب فراجقان بمکرفت ویس 


قبھ' اجدش شده احازت خواست دازاه سر 


ی استوار داش قوائم ساطنت را در جاک 


اتوارندالته اند ہی میباید ی درك نود آهنك یل کرده عطا محمد خانرا خواء صاع وحواه چ 


ر کرددو بس ازوصول احکممم داد علیحان ازج 
اورا غر وغلبه از ب 
اورا عبر وغلبه از قله“ بي 
ن احداث و اد موده چند دتء خاصه داردران کات ا عا 





مرداز عو افل خان خلل انداز 
ان خده ملع منازل وطی سراحل هی تودند ۰ 
ذکر شک رکاشتن امیر شیر علیخان جانب خوست وزرمت 4 
( و فرار کردن سر 
چون مرژا اعد خن واظر حبدر خان جانب 


و 


الا 
اوا کرام بسا کرده روا" راولتدی ساخت که 
| چپ رتاش باسم‌مبمای برایش تمینکرد و بس‌از 
وچدی بمرت دوز بسرهی رده قرین حزن ود 
(ذکر لشکر کنیدن سردار عد افضل خان ) 


( از نئه پل انب خان اباد ) 


وات #سیزا احدتان وناطر حیدرخان جاد‌ای ترکنتان عدند واز کابل لعکر مأمود خوت لت 
ازراه فراد وارد راولخدیکردیده اقامه کرد وسردار محدافنل خان او 


| کته سردار محد اعظلم 
رف لتر یوش غود برداشه دهاز خان اد شد ویاعت این لكر کنی ترا 


امو شیر علیخان وفرار کردن سردار محداعنام خان ور دن یا | 
آطرحدرخان پتزکتان شد جنانجه سردار مد افضل خان عزملعکر راندن جانب خان اد کرده‌ة 


مبشوم وکا 


مهار زد کاب وی معرز گت ازطرف سردارمد کور بیرض را 
اتکی آراسته د ا» ‏ رکرفته‌روی بسوی ار کنتان آرد وامر شيرع خان 
> در هکم توچه‌را بات عالیات از هرات حاب قدماروازانا بانب و 
ره است که | کنون اورا خویش مدد کار دارم آری‌مار اساز یاو 
نراد خست عراجمت‌داده یام فرستادکه اکرو ی در وادعای درول ماه ادر 
رهسیندمیسرش خواهدکنت که از قندهار ااه رهساد بل 
ہی از اام مہامتر کان جزای کردارش بکنارش ا وت 6 
نقصود کر فرود کت واقمٹ کزید نام باحوال سردار 
ی دانستک بکا بردازد ومقارن اخال سردار محدشریف خان ازفرء کنو پاده و 
علی خان‌شوق بکنت وازان سوی »,دار حدافشل نازرا 


یدل اورا سوی خود کرده دید کسردار عجدالرحن ل إا 
اداه نداشت خلاصه هرجه آ نها از کو عداوت 


بل فرمود واو هیچند از رقن اه بل 
زده دل ورهان آورد عحل قول تاه با 

۲آ کرد که رای حل وغل چبازده ل 

زد با هنك مداق مشیر عاخاق راء 


از دلیران ساء دا ام پیش و خود یک مد از فای ابتان داه كرفت 
ا کرک اوچبار بت تام دار بسکردک مرآخور اه خان 9 ا 
انم شاه کرهستانی مأمور درخ باجکاه کرده سنکر راقرا بو 
(ذ کر عار له ) 
اه سردار عمد افتلل خان ) 
وآنکاد که ساء یش ناز سردار مجد اتل خان دهدب 
اسرافراز خان که در اچاد ای رده( بت م۳ 


را ازامرعی علبخان 0 





دکریان سردار مد افل 
از هه داشت فد کرد واسسادان سازرزم ساز 7 
ان ارا کیدیک او کرده نود از ی 


از خواب غخلت سدار و ازباد 


ردن و لین توب و له و آتوب دلیران کارزار 
۰ رم دار دیده راب فرار سوار و داخل لا ردو مرا 


نیز زم خفیف يافته سر دار دعا 
بره‌کئل رجمت قمقری کرده | 
2 ددموضم دول وعول بدو آب فرود کننه سکر رافراشته استوار تست وسردار جد 
ود زاغ کوچیده درباجکاه فروکی کرد ومزد؛فتح‌را معروض حضور پدرعدالت کنر کر 
ت برع گلجان رتش شرف وصول حشور باه موردحسینشد وازانجا امرشبرعلیخان بادلشادمان 


7 رومندش سردار محجدعایخان ح رکت کرده ازز 


کتوب‌سردار حعداسل خان وعبدالرژف خان وا 


I.‏ ا داشتد عطالمة حضو بوت مضوا 

سپاه تيا ناب محاریت شا ات ر سہ دار محدافضل خأنرا مخواهند کرد میباید اورا غلف 
7 

a‏ اقندارت انار خواهد یافت وامیر شبرعلخان 


۵ ذکر فریب دادن امیرشیرعلبخان بے 
۰ ل خارا اران شرف 


تا 


یش کشتند وسردار عد ۳ 
رواب اردوی امیرشیر علیخان نهاد دون ج 1 


پل دار مد علیخان و نامت افسران وسرداران 
ټوب نمودند ویس از ادای ماسم استقبال امپرشیر علیخان زرا برد‌خویش یوون شده ساده ابر 
۲ اش کردویس ازدرك مصاغه وعمالقه بدست همم داخل‌سرایرده وا ۳۳1 
خانم ا بباایستاد وهردو _رادر Rd‏ داورشده کد یک رکنتند که جدخدا: 


اد ودراد سردار مد افضل خان ان‌فرد برخواند 


کرمیل وفاداری ابنكدل وجان ورقسد جقا داری انك سرو طف 
اا کت ار اردوی 9 اج ت کرو وهفت‌هزار کوسندودو 


دار حد افتل ۳ 
ت واسباب کار آمد صبح وشام خودرا طلیید ولشکرش را از ازل 
ویاده دررکاب خویش کامدات 
رخست باقه وارد خه‌پل شده درحت ریت سردا عدار خا 
ن با ی نی مکتوي فرستاد که اشتباه بزرک کردید در اه آشکر و ۳ 
ی خان که در کرم اقا کرد بود کوج 


رخست مرا جمت داده سه‌سد 


کر ازعدم علوقه بمسرت مبگراید پس‌سلاح i‏ 
1 خدهه خاس زیارت مزارحضرت امیرالزمتون عل کر باق وجه 
امغوری وارد کاپل شوم وسرداز محد افضل خان ان ساج 
ژد سدق دانته پیامش را بکوش نبول جادادہ هد برادد هم از مو آب اء ب ده 
¢ جا چون پا کیر سیاء امبرشبرعلیخان از کرت راه توردی سوده وسوهیده ده :۱245 
هزار راسابو جبت حل القال اردویاو فرا هم ساخه ازانجا داه برکرته واردآشفرعا کا 
اراز وانکدافکتون خاطر اوتعلیخان کچه درل درد کی 


ان جبت 


ك دا دردل ای میداد وم‌طال بوقت فرصت مب 3 
و ذکر رخمت زیارت امل کرد سردار که عبان 
( وزارت ودن خود امم خرعلیخان پی‌ازصاجت او از 
شکام توقف ‏ امبرتبرعلیخان, بتاشقرتان سردا دعل‌خان ت 
د منز شر رف شد د ودخاطرش چا هکس عبدارجن. 





رف دستک رکرده عبوسش سازد وسردا دار 
شئ ساختازعزمشازداشت وروزدیکرامر شیرعلیخان‌داخلنہر زار شریف کردیده ہی اززادت رق 
ارت ابرالوشن عل تاشترنان ساودت قرمود وسردارممدافصل خان بافرزند خردمندش سردار ار 
1 خان درفخه پل رقه حفه وهده تایان در تاشقرغان آزد آمرشور فرستادند ودور وزیی از ار | 
, اوهده سردار جدافضل خان‌ازسیب نک امبرترعلیخان‌چنانجه کذشت کنته بود که بمداز ادای رام زاره 

بجعت کم بمزم دداع روا" تاشترغان شد وهی‌چند سردار عبدالرجن خانش ازرقان وراز | 
1 منم کرده کفت که ن نزد اورفتة اکابلش منان دهسپادم پذرفته نکشت ]که ازتته بل ٤‏ 
آتجمل یرون شده درتاعقرتان آزد امیش علخان رفت 

ذکرکرقتا رکردن امیر شیر علیخان 4 
( سردار خد افضل خاثرا) 


ن سردار د افشل خان وارد آشترغان شد امیرشیرعلیخان مکتوب سردار عبدالرحن خان دا 
چون سر موی و ی جن 


افضل خان دا ام‌نطربند فرمود امابمزت نکاهش داشته چنم ۳ 
ائت وسردار عبدالرحن خان ازماجرا 1" کاء کنته باعامت سا اه 
خیمه یرون زد وسردار جد افشل خان خپریاقته پذریمة مکتوب پسرغ 
۱ ۱ که وشته ود که ا کر درفته باز کرده کارزار آناز کند ماق وا 
| ود واوازامپدد تام لکررا خیردادهایشان که اطاعت امیرشیر علیخانرا ناکوا میدانتند برآکنده شد ر 
ب ارک قاذ ال حصدتنپدورا مانددیک هر کند,شدندوییبار کی ول ازخدنت وملازت رک 


1 


2 توخی لب غلاماحدخان ازسردار عبدالرجن خان‎ ٤ 
اژرن کفته آیشانا! کرده هبدوتن را بافرستاد پادشاء مارا که درین روزها ند سر‎ 
کیل بودراه درا قرستد که اورا سل عککنش رسانند وخود مجان‎ 
ب ام پددوالا کېرش بدششمون رسید که ارک ازخدام درازوش اغد‎ 


رگرفه ددیی‌داه دولت آباد آفتاب مجاتش‌طاوع 4 : 


وستخطایشان ازعدم اعیاد سرپاز 
عدالرحم خان که درب ازایتان جدا اقادہ پود دیکران و 
ن بر کرفند وایتوقت عبداار جم تفا رہ 


فہوسی فراهم شده ودند نب منان 


حاجت‌رفع تشنی ناد وخودش‌یز چپار داله اب" دیگران رال 
ریگتان‌هراهانش هه رای‌خوردن هند 
غلام احد خان که هواره سبل 
بادرهاو غیره که خود داشتد ببلای جکلما ارات 
برداختند وسردار عبد الرجن خان پامی تن سوار وو 
حدر خان وعجد ارحم 
در خانن سکندر غا 
اواد توف کر 5 مر سیک ر 
افضل خان بودند یکتن سکندر خان ارگ زاق وغلام علیخان بن ار عدالوعاب خان پاص سر دار 
الزن خان درخته‌بل جبت حناظت وحابت عبال واطفال او وهردار ع 
قرت که صاحب طبل وعم وسر کرد؛ یکسدو بيست سوار قزاباشه ۱ 
رن ب پاوست وغیرء خوانین که اطاعت ام شیر علبخانرا ا کوار ی داشت را 
کرد وبك پسر سه ساله عبدا و 


برد وا کر در مجز نکرعته کرقار شود هیچ توان کردلذاپشت دادن مور قوق اطا ر 
ا حفظ قلع بدنت لاجرم باز نگنته بامان سی سواد دهسبار شده باخوهگفتک ی هر 
ملد کار زار تسده باص بدرم فراد کردم ہی چکوه بامی سوار کشت 

سام واز متصبدارا یک در عقب و کرقار دج وتب ودند اظر 

ت تکرده از ققا خود را بسردار عبد الرجن خان رسانیده هماش 

دصول تزدسردار عبدالرحن خان سل کرد کرئیل تسیر خان 





2 آ کت و کحی 
۳ اهم ناجران ترکان اذکمش وبادام آگند, از لے 


مرو اب را کرقه داخل قابق شدند وغبر اذایشان دون کش بان وم 


تس ۳ 1 
2 س وبادام دران قبق بودند یک از آان از سردار عبدالرحن ان فحس بال 


در جواب فزنود که تاجرم اوسوال کرد که مال اتجارء تما عاست وی سخ داد که 
تن بان ماله را سواریک ازترکان وباس دارعبداارحن خان E‏ 


ازن کفت وشنود سردارعدالحن بت ات 
ارہ اش رسد قدری ازمال اونز در قاب انداخته شودکه پانغاق از آب عبورداده اید وابد 


اتر کرد وایشان هراد هر دوتن لاخدا خواستند که ز 
بدست کرفه کفت عحرد رهادادن طناب ازضرب کلوله علاك خواهید شد لاجرم حبرت 


۷ 


را دهم وازکار جوب د منده وامید عفو دارم واو دم 
کرد وایشان از کی برون شده سردار عبداارحن خان بایست سوار واحال خود 
ادیکررا که تگنجدند اس کرد که شب درکنار نهرتوقفکنند وبیل و غیره اسپاب ازرکانانیکه ازکتی ووا 
2٩|‏ وود کته دردور خود سنگری از خاد رافرازند و مدان که زورق مراجمت کند از[ 
اب چاه ایشان بفراشتن ستکر برداخته سردار عبدالرجن خان کنتی در آب انداخه از 
رده از پش دو زورق دیگر دید که هرود یک از ملاز 


آورد که کی تشته کان فرستادة پادشاه مخارا وعبد الرحیم ان است هبدن 
اکت و داد مید ارجن خان دمن شده زورق هیزاند ودوساءت قبل ازنسف عب ار عور 
پدانو وارد کردید ودر کار درب لاخدا یان سردار عبد ارجن کن 
5 شرف ردن ازل خویش کرده بذبرته تکتت که از ماند کان ازانسو لاع جانا 
٩‏ ۰۲ لک از این داد ٩‏ موق حاضر کند وچون مید الرحم خان بافرتا ۰ 
٣‏ 8 9 ند دوصد تک رای اوفرستاد که دہ' راس کوسبند خر غذای میامازه وا 
0 داشته اشد وحاک شیر آبد دا بذريم مکتوب آگیی‌داده ازورود خول 
فرمود که سوار مقرد کند که بازماند کان را بسپولت ازنبر عبود دهد ول 
واه اچد کی ازعم خر آاد فرستاد وتاکدشب باآخروسیده 
۱ دیکران درستی‌خوا کرقار که نا کبان 
ت حیدر خان دا ازخواب دار کرده از آواز 


ویءقاله سوی اوزیکان ہادند وردال 
PI ES‏ 
حا شیر اباد که ازراه امداد روسوی سردار 
زبکه باخ کر 


۶ رسیدن مکنتوب پادشاه تخار 4 
( بردارعدالرجن خان وطلییدنش درخارا ) 
چون سردار عالیتبار دواز 


ده ازراه اعزاز وا کرام از 


آندر ن دوز باسم ورسم مہمان اکرام و ارامت کرده 
3ا کمیری ول واطلی روبی ون توب ام ری وچاد ط 
جبت سردار عدالرجن خان وملنمتی علض آورده وعم دههزار تک 
بای مرواحدی از منمبداران زرك ود اشتصد تک جبت منعدار 
چپار صد وسار اخدمه را پريك دوسد تک تمدف پیش اده 
ار گذاشتند واو درروز ورود خویش پکتبقه شمر ارد 





ام زری سم ارمقان 
i. ۱‏ خوبش موشیدد فرستادة 
E‏ رح داد اد را 
ا بسردار والاتبار رسیده علاقات‌خویدتن طلبید اوازجای 7 داخل او 
ارك قوش سی ذره‌اش کرد باخود بدرب بار کاء امیر برده دید که امیر پادوتن ازحرم نجه کان 
اوی کے رکان وافسران پار رسفة طولای عرض کبپای دروار پارکاه ساخته ا اد ویز 
کرد که دون اجب پدروازة سرای ,زرك که مشاه دران نشته است بباابناده وظه له سردر ادر 
کاری بدبشان اشارت تابد ازدش رقه ام پادتاه را بدست وکر 
۱ بنیابتيك آقسی دسانند وهمچنین سوال وجواب مکتون‌را بامنشیان حضور بادشاء کدریل! 
| سوم بای لشن دارند نزن دوتن اجب رده وبا ورند پی‌سردار عجدالرجن خان بداب آما زد ا 
ده حال بازداشت وحاجب نزد ادشاه رقه ازام پادشاه مراجت کرده بدمجی‌دا آکاه کرد واوازد سردارد | 
وی بیاموخت که عنان هی دواشب پبتکش راکه ادمه 
پرسم هده اخود دارد ,ر کرسته پیش کند وچون 
او سراززده فرمود که دوتن جبت‌یش کنیدن اسان ویکتن برای بدوش رداشتن تتکبای هدارا 


اد ات جون سردار مدار م 


امیخارا اضر شده‌یام گذاز ید کهازر امذرلد حلاقاتار رن 


سردا گنت که رمم وشیوة افنانی که داری زد امیر شو و سردار عبدالرحن خان در آندرون سرای ددا 
ملام گفته دست‌امررا مصاطه ,رگرفت وابږش نیزاعناز وآترام‌عوده بپلوی خویشتن حای نشتن‌دادوسردار 
بیس ازیگماعت عبت بزل خود مباجمت کرده اهمراهان وملازمانش بکاریکه درضربت سفرداشت برداخت 


( ذکرسرکذشت سردار عبدالر جن‌خان در تخار !) 
( وسراز زدن او ازنوکری امیږ نا ) 


زقطیت شاه است #عادت غریاه ومن بندازه وتوان خویش هدب" پش کد 
ابرع آن مرد خاموش کردیده راء مراجمت رکرفت وده روز بی ازوی ۴ 
اض آمده سلای‌ازجانباوادا کرده یمد کفت که امبرهمیروزشرا جات ارد 
شود دا کرشدن سروژزده مرد حاجیش امبرارکرد که اکروکرتوی ولدبوا 
اف دسردد نذیق درم سایش ازراہ خیرخوای کته که کرتبول نوکری تیا 
چون صدد ایک بام وجيت حارنتی شود نکردیده بود هیچ ددخاطر دا 
اک شنم خی مأمور شود تقدم خواهد رس 
ری اختبادتکنی حبوی خوای‌شد وا نکته 


ِ »ال دا پدرشتی جواب نکوئد. 
پیت دابرسییل مال درجراب رخواند 
هد ای سوادم هجوخ ندرم ۵ خلبفة رېت 4 غلام شبریرم 
الفرف ا و مخارا هة مذا کراتیرا که بای رفت نوشته راه خویش بر کرفت ومفارن | 
رم احد خان بمی‌تن و کیدان سکندر خان بادوازده تن راهان خود از سردا دارحن خان ون 
تاه ملازمت امیر مظفر اختباد کردند وهم ماء دمضان پیش آمده سردار خجت 
را ازسبب آ که نوکری امیر مخارادا یذ 
یداد و وکرانش را نز ۲ کاه کرد که 
رید درشب عید دودست لياس و( 
بز دادند که طلوع قا 
وفت موعودحاضر شده دبدکه چہل تن از 


البای خا“ امیر برای سردار سمادت شار سم خلت | 
ت ونږيك عبد حاضر ارام شود وسردار رفیع مقدار 


تصرف شده درافواه سمر کشت 
اب سمرقند برکرفت سردار عبدالرحن خان ازایذا داضراد ادان کشت 3 
و کر وجه امیحضرت امیر شی بان از اشقران باب ت ) 
روازاا راجت نود بالط کیل ) 
چان نظر ند 





خان درقال امبرمو صوف متحد وهمداستان شده درتر کتان اسردار ال 7 
اوده مش گرقه مخلاف امیرشیر علیخان باوسخن مراد واوازین دقار وکردار کیلش رنیدء اکر ر 
5 یل اعد وسردار قح دخان بن وز رگید اکرخان م‌حومراحکوم تن 
ا 5 زا ی ۳ 
اراوی کا ڑا حدحین خان بن مزا عدانسیع خان قزلبات د ری جا کاشت وکر 
زرد یش عرد خان خویش فرموده هجتن درهی محال وهریلدی حا ۾ و او 
رات ادیش تمت نمودء یمد بال واطنال سردار ند افشل خان وسرذار عبدال رو 
ازراه بل کدوک روان" کابل کرده سردار محدافشل خارا حتالفظ باخود برداشته ازراء بیان 
۲ دارالمامقه بل شد وقیل از ورود مو کي هانوای سردار چلالالغخان که ازکردار خودث 
کابل کته قدمار زد سردار محدامین خان که باامیر شیرعلیخان سر گران نود دفت دیس اذوی سر 
قرف غل نز سواران مواجب خوارش دا اند اندك از ېر کابل کنیده خود ازتفای ابشان رول 
و ازراء فرار درقندهار رفت و آنکاه که اعلبحضرت اميرشیر علیخان درکابل رت 
مس عرومی سردا شہیاز خان ن سردار حد | کرم خان باصبیة سردار عمد اسل‌خان ااق اقادہ سم داز 
1 ن خان درقتل ام شیرعلیخان دل یکی کرده باهم قرار دادند که درتب زوف او 
علیخان را که عاضر محفل میشود بکدند ویادر زندان مقیدش ساخه زا 
ند وای امیر شب عایخان واسطلة خر | کاه کته ردو تن را محبوساً 
باه ایتک سردار محدمرخال سردار امدخا 
ن بت احانات سردار 
۱ از فوج ممی‌دست ولا 
ای اجان سردا مجد ال حن دا تکردید هم جتان رعابت حقوق اطلنت را نز نخواهید کرد وایا 
قرو خفاق آکرچه سرکران ودلکی دند 


(ذکرفتسردار عد امین خان ) 
(عکران قندهاد ) 
و9 داد مد شرف خان وسردار جلادتخان رازه مذکور شدازکابل کرت واردقندعر ال 
٩‏ ۶ این ۱2۵۶ 6 از ار خر عیخان «واسط دشنام دادن ویام فرستادن بسحا بت سرواز مد 
+ *رکش ماب ترکشان ناه یش آرم کنت ريد عاطر وس رکران بود افوانموده محالت 
9 ی رایس چنام» سردان جلالالاغان وسردار یر علیخان قندعاری وسرداز مددند؟ 
اذه وسوا وچند ضرب‌توپ اژفتدهار تخیر له قلا‌کاشت وخود باکر بيا 
علیخان از تال ۲ک کته دول حکام ورعاای عرضراه رافرمان کرد که نجپت فرستادن 
ا لو کر عرداد ید امن خان وارد توا‌تلات عدء سرداز تخ عد خان لا 
اھ ڪن ورو وخواجه مد خان قوم مذکور وسرتيب عتم ان قوم ماه 
ج ضرب لوپ در آنبرون قلمه بود عادر انراخت وانسل: بار ۰ 
دار مہا جت کرد وام 


مکان راب شریا عدالت توامان سردار عد و 
بت دداع والدة ماجده وار عضو باش دز ا 
برش علیخان .وی دسید که باسردار ول جد خان ور 
میادانغدری الدیشیده امرسلطنت را ,ریشیده (۱)سازد وا 

نزد امیر شیر علیخان تد دعرض کرد که چکوه ازامتال واقر 

رت حروم "ردد دامر شیر علیخان هیچ إسخ نداد نا که ع 

یر علیخان بسردار محدوسف خان فرمود که : 

۳ اشته محفاظت کابل کا د 


د بتک ازخدمتمفرش بزداتت خودت ره 
آیکه متزم ر کابند باز ماده از 


نان رقه بمد رخمت راجت واقات ]ا 
کار کنان اصطبل شای مودہ وجه رای هه را 
ساجمت آمودوازخزاہ دارثن بار گیرشرا از 
شدہ ناظر ولی جد خان حاک آنجا صراسم بذ 


داده در عرض راء | 
روسل ج بک کج عرس را 


سر دار جد اسممل خان ہن سردار حد امین خان که بوا اہی ا 
زد امیرشیر علیخان فرار بته‌بود کرخته زد پدرش رفت وهچنين سردار محد ز انان وسردار | 
قندهارفرار کردند واژادارو: 
رش علیخان بسردار مد امین خان آ کیی دادند راوس دار مجدشریف خان وسردار جلال ال انرااك 
آزاته وسردار مد سرور خان بن سردار محمد اعظم خان که پدرش اورا ازراه وزیری در قاهار ر 
1 واردمنزل جلدك شد اقامت کریدند وا 
ژ فلات عبور کرده موضع کج بازرا لتکر که فرار داده جانین بتراستن صفوف لتکر ردا خت 
( وقایع سال هزار ودویست هشتاد ودوی ری ) 
تاروزهشتم عرم سنه۱۷۸۲هزارودو صدوعتنادودوی ری هیروزهسفآزای کر ديك دزی 
ان هیدادندودرخلال ابن احوال سر دارت ر الد خانین سردار عبد الغفور خان اززل ےا 
٤‏ ودر ناحجر ا در ی ۴ :1 
ام امیر شبر على خان راه قراول بش کرقه ودرعازل ځیرو غخواب‌استاحت غتوده ود اس 
اش دستکرلتکر هار شدومقارن ایک منوف جنك آرات شت سردارجدافشل خان 6 یز 
ندان قلات نکاء داشته بودازعبی برای اونوشت کاکرچه بماطربق اع ینکر 
تخت کردی کیرا چون وچرائی لبت اما با راددان دراه خن رن E‏ 
ات میاید کهخون ملمانن نرزی وا رادرآن نتزی دام شعلیخان راد e‏ 
5 شد وازخیمه یرون کت ربت ٤‏ اطواپ بلدا کذاشته بودند برشده iS‏ « 
کرد که ندیر اص مقاله اید و درشب نم ماه عرم سردار عد شریف خان ا ا 
ده واردوی اوعدافمه برخوانته در حدود کج باز بام در آوفتد واا بر 
راجت رانکیختند و آنکاه که آقاب علوع 





مقا اسوزدا ازاید استدهمایاقرب مر 
ات است‌واوباژ کنته از هہدر شخ[ غا زکردناک موقم مناسبازطرف خود 
آورد وامرشر علیخان بر شفته فرنود که تین است عد 
کند که من حاربه کن‌وسردار محدعلیخان از 


قابل سردار مد شریف نان | 


۰ آراته شده سردار مد علیخان اروم جاب سنکر 
اش ازسسن طمن آمزیدرش خراشیده بود ناه باسردار محدامین خان دد آوخت وازدوس 
۳ خون‌ه دیکر رت ودراننای گیرودار ردو سر دارباهم مقابل وروا 
وضرب شمشیر ازطرف داران سردار دامن خان بدست سردار دی 
ارده ان رژمین اقاد وحان داد وهچنین سردار محدامین خان را ازفیروکشاد دادن نك فوح للکرز 
4 وربلای اف سید ازیشنش رون جت 
الځ مروفوج مذ کور پشت نك داده رویپزعت نهد و در ال اسب سرردار مد علبخان کبک علا 
ااه دوال (۱) زین واژون وبل برخون در درون دیردن‌حریکاه چپ‌وراست دویده مج مرمع 
رو نهادش بر آمده کفت این اسپ محدعلیست‌البنه کرندی بدودسیده که مکش چنن ده 
اا لت وحاضرن زبان تی کشوده عرض کردند که محتمل درتکاو سستی کرده اورا فروهشته سوار 
اش خده شد دامر شبرعلیحان بالای توب زرك سردار محمد امن خان که ضراز پشته مشمرف ‏ سیاب‌هرازه 
رده بود جه کردہ توپا منکوژرا متصرق شدء خووش پاتوپ عذکور لشکرسرآدار منبور را زدن کرت 
6 6 ات ساء قندهار ازره هزعت دوغرار نپاده خرتل سردار جد امین خان را نید دست ازتوب زا 
۳ سب ی صاحب دویدن اسب سردار د علیخان زیادهتر مضطرب کشت وتتحص ال ونجسس‌احوال 
وشن می سید اک شنید 4 وی جراحت خفیق بدست یاه ازسوادی اسب رور تاق ا 
۵ یات قوش کته سواد ازقفای سوار فرستادهتفرس احوال همیکرد وازمرکی هی عبد > اا 
7 اج ,تاه است ہی زان ا کرک حقة خامة امیر رده اوراحضور رند 
ان او .ود 6ساشرن ازکت هکان او آ اه کنتهپمرش رسانید که 1 وردن جم عرو الا 
وک راحتشویازستنآن از حرارت هواباعت عسروحرج وی‌میشود هرکاهاعلبحضرت دالال 
اجراحتاورامشاهده فرمابند ول‌خواهد بودواو عرض |یحانرابکوشتبول نید واا 
مد عیخاازاسپ فرودآمده بسترخواب خاصةخویش‌را طابیده بدست خودبکتن؟ 
رح سید وود خواسته و آمدمکردوچشم بانتظاررسیدن جکر ندش نش 
ود هویداشده تابه سوال کرد که چراردهایگ | 


فشست واززین سرنکون کته هلالشد وسباهش: 


کرد چو 


وه چبر؛ 
ول خانصامیرشیر علیخان دیکرانرا 


اتوق زا بمړض دساید که | کنون 
ی ها نف آگردد 2 


ریب غر مناد عاشقان وعارفان امنت عاك سرده 
جر اعدش امیر کیر عزار حضرت خواحه عبدالة ان 

۰ 3 وکا فرمود ٩‏ ببطبق دمبت خودش درزر اودان خرقا شریف دقتش با 5 
ھی کردنش کا نیہ حاضر دند چون ازوصتیش آ که نبودند در حن ابط خر a‏ کرت 
آوهچین جد سردار مد علیخان را درموضیک پدرش فرموده بود دان کردہ :بنا حرت بش قرو 


و خودش فکرده باد درهیات 
اوت که خودش نکرده برد درهرا غلا ندادند وسردار جد سرود خاز بل سرداز محا اعت 12 


کر عد بود بوس کشت دیس ازفرستادن جناز مردوسردار ولا باد آ تس جرب لی که انس 
رش علبخاناول سوکوار دایاتعالاترا جانب‌تندهارشقه کنا فرمود ودرمزل قلع اعقلم سر دار ەدر 
پم دار مد زماخان وسردار د اسمعبل خان و سردار مپر دل خان که ازداه هزعت| 
» ودند پاسردار جلال‌الدتان وسردار مدد خان از آ» 


زقصرریک کرده ودند معفو کنته مورد نابات شا 
ذکر رل کردن | امیر شیر علبخان ساطت دا » 
( ازمر سردار محد علیحان ) 

وام شیر علیخان ازقلمة اعظلم کوج کرده درغ سرداد محد امین خان مرحو داقع دارج شبراجد. 

ازول اجلال فرمود و سلطنت را فرو کذاشته ,راتت عبادت و تلاوت فرآن موا کت 
نوزآوه" صوممه کو شت غورد وبربترارم نواد وهشت جزوازکلام عبد وفرقان حبد دراک کے 
ترك سلطنت کردن او دراطراف وا کناف سمر کنته (عث فته و آشوب کت چاه رار 
خان که در راولندی بای غربت وجلای علکت اقات داشت همراهانش اراه طلب زیت 
اکوهتان خوست وزدمت که عل جایکرش بود شده بسردار ول حد خان که از کان ابر کے عا 


روط ورت احباب کرد چنانجه امتمدااش کنکاش نو 7 
۶۱ العکرا ره یب وزرمتکاشه سران سباء دا اه سازند6 ظاما ؟ 
تخد اعظم خان ره در آ جا درك کنند ودروقت ورود سرداد د اس | 
#سردار هبوت خان نز ازمتاحدة اك طوعة وكرعاً اطا 
واه وقرار داد و ملد مپدځخان شاه سود حال مکتوب سردا 





( رسیدن ام سردار عبد الرحن خان ) 
ازعارا بردار عحد اعظم خان 

ومقارن اتال نامه سردار عجدالرجن خان از مخارای شریف بسردارعحد اعظم خان‌دسید که ازراء وا 
| ک مشپور بسوات است وچترار وبدخشان جاب بلخ محل بباشود ومجنین طریق ادسال رسائلرا پفوا 
اب رکتان کنوده روی دلههرا بسوی خود کرد وسردار محد اعظم خان,روفق نامٌسردار عبد ازن 
اه سوات (۱) برکرقه وارد مزل آخوند بیک‌ساحب شدواز وی دای خیرحاصل کرده ازراه اور 
لا واا وکل عصان واره سح بدخشان شد وهدرین اوقات سردارعبد الرجن خانرا نبزهوای مراجت از زا 

۰ درسر اگاده خواست کهداخل ترکتان اقنانستان وازانجا عازم کابل‌شود 

( رخصت‌صراجمت خواستن سردار عبدال رن خان ازامیرم ظفر خان ) 

سبلان‌اجالابتکه سردارعبدالرجن‌خان ازغربت‌سفر وندیدن روی‌بدرومادرش بفایت‌منعسر وعنحسرکگ| 
عقوم ومسجوباظرحیدر خان وکیدان هیر خان درسمرقند آزدامیر مظفر سول داشت که رخمت 
ورس شهر مخارا ازعرض واسندهای‌او آکاه کته ام غاا بسردر 


راجت 
خواستنسر | 


وا هم باد ون وفت جواب پبام درشت خوددا میرشب وقاضی ور نیس شهر خواهند داد وفرستادة مک 
ازن که سر داز عبد الرحن خان دا ازد اش کنرانیده ایشان که فرستادکان سرداد پاوقار را ازعرض دا 
براکردائیدہ برب شهر رساندهبودند ازخوف وا کذاشتند که عریضة اورا درسمرقند رساند و 

م اورا ناد لاش را سل داشت که عرية دیکر مسحوب سارن میجرعل عکر 
رخست حاسل کرد وامر مارا ہی ازاحاژت دادن مراجمت سردار عدالرجن خان منشود 


پذینقه ددجواب کفت عک‌تلی آنست که سهتن غلام ویکتن طباخ دیکات 
دت اما دا پکوش دل یشنوند وسردار عبد الرحن ن بتابتصودیک ک0 
سردار والابتار ازمناقعة جانین رات 


مدا ازا پدشاه وملاز 
4 یکی خجل ول باز کدته 
ورن ال الب غلاماحد خان وکیدان سکندد خان که از 
ار رده وداد اهزاهان شان بتردوش خضر شده اپار کرد که کار کان مب 
خراستد وا کرد مدع دهضوز سخن ات و که جازقرض خو اما 
بل وج کردند وجون رشمردند تفر بآدوهزاقالطلای ضکولداب آندء هراس دا نک 1 
کیان دکندر خان‌استمزا جاسوالکرد که جاب بلخ میعویپاخرویکالددبند دوق ران 


ی احان سرداد عبدالرحن خان که عام دینش‌زا ادافرمود روی اخلاص ازو رهق ار 
یار خجد» کرداز اسلحة لات دغیره اددات لالب غلام احند خان‌را که فروخته خورده بود ساز کر 
للكت خ رک کرد 


$ ذکر راجت سردار عبد ار حجن خن 


( ازتخارا ورام واسل‌تدن‌اد) 


فرستاده | 
ام دادند که از جاک شرف 
ات خود ورهساز خدمت دانند واومکتوب دیگررای 
یار خان وسار 


ای دعا 2 
ین عد خان اک[ قجه نیز بسحابت اظ 
میج علعکر ان فرستاده اژ حقوق احسالات ساعه واراد له خو 


بر کان مردم ر کان‌را کمواطب ضبرفت ] 4 
تؤاخت آوازایغان سماونت خواسته دو هزار سواد ازمردم مذ کود حاضرد کبش‌شه و۵23۸ 
الا ل تبرش کرم تکار بارش بود فنمن .اناد از تن رخذ اک شید دس ۳ 
7 زوز عبات درك ندادء عبورش سازد که جانب‌مخارا راجت امد ولاز حون بور 


خواهد وحا کم شیر بدا 2۳ 
ارتخد وسردار عیدالرحن خان ازاممنبور امرظارا دیدن جرا ر 
عبدارجم وب غلاماجد خان را ام 





تاش 
کی کوت هنت آوردهخووش اپ غلام احد خان و کرئیل سیب 
ورا ندتن ازسباهیان که وع مین مبشدند درهردو کتت‌نشت از 
ای م عبور کرده بابوار وثبکر راء ددیده دروت بر 


فرود شدند وسرداد یکو کردا پذریمد مکتوب ازورو 


قرار ته چیزی نگفت وشبزی ازوی تکرفت دابنو 
ش درفله؛ لك حای کزید وسردار عبد الرجن خان از آقه رو راه نهاده با یکاه وا 
فروگی کرد واب اامتغان وغامت خاسه داران‌ام» فرستاده بیام‌داد که ایك حرامان هزاران لفط چرب 
بن وحلال ازخوان وال مافرو ردید هیچ درخاطر نیاور ده ابنك از آشا میدن چند جرعه شراب جرا 
اک ازجم سردا قح مد خان چشیدید چئم از احسا نات ما که دیده وید یکره بوشیدید ودد ما 
داران انندر افزود که چون درسوابق الم حت رایت من بودید جنك را اغا ننك دانته فردا درد د9 | 
۵ کت ااام بضرب کاوه از در آورید وخامه داران از خواندن وخنیدن کا مر اش 
کشت دان را فاشت قله کا دیکران هه ازراء اطاعت رویسر‌دار والابار نادند 
(ذکر مانمت شراب الد خن خاسه‌دار انوا ) 
( وا تگتتن ایشان وفراد کرمن اد) 4 
کان مه سوازانیکه همراء داشت مات خاسه داران برخاسته ابشان باز تکفته انت ( 
۳ فرستاده سردار عبدالرجن خان را از حتیتت کار آناه کردا واوو اران اضر دش 
+ بسانت فرستاد وسوادان شاب ال خان از ريدن سواران امد کوره ول اد فان | 
۵ راس آزایشانبدست نواران سرداز دقع کان وخاسه"داران. اناد وخود شاب 


2 خن سرام 
تت جراد یبور انرام اد بداتقرتان رف 


رار کستان حادث شد 


(ذکی متصرف خن رار داجن بان ) 1 
7 بخ ده پل وربلا 

مرک کر میب یت ۲ ۱۳ 

وه بت A‏ وت کف دلب پوس ماج چا پا ما ۵ ۱۳۳۳ 

SE‏ ی دی متا ای خاطر داد پې ازدو روز وارد تخ پل شد 

اکر جان دا نیب جنرال یخان دامي خان را ای افوا باه سرافراز فر یر دی[ 

و دا ده بح ازهبای ,نم کنیل دسا دادی وغرم متخر ساخ وف مایرسیایرا ی 

ارا داد وتادمروز نظم وق در کار آ تج هده بید رو ۳ 

مد فرمود وجترال عل‌عسکرخادا بسر پرستی تاه دفوحادجاممور کرد وین درم ھل | 
غود وخود کو جا کوچ دا ناشقتان تزدیك کرد ومردم آنجاجبلخر اناز وچل فردکو درا ر کا 

اضر آورده ذڅونجر کردند وسردار قح دخان باشہاب الد نخان ودوسد سوارءدران 


وسردار عبد الرآهن 


عالوموانی سردار فح تمد 
وبعنی یسلاح واسیاب داخل کابل شد وسر دارع اارہن اناز 
|اواسپ رانده وارد غوری عت ودر آي 
| قوم ککت از استبلای سردار عبدالرحن ان درآ نولایت فرار مخادا کت در آنجا فوت شد» ود 


ون فوت بدرش‌را خوان ۱ 
راز بائل عرب وادان وناحيك دیکر تام سردم قطن درتت ام ونی شود ۳( چو 
له باشد مان منوال که بود برترار فر موده شود وسلطان ماد خان بان عرش سم باه > 





ند شود تا تالت هینودد کے 
( ذ کر عالت ودن سردار وی دخان ) 
: پام شرعلی خان وفتنه او ٤‏ 
ول وال مذ کوزه نروز وی نخان که ازطرف امیر شرع خان محکومت مأمور بر ازا 
شرع خان وورود سردارعداارحن‌خان درتر کان واطاعتکردن‌سردار فیض‌عید خن 
برد خن آز تر کننان خائ کشت از سبب‌خالف سردا قیض‌د خان ,ردرش او 
انز وای رات اقادو زر کانکابل فاطراف‌رادد خفادیده مزاران روي بد کر 
ال رر دهاز ایر شیرعل خاندسیده غبرت‌ساطنت کر یبا نگیرش‌شده زمامبامآماز راکو 
ادرک کرقه بت یب‌شاه/رداخت و یکمال سرعت‌هشت فوج بیادة هشتصدی نظام رنب ساخته وا 
سقدرعل خان برادر ار حسینعل خان قزلباش جانب کابل کسیل قرعو دمام کرد کا کرسردار ول 
ان تکرام غلاق شو دعاق سرداز محدروسف خان هدر کابلست وعصحت نخان وارسلاح خازجزآیا 
| در کتارش ند وشپرواطراف‌را نيكافظتکنند وانکاهکاوبالعکر واردکابل‌شدسردار ولد 
اود پاژمانده درالاحصار یدامن اصطباز ید وسم دار مد بو ساف خانباصفدرعلی خان و عصمث نخان 
ن کان مقاغت شپروولا<سارو حراست‌سردار ول‌محدخان برداخته نيكمسداری هیکردند که جا: 
د واوراخوف ستول‌خده االاحصاز ر آمده در باغ علیمردان مجای سرداز ذکرب خان اق گرذا 
دم پل وا زکر کرفه غنود داری و پشداری خویش مواظب کشت و که ومذ زار 
اخود پارونددکار ھی ماخت ؟ که سردار عبدالرحن خان وارد غوری وپانیان وغور ند کته 
ِ 4 نییان وجنرال شخ میررا با کش از سرداران که دزقندهار بودند وجار 
5 کدی و عقت رجت رسال" چپار سذی بسالاری سردار عند ابهم خان پستر خویش بر 
راا داعم خن وسردادعدارحن خان ازقند هار اتب کابل کیل فردود وا انم سار 
ان 6 مر ریخات باع قل سردا ید امین خان وس دار عد علیخان مدالست 
خواقد شد خلاسته جون وارد ابل شدند سروار ول مد خان که دار عد رف 


روا" کابل‌فرهود 
شک رکشیدن ر دار تمد ارهم ان 
( از کابل بمزم تقابل سردار عبد آارجن خان)) 
وچون سردار محد اعظم خان وسردار عبد الرجن خان بقرادیک ذکر شد وارد غوربند شدند مر دارا 
| راهم خان از جل یس ودو فوج بده هشتصدی که حاضر دار الساطنه کابل بودند بازده فوج دا پا جد 
شرپ طوب وجی از سوادان درانی وغلجای وقزلباش بسالاری سردار قح محد خان وجرال بے حدر | 
از راه کوهستان‌مامور تم در 
ننده خودباجی‌دیکر از 
توپ بافسری رال 


از قندهار رویکایل نماده ود در رسیده صرداز مد ایام 
رفته اغرازوا کرام درلتکر کاه فرودش آود دال 
خان داخل کابل شده درجای س دار سلطان اعد خان 
کت وروز دیکر سردا محد راهم خان وابان اردو از له 
گر آندء ام غلاقات بای رفت و لدکررا بام سردار محد شریف خان ازفلمة قائی راجت داد ۱23 
فرود آورد وخود سردار محمد اراهیم خان ددغ سردار غلم در غا مه Posse,‏ 
جد شریف خان بان دار جلالالتخان جبت دیدن آرایش اء م جر ۳5۶ 
یل داه رکرقہ وارد جاریکار عد اما بزم وارادث اتک آکرتوند عانین دا از از از ا 
: نگرده وچون وارد مدره عد نام از سردلا ماد اکم 


جیکاررو راء نهاده وارد ترم خا 
اه اطاعت شر فا 


اه سور راز تلیک رپ لعکر 
بین مشاعده کرده هه ,را 





ار 
وداخت - کنکتشکردن کارکذاران و«واخواهان ار 
کاررا عصاله انام کنند دحدددز پی از ۳9 3 
علیخان خود دا منلوب دیده 


کت غرارسابق ازان‌اوباشد و کابل ورات رقم | 
اوفرتین وجاوں آپادرا او مب بوده قناعت هاشدن سردار عد افشل خان و رفن ر کا 
رقه ازرقتن درجلال آباد ابا کردند ز 
انتظبار ما کسالت ہیا کردر جلال آاد ا 


| کمخود آندبشیدند کا کردر جلال آپادروم ازترکتان دور بوا 
ی ن‌رآی‌هواخواهاتشد اس ندارداته مان 
ام دادند که از ره خیل کوچیده چپل روز درکرا 


دم قبوایت امرش علیخان صواپدید مواخواهانش داومغلو یت ابشان مانع در مامت جاب از 
ت دوبان قبول انم یکردء ال" ابشيك آقمی‌شیردل خانرادر قندهار تزدامیر شیر عل 
را اخود درکایل آرد وسرداد محداعلم خان باسردارعبدالرحن خان ازنره خیل جاب کوهدام 
وچ داده سرداد مد اعظم در جار پارو سردار عبد الرحن خان درفره" قلمحاق کوهدامن فرود کت 
اعات تسم کردند که ازسرما آمب وزیآی نینشد ومترصد رسیدن احوال ازفندهار نستئد . 
و ذکر رن سردار فتح مد خان 
( وسرداد محي خان حوم درجلا آپاد) 
عوال مذکوروقرارداد مبور سردار قح مدخان و دار عی خانب جهارفوج یا د.ویکنوج وا | 
پوسو ار کنادءوچرالمیرحدر نان وجرال ولجحمد خان آهنك رفتن جلال اد کرده مرد | 
تکل +رای کرد واوتبول کرده لیکن هسانش رفت وبس‌ازاتک اووارد چلال آادشده د 
خان محوم منز لکزید وی ازعقب اورفته‌چندی بااویسر رده بمد درموضح کج ای ا 
که کا دسر دارفتح مد خانمیشدوانکاهکه ماء ر مصان ر رسد وابشيك ای 
شرف باز حاصل کرده ازسبب وعده وقراریکه باسر دار جد اعظ‌خان وسر دارا 1 
تاب کن ول صاوبقزنین ماج تکرده خود امبرشیرعلیخان بتبيذ لشکرو یج ا 
قرادداد یک خیرخواهان امي شیر علبخان کرده بودند ظا کی | 
څاندداو اخرماه حوت که دمهسردی هوافر 


| را نك کرفته عر حاصره افراخت واعبان کایل کته 


جراه 
2 ديار ازجا مش و 
ار اداجا جرک کرده وردان 
د عبدالتی خان واق‌اندرای متزل 
e‏ ا ا دای 
سردادعبداار جن ارا کران دیده ار 
اهم خان روی دل رافتد 
( ذکر قح قامڈبالا حمار) 
زد کان بل که آزد سردار تحد اعظلم خان شده پو 
مسئوفی دربلا حصار آزدسم داز مجد ارام خانرت اورا 
خیخ‌مر م نشان داده دروازه بالاحساررا بکشودند و جترال د. می آزدسردار مجد اعم خان شدء ولا 
کرده سردار مد ابراهيم خان در حرمسرای پدرش امیر شیر علیخان درامدء پازنن نس 
خده سردار مد اعظم خان از جای بردار عجدالتی خان برخواسته داخل احصازا 
سردار مد اراهیم خانرا تدلی و دون داده یرو 
انج برق خاصه دار زد مش تحفاظت بلاحسا! 


ټزو سر دار محد اعفلم خان شنافته ازسردار عمد ارا 


وچون »روز از عاصره کذشت 


وسردار شاءدولهخان ومبرزا عبدالرزاق 


بمد سرداد عبدالر هن خان سر هي 
خود باعات سپاء از کناد ده مك کوچ داده 
سياه سنك فرود کردیده اقامه کرید وصدتن جدید نو کر نکاهدانه بر دست دارج خن مفرد ار 
آموررا بوی سپرد ومیر د حسین‌خانرا نزو کر کرته بنویسند کاو نم کرد وچبل وچ روز 

ذکر نوجه اطیحفرت امیر سیر علیغان ‏ 
( از فند هار ما کابل ) 

واز جانب قندهار امیر بر علبخان باهشت فوج باد هشتصدی وتوتانه وء دار شیر علیدان قا ا 
وسردار مر اقتال خان وسر دار خوشدل خان و سواده ملک دوی بسوی کاپل نماد وہ دار ته 
3 مچنان نظر بند باخود برداشته ر!. ر رکرفت و سردار عبد الزن خان ہیں از توق 

سیاء‌سنك از تو جه امبرشبر علیخان واقف کنته ثلك لعکرش دا درکابل اردع 

اگ وسردار محمد رقیق خان وسردار محد اسممیل خان وسردار حد عټیز خان جرال ۶ 

ته داه مداقمه بر کرفت وباله هزار تن مرد یکار وسی ضرب ټوب جلوی وتاطری | 


شدای تظرخان ورك ماک جرا ببيك ای شردل خان که از تدعارماجمت کرد و 


ده درغزنین توقف کردء بود عحاه .. انداخت واژده دوز بزم نی ون !۰۵ چ 
فلت کاری تواست از یش رد ۲ که ام دبرعابخان واره قرا اغ شده سزدا ال 
4 موصوف بالشکر بزر کی از بيدة نام واه وشار کنادۂ قندهار وپشت رو 
تھی مبتود دد قراغ رده است وسرداد عدالرجن خان نظر 
حدریق خان مشورت کرده ازعدم واا ملاح کاجست که از 
لکر ت نجل برهزعت تکنند صواب آناست که اطراق 2 





ند ۷ رای راهب رکرته ازجه" خمم اء ب دعر شده از 
7 واک ده‌هزارآن‌ازسوازان قدهاری‌وهرای وبشت رودیک امیرشیرعابخان بمزم ع 


زش خی نداتت کاشته بود که ازراء خفا اسپرانده ددقفای اکر ر 


ak‏ ر 
وه مأو رن سردار عبذالرجن خان از کزت سواد خصم وشمله ورشدن اتش حرب وی خړدا ا 
۹ اه معاوتت سوارانش رجت داد چنانجه درعن کرو ار سردت آلن رب 


سته بمد ازدهتشر ور کرد 
چون وازد مازل شش کو شدند امو شیر علیخان ده هزار سوار دیگر فرستاده اب 
تن ازی تدده مزده دادند که اوبلتکرش هزیت باه حانب کابل رفته است وامیر 
4 کرد سوار بسپاری ہتماقب کشت که سر دار عبدالرہن خان را در هرجا که بابند دستکر کند ور 
از مزل شش کاو,رځواسته جارال نسیرخارا باعبدالرحیم خان ,وش دولتکر قرار داده سردار حد رفن ا 
ائ دست راست کاشته خود باجمار : ودوازده عراده توپ از( ۲) ساقه راء وکر 
افرش علیخان در رسد وسردار عبد اارحن خان تها اسب تجاعت تاخته شش ر 
ب کلوله ازا در آورد ولشکرش از مشاهد؛ این جرأت آواز یاچاریرباندکرده رو جنك نادند ودر 
بود که هروفت صدای توب بل 
ِ د ايان نز برخصم حه کرده شلك نك ایند و خود ستأنی راء بر کرفت نا که سواران امات 
اک مد کرد داه زد کردند اتکام سردار عبد 
رده ابتارا دق کول" توب ساخت وفوج یاد مز 
ایك جل قریب هزار تن آدم واس دا باك هلاكانداخه غبةااسیف پشت مجنكدادند وازکللمرس ر 
ا اک د یکردند اک ازفرست یاه سه صد سوارازدیکران جدا شده ردنا" ارس ولا 
کے کت ا واد شزا دف اول نوب ساخته هزار سوار برگاشت که ناخته هسه را دست 
3 گنوج پیادہ را مف بت اص یادن کرد که مبادا هه سواران دهم ازراء ماوت آن ا 
کی 63 اف کرات و وازن سردا ای تیار یکم و جاء تن از سواران مذ کوده با 
گی کرد ارد اوآورونر وای ازداء فرار یادانشان پیوستند.واواسیرانرا منت اطلاق رمتا اده دخ 
ال یمراهان خود چوستهداستای ازر شادت سپاه ومدارای سردارعبدالرجن خان سای ردد مد 2 
ا ى فلع عردم ورك نادند ومردم مسذکور ازدر آمدن قلاع خود ایشا 
آت از دم ود دك را بکشتند و سرهای کعتکان را باخود زد امد ٍ 


ره شود ددشمی درین خاندان شاه )دار وود ماند زرا که 
اجان چندی | واد وطن شده بی‌در داولیندی ودیکری در مار 
کردهاندوهزاراد مدا برزندک تریح داده دادرم خواء 

| ره ایشاما جانب ترکتان 

شر عابخان 

ام نکنند و1 ت از 

تقویشت کرده خودداهکنا ی رگ 


( ودار بجی خان ازجلال آباد حانیک بل ) 
وسردار قتح د خان عجرد وسول فرمان علیخان جلال 1 اسرد مجي‌خان وسرداز زک 
خن وم. 1 خور احد خان وعصمت ان خان وا سلاح خان وشاه مد خان حاک اتيا وسید مود کل کا 
کر شابان وجنرال میر حیدر خان 
ود ازتوجه او 1 کاه کشته رف 


که ازجلال ۲ باد مده مورد اشفاقسم دار داعم خان شده بود ادویست باه ماع | 
ب امو کرده‌ازطرف سردار قح ممدخان‌خوددا آ سوده‌خاطر ساخت ومواهش سر دار 
ک مکتو فرستاده اورا بامداد خوبش طلید ازکابل روی پاردوی او نماد وثبل ای وتنب 6 
#تالرحن خان چون مرد وردك را روی دل جانب امر شیرعل خان بود علوقه را ازساه سر 
داه اوقربه اخی را در روزیکه امیرمذکور در 
وش | ماده کزده پاستکام سک ومواشع‌مستمده پرداخت + 
ذکرعاره سید آناد4 
( و منوب شدن اعلیحضرت امیر شیرعلی خان ). 
1 از وی ار برع خان درروژ سوم حرکک کرذاشن 
٩‏ خن خان فرود ده روز را جانین بکداد دادن توب بشام وسادن وا 
شرع خان قندهاری را باهشت فوج باده وچند ضرب توپ جاب 
ر ارده او قرار داد که دراول طلوع عبح خوددا کو ‌ 
خوش ازییش روی کر ای سرداد عجدالرحن خان واو از 
جه و امیر خبرغل خان از جانب مقاب پالکرداه کر 





دهم ۳۶ ین کے رزخدار شبده ازامداران اپچيك 
ا خان بن مکی روج وازان ذخ و 
آزي تدان ,رده کر نز کت وسردار مرافضل 7 ۱ ۳ رواز و 
و با س پشت + ببکار داده ړو غراد ماد وان وفت سردار شرل جوا 
ای را خواب سم رده بو وارد موبکر امر تیرعلي خانش فرموده ود شده حال را دیکر کون 
ها 2 نين جل سردا محداعظم خن که ازکابل راه معاونت برکرفته قت اشتبل ۶۲ 
آزویك کر شد ات ره عار میکرد داخل ردوی منصورة سرداد عبدار جن ند از 
تم من نوش تاه کردندبمد چنسدتن اززرکان اردو دا زد سردار شرع خان ک جن ر 
اترتا اورا ریاد مدد خان وغیره اعیان نمی وملک که‌هراهی هند بیام پاد ۰ 
اا دا آکاه ایند زرا کہ ام خرعیخان را مہزم دیده | کر ازراہ طاعت پت آند م 
رد الطای خواهند ود وا کر مساف دهند ویاراه خویش پیش کنر هم ختارند دایشان اطبنان ۶ 
خواته وی بت ا : ا 
1 دیار خویش آرند وایشان چون ی 
اشتند وهی داجدی روه ند از خوان احسان سردا 
قتدهار تاقد واز قفای ۲ نان ,زرکانیرا که ازراه اطاعت آمده ود نز 
قدهار کردند از اجسبه برع خان هوتک و مدان 
ال ار کرای وید سرود ان ہیر زا ملازمن سردا عبد الرجن 
مزا جوا ای تماد بیجن خان از عقب امیر شیر عل ایاغار کرده ودند و 
9 7 333 4 خب قح مردادعدارن خان سمی کنته زندن نان اسرد شینواز دسا 
اجان وسربار ند مرخان وسروار 


کوده ردار جد #سف خان كرا انسداد راء سر دارفتح دخا 


ام دوا رد وداب مقاومت دد خودهیده بصواب ديدملك سبرکل‌خان از یبیل مات 
اد سرواراهد. خانوسرهار د عر خان وم ردار مد حبن خان رانا کرخ ان 
عت خاب پار موض او از کابل داه مدا سر دار قح محد خان ر 5 
ر فرد کي کرده امتوار نتید تاک سردار فح محد خان دارو ر 
آک کت وافواج نظام را از وف ایک مبادا اورا کرقه 


ب لک د داد E‏ چا زر وس 
نکی خودد کبل ناه است واڼک هک وام کرای Nr‏ 
طلبیده دلیعان یس از تل قن حلضر آمد. 
کاب شدند وممردان عبد الرجن خان مدز 
جرد درش د! مود اد اذحر کتش ب فرمونه ز زاج 
ارو خویش دمیدء داند چنانجه ۱ 
ازو خویش د سید چناچه چار روز مشنوا ۵ 1 
و خان بودید وروز ۰ NEE‏ 
دار ۰ دا حکرمت فن کت . 
داد یک بادی عبوی مد ده یل ماد ودر هر را ا ۲۳ 
کان سہاہ ام یر لیا سردا د ام خان وسردار جارح[ 
ا ند مزر کب پوس سزز کن از مه رپ 
ما اد د و مراد جد ام خن ریز در | 
کر فرود آوردیدو بید از احوال ری ودست ور روا E‏ 
طلیید که ماه که خواه از ای ار بر رو ۳ ۳۳ 
2 ت اه چنه خواه از ی اب خر علیخان راء بر کرت 6 از تیدا 
ا مین تک رب کر تب وی ن 
پم کریده معلل بوقت دیکر کذاشن بمد از سید اد رو بابل نباد جون وارد چشم چنھر مدید سردا 
اوافچید خان وسردار محد حن خان وسردار اد خن دسردار دار خان وسردار جد و کے 
رد کان شبر کابل شد رف دست وی وملاقان حاصل کردند وروز دیک 
د د مالك مفوق پفررہ آماسته نکر پنو وصول ورام اا 
زسایده دربلا حسارش فرود آوردندوهم درپدو ابال مبان سردار قیض مد خان واطر در ان 
غل کر خان در باپ حکومت تحته‌بل منافته روی دابه ایشان از بجاو ک مردار مذ کور برض , 
ېداارجن خان که هنوز در بایان ود رسانده او بتصود اک مدا نة پر زر کان عدث را 
زد خود طایید چنانجه دد موش مذ کور بز ر کپ بوی رده در هم حوادت اور ا ا 1317 
و وقثم تال هزار ودوصد وهشتاد وسه جری 4 
( وذ کر جلوس اعابحضرت امبر محد افل خان برحت امارت اننانستان) 
چون نمامت‌سردادان فیروزی نان عراریکه آفاً رقزد كلك بیان کنت داخلالاحمار تون 4 
مت مانوی اعلیحضرت امیر تخد افضل خانرا ساز کرده درروزجمه اوایل مارم سال ۱۳۸۳ هزار 
تاد وء ری او را برخت امارت لوس دادند و اعیان ی 
پیت واطاعت تند واسیش دا پرزر بر ی نام طبع من در خطه قرات کرده درم 
ام سعادت دسمش منقتی وعروج ساختند بمد خودش تم ونت امور لک وی پړی اجواله 


از در یکو اخترش اجا 


کالم خان را تحکوعت کوهستان ودار نمر اله خان رادد نواب محد زماتضان 
لد مد بوسف خان را کو کابل سرافراز ساخت وعکومت زاره جات را 


ملوعی منتخر کردالید وامور دق ودلوان را زا احد خان 
مواطب کدت وابنوقت ملاعنر ده ای وعلام آقاب کال 
چنانجه از بیش رقم کت از سردار مد اعم خان 





: اطا اتن کذرایدہ تدای عردو امس مذ کود دا کردد واو قرو ا 
ا ارد ۳ متصوب تخواهم فرمود ودقرا از هک سامل کرو 
بل كنيد ومتارن انال مود اساك بنا سردار قح دخان شرق 
Ri 2‏ مسطل کرده ازراء حیله عذرها ساسم ,رساطنت عمروض دا 
لاو براست دات که ازدهاطاعت پیش تباید لاجرم تسم عم کرد که لتکرجان و 
اا تیه ده وار ازن عتم وارادة ام محدافتل خان آکاہ کت راء الات ) 


ذ کرفته جونی سردار ولل تمد خان 
-ج( و عبوس ندن او چ 


1 ای ار ولد خان ک خودرا درامور ساطنت شرك والباز م‌بندا 


خان که هم سونو 
RE‏ روزی مه را درقلمة خود در بیردن شہر ہا دعوت کر 
قرار داد که بضی جانب جلال آباد وبرخی طرف دیکرباود رته 
وی 1 اتل ان اند بد سردار فی مد خان را خبدعند که اوارسوی 
اند جوا روی بکابل جاده ابر حدافضل خان را ازتخت ساعلنت فرود کرده زمام مام 
توف شوم وازین ماش (۱ ) سردار شېنواز خان بابر مدافشل خان خبرداده او 


ن وبژد کان کابل عپدنمه ها کرفته در 
سال میداشت وباسید مود خان کنری که عك رورده قدعی وزیر عدا کر خا 
باتوی خان داشت شب وروز مساحب ودرصده مخالفت میبود وعلاو 
٩‏ ب اه شجاع الاك مرحوم مرقوم وعرسول کرد که | کر بامن متحد غوی 
واو عظم کل ام را از راء خفا جہن انمقاد رشته اماد زد سردار د رف خان فرت 
خطاهای اوسردار داعم خر باقه چون عظم کل مذکور وارد ماماخیل جلال لاد شد 
لا کرک درکیل ارد واو آ که کنته فرار کرد ویدست نداد وامیر حدافشل خان 95۶ 
کارت قد خورس طفیدہ ام رڈاتی کرد وریسانبربین بکردشی ان 
وجدش‌را دق الاحصاد انداخته یمد کسانش اورا دفن کردند وبس ال 


اوسردار دوف خاترا | 
ای دار اجدخادا,بموض اوججا کی کال با 


در 


کابل 


لد را که سوار 


ای یار در 


9 واد مامور کرد دوا وم 


از مش وخواتی 
مود مود و 


بن ارعبدالوماب خان 


تان کردینه اذکبل داه ميه وم 


مان وارد دو آپ شاه بند 
ن دغلام على خان اس سوعاز 


رل آبکلی دید ودر اجارجای کر 


ادان یه خوورا و 


زرد دادیم جم افشل خن آ که کے یکنوم | 
ت اد روا مدد فرمود واز جا دیکز سردا مدای ا 
رد مد یر چان اک مقر وہر اد مد اسممیل ان 
۰ الیش مأمور شده درا ما ات دات آکء ک6 اا 
رن‌معاعه پدرخجت اتوش دا آکمی داده رض ات 
ل باشته باشد. چون زاده مس هزاد وا 
ونوم دا ک ازرهسیردن إردات اب 





ج ناین اتان اوقلات حاتل نود فرود شدند دام شیر ع 
3 ام حد افشل خان مآمور حکومت هزازه جات شده وا 
راز ازتفای ابتان تین کرد وسردار جد 
به بودند کوج کرده رو نزل دلوادلك جادند ودروت 
1 اختبار کرد وعبداارحم خان وجرد 
ر ترا اند تن یکر فس : مس کر 
اوجسد کم یش ره ایند وا که خودش ازیپلووارد وازمیان بدیشان زد بك نشوندراءه چابند 
پوس وال ره نورد اعد :۱ کزسوآران ام شبر علیخان در دسیده حله کنند خودش ازبلودایشان زی 
روساز اة اند وجون تزديك مزل شدند سر دار عبدالرمن خان باده یست سوار ودوضرب وپ عنان پا 
کی رعق اردو در آمد ودیکراارا امیش رفتن فرمود و" که عامت سا وارد متزلشده فرو کی کرو 
روار داهن خان درعقب از اسب فرود شده جای هی نوشید که نا کبان چند سوار ازدود بدیدادکنت] 
از بویت نواززا که هراه داشت بنج بنج هربشته ومواضم مستمده مأمور کرده فرمود که ازهیتح‌سوار 
انراز شده بی از خله فرود ودیکری رشده هبوط اید وچهار دیگر در خنا ایستاده باشند کوان عا 
سوار بار کرده جرا دشوازدانندوه درارد وسواری را فرستاده کك طلیید وعبدالرحيم خانوجنرال 
زر بشتها در نظر تما ازاردوی اميرشیر علیخان می‌ناید زار 


ند که قبل اژوسول شا بدانند که درین وادی کی درنزد من یست وابنوقت آمامت سواران مخالف‌نمودار 


| کت راء بسردار عداارجن تان زديك کردند وهراهان او خاتف کته عرض و اسندعا ودند که میا 
که شالم نشوم امااودرنك دا ترازحرکت دانته خواهش راما 
کرد وسوادان خمم غاصل' کاوله رس نوپ رسیده‌ایستادندناکهکك ازاردورسیدهکروء مالف دا 
| 6 لقکری تا کنون درا نبوده ہی رهیدد توک بء ردار عبدالرجن خان ومقدار هزارکام ازخودش دودر 
م مدافعه سوار اسپ‌شده داپراله پابستاد ونوتجیان 


تاریی شب هنان صقو آراسته ایت 


2 ایستادهحصةدیكر 2 


در سود پوت نورد در قندهار کردیز 
ابث ی ۳ یت چپارهزار دای مزاع از مود ویو رین 
ا E‏ امرتیعلیخان نان عاپرسدن آروور 
۱ د شترا فرودحدز نکذاشت !مرا مهودنکردواندی ازل | 
پات وباق اا عتب‌جال ونلادحکم کین کریدن کرو ودارم ارا نوج اد نام و 
دادرما کی مقبلاردوی اریخا خن براحت إن رانک تیان ارادا 
از تر صردار عار کرد وة لشگرشرا ا ورتا 
مف آرات ایستاده ود در آز زا جال مجره 
دعبن گیرودار حاهیکه ازسردار عیدالرجن ت 
ان کزیده بودن پاصراو بر خوا عاد کر دید وازطرف راست عبد الرحم خان وزاك تسیر کان 
پان بود بتاخنند واز مشاهد احالت اه اشير علیخان خودرا کرتارچپازم بار 


و اخیام وسی وینج ضرب وب همه بدست مرداد عبدارجن خان ولشکرش اقاد وان تج ددرو ب | 
رشان سال ۱۲۸۳ هزار ودوبست وهشتاد وسه ری نصیب وی کنت واز حرب‌که مظنراً رو باکر 
فرسنك مسافت داشت نماد وبس ازنصف شب عسکرخواش دسیدهءامرشو: ۲ ۱ 
ر هرات زد سردار عد یمقوب خان پسرش رفت وسردار جد اعظم خان | سردار عبد اثرجن خان بای 
راغ تندهار ده پارسفر یکو دند وزمتارا درانجا رحل‌اقمت انداخه پر ردد ودرہار سردا حداعتم 35 
قواست که سردا عبدالرحن‌خان راعکومت قلدهار کذاشته خود بکابل مماجت کند امه سروژژده تیوقت 
( ذکر شورش سردار فیض محمد خان ) 
رین ام کر خلد سیر ) 
وعقارن اتحال سردار فيض عید خان را هوای تال درسر اقادہ ازبلخ بعزم دزم سرداد مد رور کان 
جاب مدر کید وامرمحد افضل خان آکاه کته سردا عدار جن خاندا رای دم اب فد 
رقندهار رهسارنشده بود که سردار جدسرود خان ازمدر عداقعة سردار فی محدخان پرخوا 
شرا جکاه تلاق‌حسین رخداده جنكسخت درییوست وسروار دسر وران س ر 
1 ا 5 یبن ہے واران عحدزای وافد ان نطام وخوانن‌لکدا 
شدوسم دار قیض ید خان فتحیاب کردده امت سرداران نیبام 
A‏ با u‏ 
۳ اب 
5 اده ن برارشاه وسلطان راد کشیده درم ا 
سر جانب قطفن وبدخشان نجاده الد و 
ا طرف خود کاشته اب بلخ افراشت دبی 


الا کپرش شرف وسول مدید که سردا ی که خن 

قود ټاستوهیده وخته بکردد واو آسوده E Sa‏ وت 

آزان وارد ابل کنته عیان واشراف شبر واطراف مت انم در 
شرف وت وس حاصل کرد 





2 


ثم ال هزآرو دوست وهشتاد وچپار هجړی) 
که ازضرب دست سرداد عبدالرحن خان چناجه از 
اقح سردادفیض مد خان را شنیدء مکتوی بصحات ناو 
ی رسد واودا بارومدد کارش بندارد 


بر شیر علیخان بی‌از وصول ان نامه پاسرداز تح مجید خان وسردار دارايم 
از کدر ان وچہار هزار سوار کتادۂ هرانی ازراه میمنه وارد باخ عد 
داکرامی < ملم ره دم مان دم دبا 


بش کید واو ازنام آن 


کم که از کر وف ند وخ ام خلاصه ہی ازرف 


HET ع‎ 


تام ودن ساء پرداخته سامان نسخیر 5بل ساز کر ردن خود 20 عار ل خان 
زنير بل اک سرداز مج وسف خان 
ی 


سوار ام جد اده 


خاصه دار و تجصد سو 


۳ ول 


د وآزسموم رشن کر وا تقد دا 


- ا ر و جرک برخي صلی هان وسر دار فيض 
ا ا دزن خن در درد 


دی وش و آحرال 


ند 


ده عد آصی شیر 


ده ورورش کول ۱ امد 


3 قرشت حر یات کر توش تب‌تر رکف 
تشه مه اد اور عا 


فش قور و دنداد 
ظ کت زنفری ال تپ ام 


ی اواصصدفتن غود وهردوان ساب (۱) اس را ۳ 
سر داد ید اعظم خان یز اند هار رام رکرفه وأرد 1 
در[ * در تكکرد وچون سر دار دار ن خان درد 
ر علبخان دد موضم بازارك جر و رک موی و ۱۳ 
اسث بر + قلل (۲) خیل دا عردان کار استحکام داد وروز . 
از ر مد یف خان :۷۱ یکفوج اد وت ورف 
دیکر با 
جک مد 
8 ادت دچون چرال مد خن بن وی ده 
ار فش مد خان | 
رو بکارشده آواز توب وافنك کشت وسردار عجد سف خان ازدرة 2 


: 


جنه + ردا بدا رحن خان و مرداز ۶ 

کن ارو ترییه ۱ زچہار انب جل مودہ هه راھاتی راک سه هزارن ود 
۳ تناد و نع اورا | برداشته بلتکر کر کاه خوبش مراجمت عودد و 

جدش را در مار سید مپدی کابل دفن کردند 


تن‌رك نرن او ار غوای 
ا 

بتار نم دریغ جوانی 

r‏ بسو 


۱+ 


وی نکن مرا عدا رجن خادکساب صاز بان ا اموادان 


ار 
انتا ادو قوج یدهم درا نات کال مراجمت کرد وسردا جد الم ان 


«کرده بود وارد کابل عد وس روز ی از وصول سردا داهن خان در رک شب ۱ 


رو دوسد وعنتاد" وچباز بر 


( ذکر یز ودفن اعبحضرت امیه مم افطل خن 
ر عرحوم وجلوس اعلیحضرت عد اعظم خان) 
#8 دوز جمه د اورا غل داده یفن دد يده در باغ قلم و 
ظ سوگوادی در روز حجدة دیهان واشراف ار واطرافت دا 





ی ریش از اک 
اب دادن درکابل خو 
ده اند بمداز ز 


دار دار خان بود وي رسد که اور ام حا 
ها موده اد واو ادقام فرمود که (Rs‏ 
افرساده داددا ی بيك شد و 


ار عبدالرجن خان یک دانبدند واورا از وی ۲ 


اب کارزاررفته بور 


زرد ویموض او پنران خویش دا غلم و نسق امور مت کشود ومقار 


شدن حضورش 
رای ععلوم کردن سدق وکذب ( ذکر فت کردن سردار دا حن خان فاه ما 0 
EE TEE‏ طفامٌ حاضتر آورده داخسل بار کاه‌کردا ۱ من ۰ 
ر درب رکه مترسد خشست 6 که خوا لاد طنام ت 4 رن سردار عبدالرحن خان از حختهبل حر کت کزده راہ تا علك رورت وارد 2 و2 
1 ۰ درادرون رده 0 4 
الاب که را دد آند خد ده عن رکنب اجب امل کرد ون طنام را دداندردن ۱ ه دوباره فرآن روا کرده قر ار 
راق او ټی صادو کشت اودر آمده هد خوانین مذ کوده را باملك چارخان دم دد (۱) دغلام ت بود توب ادارا ممن قرهاده روزدگر دوز 
ر حقل وام نی دراکوشة نشسته طمام مخورد تادیکران !امیر طعام خورده بساط EE‏ ولتوب تاځته قلمه کای برداخت ونجماز ساعت دزوازة قامه را اذو رع دورف اا ا 
زی 1 ن اد ن شه از سه ر 1 ۳ 5 : ح 
بای رداخه سردا عبدالرهن خان کرہ برجین ازجلس بیرون شہ ویس يب بست شوده قرب بكلد جوال ,رکا دز خندق انداخهراه بوزش آداده ساخت ولک رآ ام 
خاش طلب حضور کرد 5 له کان‌ارهای نیرا ر ان همی انداخند وایشان از آنش 4 تکرده ۰ 
کل عم دداز کرده؟ که فح مر کردید هفتد ان ازدلرانسا:متتولوجروح خذهموار و 
۳ ام ره ج‌مدسر کرده 3 
مود با مد 2 ORE.‏ جغ هلا ودمار کشت واز جھ یکن درجاهی ناه آزنده زنده هست کیرش واز کترازت مان 
و لان بونی کور 6 رقن رکا بافیم ONY‏ داستانی زد سردار بدالرحن ان ای‌رد که ازورود اکر باه میران ال < 
رد واو اهال مود يكال ودولك رویه عطامیفرمود تا که برفتن ترکستان داف زد صردار عبداارحن ان بای 


اسمعل خان بنود" چشتی زز دور کر ا 


تپ 


نه رم آتولاشد . ۱ اذ آزاد افغته باز کنیده ازراء م وهراش ده هزار سواد اده درن قا 
: 1 قلمهگذاخته خوداغیه سوازان ا مه والذخود وسریل وا 
اسباټ کار زار آماده کتدد ووژ توفیق رفبق انان نگشته بود 5 
که سالار قلمه کیان ود یبن جم‌راه آخرت ,یود وسردا عدالجن ان 
فرستاد که .راد خوا فروعتته طربق اطاعت اخيار ابید وال گر 
ند وآ قسْازشجاعت دلیران اقلت 





3 0 زرد دلیتیراد از سیر خواش آسوده‌خاطرشدندومیران نفلز هبار 
بوک ان شبرغانی که رهنمونی ۶ 
5 سر 
که ڪام فرنود کشر پلا فروذاشته از 7 
راه امک اور کنیده کار عکومت بردازد وس لزان از 
لد وازاتجا بی ازخدامش را حکوعت اندخود مأمور کرد 
ډذکر امد فرمو دن سر دار عبدالرحمن خان ) 
( خت می کم خاارا خواهش پدرش ) 
ازورود سردار عداارجن خان درشبرتان میرعکیم خان بازای احسان‌او کهعفو نس 
ا از فرنود ارد عبدالرحم خان شده ابار داسندعا کرد کهدخترشی‌دا سردارعید ار حن‌خان زل 
ملت رعیده اش کذارد و او امرض ر راید نت بذرفته نگکت وبمد از الماح بنکاح دخترش 
فرخنده شادی ومبارك لادی وخجته دامادی ایل 
ازرجال فوحماحت سردار دام 
۳ خدارحن ان رسانیدند که وی بدخواء وعرك دور وغوغااست که آخرالاص مصد 
ته واو از اشپار ايشان عربت چبر خود ابشان کرفته وعربطه از جانپ خود تیزنکاشنه سای سر 
ارس داشت وامير تحد اعظم خان عہایض ایتانرا حل ررض وہتان کرده نکار فرمود که إن 
بت ور چشی سردار محداسسیل خان ازخرقات است وهم حکېدیکر بامس‌داد عبد الرجن خان 


ار فرمود که راه نسخیر حانپ میمنه بر کیرد 
8 وتایع سال هزار ودو صد وهشتاد وینج ری 4 
و یمد اعظم خان دربب لتکر کشیدن حانپ میمنه بسردار عیدالرجن خان دسید وی سرب 


میت وا سم رساعئت شد که لقکر هنوز اززحت سفر وقتال بغاۃ ابن بوم و ب: 
ام ره ات چکونه جاب مه رهی شوم و کاری را انجام نخرده با ام دیکر 


سول خان وسرداد ید ءبرور خان حا کان فراء ویشت‌رود وقندهار خو 
عیمته وليت ولمل شا خواهد بود واومرچند عذر هر آورده برد داشت 


NTE 
۳ جد اعم خان که طیستخ‎ 


راوه نمف 1 قله" ممنه 19 محاصره ام ام واتجوابراارمال 
زد E‏ ر رون بات ارجم 


چواب عربمده فرستاد که کار ازین کذشته که محاصرن میمنه دا کذاشته لشکر یل کت آیه زراک 6| 

رون تول عاضره ده جانین از حال یکدیکر آ اه بده دد ماطره نم یکر ا1 
پا توان کرد ايرا فرستاده زیده ار ره میمنه مواطلب کشت وسر‌دار مجد بتو حا بسازفرستاا 

مراد در هرات سردار قح عد ان دا زر رداص بور اي دعر ره مرا 
ور خان عاکر قندهار از کرفتار 
عار آکاء شده از راه فرار رو ۶ 2 
وه نار عد حیسن خان بن زان ARK‏ جا نوقت کرد وسردار شح مد خان | 
قندهار شده از قفای او سرداد مد ییفوب خان نبز بندهار وارد کردیده مزد؛ تج 
ماچدش نکار داد واو شاد خاط ده عنم سر قدهاد زمر 

وذکر: ۳۷ ابیز عیرطیخا ناز هرات بانب قندهاز ) 
قار ٩‏ کال کر 


اتیاق امر شبرعلیخاثرا حبوس فرموده + 
بايد ومقارن احال کنن رمن a2‏ 


تب از کرد میا ی لو 8 


سر و جات 
جنه ۰ 





آملیحشرت ام داعم خان ) 
ده سیق‌اقه خان و جلندر عان پار 7 


شان دد قرغ ود درقتل هزاره شريك 
بکفتند ودوسدتن ازکتتکارا 
وزان زداتام است وس از انجام کار هزاره علوفه و از 
مڌ کوره کذا خود شان ازرآه وشک بنزنین مراجمت کردند ودر خلال احوال مذ کوره | 
٩‏ ازهرات روی وی قند هار ماده و حکومت فراه را بسرداد مير افضل خان داده وارد قند هار 
عراش نا درپاب جبه وری اواز در صدق وده 
د RR‏ زپایان وارد غوربند عد کرنیل سبراب خان دا که سردار عجداارجن خان از ت پل اج را 
وذکر وج شیر طیخان ) وغره محف وهدا رواله باه سرب سلطنت موده واو درجنب اردوی»,دار خد اسمل کان رو 
( ازفندهار جانب کایل ) 1 5 سل ہراب ارا وستکیر کرده اسان وهدا! را که باو بودند تصرف تد اورا عبوی گرد و 
ن امیر شیر علبخان وارد قند هار کردیده مکثت واقندارش را استوار مشاهده کرد سر داز عد هاش مدا ذولفقا خان وسردار سالاد خان پرادران کوچك سردار محداسیل خان که کوت کار 
ور عکوت قدهار کته خود باسپاء آراسته داه ابل برکرفت وامبر مد اعظم خان ازتوجه اوآ گوهتان مأمور بودبد روی ازدولت امرند اعظلم خان رتاک پراددایشان پوت وتار از ۱۳ 
تمس اھ خن سر دار امیر محدخان عرحوم راکوت کابل‌مأمورفرموده منشوری بنام مر دار حداسعل و مطالمة فرمان مذکورامرعحد اعظم خان دوعزار سوار بسالاری ام جد جن آزداه اا ا 
ود که بنج طفرافرمان ینامیا اصدار باقه که رءنوردکایل شوید وتاکنون احوالیکی ظاهرنکنت! اء داد > سداقت نور جتمی خویر هم خواهد غد وماید ک 6 سول س ا ا 
پلادرات آهنك کال نمائی ویس ازارسال این فرمان مستوفی عبدالرزاق سیب هوا ول ام تبرعلیضان زديك ريده مود امرعحد ام خان قل از وس سوه ۱۳ ۱۳ 
اتی شی علیخان عبوس کرده و ناء هزار دوه ازوجرعه کرفته بود زندانس هلاك ساخ rE‏ حبل دختران وازاجا درمز اسین ده فرودت وا ع 
6 پل بود بمزم دفع آمیرشیرعیخان راء غزنین رکرفت وفرماننام ردارعبدالرحن خاناسداد ا ری آزساه وز امد اعطل ان اقا کرده دب ممل فروکی و ا 
کذاشته 3 رهسیر شود وسردار حداسمیل خان را ۳ ایییاری لوف اندری ومزاده و ورد وچک ی از 
۳ اردوی امرش علیخانفرددک داد ا 
۷ب 


وذ کر تصرف تودز ردا ال خا نکابل دآ 


خویش وسواد 


* سور سلطت پسردار محداسممیل 
نادء وامیر خد اعتلم خان چناج 
رفت وازققای او سردار عبدالرجن خان نیز 





اعساز شده ابشان را بزندان فرستاد DE‏ سر 1 : با 
‌ کر ج وخطرا دوپاره ماماعیحضرت امیش علخان 3 ر خان از 
ری دک شنم ده اطیحضرت اش غیخان را دی ملد و ۱ 
7 5 ی چونداد عبد ارحن خان اطرحیدررا پل وافر زاو بر( ۰ 
ِ ذکر قاسد فرستادن مادر سردار عبدالرجن خان ان مابود فرموده تفای سرداز جد سل ر ا جزاشرف ولالكحد ورا 
ادن ۲ ار ترش وتکت امرعداعظم غان بر کرفته ودر عرض راه اد شده از رک ار یش کت اناد 
زی اورا ماج دار جرارجن خان عاجش را که رت بندک بکردن داشتاز زد ده در عم بی کح کیل زا دی رش و 9 
ار 6 اورا اه سروار محداسمنیل خان وازدست زفتن کابل 1 کاه کنند ومقارناغال سپاءام ييور خا نک ازراهغرار و ادغو ر یکردیده امف رستاده ود رتکس ار راون ایك از نم 
کېل خراقه دته دست روی ازو رتاقه راء مانب امبرشیر علیخان ,رکرو وت آ که کنته مموم‌شد وبڏ ما اظرحدر خان سک ری 
اعتل خان مشطرب وهراسان که باسران‌سپاه و رادد خو بش کات E‏ ال امیر هزعت باقته را عوده باو اطلاع دهد واو از 
م علوفه که ژبادہ رچبار دوزه زی بذاشت سوایدید ای س 
ازلعکرکاء رم درا مدن بغرن برون کید که دراتجا ناورود سردار عب 
ساهش ازیرون شدن افواج مذ کورء اندیشه لاك کته باهم کفتند که ازب ی 
آزد امرشر علیخان ابرصاحب مارا خالف وازر اه خدمتش متحرق بنداشته در چا 
ر خواهدکرفتس ورساعت هشت عب یتو هش‌ناه جادی‌لتای سالل۱۲۸عزارود و صدوععتا. 
ال وچندروز آزامارش کذشته ود دفه" ازتسوریکه کردم بودند توپ‌وتقنکشادداد 
ای مالف ساز مودند وامرحداعظ‌خان سراسیمه ازخیمه‌یرون‌شده ,راسي فرارسوار 
الت جرداد مد اوسف خان که اسش رتیه ود خواهش اسب سواری کرده اميرش + 
لا خریش مرجت فرموده مم از ازدو یرون کردیده روشرار نمادند و از مامت سا 
اقا ماه شده وارد دشت تلخك زار کنتد واز انا طریق مفالطه اختبار کرده در ید معك وازاجا زا 
ردق جد داغل خوات رل کدیدند داز قلاع کرده عبر کرده بلاق زاره ور جک وجرغی وم 
ا وارد ورت زاره دیزی شدند ومیناصر يت مقدم | . 


کر سرداران راء غوری بر کرقه باردوی سردار عبداارحن خان پوت 
ذ کر کنکاش کردن امیر حد اعظم خان ¢ 
( وسرداراعبدالرحن خان وتوجه ابشان الب نزن ) 
چون امیر جد اعفلمخان وارد غوزی‌شده استراحت امل کرد باسردار بدا حنخان مخودت کر 
کر آورده بر شیرعلیخان در آوزنه وسردار جد ان ل 


ا کی بک برق وغسارء دسوار از وی باز داشته موقوف خد متش ساختا 
ا اا ي د اعظم خان بر کره بود او دار عده غلام ید خان دا ذ 
تک وده حل رسانید دیکز ,رسام فا تکنته مراجمت کر 


2 


ید اعظم خان در قعلة شاء عی! کریازمالده , 
اف او 
سل د 





وقرغه وارد ناهور شدند واز انا براه آبدره وسوخته اسب دانده دربید ین قرو 
دای تر خان وردله اک قن درو ازهای شبردا بربتهبمزم قلمه داری استواد تست وسردار 
ان پاعش از سید معك کوچچده درروضة سلطان مود الاراقة رهانه فر وک کردند وسردار عم 
2 ت کفته ازانجابراء کنل خری 
ین رفت وامبرشیر علیخان اژورود اودر آمیا اک کته 
ز د رکوهستان کابل بود فرمان کرد که باجا 
ر اوه فوج سرا نظام و توغضانه وسوار؛ کشاده که راء دارد رام 
وواره ۱0 کر توآند اورا دست آرد که فة حادث نکند واو وارد تین شده سردار د سرور ارا 
در قل سرفراز خان حاصرء نود وسرفراز خان ازداه حبله طریق صاح ,رکرقه با سردار د اسل ان | 
اقرا ماه > سرداد د سرود خازا از قل خویش یرون کد بشرط آنکه او یکمازل ہی کوج دی 
آ6 اورا ال خارج نايد اسالا مرطرف که خواهد راء پیاید واواین قرار داد سر فراز خارا : 
الود قیلت دانت اشا قبول کرده یکمنزل مراجت نود وباطنا ازرن کوچیدنش سردار حد سرور خان 
4 سوار نموده شباشب باچند ضر يتوپ 
کشوده سردار مد سرور 
ند ودار مد اسار خان مالومتال عردم تیزین‌را تار ت کردم 
چون امیر مد اعظم ځان و سردارعبد اارحن خان وارد 
رکتان آسوده خاطر کعته داه قلمٌ قاضی ر کرقه پاردوی امږ شبر 
ت علیخان ناب محمد عم خان وکراودا باقلیل ازساه وغره خدام کار آ که 
در آمجا دقه ای شور و آوای مخالف ساز کرده درترکتان غورش اندازد امعد 
من خان دا ازافسوب ل از جای شده ای حيرت درکل عوندوازتال وجدادازناند] 
ن دقه تخت مردم هزارء را مستمال ساخته بد بافاق میران زاره در خلل انداختن کار رک 


(ذکرتوجهامیرشیر علیخان جانب غززین ) 
( واه مزل شش کو ) 


عبد مرت تاره ۳ 


۱ ی اور یادن وسوارة موه کر راراج ج وب و 


انين بکشاد دادن توب پردا خقد وفوج یاد از 5 
رانا ددحدود متزل شتی کاو اک ی اه 
,هزار سوادیکه سرداز عجداارهن خان کك قرستاده ود ۳ ما : 
ی یت رم مه نیمه ۲ ۱ ۳ 
4 مسیاجتداخل تخکر خویش ددد ومردار دار ین و ا 
کا اهراه یوب فرمود ددددوزیی واه ما کوره را ی ا 
کدز کته ازده رار سوار اززل شش کر درتب داه ,ر درقه ازراه خفاازتکر که مر ند 
آوسدار عبدالر جن‌خان کذشته در وای اسنده و‌کین کزدن. ومردارعید ارجن عار 6۲ ا 
ترا ازراء جاسو سی فرستادوکین کا ابشان‌را مخودسلوم موده دوهزار ازسوران نام اش‌عراده توب وی 
نظام دیتح برق خاصه دار مین فرمود جاه بوق سیده 
دد وسردار قح مجدخان ازهیاهوی دلیران سرا یمه ازخواب شنک داز 
دار وتوب دك آنبار دیده (مراهاش بضی پیاده وخی سوارمرووانی 1[ 
چا وچون قدری ازدم یغ دورخد بادوصد سوار ازطریق اناد وارد مقر کردیده این کرد وسوا زا 
سرداز عبدالر حن خان مظفر ومنصور جاب عکر کا خوش باز کته مورد تحسین وآفرین کا 


( ذکر نام‌فرستادن سردار عبدالرحن خان بلشکر امیرشیرعلیخان ) 
( وقح لاب مد عر خان آرکتان علق اقفانتان را) 


ہی از رفن سردار فتح محد خان سردار عبدار هن خان ندیری انشیده خواست که اغاق 
امیر شیر علیخان اندازد بس نام تکار داده بلعکریان ام شیر علیخان فرستاد که ووی ارو و 
او تابن هی کدام غدر مفام خویش اء ورا اند وابشان معقوعاً ام دادن که مهم 
دم که راہ خدمت بامی خر عیخان میب | رابود مات رکا ی 
َو را ابر عحد اعظم خان نتان داده بسا کی مته مانت وه دوز یرباص 
اجنین درلشکره خویش بر برده مزاحریکدیکر نشدند ودر خلال سواع ووا 1 
و ناه از شی رف کت باخلال کارار کان نات د ا 
رخاسته واردغوری کت ومد 0 
ماه سردد عمد اسحق خان خود ال ا 





(Fe 7‏ 1 
وه تبه ارت دوبار: اعلیحضرت امب ابخان ۲( راع افوادع ] 
و کر عار زنه خان وهزعت یافتن امیر عمد اعظم خان > 
۹ ( وسردار عبدالرحن خان ) 
ونارن سر ودن ناب جد عل خان تر کنان را اج عار مد رز 9 
اسلملان و دنورا مشحه اقآمت‌دا 
| که خاسه دار ان مبرشیرعلیخان: 
اد ازن خان اسب تارق وخدت مرما ومد ساقت وقرب اردوی امیر ر شرعلیخان ن نضت دایم | 
شدیده بسداژاصر ار وترقب اوراء بر کرته هنکامعم نزديك قلم‌رسیده خاصه داراثرا عحاصره الداخت, | 
ان هدابت کرد قلمه کیان ب ذبرقه قلم‌را هدف کلوله توب ساخه اه کی | 
رت وک شیشد جبان تاريك کشت کار اری ازیش نبرده شپ‌را نان درمیان رف : 
اجترال نس خارا بات 
2 ]شب () چل ومواضم ستندء ماسداری کاشت وحاهای جنك فردا دا پلوح خاطر : 
کک که فرستادہ مرحد اعظم خر پازار سوار ۳ ۶ نظام و تجصد سواړ کشاده ازسواران ق 
, ا اساطان مراد خان بود وسه‌فوج بیاده ویده ضرب توپ جلوی ازلعکر که ,عماونت 
آفتاب بزله خان ,رساد واو مرن دعب جرک نکرده تصمم 
اوقت طاوع آفتاب راه ماخدت بر کرد وجترال نسیرخان نیز در تکابوی حفاظت وپسداری ار 
اتبا رد ماع ان لواب را که سردار عبدالرحن خان ممین فرموده بود ترك کرده 0 E‏ 
بامدادان که امر شبرعلیحان با هنك جنك 
بز چنرال تمي خان از خواب غقلت بیدار وازباد عن 
کرد آکاه گنت وسواری زد سردار عبدالرحن خان فرستاده و ان ر 
ود برت راه فراز شدن ,ر کرقه بکوه برشد وانواپ وجباخانه‌را دون محافظ واسپ و" 
1 نشاهده کرده ازجنرال فسیرخان جویای حال شد وجواب شنید که آحاد وافراد - 
ما رمت لتکر کاهداده است وهردو هم س رکرم این کنتکو بودند وهنوز اتوارا آماده نا 
آجا تکپوی مینمودند ٩‏ بروی کار آرند که ساء امیر خبرعلیخان دررسیده سرهای کوء را نمام فرااکرقسه 
اه سوآزان نظام را > رمام کو یام داتند هدق کلول؛ توپ وتنك ساخته تام اس دار عبدالرحن 
و آداخت واز کت کلوله‌اری" توب ونفنك سواران مذ کورء تاب درك نباورد‌ناه 
ر کرقتد وازمشاهده اٍعال سوارانیک حاضرو کاب سردار عیدالرجن خان‌بودند نیز فرار اختباد کرده 
سوا دیگران هرکد وس‌صدسوار ازساء امشیرعلیخان راءتماقب رکرفته سردارجدالرجن 
ابشان مانشد وایشان که رکرمتاخت ونازبودند امیاز ان شکردند کسردارعدالرجن 
داد مذ کور همسچنان اسب میراند تا که ازسواران شاقین ام 
مت هویش که یکجا شده درجستجوی اوبودند پیوست وبی‌از طحق 
کته ونر ری جی زد شده سواران امبرعلیخان 
والانباربی ازباز کشتن سواران امیرشرعلیخانمهراهانش 
یبود پیوسته آکاهشس کرد وازس رکنتن ار سوادایک 


خوش 
سپا سه‌صدسوار پایشان هراسمانده دیکران E‏ 


فوج بیاده ویست وچهار ضرب توب ویست بیرق خاصه‌دار وچار هزار سوار؛ نم 


بت کی رن 


| 


یشرت انما 
EE. |‏ 2 خان باچہارسوار انعر بت کته ] رای ره ۱ 

یت ام حداعظم‌خان وغیره هزتبان که چي وران دافرار رکرت ورن و 

ى اد واسیاب اردوی امي خد اعظلم خان وسردار عپدالرجن 2 ا ۲ 
ازدم ی «ازتل دسته برد سردارعدالرجن خان رادیده از مکار چ 
1 ا ددیوست وهیدزان | ت ۱ ۵ 


ا«زرمت وار دسرروضه شدندو ردم با 
عذرخواسته طمام وت 


وخا و اباب 
رواب نك بسیار HES‏ ۳ ب آمد وغیږا و 
تار کدی سین میات داز ر ران مقتول وعجرح ودستکږ کته دراواخر. 
برشیرعلیحخان حاصل وکارش برمماددلشده اسر 

علیخان حاضر کرده دیکرارا عپوس 


قفای 3 E‏ 3 ۳ عدارحن خان راد شده تابد که ابش 
علبخان عذر خواسته سواد همراهش نکرد و سرداد جد بوش 
راء قره کندر رکرفت ودرخاه آخوند متکین ممروف مك طم آددی و 
عرض رداز حضور امیرشیرعلیخا ن کردیه‌عنو آقمیر خواست‌واد عستا خان خاویش‌را مامود مود 
لی داده ازراه اطمینان خاطر محضور اضر کند وخود درروذ سوم قح دالت لت ود ۱۳ 
انی کابل شقه کتا فرموده ازمنزل عش کاوراه مرجت برکرفت وسرداد ا ان ا 
لتد مذ کور را جبت شناعت باخود همراه کرقه بلا درك e‏ 
ك زار اورا ازسب شف پری باز کردانیده بدون شقیع دهاز ودر 


E:‏ ۳ کیت ودرمازل حجدر خیل شرف ار 
او ره دسج هت نازعید نطر دا بدارالاطة 


ریش رق كفت ناب محدعل خاش 
اس خون فرزندانی اورا بکشت + 
ووک را E ee‏ 
وسروازعیدالوجن خان فدص ر 
ظرخان وسردار عیداارجن خان سر دونه اد 
7 بطم امپان والحة ايفان بکناد ام هت ۱ 
رسد ین هرر امن نو 





دید ند ومد جاک متفول کناددادن تنك ,ودند ازدیدن مه آتش ارا 
او ودربتوقت جل تن از حدم خروی سرروضه که از آواز 
آنش زد ابشان وارد کردیده درقلاع خود بردند داز شیو مان نوازی 
سے را تک بر رہ دادن را آمائی ازابتان کرقه خلم موسوم بهبرکتی فردو کشتندو ی عا 
۱ ند وار اری راههای ارك که بایکدیکر تا طع کرده بهرحاب دفته طریق مستقیمی ممن نو 
را ی وود ۲ که شخمی از کوهی فرود کنته بدیتان پبوسته سلوم کشت که در دقی خادم وار( 
9 عبد ارجن خان بودہ است و آمرد باس حقوق تمك خوار کی سایه‌راه آمائی ابشان را اختیا رکرو 
ور یی راء تن از بزماد کان خدمه ايعان از طربق شتاب اسب رانده بدیشان ببوستند واینرا کته تاخت| 
از بان در کنشته که لشکر از قفا در سید وازن کنتا آان امیر محد اعظم خان و دیکران را دل ازى 
ته روفرار نادند وسردار عبد الرحن خان باچندتن چون عبد الرحیم خان و بروانه خان وسردار دا 
|و پان مد خان وفرامذ خان وسید مژمن خان ومحد بشیر خان واحد خان رساله دار وداه خان رسالدار 
در خان توخی وم عل تان جاعه دار ویب اله خان کیدان نواده سردار جبان خان وناصر عل 2 
اوعراب خان کرئیل ویست وششتن از سباهبان که مموع چپل سوار میشدند عنان از فرار باز کنیده 
راء ھی بیود ] که دهتن بباده بطمع کرفتن چیزی در دسیده ات 
کلو نك ساختند و تفر ناملا انداخته نف دیکر ازراه فراربکو» » 
كى را درقفاندیدءرهیار کننند وبدیکران کافرار موده‌در آبکای‌فرودشد.: 
|| فراژ کوهی رشده دوصد تن ازکمان بنج تفر مقتولین سرراء برایشان نك کرفته سردار عبدالرجن خان 
پا صدتن ازراهالش ازاسپ فرود گشته عدانمه كراد ودوب 
خود اس تن دیگر راء مقابل رکرقه ازسه طرف بکشاد دادن تفنك پرداختند وایشانرا هزعت داده‌راه خوش | 
]اش کرفند وفددی اسب دانده فلاع دم وذرری دافع مرغهرا دیده امیر محداعنلم خان که 
از پش ممرفت وشناسانی داشت چناد امه نوشته بسحایت آن مرد رامنا فرستاده ازورووش در آ نج 
۱ ران غلاق رغه پاصد سوار ازداه پذیره پیش آمده انم ازاز وا کرام مجای اوردند وازفتای؛ 
||هزاران دیکر باده دعل زان وخی مقدم کوان بشرف ملاقات مشرف کردیده مد هم وارد علاقأمرن‌شد| 
روژرا دراتجا مپمای پم رده نظر آنان ازدوصد دانه طلامکه عبداقه‌خان باخود داشت خواستد | 
یشان در بای علوفه چیزی بدهند وابشان که خرچ عیمای داده بودند هیچ تکرفته ازانجا وارد منز 
ی مذکوره که جزازان چیزی ویشزیباخود نراشتند چنددانه‌داده ازصردم آن‌منزل خواهش| 
ازغقدم مسرفت طلارا ددکرده دویبه بهای علوفه خواستند وچون روه نداشتد درک 
واه 6 هزاد وویه زد شیریان نای ازساهبان مياشد بمدسردار عبدلردن خان اددا 
کرد اواا موده کفت که درچتین ایک طلا راپول ستانند کر رورا دا 
r [‏ اورا کته صبداه طلاعوش داد و آزوقه خریده عبرا بر ود 
و | © طذوژیی فرود شداد واو اعراز وا کرام شان‌نموده ازانجا خود نبزبایشان هراه 
خدای قومک بآم خان بو ند واد نز مقدم ایتانرا کرای داشته سای خاطر 1 
اقاده ازيین داه هردو تن ميزان راکه : 


د 


5 


جدالرحم خان کهدرهزاردانه طلای سکول 
۳ کرقدد پیاده وا آبه دددسیده طلاهاپرد واسپسوار 
جا ت دح ۳ انس ا کال کرت مات کرد ه سرا ار و 
لارا درازاد داور فروخته یت‌هزاد دویه بکرفت وسامان دهسیردن ساز کرد ودر ال دوه از ۹ 
یور ور ايعان رسید کهازجاجه وارد شد‌ند روا بنو باور شون وابږ د ان خن ماب رز 
گتوب فرمود که! کرمادا از آبند بور موده عبورندهند الته خواهم آمد الا توم کروی دانسوی] 
۳ ومپر کرده سردار عبدالرجن خارا نز تکیف کرد کخم نهد واوسراززده ازاتخاف ویپری روك | 
یی که درسال ۱۲۸۱ هزار ودویست وهشناد ويك شبری مطابق سنه ۱۸۱۵ هزار وهتتصد وار 
ری که نبت مخود امیر محد اعظم خان نموده بودند بیاد آورده کات بتویسد که چون بارا بای 
تا یت نبایست آمد وعمس عپرنمادن اصراد کرده آخرالام برآشته نکن خام خودرا رعکت زان ) 
تاد که دولت برطانبه عظمی ازسبب دوست وداش بادشمن‌ما دشمن ماست زیرا کهدوست دشمن دشمن| 
و پس از فرستادن انامه یام هشت روز درك کرده از داور آ هنك کان کودم نمودند ودراجا 
گور ئو ودامان جبت‌خرد اشبای ضرور برقه ودند راجت کرده سد وپس‌ازتوقف ر 
ازموشم‌مذ کور دار عبدالرحن خان رانب شدید بارش کته هفده روز دیکر ازداء یودن ام 
ن مجنا تبدار رهسار شده وارد واه کردیدند ودرانجا سردار والآبار دا لست حت ایل کت بر 
ازآب کومل عبور کرده بکنار آب برای آشابدن ای فروه شدند ودرا E‏ 
n.‏ 


ذکر سر کذشت امیرمحد اعظم خان وسردار عدارجن خان ) 
( در مان قوم کا کر ) 





وتاج عبد امارت مسقل“ عیحضرت امير خرعیخان ) سرا 
رابرقه دو هزار تن معاهده کروند .که سر راه نك کرفه نشته اند واز جه 7 


ځوف عان فرو کذاشت وچون. £ ت 1 
ا کون وبایشان طریقءقانله یش کرقه هرجنه امیر مداعظم خان بدادن‌زا 3 ۳ د حاضی دک ابتن شدم ح ا 
زو رای شک بدهد سردار عدالرجن خان از جبت آنکه انو سمر کشته در هرمزل 0 دس ا ابد ید که دروت دسیدن اواژس قرو ۶ ۱ 

|خواد داد ماع ردد آهك جنك کرد وآان کار دا دیکر کون دیدہ از ده کناده کرد بان 
رت ازول مود ورین مزل شینی لباس اهل سلاح کتکول بدست اضر آمده پادو نانوی ادب تز 

| عه اظ خان تت ددوتن از هراهالش که بنام بزرك قوم چشتر وارد شده ودر حلس نشته ,ود 

اورا تسم کردند ده تن دیکر زیرواش بکناد لس با ایستادند وبس از رست پازداشتد که مار الا 

امد است وامر مجد اعظم خان اسم سیادت دا شنیده دست اورا بوسیده درپهاوی خویش حای نشستن داد وی 

لازو اد یر ن 

| وراک کر رز تست ورا رو سارہ و در ناسون اا ای رہ کت ودرا ہہ ده کی وی | 

ود که او دژدیت ممروف ودوصدتن ازدزدان زرحت دارد که ازجه چېل‌تن‌را همراه اورده استوسردار رجو اب مہمانی را آناده کرد گفته ام که زی را از را ور ا 
غیار آین اصدا بممش اطہار کرده وررا ہاور نبامد چناجه سردار محد سرور خان بسرخوددا اہ کردکا | ای عن آن ازدیمی کرقه یزم وفردا نمف روژحاضر خواهند شد بس اب 

را کرای داشته درشب مہمان موده اعناز واحترامش کند وهکام شام که اسبان را ب دادن ددسرج قلهه خریده شب را شاعہان جویکودیده مک 

رود راهان شبخ جع کنته از آب کنیدن مانم [مدند ونو کران سردار عبدالرمن خان صد راس اسب دا 


خوش ددباد؛ شيخ ونپذررفتن عمش اورا تنبه ساخه‌شب را بسر بردند وبامدادان میدن از نو کزان 
اعظم خان که اسپن یشان دا ,رده بدند ,ريك اسب سوار شده رهسپار کشتند وپی از ده روز 
قلاع میدم فردد کردیده یست راس کوسفند وعاوفه خریده بر فربی‌دا سردار عبداارجن خان از صاحجش| 
له خردادی نوده ام ذحش کرد وچون و کراش آن هرا بسوی مسلخ کنیدند ساحبشاز کت 
که برد داد عبد الرجن خان رد کرده رفت که بره را از پس ستاند اما قبل از دسیدن اوددذغ] واه 
تس خووش که مبادا کته شود دخصت مامت ا 
تیف کرده رد فلع که خمم اند دوهزو 


دال دم ده فرصت باک پنو کرانش ره ب چهار صدتن اژمردم نا نزد خود خواستهمحافظت وخ 
کشت بهد صاحي‌ره کوسفندی ادد وا آمجاوارد کار نز وزیر کردیده دورود درك 





PE‏ ازدریک اسانرا که ینداختند بز ازاسپ سواری سردار عبدالرجن خان که عر واز اساز 
زار ام کي بود دیکران مه خوایده کد‌خوردند ودر چنین خ-تی- سر دارد فع مقدار بدشولری 
بزی سهن‌از هراهانش داده اندک خود خورد ودو دوز ازعدم توانانی نحرکت ورا 
ّ(پ09۰‌9‌ و اي روزسوم واردجاء ک‌شدند وخانبای خس پوش 
ت ده روزرییی آن علاقه ازسبب که مجز بنج نفر کی‌تزدش نبوده هه دریلان 
آزد ایشان نبامده بسد ابشانرا را مدنش1 کھی دادهب صدنکه از یبلاق خواسته آزوش فراهم شده ود 
دس ویکنت ساز مرو آنسرزمین عاضر آمده ملاقات و حتیانهعجای آور 
و از چت تواناشدن اسان که آنا عاف ثوب داشت توقف وده بمد دویست فا 
جو کرابه کرقه راء پلالك بردا ز بکناد رودهیرمند قطم مسافت کرده 
وج فرود کان ومدماد ام آنک ايعان ازسواران امیرعل خان تایان کهاودر 
ن ج ودند غام کرفته در جای ای رقه پان شدند وایعان دوتن یرضیفرا ک از 
د درمآوای کته کان هواس آن دوتن ور ماه کاه عردم شاه کل خان ر بذره کردا 
توازی و کك روری رداخته نمف ني دون 
اة امیر قاین فرستاده بود خبر آوردند که سواراز 


دروقت سییده صبح‌راه ماجای دی 
خان مخواهش خودش کذاشت وابشان هنکام عشای شب آر 
تفای او نورد خدند ودرو کل خان وم‌دعش کرد 
ان نو کراش زد شاه 
دی توب زديك سیتانیان ده استواداستد ] کهزاد 
ده چون‌مد انستند کردم شاه کل خان سواد داد دسوافاط 
ده چون خود مملوم کردند کهسوانزان اففاشت سر 
اس‌ازمصافه بروی Baa‏ 
£ جلیی ایشان شد ویس از ملاقات سواد ےر 
پایتان راء کته در که شب 


سح اعبحضرت ار یمان 
E‏ مد اعظم خان وسردار 
( درسیتان ووروو 
وروز دیکر سالاد سواران کید 


خامن شد بود حواعش: 


ادا ورد شا رم ند 
عبدارجن‌خان دویست سوارررا که همراء داشت تیدا باد دایز 
ود داز ممدم فيه تز سه صد آن آهلك جك نوده از مار از 
دته باطفال روی فراد اب کار ماده وصدان بر کب بر 
دسرداد دارهن خان دومد اکر ا2 مر 7 93 
4 ازدیدن احالت بی خجالت پش آمده عذر وعنو قب وات و روز 


ن طلبیده خان!با خنراخاطب ساخته ازب حبس آوورسده جواب 
دم یی تزا سمادت‌دثار ر آشنته قرمود که اوبضانت من ارد شا آمدماست ت اک ,زود رزوی وی 
کرد اید دیکر این او از رعلای متعطقهافغانتانت تال ده وخراج کار دوك ارد که ا 
موده ازراه تیه وتدید زد رتش برد وین سخان خان ان را لکد و 
می‌نداعت هیچ نکته اه لخن دارها داد وسرداد دار 


اده تن از سواران خویش نز خواهی ومیدمش فرستاده حقی ضبانت ادا کرد ومد ق وا 





aes 4‏ 
: ا اران ستان ده توب ونان دوی اتقام ,قمه ‏ کوده تاد و چو قرب 
2 و ی وفگرق (۱) دده درتکنت ( ۲ ) اد دازداء جار جر تخت ت گس 
ت اثات کرد دا و اند 4 فر مر داز ا دا در اندرورا 


| ف مر هدن شدند واز 
وا رای دشر مراب ای سر دار عبدالرحمن خان قلمه وقلمه کر 
ازمیان آ تقوم عبور کردید سوادان سیستا 
میدادند اک امیر مد اعظم خان وسرداز عبدالر جن 


اتاد بلی هه جاتب خالہای خود رقه را گنده ar‏ اران رکاز 6 رن ۱۳ 
ب عل خان ود در اصر آاد رقه ام مذ کور امین سواران مهاسم پذیرء مجای آورد واز حرش راه 
۶ رف کان ام حد اعظم خان وسردار عبدالرجن خان را ا 1 ۲ 


تک ده ردوسد دنه طلا کہ و عدالرن خان ما 
اه وجه فد ا کر ۲ ذب 
و اد ونم ری ازناصر اد راء برکرفته روز ی ماه حرم سته 11۸۲ وار 
A‏ فوقالع سال هزارو دوست وهشتادو د شش هری 6 
کک تد کرد نرد اعم ن وم بر باعل دوا ده 
ا کا درک زوه اعلیترت امبرعیږ علیخان جاب زین دوات انکلیی از دا 


۰ 1 ۳9 کر 
و امد 
3 8 وسردار رد بوسف خان ۵" 


اویږزا مد جسن خان دير وعبرداد خان مر 

بچ هزار سود د اد تام د بو 

ام ان نظام مقيمة بتاور با کشنر ۲" 

ورود مسمودش کشا دادند ر 
ود و کیو يك 


کمران کشور هند از اعلبحضرن 
جيف ف لار مت وس کرت و 
تن خاد عر شده مد امر 
۰ ۳ شیر بان مفصد بیان کشوده فرمود که 
بلبای وملوی وسوا کفته شود بسپاراست 9 1 
مواضه (۱) وارد ایتولا نکشته ام که يا دا ک ولھ ماجم ار 
شرو ۳9 جم 


وموالات پاد وا 
5 سکن Ag‏ 


خان | 
ما ۳ داد ند 6 که درعاراڻ مداد ۶ 


۳9 ۱ ات‎ PEE ET 
اک طفر یولد خویش جالی سرب انارت شدمام درا آمدم که فطع آن ساعد کم‎ 
۳9 eo o زوقررت وما فس تباید نت‎ 


> داغام فق ولارد O RED‏ 
تب ا 





لب داز شود که توقت اقدام دولت روس تام اسباپ و آلات مدافمه آماده کردد صودت یذ لیت ورد 
و خواهش ام ی علیخانر ازامور شاه میمات فوق‌الطاقه دانته وعد؛ جو اب خواستکهدر موق مکنته 
ل ال اسای دولك رطابه دوستیرا منوط بدان داثتهاند که وئيقة عېد دید نکارش یفته دوازر 


به رطب کی دادن انان امنای دولت برطاه به کار برداخته وجه قد واملحه وجپاخنه < 

اوا او اهند کرد وام شیر علیخان از وعدء که لارد مبو درپاب سررشتذ کلیه چنانجه مرقوم کشت داده 

از گفت که در موقم کت میشود واین‌دا نبز کفت مطمئن خاطر كدت که کار بردازان دولت برطانبه ازکنپا 

سفن نکد بول کرده ات دائی سهتن را از خدمة دوات مذ کوره در اقنانستان نیذرفته فرمود ان 

دون استرشا وا-تصواب عردم تطامی وملک طواثف اففان نمی توان برعهده کرفت زیراکه اس احق 
کردن نو کران دولت ,رطانبه دا میباید عردم قوعی اففان کرد وابعا ر 


حاضر ودند اجازت خواست 

پد دا در کنار کرفته ویک بمزت از دیکری دده و نوسه دادهباخو: بردند وهرتنام 
داد ولا کرش فرموده بود که نکیرد از هیچیك را قبول نکر 

امد شیر علیخان استدعای پذررقتن کردند واو شبزاده دا ام 

يه تمزاده هرچه را که دادند رد نکرد بمدها در متزل تشم یف اد 

دزن پیل عکمل اباب وقور خاه یش کشید | 

نظام وتوتخانه صفہا رربت امیر شیر علبخارا ۷ 


خان عکومت هرات ) 
نظام ورعیت الام اشتقال داعت i‏ 


اتوب : 2 
ور چه برادرش ود بیکنه می خود ومردار مد اپراهسم جن م اا 


شدلا ود E‏ 
دات عرص رداز * اجدش ی تست 
راهم خان ازحکومت هيان ممزول وسردار ع رر یو اہن برل ۱۳۹۵2 
i‏ کا مرد قح اند خان منصوب فرمود مشود و ا 
سردار مد راهم خان خرمانطلب درکایل آمده سر 
وه ملاطفات که هیچ خوامش سر دار محد 


: مه خبط وازوی باس پدرش زداته شد ومز از چهادصد وار نظام که مره اکر بل ت 
کن دا و تخواه خوار خود او ودند درازدش مانده دیکر جیزی از آلان تجمل وجلال ,راش دز 
شاهد؛ احال زاده تر مضطرب احوال کشته از افمال وامال خویش که نبت درق درلل ا 
ار نباورده پدررا دربارة خود بدسکال میبنداشت وجویای فرصت کرزوده روز در یرو 
ذکر بنی سردار محد اسمیل خان > 
( واخراج شدش جاتب هندوستان ) 
3و خلال احوال‌مذ کوره‌سم دار مد اسمیل غان پسرسردار محد این خان که ار 
تايف (م) وقالع سال هزار ودرسد وحتناد ونج ری کذشت إت هزیت ايا 
لت آمپرشیرعایخان ہین نخر کابل ند خودرا درامارت شم ک‌امرترا 
حکومت تر کستان لامند فرموده درلانی باندبة ایک مبادا مصدر شوه آزرقق ر 5 
نی آ زرده کته ازشہر درفلمة مادر ود داقع جار دهی رقه سواره ویادئدا به خواز ع 
علیخاش هرچند هدایت داسالت توا 


4 اکر دم چنداول طریق ساوت سردار حداسیل خان بر کرت 


اش هدق کلوله" ثوب وتفنك ساخته باخاك بکسان نایند و 
به ان ام پدعامی آکا۔ کته ازمرجاب رمع 





آوراشم عجوس‌نکاهداشته بامدا دان اراخراح اد وسردار صاط مد 
اور امر شیرعلیخان صادر کردیدء ايشيك آفاسی شیردفان مأمور کشت 
داران دوت انکیس سبرده اجمت کند واوهرسه ن‌دا یمد از توقف 
ویکتپ درالاحسار رداشته بسرحد هند رسانیده بر کدت وسردار محد اسممیل خا 
ا وار دیلخ‌شد ودراغجا ازنهی دستی روزکارش 
حشور امیرشیرعلیخان کردید واو دهبازه از 5بلش اخراج‌هند کرده درلاهو 
آز اجل موعود فوت مود 
ذکر احداث ثهر جدید موسوم بشیر پور € 
از اخراج فرمودن سردار جد اسمعیل خان سردار شی علبخان دا بت قنسدهار سرافرازی دای 
,ویس از اخراج فرمودن سم م ردار شي افر 


رش زه 


ت صرق خیرات وصدفات فرموده اساس الط د 
آذ با دواد سطبری که نوب وفوح پرفراز ان کردش کند معتل 
آفراشتن کرد ودرطرق درون دیوار حسار فاص" تروش فوج وئوخاه دوار جدا که و جای اقب 
اع ن توت کتره سین فرموده اطر حس علبخانا متم این کر مقررکرد وجندان ازات اا 
کن ملی را ,رای یه ساپ تسیر از قییل سنك وچوب و خشت‌خام ون 

او کت نامت ساء نظام را از 2 


عتمدده ودروب وا 


وآهك وآهن 
وممما ران و نجاران وغیره مأمور کر کرده دد لا 
ابل بود اجوره قراز داد 

ب شهر وتصف از شاع مفرنی وقدری از ضلع مث 

یک رای تارات شای اختیاد کرده جبت آپدادن عارات وا وو 


و ذ کر سر کذشت امیر عند اعظم خان 4 
( ورهار عداارجن خان مر عرض راه بر 


رجند و مشید ) 
از پیش 4ح دفت امیر عمد اعظم خان و سردار عبد الرجن 
ماه حوم‌سته ۱۲۸٩‏ هزار ودوصد وعدت 


| ودار تمسرو اجا 


ده 7 ر م ر 


ویدار عبدالرحن خان کمدر: 


آاعش دا دوست میداشت 


7 * مات رن ر 
اروز ازقفره ورد شوم واو کر e‏ 

د دت عيبي خان کنته دراګ 

دت جانب دیکرنغ‌رارای مش ‌پرداخه خود در هارن ا ر 
۶ ذ کراغتاز وا کرام کرن سای حن مل تاج 


( دوج دادن امیر وسردار) 


ااقادہ مش باوی قراد داد کہ پس 


ودرباغ مذ کورحاجی حسن عل نام تخر دال خد سردار یداوج عارا ملق کر 


بشای احو 


دسده دراغ فرود شد وا 

اناق وجل وافسار ور حیوأی ون ویراق 
ی مود که از اجران دیکر بلاد امکان ای آورهق ۶ 
فکارد کنازنده انم منت باراحمان ازموده یهام © 


رتربت عبسی خان وتار وان ودن امد 
بن شاه 


شبر معد رسیدندصد شوار زرن‌کرازفراتانضرتا 
اف یراق مرصم وہ وکاک که یی عام لول ره رتخا 
دناو 1 رها 
ی حکمران زا 7 بودازراء مپمان نوازی وذیردیشن آمد ماو کم 
ارسوار باستقبال پرون‌شده مواقم پذیره با 
در خابان مقابل ارك دوی سلاا 
آل حفتری, نوده بو ازطرف ذواتی مرج شاه بای ایشا 
4 هم تلم رامین شان از ترکتاز ترک نزک امه که او 
وان وچند تن از زرکان راهان ابعاارا سای دای ج 





ود وسرواو عدارحن خان که اززوژورودش درمشید ومیه زارت امام دضا (رض) هرو 


ازمماووت سالك زارت ره چون پازکنت دیراللت که متو بافی دوضة «قدسه بود ار 


ماق برده رام احترام بای آورد ومد ازتوقف رده روز درمشمد سردار عبدا جر 
۷ ۳ 2 تاف 
3 واثراء بازدید نزد حشمة الدوله شتافت وااو مثو 


روم هر کون وا رکنم ناب روا جواشدا موقوف باحصا 
ان ارز اواخازت طلبید وبی ازصراجت ازازد حشمة الدوله وکذشتن سه روز حتمتارول 


ف که زاه لک دیکر کرت وا کر ازدبکر لاد ایدم رنیاید وازداه ااتجا دوی بطبران نهم ومقددا 
ام دوت اران بت نعود یا که درافواه سم رکردد که دول ایبان تبز مثل دیکران اعات نکردوان 
وا کته ۶ ال خورتی صاجت مود وپی ادو روز دیکر باز شمةاوله اش خواسته ازام عام 

| کرد 5 | کر وادد طبران شوند اندو نداورا عنزله" فرزند خواش مدام 
۲ اشالست وسریار عدالرجن خان سنارش عذر خواستن خودزا ازاصراادین 
زد اواخود کرقه امش امیر عد اعظم خان وداع نود 
ذکر سرکذشت سردار عبدالرحن خان 4 
( در عم راه مشید وخارا ) 
| چون سردا ولا نار از مشید چیون ده بمد از شس روز وارد درة کر کشت افتیار خان درء کرېا 
۱ فده اتی کرده مقدمش دا فاب کرای داشته نيك بنوا 


امه حشمةالدوله را » جیت‌سفارش 
آذ آن شخص راه ناس داده رود بر 


سرداد دفیع مقدار را 
خویش وسفارش حشماادوله بسیادا كرام 
حتیک ازست مش امیر شیر علبخان ویچودن کو 
ود عوض آن ازوی عزت وراحت دید ومد ازانک قافه" تاجران تریه که درسالی دودنه ما 
عیفروختند وازانجا تاع ابرای باد کرده ې بردند وار شدند سردار عبدالر. 
مدٿ مذ کوره امین سبب نکاهدات ,ودک ابشان راء کند #ازسارقین رکان آزار وا 
اب میداد و رواد و آرتق سردار را از اجران ون سنارش مود ک اور 
بز اهزارونسد سوارامتزل ابیوادد باسردارعبدالرجن خان همرامینموده ازراء للت 
دهد تال زارهای ردم آنا که همه را آفت رید مرضهای بر فرام 
وه تم بات رخاز وداع کرد تج وا رعخواعشس شوداواز راهان 
قطع مسافت کردم امدادان 


ماد شدند ورتم ابلدار اسب راد ارم 
1 
ن از لھ کزان اسر داز ولا تیار ا 8 
ان -مردار والا ار بنا خواب وانبان ۳۳ 
اکرقار ورطة حیرت‌وسرکردان شد و خود سردار ستوده کروار ادیکر همراهالش قاف از 
دزن 7 ات وجد کف ینان ع با وو ا 
قزاق ايراد عتالطه جواب دادن که ام رار وت ےا را 
اسب رانده ]که اب بل کت بب اد واز دی چناپ د 
* حون ورون نشد از جوع بو که شوو در دمن اپ 
ت داز دتی‌آن نیز ار ری بدد نکشت بار دل جر ہادہ پرا کنده وسزایمه کم 
پسضی از عمش راہ مالو دمردار عبدارہن خان از آتانیدن آب قدری ال مر 
آب موده در بیود دو هزار دوب رده ورو مد نود ار کرده ا 
ای باز مآد کان فرستاده قطب مار نیز بوی داد که اکر سر کردان شود براع آن را 
زاو خاصه" کروهی دفته بباز ماد کان که از عطش ی کرده آفاده بودند دید وانمك ابر آپ عاق | 
ره بد از ری ال آ وردہ باهم وارد سر اہ شدند ویگان دیکر که اباب ای وچرام 
ده ود نز چمان تاه" ترکان که جى از اسان ۵ برا 
وا ستاخد ٤‏ تو کر سردار عبداارجن خان است آب واا داده ار دا رأکتران خوه چاو ۳ 
موند که سردار نکو کردار دا اهمراهاتش بال اہک سوآران راا وار عب اسان خود 
۲ ند ساده" هلا کت رهنموان کردم خلامه اف مذ کور در دوز چپازم وروا سردار 
د سر جا وقف وقرار داشت ورد کردیدہ نے دوز در ام فك کرد ار gs‏ 
f 3 :‏ بش ازا چا خریده از جا ر 
,زار عبد | ارحمن‌خان و همراهااش عبمانی داده 9 ۱ 
آلف زروز تم وارد آي ي ح نہر فرود کنته جند ان از و کراتش 2۷ 
۱ یی ده - ند وران از ایشان پزوهش سال ورش احواف کرده جو 
ورد نی اشیاء داخل شہر خبوه شدند وشبران AP LS‏ 
رید إعفى تواد؛ امیر کر خهد آخبانند ان خیوه آ کیی داد واز یی آژ 


امد ‌اسیراز مد وزن دم ایران باود وا 


اک فد روو وم از انب خان وارد امازل سرداد خجته اطواز کرک 


خودرا سافر دانتة قبل از ا 
ی نظر پاوشا خودرا 
ی 





و 


a | 
اک‎ 


1 ایا قد مزاو جت بسته ودود را ازهفت که زارد شما سار د مدا ارا 5 
3 شهرا ج چچ 


کنات مزع RES E‏ افرستا 
درروزی هزار داه‌طلا مقرد فرموده اص کرد که هرر وز درازو 
ند چاه روزدیکر خزانداد هزا اررانه طلای سكوك آورده بیش سردار سعادت‌اطوار اد وهرچند. 
1 یی و کرت الماح خزانه دا رکه اظمارواصراد کرد که کر ان‌طلابذرته 
خن آزرده کردد یی اجار یی ازخدام را ام‌نوده برداشت وهمجنین بومیه هزار داه‌طلا ,همان خادم 
ET‏ پاوقاد دراب ماوت دو عى هروز وعدمداده وروز علاقات رقت ور خان حاضر 
سالک ما بمد ازب‌روژ وعدهٌ کنتن داده بود مخاطرث ش آورد وسردار عبدالرحن خان لببگنتار 
که آنه رامن آدبشیده ام ابشت كما < کاناغملکت ازر ام صوایدید خانو ستمدانس 
د امیراطوز روس رقه دوارمواضه ومماعدة سدید رافرازم ترا که امور حکومتنم مناژ 
سلعطتی ند ور سوم الوسی اجرای کارا منوط داشته اي 
ان علکت. زم کند وملك زا تصرف شود واورفته هة ان اترا 
واواان و لد اطہاراین مدعا نمودوابشانکه از خود ززکری: را ندیده بودندگفتند کادو 


ی آماده اند | 


کر وه رای ان و ودا 


روی پروی کار آره واو داد ازن ار اد خان مي 


وطلید واو 


3 اتید رخست حر کنم حاصل کنید و خا کرات | 


بر مارا آرد وچو ونان روغتن وخیمه وا 


امامت کان ان مك | 


7 ی‎ TE 
ت امیربخادا شا کورئر وم تت کے‎ 


دار والابر بمزم رفتن آنا از اد رما 13 
و3 خان موز داده بود 4 


ج ند دات الد وکرن بر را 
را ۳ 


کہ رار داب سم کار وتا را دعر 
بن لکت ت بابد جاء روی ازحق رای 


ازادای رانم اقات ادان شاه زارت و | 
ور در ۳ ا 


دید دیکر کر هبج ندارم ه 
۶ یم داد ۱ کر رود 
که قران شده چون 


۷ وشروب ا ان دولت a‏ 
2 ولا تاررا باعنزاز وا کرام بشهردر آوردند واگ ریش قرار داده وځورو 
ماده ,ودند فرووش آوردند و کرنیل مذ کور که در تج 
ش دسی وپزومش احوال جنرال و کوراتراتکند وسمرقند ه از ۲ 
#چون طمام.برداشته شد کنیل عنزلکاه. خویش ارقه مد ار 
برای همراهان سردار بو فرستاد وروز دیک 
با جم میتی نموده باز کشت وته روز 





و روز چپارم | کرنیل وداع کرده ازاتجا دی یوی سمرقزرا 
مزاک ازانجا اسم رقند بور مان جزار که باعلوقه از دولت داده ميحد ودد دوز ورودش اک 
E -‏ جواد بای وزد کان ملک ده کردم در سرای قاضی که برای او و-, ای دیکرا 
ا ی ار کرای مین کرد بود فد ادج عبوروز ايعان زطرف‌دو لت ہمان 
وروز سوم جنوال ارزاوف ترجانش را آزد سرداد عبدالرجن خان قرستاده دد جای خویش دعوت | 
برد وارات دار ید سدق خان موادا زد اورقه وا درب فشیمن کاه خویش که مسچدی رود وچند 
عا* کر از هسایکان تن عبادن کاه ی داوردا یز با در تصرف دا 
3 کات ورام بکرسیا نشته ویکماعت بی کرده هر دوتن سردار جنزلکاه خویش مماودت ودر 
قفای ابشان سه دست لباي سرا وسم هدیه خادمان جرال ایراموف آورده زد سردار عید الرجن 
وروز وکر چترال مذ کور از را دید زدسردار عبداارجن‌خان شده بمد ازنحبت یکساعت‌مرا 
کرد وروز ازرم ملاات رال دونمه از کوفان کور لاز مفیم تاتکند +s E‏ 
راموق دسده نکاشته بود £> افتیاق :یازا دارم و جبنرال دافرمایش تهب سامان‌سف رکرده صرقوم دا 
وا کرام رهپار ناتکندش سازد جنانیه | تم اہ 
روا تقد خده خود دولناد در کاک" اهال پرنشسته وهار کشت ومفزلهبتزل الک ادا[ آلپاری تکردہ ازخیال خود در 
تدیل موده چېل سواد اظام که مأمور مراهی اوشده بودند نیز عوض مبشدند تا که در تاعکنند نزول کرد 
و ذکر م سگذشت سردار عدالر من خان در تاشکند 4 ۱ 
ملاتا بور ان ) 


ارت ورال 2 جاب دوت صرف 


جنك دانشان‌داده اماز کت 
اھ زدم‌رانیدند وان صنت ابشان خبل 

ده اطبادکرد که امیراطور ,زر ناکرا 
اد آیده تاطقات امبر اطو 


وی از 


عوده باایشان در اندرون 


شل من در مبان خاش اقاده اند نزد متا مت 
دادم ر 1 
اده بود نزد کیور نار ده ازرای ناد ر رال 
ب دش در بطر رورغ کفت که چون فووارد عدء 2 
دحصد سوار اخودا 


اوقت اکر فرااد خاطرا 


م يست غد میاید که سامان 


روز ورود بتاشکند کاو چوف نام سالار ترکتان باچہار صدئن ازسواران نظام بذره اش کرده| 
1 


,ریش ممین کرده بود فرود آورد وروز سوم سکرتر ک کال" خاصة 
عاضر آآورده خبر ملاقات کبور لارا داده ی کا و 
در یزار ودوصد و 


بت ب ۳ لش کزده مد پاهم داخل ازول ینی ار اقترا اه عکی او وهراها 
د 7۷ بان او ملاق شده دست هم را کرفته سردار والابار وکیورناتر داخل خانه د 
تیار دران چیده برد شده هی دوئن باه رریك کرسی نتستند ویس از صرق چای کور 
اڪن خان دا تکلیف آن سود ۱5 کنون که مہمان دولت میباشید ابواب مکانبه را دم افیا 
غاد واوان اس را پذرقته قرار داد که هرکاه نام؛ خط خودش از عرض راء اف 


کر 
آ هش کردواوخرسند کہ وعد عکر“ 


1 1 مر نشدن همراهاش برسیده اویاست داد ک اشخاس صاخب فو 
واعباریع باقه اند از خدمن است و کرنه هر کدام ازمقامیآند که قوم وم ناراد لا اخ داور 


ان روس اف ملزمبودء درالزامتی تن دردهد ونمة که ېراو وخط دیکریا شد دولت‌اورا 3 


مپرحازی کرد» اورا ملوم انای دولت خواهند مود وان مواشعه را نوشته ر 
وط جبل سار اتجانشد ہمد رل خویش راجت کرد ودرعب باز شکور ناه مان 
یت ورتا هة زان اقسران اضر بودند و چون سردار عیدالرجن خان داخل | 
اژان اموزيك دستی عاضر آم‌ده ودند چنانجه دروقت ورورش کور نار نادالان سوم 
سردار سه‌ادت اطوار را کرفته ودقه دریماوی خود جای نشستن‌دادباجهنوازان سم سلای| 
مو کشت هکبور مامت اشارا که بوکزس‌انشته بودند بسردار مرق 
ك با واختن راز خوشنو دوز آوردندوما کول ومتنروبدا 
ومک میل میکردی قپدواخل آن اه شد‌خورده و آشامدهذ 
ده دام عقام خویش رکه سر داز در جن خان ئز راجت[ 
تیار شد دورس اسب عرنبزین و یراق لا 


تردید زرا که | کر امبراطور عکی ابشارا دیده از افواء وقائل ابشان چیا 
3 کن کدام طوانفند نضمال روی میداد خلاصه داخل عکای خالمنده وعکشی راکرفته بش مرا 
1 اسف ایک نو کران وهراهااش از دفتن در بنخت مالم کردیده وازعکس کرش 
بل حزن و اندوه‌دسرهمی رد بمد از چندی‌ملاقات‌ودای کبورنرر! کرده رخست راجت 
۰ ازناعکند راء ر کرفته وارد سمرقندشد وجنرال ابراموف مقبم سمرفند ولت 
الود بلخ یات روییه را جای‌اقات ,رای خریده خویش کند اماسرداد عدارجن ان 
۲ ای سردا عجد اسحق خان کرو کرقه خوش درغ داق دروازه فلندرخاه 6 ماله ب 
ای کرد ویرای و کرانش دراطرافاغ 
ق جتن سمرقند ۱ گنز و کرانش رختبت دیرخست از وی دی رات 
کاک سپامیشه بودټر رویدل رنتاقه مہدالموار بدون آندیشه | 





اور ویر رفت وازانجا براه 
اید اماقبل‌ازان عی‌يشة ۔ ر دار جد بسقوب خان 
سر رسا 2 
میسااختممیتو انسنم لکن حق بدری و حیای فر ذندی ی 
مگذارید | گر له ازکدته بعت 


کرعان وعاء صردخان وجی‌ازسو ادان , 
|مجلاری وابلفاد حاب هرات وقندهار رهسار فرموه که اکان هر‌دوبلده را آ کاه کنند | 
چویش بتدند وے اران شاف مدان اسب ازقفای اوناخته واورا ناه معاودت نمودند و خدا 
وزرك اک غزنین درروی دار عد بشوب غاز 
اازاسان مرکازی دا ادن شهر تاراج کرفته هار شد وهمچنین عاک قلانش تیز از 
ا کر محال اک مار اسقدر علیخان قزلباش افر نظام زد سول اختر عد خان 
ا تایا ری شد ودند ری ال آکاهی باه اسباب تمه داری آماده واسٹوار کرد 
دا ستارالیه ازدر آمدن قلمة فلات مانوس کشته یکقوج 
مق آتجا و کرئیل ید کیر خان اجکزائی افر آن طلب کابل شده بود سرد رموصوف دا پذره کرد 
ر تند هار شد و مرداد مد بقوب خان باجی از فتنه جویان جون . 
کان ارك ای انگیزای و آخند زاده شماب‌ادتخان و سرداد شاه پسند خان ملت 
روم آخود آقحان خان قزلباش وم‌ادربخان خواهرزاد 


ربت بضر ب کلول" تخنك ازییش رالد واو جندر 


رور اش دا ازوچهقد وخیمه وفرش ورف اژخود داده اسباب 
نب شهر قند هارنهاده سر دار شب علیخان وصفدد عایخان را عحاصرء انداخت دام 
ین آ نش مشوش کردیده س‌سالار قرامیز خان را که ازراء استحکام مرحد ولغود 
دم زديك ودور والسداد راه مخول «مردار عبدالرجن خان در ترکتان فرستاده 22 
ځان دا ازخوست خواست وس سالار فراعزخان در قاب حضو د 
بژرکان ترکستان برسم هد بوی دادهبودند پیش 


خو 
ا 
در 
دد کته ماخ قبلفوم ار کران دده ان 
برام ملخان از خد افتانیتان یرون کرب ا 
۳ 
داع مك دموانی مد 
شاب سردا مد بقوب خان ررق 
بشت دود بازکردیدم سردار مرافتل خان 
a‏ ب 
۳ ۳ ۳ بمقوب خان شده موعفلت as‏ 
ا ری قراد داد تن یت رداص ۱ 
نات درکایل دقه ازږدد دالا کبرش عفر قم خوات. حکویت همات را E‏ 
5 ب افشل خان را پکوش قبول ماده ماس کرد که ار ابد وسر 


ای عبود کرده بملاف4 "رمسیر در آمد وازآ نیا 
اتطقة دولت ابران شد واز جا بمزم رکتاز وارد انار دره کشته دست تارا 
وی سبسالاد فرازخان وارد قندهار شده پلااوقف راء تا 
گرشك کردید ازدسیدن اودر 


اردره واقف کت در 
راه ازراهاندرز وتصیحت درانار دره زد سردا 


فرود شده باد انب قندهار راجت دهد وخووتی 0 
لبت ای اديزم مایدت دادن سار فرام خان ا 
ب اوداه بشت رود رکرفت و مفارن ۶۱ 1 


ار آزد ,دار مد یموب خان فرستاده ازعنم سیسالارش خرداد 6 انای ژمانش موی ۱35 
ترا از کي ساخت وتاطراو درل واثیر رار 
رسیده ازسواران کا اه فرار دویاره داخل سبستان کده همراهال 
4 سوار رکش اق ماندند وسواران لار ي 
اه لار ند ار صاجمت موده رحل اقامت آنداخت ؟ که رواد حدیقوب عان ازيان ا 
آمید بمزم تسخر هرات حانب ايلات را که که دروفت حکومت هرات داء مولات بایشان چ 
و وارد کپسان شد به وابدد ت ازدرامدی بال ران عطف عنان کرده ردیر 5 
انرز ق کت ر اترك زاو آکه نت از قدعار 


الات خقه 





سول سا سر دار مدق ان که اایشان کرد بودیرق فروهکرده خودرابوی تسم 
ار حدعن زان از خلت روز ب ده ازرهفرارسواران کناده داخل هبات شد وسردار 
ورگا آوشدء مکی بدت آورد وازغودیان بمزم نسفیر شهر هرانا 
ام وسوارانکه درحت راعش مقام‌داشتند قاعه‌داری 
اران كدر 
خکومتش ازژوی حا وروت واحسان دیده ودند باب اطاعت برروی وی شوده پام دادن که ب ان 
ا رای ورش ر نہد کید اکم را شبر بان عشتش دهد چناجه,ريك مردمشهرحهکرددقسياي 
کت ودار ق جد ن از کل" فك زخداز کردیده بس‌ازدوسهساعتبدرود جمان کرد ومجنین‌سردا 
لد مر ان نز بدروازء كك ممروف عك زم ردائته پس‌از ه دوز فوث‌شد وهمات تسرف مردار 
1 آمده لاف پدرش بکار حکوعت پرداخت 


ذکر ارب" قراولان سردار مد توب خان € 
( افرادلان سه سالار فراصز خان ) 


کرده جرال خواجه فقیر خان پادبکر 


امخان عقأنی عسافت دوکروه دورتر 
ت 


E 


فلت وارد لعکرکاه پادتاهی شدء بم درا 
د شما خویش یندی توقف کرد.بمدره کل رکه 
ازتکتے/فقط اوس دارعجد توب 

ليذه بو ال کار انطلد 


]در خوبش اودا کرای خواهد اتنا 
اورا در بل خدمی در خوبش بدا 


ایام رای و کر سردار محد انر 


وجون وادد هرات ند سردا 
مرا دواد کیش نود ی 
ید مات داد وا نار . 
ذکر قل مهار ام خان ۾ 
2 ( د موی خدن سردر تد مخ 
پي انامه فرستادن سسالا فرامز خان وسردار بد ابر غ 


و در وفت خفن خب جمه بیت وهتم مه دی ول به لا 
رار د الم خان کسترده ماز عدا 3 


وآ وعفوش کرده لشکر را اال عر 


ای + مر صرف جای عازی در بیش , 
دنت وور داجب ادا کده معول تیب () ے6 
بان جرا م خن ام القود خان 4 راداو ک در درون خی ا 
۲ کرد د مرب ود سب اد را انا مدموا ا 3 ۶ 
دی دور ازفاز که اد محدود ای رد هون ا 
اغزق خون دیده رید زه واز فراد او مامت بان وزد کان ےا عم ک ۲26 ۳ 


افتادند جد اسر خان که اعت این اس پود یناہ زان مد که او 6 ۱ (] 
مساریم نکردند وسپه سالاررا پانن‌زخدار در خ 1 


سردار مد اس خاند۱ کرفناد سازند وا کز 
ودين س 
8 کو ام خان وسرداد عد کم خان ,رادری را کار دزیر ربدت بو سوار 3 
فرستادند وسردار مد عل خان ن سردم سید مد عان زا ای او وچرال نب دارا ای ا 
رک وس به دار مقرد داشتد وخیمه واسباب سردار تخد اس خان را پطرین بط عافط کشت 
بتوسط سوار جار در میدان ده ملك بامر شیر علیخان که پمزم هرات از در ورون خد اغا 
,ود دسیده از سوار جاار دنید که عل این کار سردار محد اسم خان است واب شیر عطاق 
علار انکاز آورده فرمودکه مبادراان ام اومخواهد بود زیرا که مجزاحسان چزی از پوت 
لیاقه که مرن قتل سپ سالار شده طریق تفت ود وسرداد مد جن خان باه ای سر 
ار ان که شرفیاب عفل حور نود تسدیق کتار جلودآموده پمرض راید که در ان تل ا 
نادیکر کی یت اما جه جارء وسود که پپدی کردار ار انز کرام ود 
لہ دیکنار بودم وجراب ان تا درد حمین خان ره دز 
تک ان ام تخواهد ود دیکری از حسد ریت کرده خواهد بوه چا 
او از آلایش خرن سه سار بط تلام خواهد کشت وسرداد د مرف 
ید املر خان زا قتل دانته برش رساید که ازبتقدر تمدق وتکذ: 
کے «چه رای صواب نا اقتضا فرماید عل نید وددین مکاله ود 





ج ۲ وی تان فرستاده او را عبوس فرمود د انکاه 6 سردار عد از ن 
3 وید رار عمد حن خان برادرش عرض داز کردیده خواستار کل رادد انش کے 
ا ام فانرا بت خو سلمق خاطر سازد دامر شیر علیخان | کر عر 
لا وام نفرمود اما او سکوت امي دا عین دض بنداشته داخل زندان شد وسردار د قاسم خان] 
( 6 نز عوس نود باخود ار ساخته سرداد مد اس خان را بسرسی ونسالکی.وسرداد مد حسین خن را 
می وب نال ل رسالیده در بغ شاه که سالا در یس روی چپاوی نظام واقمند دفن کردند وا 
خو را انل رادران خویش ساختند 
ذ کر آمدن سردار جد بمقوب خان > 
ر ازراء ندات والابت در کابل ) 
O‏ ادات ع کوزه سردار مد یمقوب خان که از مطالة حقوق خدمت ایک اورا بدشنی بدرش 
راتکه واز راه تغوایت در هبات بزده ونر وهرزوزه در خواست خدمت ازوی میتمودند دننك 
ود ابید ک از چا ابد در وم وخا دات دبا وغقی بر تارك آمال خو بش ,یم یس ۷ 
اواب عنم اطاعت کرد مرجد آانیک بسوی باد واش رهنونی کرده بودند حبلت انکیخنند که ۱ 
زاو ورش از ورد او رکه عرش رداز امس وساطلت شده مصحوب جر امسالهاشتواز 
ررش ۲ کی داد ور شیر علیخان عرض اورا ملوث بترض دانسته فرمود که مارا از دام 1 
سال ریش قارغ پال ساخته خود اسباب قتال آماده میسازد چنانجه بهمین مشمون عریضه درروز جمه سید 
ربع الاول مسحوف شیر مد خان پیش خدمت خود ارسال حضور موده ا کون از آمدش 
ری نظپوا له بوست اما او خلاف بنداز پدر تاج دارش سردار شد ابوب خان برادد کوچك خود دا 
اکاک مشندش ودند در هرات کذاشته پاابشان قرار داد که هیکاه سا زدشاهی ازاستزار آهنك هرات کند 
که مامت نبا خادم دولت وسالك طرعة خدمت ساعلنت وال ماجدم هتید زنارمانع تکردیده سد داء | 
لعو وخووش ازداه ندامت روی انابت بدوی باه سر بر ساطت نهاده شرق دست بوس حاصل کرد دمتفو | 
اکت باه شنت ورفت اولش برعل شده نادوماه هن روژه شرق پاروعش دیدار بدر بز رکوارش را درمیافت 
۵ الطاف دران و اعطاف دشا هانه کردیده حکومت هرات بوی مفوض کشت مش وط باتک ايشيك | 
#می فظا مد خان وسردار شاه بسن خان بارکزائی ملل درن زائی وابتيك آقابی عطاءاقة خان و ادد | 
ره رآ عرك ت ومرتکب که وراعث عاد فرزند ویدر ومورث داندن لعکر اند درهرات نهشته روا 
تادز آ فش فساه لیفزوژند و سردار مد قوب خان این شرط را ملم داشته در حین وداع | 
کرد ویدد نیگوسیرش خاطب ساخته فرمود که دما موقوف است بعال شابسته وافعال خجسته 
رت ته اسث چه | کزرشد» مباشرت مداع مڌ کوره کته شکردد بدون دعابندثء 
9 دی تخواهد مشود بعد ن ادب بوسیده پامیر اخور احمد خان 
E‏ هکره چون وارد انا شد خواتین مد کور را روا" إتت موده 
یمه عرریشه استدمای بودن اورا درهراتکرده بذ ره آمد ددد | 
هبات جافبکایل که بشرح رفت ساه متوقله اسقزارداخل مان | 
ج پیادة نظام از بسران کوجلتک از نز سا ردان | 


ف 


توح غ داز مشق (۱) بو ۰ 
اسب خی تراد و د داي ا یرای سوادی ار اا 

ان هزارو دوين E‏ 
بن دک «مدا رخا مید زا ر 
KARE‏ ۳ آهدی ترا نی مار 

ان رودم خاطر بداشت جاب خ 3 
پال اراموف بامن بوضع رقاقت چاه خودش درروز رة 
ايا غان ن‌عیدا 


ودم دا حاصل کرده ازاز وا 


ماد OTD‏ 
a‏ 
کې وررتتن ونارفتن مانمت وعمادضم نبود وبمزت واطمنان خاطر روز بهن نو و 

و 3 ۳ ان خاطر دوز بر میرم وف انم 
دفرزدم 4 مبوی ردد دیکر ا راء داچاری ازدوت روی پرمن مود . 


وقالع سال هزارو دویست وهشتادو هشت ری 4 
الال فرخفال -سردارمدالرحن ار 


ن دخشارا عندک- 


بردوش‌نماده ا 
ان و یعبدی فرزند روندش 
تبرداخته ۶ د کسید لور حدشاهخا 


ی بکه میک امیر شیرعلیضانا شنیده ہریت وشتاب انا 
ن قدهاری وعسمت‌اقهخان وارسلاح از ف 


ولمدی شبزاد» عدا حان کنکاش ومدورت کرده الفاق شض برداژ ور 
ن شده اسند ای اعلان و بت عبدش کردند واو او جودیکه شپزاده دا 1 از چ 
نش را بصوادید ان وزد کن فو 


, اعلان فرموده تيز ساخت که ورش دوم ماه شوال سال ۱۳۸۸ هار ۶ 
ری همذشبرهای ملکت افنانتانرا آین ند ویکمادژب و آرایش راسم راق 


ما 





لدم توب وا شوک دول در آورده € که درولا ا 
وید از تم کلام قوب 
E‏ چون ظلمت شب سیاء ود ودرین دوز تمامت مردم دا 


وخی داده مك عروم نامد واهقت روز اسباب طرب وسروز 


ر 
داز عمد یمقوب خان که خودرافرزند ,زرك آم 
ضس وقالم سال ۱۲۸۵ هزار ودو صد وهشتاد د 


کته نبت بسردار محد پمقوب خان 
سالار حن علیخانرا عنمب سه -الاری سرافراز فرموده جشن وچراغان دیکر بپای .رد. 
ور مد خان را مخطاب صدژ اعظیی ومیرزا عمد حسن خان بلقب دیری مخاطب ومتاز کردانیده مجن 
اک دا دوت زا ارشای اء ومنمب تواخته اهاز مود وهسه دا از کثرت وازش مواظب » 


( ذکر وقلم سال هزار ودوصد وهشتاد وله جری سام ) 


| در اشدای ان سال آم شیر علیخان سا بفار خاطربک از سردار عمد یمقوب خان بب 


اق کر EE‏ کایل ا یت الاح 
ك آقامی شیردل خان ینبل مقصود ازهرات در کابل مراجمت مودو کته 
امرشیرعلیخان رسانید واوءصفت ال خان وارسلاح خان هر 
خواهش سردار شوب قارات فرستاد وایشان وارد ۲ نجاشده نسلی واطمینان خاطر بسردار 
کردداڈد ‏ شرفیاب حشور والد ماجدش شده بمد پشانت وشناعت اد 
۱ «عهده آن دون ناده پذیرای آمدڻ کابل عد 


(ذکرآمدن سردار مد یمقوب‌خان ) 


ان در هرات مراجمت کند واو 


ان خود ورش راس از ملقاش بطریق ارمفان 


کر و یک کی وس بے ج ميان | ا 


سے 
1 ج 

E 
اوع اناد دیس ازان مه او‎ 
5 عبد سمید قمار سال‎ 


م مايا مود 


رکا آمده وسخن‌چند شنیده برر دیا هران د 


a 
ممراهش خود درهرا‎ 
مضرت وال‎ 


ین پد ویس 


مات دی مجوست‌زگاه بال 


مدرم اززن‌روا 
ست جیذی رضم یکرو ت 
صلی رانگزن / کب 


ارا اخیاد کن واد مجر از 

روات دیکراارا ترغیب کرد که 

۲ وده فرمود اورا اغوا ک 
پی‌از ندواص ته‌اوسذ ر 4 


خن 

8 ۳ 

دب دا ار کردد ازز مدانب گنت 
ان عود وابر 


سرا ر مد خان هزاره که رتیل 


درا در راچ حضو د رده محفاطنش ,رداخت وروز دیکر امیر شیر علیخان عبدالظاهی خارا £ 
زک سر دار ممدیمقوب خان خواسته وعمای کت ود بیش خوانده وا 


رورا مأمورهات ساخت کر آنا ره سردا جد ایوپ خان را ازطرف پر داوگو: 


خان ارسالمود > خاطرما او ری 
صردار اد ید بمقوب خان بود که کرقار کرداز خویش کت و لاس 


3 احوال نا از آلاش فاد 
ود ی ۱۳ بان مامور نمی فقط وار قتای او 
کان ستوق وسردار مد محر خان بن سرداد جد عظم خان مرحوم زا دار عطا ان 
إوخبظافة خان REE‏ ۳ 


بک بوده وا کر مینکب ام خلا شدء بائ وا وا لفای او ود 


کد ا“ 





س اسر 


وا یاب جوز تاموستی راان سرداد مد ودب 5 
م اجان از کل او آ که شده سسالاد حسین علیخان دا نی 
با 
۳ 53 وختاب خود را عاو ارقتکان برساند چنانجه د رکرعك باددوی اولین پیوست وا 7 
۳ 6 از واهزازه جات رهپار شده ود ازحدود خواجهٌ چشت از »یر اخود اهد خان پیش 
3 رن ابتيك آمی شیرول خانوارد سیاووشان شد سردار عمد ابوب خان آکاه کشته سروار عید 
ی کان و تر دال اوم ان رده زاو سردارمیرافشل خان را باسوادیسیاری‌فرستاده اوړا ازسیاووشان دستک رکرده 
سا در هبات روہ وتوقف نداده مجنان پاص سردار ید ابوب خانش جوا در کوهدان فرستا الد ویر 
ور آم عن 6 ز مد بود ازحال رقیقشی 1 کاء کردیده دوی جانب غورات ناد واز آتجا راء ,وکر 
رود پاردوی پادتای ملحق کیت وسردار مجد ابوب خان پاقواح سواده وپیاد؛ عتبمه 
لہ وسواد کشاده رورراء مالنت پدروالا تبرش عاده کنار پل مالان را لشکر کاه قراردا 


بادوقوج يا اردل وخش ضرب توي 


مورا -همزارسوازمامورتر کتازعالات‌فرمواناردره واسفزار عوده ا کر دکه خودرایش رو سیادن 
اکر کابل آقم باج چنانه‌او مواشم عذ کورمرا ارت کرده مالوموامیایانرا ازچرا کا نا 
صدم ا رای اواب قلاع خودرا رسته ازداءدفاع زدوخور دی‌هیکردند نا کافو اج کابل‌وارد فرا: 
ج اوکو اء کت وازاسفزار ما ت کردم ازراهفرار در پل‌مالان داخل ازدوی عمردار عمد ابوب خان 
از ورود لقکر دد ای دراسقزاد توان بیکار رازدرخود دده پاسردار دی هذ کور وغره 
ده چون وتسد سوار آذیل رور دوی‌فرار جاب مشہدہاد ور کنٰالذولہ اک مقدمش را کرای 
ااتته اژوروداو ووی بوادد خود اعلیحضرت ناصرالدنشاه پذړیة تلکراق خبږداد و وهفتاد هزارروب 
ساداست باچهاد ده هزار تومان اران وحنتصد خروارغه جبت مصادف سرداز عالی پار ممین ومترز 


دد اڅ پام داد که دوك ۱ ان حا خود شہزادۂ افغاتت وتا که باقامة خراسان وولایات دبکر اران آ 


شاه آودا زا فرزند پش قااسته سد اباب ملاطفت دزبار ټاو اخواهند فرمود وبر 
سرداز مد ابوب خان درمشید هواخواهان‌او کبازمانده ودند قصد قدل ابشيك آقاسی در 
ردا درژندان غودیان کر فرستاده هلاك سازند #ازحال کیک سردار مد ابوب غانرا اغوانوده 
کند اب یلا۱ 7اه کرد تابا تیا نسازد مامپدی قلیخان ممروق عا آ 
بشان خبباته اقفلیخان براذر وبلنك نوشخان یار ودرا پاهنتصد -وار در کوهسان‌ترستاده 
وھراچاشی دا که عبوس بودن از ندان کشیده دز كشك بردو از آنا بابل و الوس 


جس م س سند ت 
زج دوم) (ذکردقیع عرد امات امیحضرت 


بمداروز جلوی یواسم 


بر شبرعلیخان بتوسط نب مجد. عل خان ابوا 


جن خان اذ هم لامها فرستاده بنوید ومژده ناد رح 


استار آذشد که سردا عبداارحن خارا ازراه حقر وا ES‏ 


مقید ساز 


جنر ده ادا میسید داد رال اراموف و کور ار 


بتائب دعم خان دواه میکرد واو ارسال 
ارات باسمه ولترشد وب آن کار ,ردازان 


۶ وقلع سال هرارو دوست ونود ری ۾ 


ورن سال ازحضور اعلیحضرت امیر شیر علیجان مشود سیر میت پا حدم 
بسالاد حسین علیخا حیب ان ار n‏ 
ار حسین علیخان اک حیب ان خارا نیز فرمان شد که سردار با 


ات جاب میمته 


سرداد عدانةخان ازعبات جار قوع 
۶ میات رو عمنه ها واز دوحالب وازدتیت! 


ولایت اد م آخور لام رشا خان رن می آخورلاعان مراد خی راعکومت) 
اا کات وبانداز: کر بت فوج‌درمیمنه کذاشته سردار عبداقة خانرا اسادهیات رخست مرا جت دادو ر | 
اکر وعاصال نقد وجتس آن وم و راوای باز کنت آفرات وارد رار إا شد وون | 


ی ضور دنك کرده بمد رخست یاه در رکستان مبرفت وعحکومت آغامی رداځے ودر مردام 
وتان وغضتفر خان اندخودی وحدخان کار یک سریلی وموساطان مادعا ای وا ک 

ف پادشاهی زرد تیاو در بلدان وولاات مذکوره حکومت کرده مالیات دوا ٍ 

اخود درکایل آورهء‌شرفاب بروياب دخا ده اور عیسو دج 3 

شبرعلیجخان شکایت کرد. استدای عنزل ابتانرامی‌مود واقامت ابشان وا درگ لاز رر را 

دمض واستد عایش منظوری باقه سعاندن دولت غر يك حرمت e‏ ر 
اد اغد اماآمیر بعلیخان ناد آرزوی اورا وک ش بول نی نود 6دک اس 

آزردی دوستی بسوی میرحسین خان وال مه فرستاده ت دا رفب هو 

کرده ری ومد ری زور همست اب ج مر خن اه 


کت وعکتویت مرا را جنر منک 





۳ 4 
یک 
تائ جد عل خان امان راجت ترکنتان ساز کرده هنوز «خصت راء ودن واحازت روی 
ن هدن حاصل تکرده بود وومیه باراد ر حصت کرقتن حاضر بارشده موقع عرض می یافت تاک 
ازغ اراسي شده راه درباد هش کرفت واسب رز کش۱۱) را که | 
دزی منک دات :۲ ی قرب دردرو از پارکه د سید اسب رز کس چوشی کرده ازضر بلک 
بود شاطرش پیش چون هر 
ان ای کار مخ" خویش باز کیت وییت ډوزبرستر وی خفته هنم ز بای 
اکت اش درست تبکنته بود که تب عرقه عارش حالش کردده ایام رش را سیری ساخت وکافش جد 
را مقاپل دروازة خونی بلا حصار دفن دود آربنش رافراشته اعروز قبرش بزر 
دواد آن حاط نامعلوم است واز نظر ها مدوم 
(ذ کر مامور شدن ابشمك ١‏ قامی شیردل أن 
( مومت زر نان ) 
یی افو اپ ید عم خان ابشيك آقاسی شبردل خان از حشور *یرشیرعر‌خان باقب اوی ناب و 
رشدل خان پلقب کبک ناب مزا حد حسن خان ده کاب باق وسارا کیت م سے تن و 
کے ری تب رل خان جار حکومت پرواخه پسرش خوشدل خان ب 
ان دا رات اوه ریک شور در عیة شیر ول خان اوی ناب بوا 
مد وم خان د بین فرز نم خودي سردم شده مړا جد ی خان ای میرزا جحد جسن خان کناب 
ازچندی ,عنصب دیراللب «نتضر کت ومقارن اال .ردارشم علیخان عزاره که ماربق خد مت 
3 7 بق 
ولت وامارت ام شرعلیخان میرد پدردد. جمان کرد وچون درسال هزار و دود ونود ودوی ری 


۰ و آرای وءممودیعلکت. دیکراصری سارن 
۰ سمادت مند سردا فطانت پیولد سرداز هی اه خان که ازا 


پستی وسات خدت 


بصفحاو چودماد ودر روز 


ا ات رز لاه > 


مرت دروقت عرش ودای رز 
هکم علاقات بالارد ارل میو در راه کرام 


آپ دید آبشان عط خاطر آقو اب 
اسر نشوم نمی‌توانم اه ۳ ار 
ای قوم دد دال“ علکت راه دمم و دا کر اق 


بشان ,رسد ابته ولتت کم و 
یجان ما مد خن ی را در ور ۶ (] 


۱ ا ا ازراز ای "ند بابس قرستاد وامرتم| 
5 دد ین ر که کرد وا سقبر مذ کور را درختیه 
عد راجت خوددا اده رهیاوشوه جنا پا 
خن ده سزوشتة زینداری وکین 6 ودا 
افت مامت سباش دا اه درکیل میچ نیز 
کے س خو ادیعبد که کر کان دولت 1 
سرداز عبداارجن خان ار سمرفند اپار 
اتا رارك رالات طلب هند کردم را 
ر 
د حدشاه خا 
ی ۱ کر ,خان از راہ رسالت 
ق و بط است درمیان آورده و. اد داده رت متاق رات 
ولوق دهند وایشان وارد شده خت *انکلیسان ازامور ماضیه سجن زانده منوا زان رود 
کو درشروطعید ساقه دراز ود گسدر اعظم بدرود جهان کنته کو مراد نی مت 
ومراهان او جمدش ا ازراه مساجمت جانب کابل آقل‌داده ده کثل یکاشکه خپزاده دا ان ول" 
اتان زد کان پاص‌بدروالا کر طرین «خایمت بیش کرفه مماممذرة از اوراغ 
ر ت «وضع موسوم به‌جبه مدفو نش ساخت وازماند کانش وا مر وشکیا سل ماده بتواخت ‏ 
EE‏ شمن میرزا حیب اله خان رساات جاب اور ) 9 
ی ل جيدن بساط سوك سید نورد شاه خان ماعط ماسو امد شب ا ا 
۳ اس وساات ناو فرموده ملا شاه مد E‏ دان فوقل زای وعرزا عرد طاه 


درپار مراوده E‏ نامه دصل کرد قت 
۶ قد حننکام فرار کردن ر دار حد بمقوپ خان 





اہ ود را توت سجملی از اقوا کنندکان 
زارت 
ای الم کار کنان حضور ام شیر 
: ود رها شد تزه ارسلاح خان غلجائی قرار کرفت ودد, 
رسالت مآمود بشاود کدت و آخرالاص بوزارت دول خارج» سرافراژی یافت‌چنا: | 
التعه چون مرژا عیب اف خان باهرا هسانش اذ داه دسالت وارد نزل جرود کردا 
که آزرآبطة موهوی آمرتی علیخان ادو ان روس هیاسان شدهبودند کی‌درجرود فرستاده بدبتان 
ادد ۱5 کر اموریرا که خواعش دولت برطایه دراجرای آفست وکفته ونوشته فرستاده است مپفررند 
اد ود ولا زر که آسه دج ی رولد دشن 
که از جرود بکاپل ماجمت کرده ماجرا یر عبر علیخان باز داشتند 
(ذ کر طلیدن امیر شیرعی خان ) 
( زر کان کوهستانات را و خلت دادن یشان ) 
واعر خر علیخا ن‌از شنیدن کذارش مذ کوده اه عبد ودن انکلیان متبقن کت | 
امان و زر کان باجاور وصردم ممند وغره کوهستاناث دا غرمان طلب از راء ایلبت وقوعی وار 
اسلای دعوت کابل فرموده عردم باجاور دا از «یکران پپشتر حاضر آمده شرف بار یافتند هریك از 
کان ایتان دا عاب عالبه ومرانپ رقیعه از قبل خطاپ سرداری وآوانی .مرافرازی داده عو اجب وافر.| 
بت آل سی هزار دوه نیازی مخشیده روی دلههدا سوی غود کرد وایشان بازای ان احسان رعمد. 
ار که دروقت حاجت وهنکام محاریت هربك از دول خار چ جوازه عماونت رخاسته عقانات و مدافت 
درج وعضاعه قاد و هچتین دیکر طوابف کوهستا بات را از عطای مواجبا 
قاخره سراقراز وی لباز کردانیده مه را معاضد دولت ساخت 
( کر سگذشت سال هزار ودوبست ونودو سه هچری )) 
(مردار عبد الرحن خان در سمر قند) 
روي رابت تسخر شهر موز ,راقراشته نوا اراموف سردار عبد الرحن خان دا 
رد واو سرباژ ده کفت که اش اظماد عودهام که عجده رارخدمتی نشوم وا کرا 
ر دا دون عار از واه اطاعت حاضر یسام که خواهتمای دولت دا مجه اعدا 
د و چون کار کار انجامیده بود ابن ادمای او هدر دق از جترال ابراموف خواهش اسلحه غود 
0 | ریدم سمرقند مرک شورش شوند ازقورخنه آات حرب بدیشان داده‌شودا 
ان مدا ذررقه سه مد ميل 
3 بز هادم عجاصرء اش انداخت وإدشاء مارا نز 


مال ارت شدة مسامان رو 


تاد احواف مذ کورم و از 


کرده ودا کور لار در تاکر 


: عرای 
گند اقا ری گزیده باولا ان دحرمان ایا 


د حود اجن کے 
U és‏ 
ودقع سال هزادو دویست و نودوچمار ری صلم ) 
علیخار 


ن سر دار مد عز چان اک رود 


دود دا ازمرش ر 
۰ احکام پدشاهی را درزاو 


© اورا عبوساً روا" کا 


ات خان ن رر 


وی ازرض اساسقاً احابت حد د ارسلاح عن 


ان فان کرد دبای اوملا شاد ان کی | 
1 
+ شاج م رافرازو اکت وهدرن وق قرو 
کته شرف رید حربك دول انکلیس پنامه و 
E‏ منافم دوستی واتجاد دوك انکلیس و افنانتان بای 


1 
ن بکبك رتمردکه ازدس‌دوا رطا رانک 


دخصن راجت عامل کرده درق ااه رق 


ید چنانجه مرقوم شده 
سارف انواج لام وانجام آلات 


2 مالیا اراضی وعقار ایشان که بکار کنان دان سلطنت ساد 
قد ان حواله را شاق دانسته در ظا از م سیاست 
شاه عل الاطلاق روا استد: 





( سراج اقوایع) 


کر س رکذشت ال هزارو دوت و ودو چہار > 
( سردارعید الرجن خان در سمرفند ) 
« متکوره دولك روس اعلان تخیر اورکنج کرده حکمران تاشکند را اصنمود که سا 
ا هلک مذکور رکرد چنانجه او بالتکر آراست وارد موضع جزق کردیده سردار عبد اارجن| 
اعارا از رقد رای مات تزد خود طلیده تکلیف هرای سفراو رکنجش نی کرد اما ای اوشاع نوکران 
‌ 0 ازهسای اواپا کرد ونیز کفت که معاونت غبرمات اسلام در عابت بامسلمانان دردیل دی 
په و آه وسار حراست یمد سر دار عدالرجن خان درخرکاه که خاصل" می‌کام از خرکاه خواهی زاد:| 
ی وچپل کام از خرگاه حمکران تاعکند برای اوافراشته ودند رفته کراستراحت كود وناهفت روز 
, رما وزیدن برق درجزق درك کردء مد افواج روس داه اورکنج رکرقت وسردار عبد اارجن 
ودام کرده دد سمرقد پاز کت وید از قح او رکنج ومراجمت روسپان از آ نجا ووارد شدن ايدان 
اشع جزق که مسافت چہار مزل ازسمرقند دور ا.ت سردار عبدالرحن خان ازراه پذیره در آنجا رف 
وتك تع گنه بسمرقند اج تکردو در خلال انال خبرمنازعا دولت عظیمة عنالیه ادوات نروس در 
موجب هرای روسبان کردید زرا که کان‌کردندکه ازسیب مواحدت بافقانستان سلطان ِ 
يد ناک 


-مرفند که ازغصه چون ی‌قند 


فد 


ار اطمینان خاطرر وی داده ازات 

ی سرداد عجدالر هن خان بمزم سیروشکار از شبر 
کروی سمرفند شده مسموع کت تک م 
بس‌بامی تن سواد یک هراه ادت داخل حصارو ار 


کان میدم وار کت دا بر کردار شان ۳ که جرا مباشر جنه 
کو اد که مرم سرفند فته انکیخه ووسر دوسیان رء 
۵ باه دووغ الزام کرده تج تن از نو کران خودوا 
RN ۸‏ كنج عذاب 
ی خم برناده وعردم وار کت از کردار خود ۳ 
2 چستند واو صلام داد که اشخاس فته انز را که خود 
ک از برس حکوتی از آنان عدہ دیکران اعن ود 
۰ خوی دا بوماً زد قضی عاضر کردند بسد | 
دطبق کواه او پاصدم وار کت رختار کرد 


تن 


ِ 


وا کر دفتی باشید با از 


از طریق پاتیکلی مشهر ساخته در اقواء ابرا 
ان آداہ سای لتکر کی از ی و 
ِ د شده سرداد عبد الرحن خاش مقبار دو مل 
ات و جچنین از حم بلده وقسبة افواج دولت روس 
وا بسیار کرم کشت وهنوز وقت حر کن ا اا 
وار عبدالرحین خان را آزد خود طلبیده اوی مار 
اییاد که 2 نیزهراه بشید اوباسخ داد که اکر 
من یست وا کر ملحوظ استرداوتر 
2 9 و ١‏ باش ا 
وا کر کے ددلت زی دیکر مصمم اشد توقف ا E‏ 
8 سر کرد در رات ۳ 
ان سب و دشوار اس زرا میدش م دا 


07 ۳ 
ک بده هزادن ق امل کرد رو 


اوخون خوارد هثل دم اور کنج م. 


ده بود تخاطرش آورد واو 
اہی شیر دان اوی ناب را لام 


یم جاودانی پیر 


ل عخالفت وععادات شد چنانجه پادولت رون ر 
نباد که کر دول دوس را ازمبان علک اتا ان ۶ 
# تکرافش را حفاظت ابد و-ه راء آمن که از علکت افغانتان بسوی عد کا 
شده پادولت انکلیی غار کند ومصارق سیاهاففالتان را از شرع سات 13۴ 
ولت روس بدهد وعلوقه و آذوقه از علکت خود حل ول داده از دم آفتاتتن ر 
1 وا فروختن علوفه 


مك مذ کور, وعلکت اندانستان ور کتان ارود جحون هیچ 

1 وقرار داد ومماهدة امخبر علیخان بادولت دوس ۲ که کت معا 
فرسادند که افواج جنک ابشان اسوق ادات پیزم انا 

آب کی که استمکام دوستی را پاخواهشات مجدده دامل 





یو دعر افانتان شوید ا از خی علکت افتانان سد داه دوت روس در 
سروار ید نیز خا که در عاره" کرشك گرقتار دست سردا مد بمقوب خان 
از حبی دال پامردار جد مر ور خان برادرش که او را نیز سردار د يقو 
ارو دوسدو عشتادو هفت تایه عقوم شد از هرات عبوسا ذرکابل فوستاده بود پبی 
د حسن خان دادر او 


را از زندان کنیده از راه اخراج در سمرقند نز 
ول مود وخر 


آدوده خاطر ساخت 


د سردار م 


لذ کر فوت شمزده عبدالهجان ولسبد 4 
( وداخل شد‌سیاء انکلیس دراففانتان ) 


ده عجداهة جان ولیم دش را که کر 
اسنالف فرستاد ودرانجا مش‌شدید 
ال هزار ودویست و تودو 


ازسب‌سو وعنای‌او کار دار ان حضور تقد آن جرات نتوانتد ۱ 
کار داده ودند اجار میرزا 


بخ وعد اتکلیسان دم ر 
سر فرددك دادتی بایاه جراری از 
٠ 4‏ شالکوت وی بسوی قندعاروکایل نهادند واقو اج 
ا رعش داهمزل دکه واوارك وفع ر 211 


سود و,چودی‌حاصلی نکشت وا 
اج ایس زی شدء مید دوسی دوك 


ا ا ار 
ا 
ا ذار ند که درک 3 
کید ره کارا و مه 
كرجەغصە ك کت 2 جباد دولك | 


دند قسخ عم رقتن سمرقند 
بر علیخان قندهادی وقاضی ملا عبد ان 


1 نک خود ایی خر 
رد خواهند شد قبل ازوصول فرستاد ان مذ کورماش 
شارت دا جېت فرود که اد ناراب و آات شاهاهپاداسد رسد رو روت له 
# ذ کر ته‌رف کردن تشکر انیس 6 
( جلال آباد و کرم دا وجار" عرض راء میل وه بل ) ۳ 
وافواج دولت‌انکلیس بس‌از کسته عدن التغام سپا نظامامږ تیر عابخان اد کنل پرا ردم 


چاه اذ ,یی رقم کیت پانی داخل جلال تاد وعلاقة کرم شدم درد جا رحل تصرف تارا آل 


بل سطایق ووز مه" سا سر دی امیر خر علبخان در دهن خیم وکثل پیوار پا 
رة قندهار دولت من‌ورء از حبل کوزك عبور کرده وارد مزل کدی شد وسرداز می آنل 
+ طلب سترداز مد رف خان حا بدت روددا دعوت دهاز غود که امیدم آوسی فر | 


انکلیس مع فرموده بود تخت از وش : 
راداو کرت غر و کنتار ار 

قندهار شد بمد سردار می افشل خان خواست که منردار عبد الوعاب خان ر 

از راه عبیخون وتر کتاز مادوموانی اردوی انکلاش مامود 

کفت که ا5 کرایدن تین امور کر رن بلکه ناد زا که جز داد وهوت 
حاصل کرد واو کته سردا محد وسف خان ارا 

خان نز ها وفتن سردار عبد الوهاب خان وا نك آوعار شمرده 


خان ستزیاز رده ان 


لااد دا ین وید دل موي کند جت ای دار عبد اوضا خان ود ۶ 


با لكر کله اتکیس رهسیار کت وارد مر تہ پل کردیده جون دم 3 
و که مدا پمال عوند مسا کن خوو راو اه بای کتره 

اا خد خان بن عد نامر ستان اییکرانی زر عرمم آ جرا نود 

4 دروف وغره‌ازوی کرخه وسوقه وه 





ن پس از وسول زیا 5 
تا درخوراندام ورد کردیده پم دار میرافضل خان کاردوی قندجار درا ۱ 
ازاتیا ام اہب رانده در کو نکر قرا کرید واز امت سواد که راه داشتند هزار 
وه دیگران زا کنده تدید وازین هزعت پکفوج ریاد قندهاری کادرقندهار واز ردم 
ih‏ ما کن خویش هاده سرداز مد «وسف خان از سال 
دده اسلحه شاه را کرفقه هرا ر خصت دادو خودش باسردار ,مپراقیل‌خان اسلج مذ کورمرا 
فاده از کو تکار روتاب کرعك نهادوازانجا وارد قراه کشته هشت دوز باهم در انجا درنك کزده بد 
پد سردا مرافشل خان که رای آنا توان کفایت علوفةٌ همدوتن‌را نداشتند سردار مد وسف خان 
ا ری شیر نان مور ام پات رود بود از سرداد مبرافضل خان سندیکر امیر موصوف | 
اژو رده خاطر شود عکتوباً حاصل کرده درهرات رفت 
( ذ کر مراجمت سردار مد یوب خان ) 
۲ (از مشهد در هران ) 
ااا لال حوادت مذ کوره سردار مد ابوب خان که در شېد رفته بود از رها عدن ومأمور عکومت 
کابل کت براوش ستزوار ند شوب خان ورفتن پدرش امیر شیر علی خان درتر کتان. وتوجه لتکر 
اتکی کاب اففانتان خر که از مشید مندی اهران بر کرقه شیر مد خان پیش خدمت سردار مد 
ا خان دا که راهس رفتهود پشتر ازخود زد سردار مجدهمر عان وسسالار 
ی رمات ې داد و سردار مد عر خان خواست که مانع شده از داخل شدن هباتش باز دار 
کید پوسف خان منم کرده کفت که پدرش امي شبرعلی خان بزادد تک او را از زندان ک 
کات خود پرگیتان فت سردار مد ابوب خان نیز یر امیر وبرادر هان سردار مسفو(۱) از 
ازج ودا دز آندن پات بازمهارید وسردار عمد عر خان کن اورا پر اف هم مک 
1 راک او از مشپد نیت دش دد هرات تکار داد مصحوب شیر محسد ان فر 
داشتند واو ده عرص راه مترداد مد ابوب خان ملق یکنته نامة سردار مد بوسف خان 
کثارش داد سردار ید بوسفت خان با سردا مد مر نخان وسیسالار حسین على 
اذ قای او دام رهب کرقه ماف دو کروه رقه دار حسد ابوب خان ملاق 
ایند وم داخل هبات شده مد ردار عد ایو بخان تاک از مدید 
7 میت متمل رر تدای فو سین خورش مصحوب پارکل خان بن ما 
شیر علیخان فزمتاد .. . 
:۰ 4 سمل i‏ 
شیر علیخان خلد آشبان )زج 


ا 
کدی ی سب مان مرب را کار ا سس 
ر Ra iat‏ حد ارام خان فرستادنو در مت 

اوخوا ادا میت رکه یں مها هاش وا رز 7 37 
9 نی نو میج کد باجم خن ک ازمر ین نی پر 
د هزاده جات شسدء از ,رار ۲ 38 
1 
پو هری بدد ود ملعت کرده رخت از عنم کنید وار رز مر ت خان اول 
اک جن ادد ارمس سر اه ومتت بای 2 a‏ 
( کر ول وت فوت امیرشیر بخان شاد 
ی از دفن آن ا م رارزا حب اھ خان ستو فسران سا ی مزا شرا 
رد طلییده دراب لاب استلااوف ویکتن دا کن دد که از کل ایر خر عیخان رو ودر مار بوا 
+ که کدام بك از افسران هیدوتن دوبی دا اهر هان ايعان یواد کی 
با رکنان دولت روي پاد که دوت افنا ازرسیدن کر مایم 
ادن داشت این امردا رڈ خ 
مت ودوج سواد نظام ازقوم خود وجندی دیر که سور بت جا ان ارا برع | 
اقوت آمب خلږ مسیر رو-ران را از شهر مڼار یرون کنیده یح وسام دراه کرکنان روی میلک و 
ن رمانیده وسرده سند دیدن آ ان را حاصل آمودم مراجمت کرد ویر خلات اال افواج سے 
فاز کرده ودد خا“ خوشدل خآوا »,یس از فوت پدرش بنصب اوی ول سر افراز کته ۶ 
کرده خودش دا باابنيك آفاسی عرد دا ان حبوی کردند ومږزا یاه خان سو اء 
افواج ته پل خوامی کوچك عبدافة جان ولیسهد پور را که ود رب 
تیه ازم ار شر بف اورا باچندتن ازز پل بردند وافواج پل دربرویش رربت 
ازا کفته این براندند بمد مبرزا حییب اه خان مشو باخوام ولمہد درمزاز HS‏ 
ليك عب خد بر وافسران فوج مقم مزار شرپف مد موی خان بن سراد 
ا یل نناده اه اطا وازدام جی ازخواس دغر را 
۷ خپ لک اوای شور اجه ومپرع‌طان ۳۳۳ ۱۹۴ 
0 جه ., دار جد موب خانآ کاه نشته ازددبذیره یرون 2 
له سم ای ی وی سیف بت وا رآ 
زت که یک مب ۱3۳ 
مایت هراهانش .مبمان کرده روز ہوم یدن یمه از فرح کک ب چچ 
:اغاق اه, وارد مزار عریف شده آش فته تامو کت .. : 


یکر که دادن زرا درز سا مد یخن € : 


رت وده اژایشان خو 





پسالاد حسین علیخان داشته سردار محد اران ازهشاورت باو سراز 
ازخوف کردارش که درزندان پاسردار مد 


افيه رحلت امیر تیر علیخانشن خيرداده بودند ظاهی کرده سرداز مد ابرپ | 

خوه مطمثن خاطر ساخت که بی من آکاه شده ودم ولکن تمااظہار نکردم که بادا | 

وی دهد ودن منم شوم ویس ازان‌اواعلان فوت‌امبررا لیکو تر از کان کنته ازشورش افواح هنک 
قووش عطمتل ود هردو سرردار آسوده خاطرساخت کههر کر رامخلاف نگیرند وانشااقه ی اعقاق ازغلان 
کته چاج صوایدید اد باط آمزیه وفرش ته کستروء سهروز مرامم ناداری وفاتحهخوانی‌ملوکانه اى 
و هد اژان سردار مید اوغان بدون آنک نامه از ابل برایش ,رسد و رجلوی برادزش ت امارت عر 
کند خطبه وکه دا ام امارت سردار عد ببقوب‌خان خوانده ورواج داده سپسالار ین علخن | 

ب حفیظانه خان وحترال ناج عمد ځان بن ادسلاح ځان و جنرال میرسمید خان استالنی ورو 
اچ یه ان نمی آخو رعل مد خان وید افطل‌خان ربکا وغیرهءرا بسطای لاع قاځره و 


ثرموده مد | 
را رای واه تزکاز مود ودودوزیس ازتواختن آان فرمان یام را یران | 
الاد فرمود که از خزال نز کتان وجهاقد درمرات بخرستد که اجرای تخواه شاه نظام کردءودا 


ّ ار حسین علیخان و سردار محد بوسف خان در کازر کاه ته شش فوج یاد که در آنا | 

ربق خواء دادن خواسته شروع بواجي دادن ملازمان یناه نبوده یکماهه وجه هی دادن | 

آچریاده مف بت ابا دند ,ريك خود سردار عمد ب‌خان کهفقبراجد اتان ریکار ا 
سیا نام رات کید واو : 

ند ان وشماب امین خان خواهی راد دا 

راک سردا داوب خان وس داز دروف 

٠‏ هدق سك دوب وکلو 


زوسبه سالاردران نشسته شروع بطلب‌دادن 
رخ انداختن کردند وابتان از متاهده احالت سراسیمه کشته سردار عد 


۱ 


ر سالاد که امت افواج 


: نظام دا از خود رضامند ورل ٣‏ سس 
لبرت اه خویشرا کرقار رط ونر دی از E‏ 
و سا رد و ۱۳ 
لت وده عقو 2 وه وبسردار عه بان رد فد مرا ید و 
کاہ شوند ا کقارت این ا ره مد رت ب ۳۳ 
2 راجت کرد د کی زد ا وتان روز 
سوار. نبز خود دا کناره کد وا 
(§ افواج بیاده اذ بودن او در میان فوج وار. 
اوه حضرت حاجی صاحب شده ناه کزید وروز 
میان سپاه دفته وهريك ازحفده فوج اده 
مساکن قسمت ودند وفردای ان روز 


زد حضیرت 


فردد اسم خیرات ذعکرده کوش همه رارت 
تخواء دوماهه کردم دراواخر الم مواچي ماد 
تان که زا یا ۳ 
اء + ددهشد و درانای طاب دادن فوج سار حن عیخان راز خر 
کزان جوا آورده درصند وقخانه صردار مد ابوب خان مقبدش فرمودد که مدا اء وای ور 
ج ده ازصدم همات ودرمیمنهبودد ازشورش انرام ا 


بده نامت ساء دوماهه خن 


وشات آکاہ کته خود سره از میمنه روځ انب هرات نادند که عبال وابلفال ومال ونال خود را از کر 


ارجات آن بادشاہ خلد مکان ع حاصل کرد ب 


اه که سر رداشته الد نکاه دارند وسردار مد ابوب خان با 


1 ردار مد بوست خان خبرشده مود خان ها 
| فرستادند که ایشاز 1 


| دلالت وهدایت غود حانب میمته مہاجمت دهد واورقه چون آفواج ت بز ر 
بده بودند هه را ازمرش راه ,رکردالیده پاخود درممته برده ماک ساخت 


ذکر جلوس امیر مد یمقوب خان ¢ 
( رنخت امارت اقغانستان ) 
تیر علیخان مرحوم بکابل وسیده از عرض خدمة جشور او امیر ید پمقوب 
ات ازادای راسم مزه داری وعحه ځوانی درماء د 


1 e هزارودوصدو لودو شش مجری ایک امار توحکرال جلوی‌فرموده‎ ١ 
هه وراج مود وسردار عد اراهم خان رادر اندر خود دا باسرداد اعد علیخان 6 از‎ 


علیخان مجزا ۳ 9 تن 
و هکستان درکایل آمده هريك ہمان دمت ورڑمان حیات ام 
خویش مشقول شد 





r. 


e TT 


[ و (1 کے ارت ایر عدبترب ان نخان )_( سراع فاد ) 


1 وز ذ کر نامه فرستادن امیر مد بمقوب خان در اند 4 
موب خان جالی سرب ساطنت شد ازراه مودت وموالیکه پدرش بادولت روس درییش 
کیان تاتکند نکار فرموده ازفوت ,در وامارت خود 7 کہی داده هان عهدی‌را کهپدرش 
ده بوذ وات روس اقرار _رقرار مود ودد خلال تال مپرعلیخان غلام؛ سردار محدایراهمخانرا 
افواج پل دروقت شورش خود رای برداشته بودند بازغیږ در بل طلییده بیاسا رسالید و آنکاه که 
حکمران #تکند رسبد چون درذیل آن مرقوم داشته ود که‌سردار عبد ار من خانرا 
قرب ما ت دارد دربلدان بده اقامتی دهند کهمپادا اژراه فرار وارد 
قت ازسمرفند برای استحضار احوال درناتکند رفه ود وحکمران 
تا از اة ار ید بمقوب خان که مشعر بر دوستی روس بود مشموف کشته ,رطبقی وشتة او رام ماندت 

اسر دار عپدالرجن ا کرفت چنانجه خود سم دار امدار درروزنامٌ خویش نکار داده است که 
| دام کبروسیان امن خبال دوستاه نداد وخلاف حالیک بامن‌داشنند رفتار میکنند ومن تفافل کر ده قحس 
یت ورفتار می‌مودم که کو خبر ندارم ومشفول صبد وشکارم اما درخنا 
آزجپت فرستاد کان ام شبرعلیخان که تابن وقت در اعکند بودند چند ترا مامور کرده بود م که از کنتار 
آنہا من خبر دهند چنانجه مکتوف کشت که ابشان باعکمران ناعکند مماهدهکرده وقرار داده اندکه بازای 
مداد دوآت روی که دست آصرق دوات انکلبی را ازافنانتان باز داشته خود متصرق شود سردار شبر 
|قلیخان ټندعاری طواف درانی را از ادله پادولت روس پازدارد وقند هار را بکار کنان آن دولت سبارد 
وا جد ین خان کناب قزابش؛ کایل وطوایف هزاره را رت اطاعت بکردن نهد وملا شاه مد زر 
خارجه ال افتان غلجای را بذیرای ام ونی دوت موسوفه ساژد وملا عبد القادر ممروف طاضی 
ی دم خلیل وممند واقوام سر حدیه ونواحی پغاوررا ملیع ومتقاد کرداند ای وسردازعبدالرحن 
سارن قرارداد آان ادوت‌روس ازناکند بسمرقند صراجمت کرد وحکمران اشکندب آنکه درعہدیک 
ابخان دران هاده وفرار دادهبود که کمیر وسند و تجاب را ناسر هند اژراه استرداد سپرد او 
آموش کرد آین اشمادات فرستاد کش خرسند ور جامند کنته ایشان دا رخصت عراجمت دادهازراه 

ٿث وارد سمرقند شدند . 


$ ذکر س مرکذشت سال هزارودویست وودوشش 4 
( دار عجدالرهن خان در سمر قند ) 

ان ار که علیخان میحوم وارد سمرفند شدند س دار مد رود خان که امیر شبرعلیخانش 
در مه منز خان از زندان کابل رهاداده زد سردار عبد الرجی خان 

بای سردا شیر علیخان قندهاری نکاشته چیت خام لهادن هید 
ر کت > ار ]مامت و اد ی رت 
وسردار مد -رور خان مخ داد که او از زمان محبوسینم در کابلا 

را کت وام رار کرده مهر سردار عبد الرخن حاترا بدان نماد واو 


خطا کاری بردمت تياده بعد 
ودند ک یکتن از خدمة .سردار عبد الرجن خان 
ال ایوانوف نل ایشان ایشانرا خبر دادوس دار 


ان اشکند مارا 3 
1 ند مارا ازداه ملاقان زر ح 
کتش دا بدو ساعت قبل از ظهر فردا کذاخت 
بل اته حکمران سمرقند ما 7 
از از کان او سردار مد اسحق خان وسروار و اجمت کرد وسرداز عپد 
ما د اکت تید واد انت ماد بار ا ا دک | 
ولظاءی سازش کرده ازراه صراوده پارا و E‏ 
ا 3 ایشان به ومدا کرم از 
و اد جد رای موم رمم ر کان از رعیت وا مرتو از E‏ 
ا 2 بت دسپاه قرم فرمووم 
ن احسان عن است وابشان ام ارراپذرت بد خم خود را نز اا اده ام 
باصن نت اد نز یشان داده ۳ 
بی هند چبار هزار روه پااست بل نك دنار ودوازد. هزار داه فك بر 3 
هروقت فرصت بابد راء فراد جاتب بلخ اختیار کنند وخور ور ۲ ا4 
ي عکمران سمرقند یکت مترجم وه صد سوا ۱ 


شده سردار عبد الرحن خان‌را کر کک 


وسیان داه جای جرال ابوتتون 
کف ک ار مراد ا رفن راک ان ۰ 
کف او حا ک سمرفند را عتاب کر ک 5 r.‏ 9 
او قند را عتاب کردہ کفت که چرا باودرتی کردی واو عثر کردا رآ 
ران این سردار اففان ميشه تن بلاح آراسته عارند ازراء احلط آل 
ردم که اکر از آمدن درازد شا سراززند بنقس بیاوزم جرال بسخش دا6 تور 
بشردة واو جنرالرا إسخ داد که این ادیش انیکو ازخود تااس که مرادد م شب ا 
کردید ودرین مقاوله" آن دون سردارعدالرحن خان لب سخن نود ) ک 
ود واو وارد متزلکاه خود شده عو زادکانش را هدمان ایشان ۔ہ ست ده خواب دیده متا 
ضبرانه »بتر خوابند و ازغامت مضوبان عبال و اطفالش دا روا 
اده کرده دیکرانرا خنه باقه تحر شد واو د کت که اباق | 
خوش اده وزحت ومرارت کہد۔ الا 
اه فکرها ای رده پید عبال واطفاش ر 


صفرساز کرده بوقث موعود راد ابی حار آ 
جرال اوانون رنه اورا مشقول نوشتن باقه از ۶ [ 
آپ از کرت اندوء زیادء ردوام ساعت ففنودو رخوات 1 ۱ 
î:‏ ی 1۳ ی عبور دادند که او اند که سرداز: 
قرار داد ايعان عبوس در ۲تکند مون اما .دار دناد از دقار 
داست کفت که مخوات هه کرده هه دا 
ویب جہان حرکت عا نکرده خود را تل داد که شاید کی 
ساعت کرقار اک اضوی و حبرت وه نورد ود ٩۷6‏ 
ون وا هدر میک پيك و 





| اسول اجاژت فرستاد کان امیر شیر عابحان از راء مراجمت انب باخ میرفتند ینوا کفته نامة مذ کوره دا 


ود کروقام عمد انارت امیر محد مقوب خان ) ( سراج الوادغ) 

ودرسابق رای فرود دش ممین کردیده بود فرود کت ویس از سه روز 2۷ 
1 پتزای واره کته اور اخود در 6لک نانیدهتزد سا کش برد ودروقت احوال ری ابقدز | 
ے که یدام پات این سفرم چیست واو زی خندی نوده کفت عردم سمرقند هارا مدوب ت | 
ریه میکوید که مکی ونواتلب امورتر ورد انز باشید وسردار والا تیار سخ داد که تا 
امور وادته اید و-گ از دیدن اشجخن تفر نشتهعکتویی را بسردار رادت دنر داده بان | 
کت ال چیت واو مکتوپ را کشوده دید که مان نام ایت که سردار خد رور خان برای سر دار 
خر علیان تکار دادہ وعم اورا ,ران تاد بود ہی کفت خام ازمن وخط از دیکریست ماک کفت چرا 
1 ر جتین اص شدید وی جواب داد که | کر ان مکتوب خالف تون دوات باشد البته مورد الزام خواهم| 
ود والا در ارال و مرسول امه ورسول مخصوص خویش از چه نوع ومسل بام واو قدری خاموشا 
وعفگر ده بعد کفت مایت درن عکتوب هم اجازت میخواستید او جواب داد که از سیب سد مسافتا 


کرد وج تکام جانب او کرده رخست مراجمت س رقندش دا که پازماند کان 
ایابد رهساز مماودت وی او چواب داد که چون از سمرقند بوص آلا در تا آمدم درانجا باز تروم ۱ کر | 
رام ممین شود سکونت ورژم وحاکز این خواهش او دا پذبزته عل لاق را رطبق بسند او 


مود بمه سردار وال تیار یکشپ درنك کرده اء سمرقند بر کرفت وعرال ومنصوبانشرا ازانجا ,دات | 


ل ذکر با ز کشت فرستاد کان امیر شیر ی خان صحوم 4 
( اآسمرقند ورسیدن فرستاد؛ دولت انکلیی زدامیر د يقو نخان ) 
ودر خلال عل اقات کزیدن سردار عجدالرجن خان درتاعکند دسولان امرشیرعلیخان مرحوم از-مرقند 
رارق ازانجا رمان طلب وارد کابل شدند وءقادن اتال .سردار محی خان‌خسرامیر عمد یمقوب خان 


2 ,شرع رفت ازامیر شیرعلیخان کران خاطرشده فرار کشمیر شد بودج 

ره ران سپاء انکلیی دریاب المقاد رشتة تحاد ووالات بامیر محد بمقوخان او مذا کرء کرده 
۵ دی منشی تیار خارا اخود او ازجلال آاد نزدامیر مدیمقوب خان فرستادند وبی ازوصول ابعان | 
مداد ی خان مامور ار کتان کت که پانوان حرم عترم شاهی را پاشپزاد کان زانیا در کابل آروا 
مه روپ کارا یاه م رر ساطت فرمان رفت که سہالار حسین عایخاارا از مات عبو اا 

فن بامثی تیار خان فرستاد دوات اتکلیس ددباب 

هم قراردادند که پرطبق الغاس انکلیسان امیر محدیمقوب خان از ابد | 
کلیس از جاول اد دراجا آمده باهم سخن رانتد وقرار دادی هی | 
چتا وه ار ید یوب خان بيه نیب سامان سفر کندمك برداخته ک || 

اد حسین علیخان زير اژهرات رسیده باصا میرد بمقومخان 

ن وسردار د مر خان برمان بدشاهی ازهرات طلب کاب کت 

دهسیار کال شوند وخود امیر جد یمقوعخان داژدشاه خا 

الادی إت پاسردار جد هاشم خان وسردار محد طاهم 

و ی یار وغیره اعیان و بزر کان باخود همرکاب| 
رهار منزد کندمك‌شد واف ان دوك | 

+ وروت ورود ام دستو 


asa 
۳ 





: اده مرا 
کا ,رون دسر لیوی کیو ری اچندن ویک از 


قرب خان افراشته ود فر 


ای ارات وال زددند 6 وله () شادکوت وعلاا فرع 
شدای اداغی وحبال مردم ایی ودر: خیم ا ۳ فوشنج اچل کوز ی وع 
آتکلہی داخل مواضع مذ کورہ شدہ ند از عل ست ی 
موسو فه باشد (0) وعوض مالیات حال مسطور,انانها رو د شیم ادى خاد بو 
پر شا که جوع دہ ف زددازده اك روےة ت 
هرات نبز يكيك تن سلمان ۱ 


شود مه ساله 
از جانپ دول اقات داد 
ایل مب داستواد شود وامیرافغانتان حفاظت ملازمدوای 
وا باشد ( ه) وراء تجادت دولنن درین رای این مر 
ي ازخود دم انکلیس مخلاف سایق که مسلمان مود ) 


* اه کلیس درل کرد فرستده 
در بشادر وازا جا در جلال تاد آمده ان وف 
داز سیاست دشا پر کار بوده تخواء ومواجب بان ریا 

ہر جاه ایشان دراز نکردد () وا کراففانستان ام هکرد واا | 
نرا که بدون رابطة دولت انکیی ۱ امری | 
فرماید واخاصیک از طربتی الات دسادت دولت افتانتان فرار کرده 
لت انکلیس قرار کرد همه را ماوت در منت وسیشت توده بدون 

ند دیکرچیزی دیزی بابشان بدهند وه 
ات انکلیس افزوده وجاسین نم نماده بك بدیکری نوت داده از 


لام سا آمیر اففانستا 
اکردند ودروقت مفارقت تام علوقه واز 


ا کد بمقوب خان وا کذار شدند وهم از منزل کند مك سید مجد سید خان جاک مایق من 


باعل کردیده سردار مد حمن خان ا ؟ غزنی بفرمن طاب شرف دک وی امل کرده کر 
لاد مأمور کشت وسرداز عد 7 : رت سراچ لت 
اختماس دارد حکومت لفان تمد خد وخود نهنت فرمای کال کردیده لول 
که روسف خان خرمان طلب ازهبات وسردار ی خان بپردکیان 
داد کابل شدند بمد امیر مد 1 
شورهاطراف واعیان باردرمیدان اء سنك بذره ا کرده ونع وشان شاهان زد 
شای فرود کت وسر‌دار ید اراهم خر اسرداز احد علیضان > چندی 4 
رګ وده بود از غزنین طلب‌یده رها فرمود وسرداد شیر علیخان دا ۲ 


۶ د بوسف خان را محسکومت بعت زود مأمود فرنوده سردا 





عرد ورژید وا : 
نرا فرمان کرد که لشکر و نوماه غننین‌دا مأمورداشته پازعلیخانر! 
غزنین را باچپار ضرب توب قاطری وسوازه و اد طوالف | 
وروگ وتيك وعد خواجه وجم‌اردته وحنتوی غزنین وخوانین طواثف مڌ کوده بسر کرد ک میرزا احد 
یمان تامور کردہ در کوء مبلور لعکر ادتاهی إإز علیجان وهمرا هانش که د راه 
وكروزوتب آلات قال روی 1 ل وروح شدند ودرباانگار بازعلیخان باه راعانر 
اش عك داه آزراء زیت دانغل اة اخودش که بانداز کاو هرس توپ اژسشگناشه دور نود شده قلمه بن 
کت واتکر (دشاهن اطراف قلنناورا کرزقه پی‌تردد وت رد اوومراهاتش زا بضرب کلوف* توب وتنك 
وت 0ک تجشملیخان برادد پازغلیخان ,رز ر رج از ضرب کاوله خنك کشته کشت امبرده امان جان خواسته 
وه را ان و فرزندان ور وکزان تسلیم مرا احسد علیخان کرد واو هه را حل وغل 
واه درا چتکلك کاستاان عابداد وخود بازعلیخانرا درغزنین اورده حاک آنا حبوسش نکاهداشت 


وز ذکر ورود سرلیوی کیوناری د رکابل وکشته شدنش 4 


۱ خلال احوالعذ کوزه مش‌و! درکابل حادت‌شده ج‌غفیری ابرا ویرهلا کزدیده جون م ضمذ کور 
یف کرد سر لبوی کوتاری عراز سماهسد: کادرمنزل كندەك تو ازداه گرم درمار جب‌سال ۱۳۹۹ هزار 
ودوصدو آودوشش وارد کابل کت سردارعبداق‌تان ,ن‌سردار ساطان‌احدخان مرحو پام امیر عد یمقو 


زاف کرده درالاجمار بسرای امیرعمد اعفام خان مرحوم فرود آورده منزل داد واو درانجا اقامت ۴ 


روزیر یرد اک روز 
امخان سي سالاررا که در بتو قتا ژ برس حا ابام دتاهی حو اللاب 
اکرو کا سپا اعرا دوماهه تخواء بدهدواواژورد حسایدادن 
وا ماد شم‌زاده بدا جان ولیمېد م‌حوم که سه هزاز طاای سکول باوداده وتر 


عراز ده خواهش زیادت کردند 

اواز اند کنتند که از کوناری رطق اسندهای خود توا 
نادند واوازواوله و آشوب ۱ نهادن ای لش 
شاد دادن فنك برادخته چند نرا شري کاوله هلاك ساخدواز 
از خم عو کرقه یبا کته خور خا هی ازعتہ آلات حرب بردات 
اموب + ا کتته داؤ شاه خان سه سالار را کی فرستاده ام کرد 
دفع تمت ظاهبی داخل فوج شه لت و کوب خورده 
اده میر اخور آقاجانطان از باز نکفتن و ورش رن 


جپنرا اهاز دارد نادار عر ب ۰ 
4 ون اد ی‌خان رن ردار جد وز خان 
کته نکذاشتند که بیان اوح کراید ا آسبي ازیلا 

ك ,رداغت ویسیار نرا 


وازن ادل" رما 
و e‏ 
8 راء کابل بر کرت وار عرش 23 دجترال سرفرد دك دا ونی اتراچک در کرم 


ذکرر سول فرستادن ایرد نرب نا 


( زد انکلبان 


وعدر خواستن ورفن خود اد و کرقار خدتی) 
اقمه دل خراش حان ۲ ر 


میاید حل ان قضیه را 


: د دولت نکرده راء قض 
ان فده وات مده مساوم وختق کردد سد رسای ان 


ید وانکلیسان 


ل سردار ولی ممدخان نای امادت جع کثری اسر ماران و زر 36| 
4 حال موسوم عاهناب غت انجمن ساخته اژداه پذرران ازدوی اکل واه 2و 
اری دا منسوب امیر جد بمنوب خان کرده زوی دل انکنبانرا در خصوص امازت افا | 
خود کندجنانچه هرجه خواست بانکلیدان کته ایتاترا ازامر قوب دال حذه زبد کرو 
مد پمقوب خان ازرفتن او در لتکرکاه انکلیس در وسوای افناده »مطل 
اوا تامی بنامویبانه مهمانی دربغییی سار امیرشیرعل خان مہ حوم رانا دنب رامعدکر کاک 


#0 چون آزديك اردو رسید فرسنادکن خودش خبفته پاددند کات آمدن برون از کرک 


یه خواهی شد وا کر ہی توانی راہ عراجمت برک که مبادا کرک ار انار خوی وار جرا 7 
اسان آ که حدم بودن نتوانست کباز کردد چنانساه انکلمي ام جرال سر فر درد رارق 2 
از وا کرام در میان فوج نظام فرود ودند وچون سرداد وای محد خان رزوی دل اران 3و 
دازو کردانیده بودفوداً ایادکان نطامعافظ پدورش کته از خوشی اورا فظر د تاو 
کوج اب کبل افراشتد وسردم کب واطراف قرب آن ازکرقار دن امد قوب ان 
جماد و ستند . 2 
ذکر اربه چہار آلا ومتاوب شدن زین > 3 
قوج‌قوج ودسته‌دسته برفهای در جوسفید برنته ازن هرا ابو رد 7 
و 0 بازارکارزار رواج کرت ودلیران م 
یکردا هد واه جانستان ساخ فراوان عاك هلاك آنداخقد و آخر ال 
+ انکلتان ی ات واستواری افر مازادھز متداخل کیلش 
رده ددرن رو زجتالحد نان واه وتو اهاز جک 





Cel 
) ذ کر وټاثم عبد امارت امیر مد بمقوب خان‎ ( 


ES‏ ات وقرارداشت وارد شیر و رکردید وروز دیکر بز رکوه مهای برشده انکلیسان تیزاز 
5۳ از کره خر دروازهرامده این ازفراژ هيدو حبل بکدیکررا هدف کو 


1 وزرا بکتاه بان وکلوله انداختن‌توپ بر ردند وجتال محد جان خان بافواج وانوابیکه درد فرمان دات | 


مدش ند برداشته در موضع مرخ کیرن فرود کت ت وانکلیسان چیزی 
ا للام دا از جيل خبر دروازء که شرف بمادات شهر والا حسار است کذاشته اوردورا 


ا ی موجه زر تل من قرو قرار داد وم اد قوب خالرا دردامتة قل مذکود | 
رای داشته عافظ بدورش ش کاعتد وبح روزدیکر امف سواده و اد نظام را فان | 
الک که درتل مرتجان کذاشته نم دیکرراہ تمافب جنرال حمسد جان خان را برداشته دامن کوم قرق پاهم در ۰ 
کیت وتغروب آتاب هگا کار رقرار واستوار مانده ددییان کارسباه اتکلبی ا ارتو ا قبل ازایکر از 
ال رو بلعکرکاه خویشش نادند جرال عمد جان خان بمزم انم کردن غټیاة داخل قوم وروا یج 2 E‏ 1 
۲ ود تال بی ازدوستان سسالاد حسین عابخان 5 که امبر مد بمقوب خانش در زندان انداخته ود نزد او ۵ ی ي رد کب و 
اه تکیف یرون عدن از ژندانش کرد واو بدون ام واجاز؛ امیر محد یمقوب خان از زندان برنیامد ] که 7 7 هت و 
ام خووش پاس وا اسبر عد ینقوب ان اورا از عبس یرون کشیدند وااو بدرب حرمسرای امبر 1 OREOR‏ 
قوب ن رفته غقانلت و کدك حرم محسترم شاهی که درن وفت غجز او که اژزندان برامده وخا“ 
||خویش نشد پدرواز؛ سرای اهل یت شاهی رفت دیکراحدی لبود باقومش باسداری رداخت وغراست حرم ار ونانزا وار ما کدن خومرا جر قدجار وش روو 
رم ولیتسش روز سر یرد نا که امیرحد بمقوب خان اص کرده برد کان متکوی ساطت را از بالاحصار ا انر امک مات ی وا ۱ 
غ علمردان خان ان" عدار محی خان اقل داد بد اژان نز ترك خانه وعيال ومال وعنال خویش رده ی ۰ 
دا پپلوی خیم آم مد قوب خان برای موده باو دريك زورق دویای اتلا نشست وروزدبکر د ار خراب تردن آنکلیان بالاحمار را 
ایی قاد ار خد لکد کیو ری دا بانشستن ٤ء‏ امیر جد یمقوب خان مساحت قوب خان‌را درهتد ) 
داش کرده بلشکر که باز کشنند وام د سومان را پام دادند که درفلان روز افسران انکلسبه داخل ویر خلال اخوال مذ ک 3 که ادربالاحمار دقوع با بود انیبان عنم خر 
حسار میشوند کیا نی درانجا حاضر شود و لاب با تدای جیزی کفته وفرار داده خواهد شد 8 آ را جزم کرد و مب کدد جبث حول ل اباب وع 
!اد ازین ام موم کشت که مبادا آسبی اند حالش سازند چنانجه یکروز قبل از روز موعود با عمد موسی و قبت دادند. ودر تشر 1۱ 
تان پش از کناد هد سوزان که خیم وسرا ردهش پود ازثل منجان زد انکلیسان شده خود اواز 1 
ورش اژولایت عہد استعفاء کردند وانکلیسان ازانجا کوچ داده خود اورا باخود برداشته درشی ور 
کرک قراردادند وعبوی مری‌اش ساخته حکم نکاهداشتند ویسرش‌ر! ازسپب‌خورهسالی وا کذا 
ادق جرم ترهش در حرعسرا جای زیستن دادن 


ڈ کر متحد ومتمهد شدن سردار شیرعیغان باا نکیا ) ۱ 
که وارد قندهار شد بودند دد خلال احوال مذ کورء احدود شاء چوی تکابوی موده 
خن بسیارتن را خون ریه دیا ار ساحب جان ان بن ماحد خان مت 


4 درقتل کو ناری انم تقو مر ۱۳ 
3 / ان کو ناری را کرفته نزد زر کان,انکلسی: آورد اء دوه جره تای 
الام بار عتایت میشود جنا بمفی مردم جاعل طفع خاء اروییه سیار کی وا انکبان ان 
ت ادن اواز اجه جنران خرو خان کفری ال ددم ود رح کو لوال ونا 
ت واي رحد زمان ان بکنیدن شاب دة وفة شپادت ند و مقارن ال تى 
که در مار ود افاده تام نوخت دوه دی سيار اسلحة سلطتی واا از یل 2 


ان ان ای خن دس راز یش مرو نام انیس تل | 
ت هازلتکرانکلیس تیزسیارتن کننه دته جانب‌قندهار با کشتهو توانت 
اوه کندهار شدند سردار شرعلیخان قندهاری که ازحشور امب مد 
دادد کفته پاستبو ادت وغیرمسران سپاءانکلیی طریق مراوده 1 1 
۲ رو گناه ام ئی ووز متیر 2 ۱۳ ۹ 
اوراعتطاب وال زبانزنموده $ وتبع سال هزار ودووست و ودو عفت ری 4 
> 3 کان خان که جندی قل اژین جنات مد کور کشت بش 





Cfo 
) کر فته وشوو ایم قنور اففالستان ) ( سراح التوارع‎ <( Gr: 
انات رون ند سروق بعند متکن مك ها)اندری وتلاعبدالنفور لکری‌وه علماموفتلا.‎ 
| ژرکان خلقانبوه از طواش ورد واندری ورک وسلیانخیله وذرری وجدران وخواجكوا حيك انجم نکرده‎ 
عرم‌اطرام سنه ۱۲۹۷ ازغزنین احرام جاد ,رښته چون‌واره متزلحیخ آبادشدند افسران العکرانکلږ ع‎ 
کت ر فردرك راتس تسف تپاہ دا بسر کرد کی جرال عکفرتن وسردار عحد حسن نخان بن امير‎ 11 
کر اعیحضرت امبر دوست مد خان می‌حوم در کار یز مب فرستاد که در وفت داخل شدن نازیان مجاردهی‌از‎ 


اء دوده عست وموشع‌جبل تن رایعان اند وارة از نمف دیکر را بالاری جنرال بیکر وسرداد عدا 


ان ن عدار سلطان احدخان منفوزمامور چہار آسیا کرد که ازراه آب بازكقفای غازیان‌داه بر کرفته وارد 
| یداه ر4 ۶ بر کم ورود ان در چپاد وف ابقان از قفا لباه أموة کاریز می از بل وخودش | 
1 | باه از پیش رو رازن تاخه شاهد مقصود بکتار آزید چاه "خووش بارال علس واند کراز سار | 
ووو شرب توپ درق" انجی بابانان رفته وسمدودی از سپاء را در شیر مود عحافظت بنه ولشکر کاه | 
ایت واز اجى بغبانان میامن کوء قزق وعرغ کیران راهبموده هرب ازقه" کوء آسای وشیر دروازه | 
۱ بسد تن از اد نظام وتوب ام استحکام کرده در هة مواضع متمد و آمادء کار نشستند ۲ که رال | 
جان ان جت خویش بشتر از ملا معك م وارد قله فاضی شده پاسرفرپدرك داردئس وهراهانش 
آوعت واو اد افواج مأمور؛ کاریز می وچہار آسیا که از راء آب بازك وموضم دوده مست مأمور 
خده ود دلراه درجك اقدام کرده إزار کار زار را رواج داد ودر عبن کر ودار سپا مأموره کاررز 
٩‏ مایت رطبق اند وندیر او بسروفتش مرسید از قضا باغاة فرزه وعقان که بسر کرد کی رادر 
ن هار کك نازان ودند دور کته و کراز یکار شدء از رسیدن + 1 
وهجنن ساء راء آب بازه 
ومده ار شود اران اب دست نازیان لباورده بعت عحاره اده از راه عکست روی بسوی شهر 
بس از بکنیده پیباری از راهانش دا از دم تبغ کذدانیدند ناته از 
تام سوا نظام که ونان ,ودند اد مښنك چپل سواد باخودش بانبانده دیکران همه کشتهشدند وباهان چېل 
تام از میت نازیان که در عقیش سر کرم ناخت وناز بودن سراسیمه داخل ده منك شد ودر اوقت 
ازیانتت رود جیار صدانازفوج پیاد از جو" عافظین هو غروقا 1 
وودر دینك پاوزسید» ددح ,تلب دمیدوپیادکان مد کور مپای خانای عردم دهمت و 

ژد آمدن بدء ملك آزداشتند ومتادن اال سردار ولل مجد خان که پاجی ازسوار وا خاصه دار ودو | 
توب یزم رقن ترکتان بام انکلیسان درمیدان کنار دنك خیمه زده بود از انکییسان | 

ایا ابت کار تیال ده مذکور حدق کدول" توب آ#شبار ساخته ازکدت زار وسط ده‌ك وا 
توپ برد وخاسه دادان خود سردار ولی ند خان از ما ری دادن او تكلب ارا | 
سفر رکتان اورا ناراج کرده بان ملحن شدند وغازان که ازضرب کلوله اندازی 

دی ازده منك ,رتاقه بودند با 1 


۱ 
e‏ (ذ کر ضر وشو رتام خور افتانتان) «سراح! 
يفار یه رهسپار کنته درهندی سال موسوم تجیل ستون وده دا وجکلك وواصل اد ور تا 
| جامخان دمراهان ادیپوسنند وروزدیکر: مامت ممدمچارده بانازبانشجا عتنشان بکوء ۶ 
دوسد آن ازیاد کن قظام دا دوضرب توب با و وسط نت شاه ووامل 7 مور کرو 
از راء کترکاء دوی بسوی شهر نهند ايعان سنکر برافراته جداضه کرابد چاه آبان از 
کن قل کوه شبردروازه که بدوضرب توب درا جای ماختد از طلوع آتاب اوقت | 
ان غراز حیل تخت شاه ودامنه آن دا هد کول" انواپ ساخته ری اززیش ۲3 «غناة دا از فراز 
|| کوء فرود کردن توانستند چنانجه ها که فرکیان از راه کرد" فشپور عزار حضرت 
روی ورش بسوی تخت شاه می‌نهادند ازضرب کلوا 
صاجمت میکردند وفردای ابنروز غازان علا لوکرد ازداه موسی"وادد تی حسار کت تام کوء از 
,ور + هنك جنك راء چنی حصاد کرد وازکنار چنا 


ولوپ وخباره ساخه از فراز کوه پرا کنده نمودند وسبزده تن از نازرا که در قا هدو رای امیا 
ند دستکیر نعوده هس را یکجا از دم یغ کنراندند که | کنون درج نرق قاع هدو ودر 
بك قبه مدفون وغریق محر رحت حی یوند 
ذکر ارہ“ نب مجان وکره آنبی 4 
( وشید شدن محد عان خان ) 
ارا پرا کندہ ساخته ویر کنتکان‌هی سپزده تن شهدا خ3 سم ادات وا 

| آنش‌زده بسوختند راء صراجمت انب شیریور بدکرفشند ودر قرب ليه مرنجان چې ازسیدم ره بل و2 
| که پیزم غزا رام رکرفنه جرا نبة تیان رسیده نودندبساه انکلیس دلیراه جه کرده شور زرك دوف 
اعکر انداخته بیار نرا ازانکلیسان ,ضرب تمشیر وکلول" تقك هلاه ساختد ودر اان کر چون اه ود 
| ازراه فرار داخل قلمة احد خان شدند واه انکلیس وارد تور شده ر خی کرد وروز یر ا 


عاتخان قوم ساق بمردم نکاب ونجراب برعت وناب ازکرد راه وازد بل شده دروقت علوع آقاب رو 


چباد راز کوءآیای ناه پا نظام را که ادوضرب توب خلف کوء امه داشت افش سای ا 
ساخت وچندن ازیادکان نظابدا که راز کوء اقات داشتند مقنول ورف رده قات تراز ا 
4 زم حای کرد و مقادن اا دداقواه سمر کشت که جا 
خوست وکردرز وغیره‌راه ردك کرده است کواره کبل توا 
و انکلیان ازرم جان ار اذاه نظامرا وله چېت انسداه راء ار که دکذارند أخل‌شهر وشرود شود 
ازحد دای یاه ودروازة لاموری وذندان ان ونل مرجان مأمور کرده اسنوق ارات ابتاقن 
وهچنن جی دیکررا ازاغ اميرش عل خان جرم ee be EE‏ 
نج ودر واه خرج دور کوه آ ای کاشتند ورن 
E I‏ ر را ام ایادن کردند و انکاه که مواضع مشمده را ۶ 
ا رت 6ر عار رات بودید دسث + لات حرب بز از فرز د قو کو 
ا کد نخان و هرا حانش را کادد کوه اسان جای کرد ودند دی کو وج سا 
| ا اطراف ود كوبا اس پلادن ودند چننجه زار حرب رواح‌کرقه شهرو کوه وا 
| اديك وسا رك کا وبپارتن اجنین مقتول ونجروح شدء لام اسلا 


کوه‌را متصبری کته مرداله وار واستوار بسزم‌د: 
غلام حبدران چرځی بادلیران رال عال جرخ و 





(Fen) 
) رڈ کر عروشود ایام ود افنانتان )| ( سرا اوادخ‎ 3 
ار ا ۲ گنت گنه« جار ما شوادت بافند ودرن‌روزچندان ازخکتپفتکان‎ 
کرت واکان اواج بادتفنجنایه موش چات ومدفن یشان‎ 6 
«حب‌القرمان حضرت ياء الةو امین رخوم بتاشدهومقارن‎ 
قال و جدال خاموشی کته ومردان کارکرفتار ی بل‎ 
مای کزیدم ود اژصدای توپ‎ 0 
مه تج کته رویدان کارزاز نماد واآنک غات مواضم مستعده چون‌قه یر‎ 
۰ روروازه وغیرء دد تمرف سا روات انکلیس بود وقورخانه واساحة دو ای نیزباخود داشت‎ 
االات حرب‌چتاتجه ای وم مقایل سباء دولت کار آید نداشتند بیادی صاحب درن وناد حشرت‎ 
| آفرن دلیراه حه کردء انکلسانرا ازیش رداشتند واقواپ دواتی را صرق شیم الا کی خپردروازه‎ 
پگ هه مواتع را ازو جود ايعان ععی ساخته همه را داخل شیربوز موده حصور ساختند ودرین جت نان‎ 
وره انلام ویرق جر پدوش بردند رو کوششمای رنه کرډه بسنی, زخیداز وررخی کد‎ 
و انکلیسان. غ کوء شبر درواژه آقامه داشتید در زدبی عب احسال والقال وبار کر چود دا‎ 
از کوم قرو شدند ودرباغ عام کچ ودامئة کوه آممای رسیدء ازحله؛ ازن که درفراز ولیب کوء‎ 
لد رل و لپ بسیار دده‌ومفتول وجروح شدء رک ان یلاعت‎ 
آمامت سیاه انکلیس در و رف گنای سار ی ر‎ 
در فرب وجوار شب پود ودند قطع کرده ج تال اترا که د‎ 6 
ام ان وا‎ 
از اواز اک تاک کر غزا: شیخو‎ de 
رکه کرخار از خارهای آ تن زار کردیده کار و رلا‎ 


ای س داړان و زد کانرا 
ا ردد ATS‏ وسلمان که 
از مد یت ان میاه داب ا 


میکردد کان در چنداول رامد انای مرم قزلباش جک 
ایک درشمر نود #داج شدند وازین آم سپاء انکلیس 


و 
رد ات کر وهدرعصر روز کم خر عم ۱ 


يده الدرون بالاحصار سای کرد ۲ 
اه رم سال ۱۹۷ هزار ودوصد ونود وحنت | 
کلداز ادداده قرار داد که ان را 
هه زان روی‌ورش ینور 


اق رید بتاختند ورم 


خرازوقه: کوم شیر در وازء و کوم 


AE‏ اسان دنل ینتم 


امرشیر علیا: 
اه دا عوض پنج وهقت ان دا نام صرف انون ‌کرها ت 
وان مد کی ددم کی را سادل روک ار خر 


ذ کر فتهانکخت کر ولا ان 
(,درغزنین ت 
ددعزئین بتعلم اتکلیسان ) 
والکسان درادایل ورود ابشان بکابل کرنیل ولا ع 
| فرسنادند که برحیه" ووه" که 
کرفناد پیکار شده ازراء غا جہاد وارد کابز ل شود چناج او وارد 
اجکه دا از داه قوی خو ی که پاتکلیسان اود اطا 
ید باشلال دم این پردازد اما عبدالفادر خا 


تواد خالفت وعداون ۳ ۳ و وارد ای ر 

نی شده خوات که مخت ردم 

ب آن قوم را داده وب خود ده ود اغوا کردها 

ن رن جود خان ,زرك ورایس فوم احيك که ہی از آل 

ن امیر مجد پمقوب خان بکابل داخل غننین شده حکومت میکرد 

داخل شهر عزنن خود پس اجار درقلۂ تاه على | کر رک 

زطرف کار کذاران انکلد ذدک دادہ مکتون را 5 از انکسانا 

مدینی خدمت بدهد درازدکاردادان دوت انکلیس روط ور ار 

زد کان طواف هزاره جون غلام حسبن خان بن فان عان قوم 

۱ ادو مرنفی خان.ن غلام رضاخان وغلام عید ازن وب مان تر 

و میرفتم خان هزا رة سود ومفك علام وود :ومد » ای هزاره وسید قوب عن ریا 
طاهی بسران سید احد سر آی وسبد د ی مارقوی وغیره دا بالوسات ابشان درفل یرجه شاه عل | کر 
آنجمن ساخثه و ازطرف دو لت | مکتوب مذ کوررا نشان دا 7 


اول ولا 3 را اع کذاعت که 
آقامت کزید وسبد جد نی شاه را | 
ورپاب اجه که او بکنند. وهي که ر 


ارت کرده آخوند زاد؛(۱)را که صاحب آن بود 
آل حال نازایک از کابل عماجم کرده 
5 دست عبال ل واطنال خوددا کرقه دون مال ونال واردمراب خن 
> بازماده ودند کته ازمال وشاع ابشان کران پر سنودت کرد 
فراوان خون بکهیکر رتد واز بزدکان 
آن ارسلاح خان آندری باعل سخامتبدنش دروقت کرغنتن ازدیکران ازمانده کت کت که ب 
سار کل عد خان ممروف ان آکای جلال ای قوم اندر از راء صلح وای وار تا 
آن وهزاره را بسلح فیصه ود - 


ذکر فرار کردن سردار ءبدالقدوس خان € 


از کابل وتوجه سردار عبداارحن خان اب اشا 
حول رات کرد مدر درد دوي غد 
رفدد انار کر 





سود E‏ وعده قرض داده بود رفته دوهزار مثقال دی 
وام کرقه وابرا نز درخفبه رامل کرد که روسیان ازاجمت !و جاتب اففانستان سر کران تند 
6 با زک داد‌ند معوف وخرسندند بیاخاطر شادودی ازقیدغ آزاد دو نز خویش نبا 
متاهده کرد که اك امیدی کرفارتفری ومس احوالاوبند وازجه عبدال خان توغی راک پدرواژ 
رل اياده ود یش خوانده طلاما دا و داده داخل حرسراشد وروز دیکرسد رآی اسب کزیده خر 
ا کرک الیب غر اژقیل زن وراق واسلحه ساز کند واو درعرعه سه روزتید 
ر حال را موده اودرروز چبازم بمداز ادای غازجمه باغامت آشنایاتش وداع کرده 
اخبزاد کان دفع مکان سردار حبی‌اله خان وسردار فصرافة خان واهل حرم محترم را پاچندی ازخدمتکاران 
گنک مان خداوند جانند کذاشه روراءنماد ودر گنار رودچلجيك فرودشده شب را پر رد وامدادان 
|ازراء شرنو که جدید دولت روس احداث وآباد کرده است ده 
ا ۶ برش دعوت مبیای کرد دروقت صرف طمام ازوی ربد که دولت روس چه قدر وجه تقد 
ای مسارق راء یت کرده ات وسردار والا ار سح داد که از دولك من‌بورء اجازت دامن ماج 
دز ب اقفاتستان بسی خرسندم ودیکر توقی نداشتم که بوقوع می انجامید دبس ازن ڪال FI:‏ 
ب کرتیل اغزازی نبز داشت ازجا بیرون دق نج هز 


بشده چون قرب رودخاه" شبرعذ کور 





ون نوا خجند شد شش روز درخاه" یی ازدوستاشی کر 
روش یکلا انتادء کارا اوحرف 


ارهز ی 9 ران یرجآندار شاه خان در خوقند فرستاده‌یام ۳ من راءاور ره 
َ و و 


وان ت 5 متزل نائ واشت یی آمده 


را اش 5ا ازل آنان فرستاد وآخراا ۱ 


کر e‏ رم لورد ا جیل ماد ور aT‏ 
از بسیار سیم ۱۳ 


دشاء ی 1 ا کرده شرو 


بش ادا 

طامی کنت: 
ر E‏ ۰ 
کرار کرد نف لیب اند ا واز خم" 9 
ای 


ال دار عبداارحن خان مز سل کر 
۳ و مش و تش _رافرو خته چون‌غالآمه ند تن او وهرا 
را رداشته رو زل نادند و دیکران راہ فراز کوء رکرفتند که از ماکان را ساوت نوده کا 2 
ار والا طلوع آقا خا که حدم ده کرم کرده وبر خواب 
O RE‏ ِ 
فا قامه را بك طلا ابعان رایتج ب 
دراعجا درنك کرده بعد خر ۳ ۲ 
د نجارا کردہ اژطرف سمرتند که یا 
ts:‏ ا جد قرم 


وتا Ee‏ رد 99 خراء 
سال ده بود که 


بحلاف نج کند بسر رده مد وارد قرهدای 
و آرا پیب خوایک دیده و ددع دوا از ج 


رار رده از یش باخود دا 
ا ودک ای قرو عرز برق زر مہا دار وددوقت راجت 
هش رای بدا : سم خیرات فخ کرده ور 
وده راه شهر سبز برکرفت ووازد کر 

ا یط رم 


وزعت 
تا اعلام قرموده ees‏ 





۳ 2 (5کر شر وشور الم قتور افنانتان ) ( سراج التوارع ) 
2 2 وا بارینی امردوست عد عام وابتك بباایستاده خدمت مارا مجانودل‌خواهانم 
شرا در نا آسوده ال سر بدهامددان رحباد شهر سپزشد 
غ دک نامه فرستادن سردارعدالجن خان ه پادشاه ارا > 
وماع‌شدن اواژدر آمدن سردار دفع مقدار هشبر سبز 
چون سر دار سمادت مار راء عر شبز بر کرقه وارد مزار خواجه چت انی الژمنین کردید درنكا 
رد ارشاء مخارا کهابن‌وقت درشپرس بود فرستاده اجازت ملاقات ودر آمدن بشهرسپز خواست واو 
آک چندان ازو کران سردار خجته کردارورتزوش ملازمت اختیار کردهبودندازدخولش درشہ ریز 
,گت ک مایا و کران سردار عالی تبارترك ملازمت اورا کرده بااورهار اقنانستان شوند وسردار 
شا رفتار ازمزارمذ کور رخواسته خواست که داخل برس شود اماوادهبمقوب باغ کته فسخ عن م کردا 
۲ ار | حاده" روی دهدیی‌راهعبور ازدامنة کو بر کرفته در ین‌داء قريب دوهزار 
و را که مشقول چرا ودند دیده همراهانش بال ابتکه سوادان إدتاء تحار اند که مأمور گرفار ساختن| 
یشان شدهاندروی رناشند وسردار بسدیدهاطوارباوجودیک آركدر آمدن بشې رکرده بود ازراهدیکردو شیر نها 
ام در توشته‌دید که کوان مد کورء رو مجانباو وهراهانش می‌آبند وهم ابواب شمردا کب 
از ندناوبت بودندسدو هشاهده کردهدر بن‌حال یکتن‌ازنو کران ساعةٌ خودرا ملاق گشته مکتونی مصحوب 
,داد کتاوقت‌عاز عصم بواسعلة آمدن 
| آمد,اهزهسار افدانستان شوم واونامة سر دارمیمنت دتارراترال صیرخان وحاحی مان جد خان وغ 
یشان عامل امهرا بو سکرده ازدیگران ہا نکر دندوسر دار سمادت‌اطوار ناعصر نوقف مو ده چون 
اخروااری سلومتگنت.ابوسانه ده‌آوردشده‌سهر وژدر آتجامکت فر مودودهن از خد امش ازشہر سم 
رادت اشاش پوستد واز نام او یرای هذایشان فرستادهبود اظمار خبری کرده بمداهم رارکت 
مار خدند وچون إدشاء ارا سدسوار برای دانستن حرکات سردار والانبار مأمور موده بود در کنار رود 
ان زل جتم سردار شجاعت دار افناده #راهاتش‌را امی‌کشاد دادن تفنك کرده بازدهتن‌از اوزبکان را 
ب کلوه عطردح وروی ساختند وباق روغرار هاده سردا والانباردا ازوقوع ان‌واقمه خوف مستولی 
آوجود شدت سرمادرعت هرچه اتر جاده بپاشد وهیسه مناژل قرء اء وچلك نوراب ویانده را یک 
کرده وا فرود کشت واز اجا که متپای خك حصاد است رهسیار کردیده وارد مزل بالیون وازانج 
آسبا ویوزجی ودیگار اسپ رانده وارد سار شده مسموع وی کدت که ر 
اجه سرداد نکو کردار خبر باقه بشت علاقات او و ر 
اطوار در جای پاک ی 


تناعوده 


ی وج RR‏ مور یووم 


7 


با ie‏ (ذ کر شر وضور لیم ور نت 


خودرا تکاردادم امو غار افرستاده داد کی" E FY Er‏ 2 
ی دش در حصار شادمان بر وده شب دیکررا ۳ 
اندو ش‌دوز دز آنا در کرده یمد درخواجه کنکون قرو" چ 
بردار عېدالرجن خان کردیده پس‌ازسه روز پړون علاب مون 
حسن ,نر ادر 0 جہاندار شاه 3 5 
ومیباه بيك بن ميرقصرالة خان ولاإن رستاق وقلد. 
تیش اد وم دز خان در دتاق وم ما اد بان ی 
وخاج ککون کیت موم جزده ے زل ر 
E E E:‏ ی تب ددوذ دم وارد آجاشده روز سوم پر یدرز 
ود لد فاه تات رق زرد کته هریس ا ا 
ازورود مسمودش درخواجه کلسکون اوتکار وارسال داشت ,ود بعالم ساطمه اوپوته از الک نیت 
و ای دوجواب عاب آمز برای اونکار داده فرساد وجول 
اد دوز ۳3۳ دود حون کرده بود کسردار عبداارحن حار ام 
که اضر کنارد ورن نداد شاه س از رکفت وزیی و501 
ار داهن خان که عذا" قراول از یش راه نورد مودناک 
جاب آان کشاددادندوسواران شهز اد دخان ازفی نك ابنان یلا جیت ژد دز کاب مر وا ار | 
خان است فراد اختبار کرده شش آن از ابشان کرځار کند ادار شدند وروز داد جت بز ا 
ازده هزار سوار؛ خصم مقابل شده مشاهده | 
رهسپارند وچون فاسل" دیع قرسک | 
اه" حادله رسیدکان اندله اند برا کندم 
سر دار رفع‌مقدار ارسید که ازچه منتشمرمیکردند ۷ جی‌دیکر از زان | 
إن را ك کردند آنکاه -م داز والامار همراهاش دا ارک | 
کرده خود باچند تن تزديك بدختانبان شد که برعم و آهنك اتان عم امل کند چاه دبسان رده 
ورسید ورسخ شد کازراء بذرء زداو آمده‌اند واو آزراء تغافل بذیدان کنت که | کر کرئن اطاعت دز 2 
قاد او دار ید ترك ازدحام موده دت دته وجدا جدا زد او شوید وابان پذیرای ان کت کت جن 
ورد کان خودرا هدند کب تلا یکو کردا فد ور هب ۳ 
3 و مو مودک 0 دار عبدالزحن خان رای ینام تد 
ازآر سواران شبزاده حسن ناخته در اززوز ار ان بر آرند وس رز 
ارود کرای خون ربخن اسلام وارد یمام 0 A‏ 9 
قرارند بامن ازراء اطاعت یار ونبد کار tr‏ ب 8 E E‏ 
ت افغانستان تغره‌وآغاق انداخته است دد اوم ا 9 
فرود کشت و زرکان شپرباعته وھد عابت پیش آمده د 3 
اه ایرد کا ۳ 
ا 
O Tegel‏ 
وان‌وقت رها کشته ود الشکر د ی ا ا 
م امده پلکه احرام جہاد بته لهاد انبلاد 9 
شوم ومجتین نامة دیک نام مان تج موم قرعوده مب ١ا‏ سے 


زلصداع عمانی بارش 
مدا سوم پیش خد کنزا 
مد مرخان بن 


آوازدور مودار کشته یست تن از 


۱ برقوغره باخود داشت 


| کرد که دوازده چا که روی وی او و هرا هات 
ر و بر 


اديك شدند سردار شجاعت دنار نظر افکنده دیدکه سواران 
مشود وازسب این‌اص چیزی: 
م‌زاد؛ شهزاده حسن 
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۰ [5 کر شر شود للم قور افغانستان ) (سراحلتوارخ ) 
1 س ۳-۳۳۹ بان داخل ان ولابت شدهمام چنانچه | کرکامباب شوم‌قبوالامول والاضروداست 
اا و اقا زرا ند دورد ک مات الم دومرف صاریاند باکر تا مادم 
ان خواد چک میران بد خقان حاپت الاو رتیت ملت حضرت خر ادا تکردندیس‌ای عیران 
روز کوش ول یه برد الا بخود لازم ومتحتم نموده ام کہ اتبا عار“ جماد.آساکنم 
چ ین کفت که شر ور واه امور ا ت که سردار عبدالرجں‌خانرا اطاعت 
کردہ ولاب ت آپان‌اورا از چنك | یوون کم واوسخ داد که باحکران کشمیر داه دوستی درمیان دادم 
از آطاعت در وار رن خان رفتن بکعمیرم سزاوارتراست ودیکر عردم بد خان واب او کفتتد که د 
اورت ن خود مدا تیم حکوعت نمی بذبرقتم وا کنو ن که در روید زودتر رهسپار توید 
اداو اندیعبده بود یال واطفالتن ازداء جتراردر کشسمير رقته بس ازجندی فوت شد ویس ازوی 
موم رومد خشان اسر ورد اطاطت سردار عبدالرجن خان ادهپیرای اص او حدند 
ذ کروصول نامه افضران فوج برطانیه > ۱ 
۳۳۳ ر عظلی که در کایل ودند به سردار عبد الرجن خان ) 
وحن عان اومتارن احال نامه از انکیسان که در کابل بودند بتوسط همشیرة حترمه سردار عبد الرحن خان مسحوب | 
اا ام غلام اواز راه چتراد در مشید بدخشان پړادر نیکو رداز عبد الرحن خان رسیده لوت 
ونه که از عنم وارادة خود که وارد آ ولا کردیده است بکار کنان انکلبس خږ دهد که چیست واو 
لار چواب ارةام مود که )جنك اسر داد علکت وات سلطنت آئی خویش از اند راه ب رکرقه‌واره 
. _ أالتولا یہام می که دولت انکلیس زا پامن هوای دوستی وانحساد در سرباشد خواهیم که زنست واسطه 
_ راط مودت وموالات دا تشاد که درین امین رجتة خلت را اراباط وانمقاد دهد مباید بارسال رسائل 
اوفرستادکان دا وعاقل این امس بانجام رسد ورای جانین وخی طرفین مفرون باعضا آپد وچندروذ بس‌ازین 
فرستادن سرداد عبد الرجن خان ,رای انکلیسان نامه عر ساطان مراد خان زرك ورس ولایت قطفن 
یز ارسال داشت که من باراد آن وارد صفحة بد ام که علکت اقنانستان دا از تصرف دولت 
الي | انکبی کید تکذادم که مت اسلام عکوم نماری شود ہس یا مرا جاب کابل راء داده ول ومد | 
رول امداد خواهید کرد واو جواب داد که توان مخالفت دولت انکلیس را ندارم که تهارا راء دهم | 
ااا دوك زرك تیزم وسردار عید اارحن غان ازن جواب دور از سواب او دو ده مکتوب فرتاده پیام 
۰ چون از تا جایت نماری طاهي میکردد یورم ک نا از راه جاه وعاد پش آم خلامه 
از ابتکوه پیامات والزامات برای اونوشت توالت که روی دلش‌دا حانب‌خود کند بس اجار هزار 
سلطان 






























































رد E‏ 
فرستاده ازلوچه خود بدی آکبی داد واز نای ای اس 2۳1 
رسد مردار عند سرور حال قصد درایرن ۰ ۲ : 
E O HEEE‏ 
کرقه دقالباب کرد و در جواب ازسوال دران 


دارا وی تکذاته بمزم ملاقت قدر حال ۴۵ 
زاء رداشت وچون یزد او دسید درحال حبوسش کرده پدست ۰ از کریلانسواره ام سود 
6 اسواد؛ که درحت رایت دارد از ر خی که کی نداد درا ن زر را 
موسوف ازیین راء کس‌نزد جرال غلام حبدر خان فرستاده ان امس آکلفش کرد وازادکی کر کار 
بیقوب نان که درمزار شرف ودند کنکاش کرده ر مظلوم دا از اهم امور انتا کرد که بان 
مریم اطرآف ازتراکه واوزیکبه وغه ازرسیدن او درشبرنان خرات فتهرانکزند بی‌جراد عا بدر ل 
اوضوان نامی ازخدام خود دا بابکتن ازندءان غلام میالدتخان داع سریل مأموز نموه کهسردار ا سرور | 
خر ال رسانند وهردوتن رفته سراوراریده‌تش را درده دای پزپردیواری کردم ستی‌را جبت بات اقدام 
بدین کار ناصزاوار زد جرال غلام حبدر خان حاضرکردند و سردارمد اسحق خان سردا عد القدوی | 
ان راء ر کرفته بودند ب آنکه از سردار ماد سرود خان خبری کرت از لش 2 


ابدان ازحکم دلاور خان سرا 
که دستکر واسبر شوند بلکه تاجان ونوان دائت اتم طربق خدت ی 


[اطاعت ابشانرا برذمت خویش تم جنانجه مطابق کننار خود دوهزار خانوار دورهردهسرداز جع ادن دواو 


ب امن يڙون است 


و ذکر فرستادن انکلیسان»توقی حیب اه خان را) 


درخلال احوال مذ کوده میرزا 
خان ولامة مودت ختامة سردا 


ار مدارحن خان که انکلیان 
ی 





رد 


ات تاش [واقال خودا ازراء افواج انکلبی طرفزرمت کنیدء یوی کردندودان ایعان با هنك غنا در جلکای 
ار کتو فرام شده اغاق سردم وذزری وسلیان خبل وغیره سرراه برلعکر انکلیس‌تنك کرفنند ودرحین 


مات خود 


۳ 


| ۰۰۰(د کر غر و ور ام قور اقانتان) 
FEET ۱‏ دا ان زا در یک رای ان کار آراته بودند خواسته 
زا در مبان آنداختند واو ازنوتت؛ آن‌انکار وومپر خود اقرار کرده مواج سردادان که در جلی نم | 
اوونہ مارم کشت وانلیسان بس ازازم اورا عبوس کرده از تفای امیر عد بقوپ خان درهند فرستادند 
رعا عافظ بدورخان" سردار مد هائم خان نیز که بامیرزای مذ کور آنباز ودر مشورت راز بود 6 
او ازستاهد: انام وعم ازسیپ عکومت سردار وی محد خان پکابل که درطیمتش نا کوار بود انب 
شم عم فرار جرم کرد و بان مہیای > بل رین تبز جند دفمه افسران سبء انکلیس دا دعوت ضیافت 
کرده بود فرش وظرف ددغ اربعلیخان مرحوم که درینی حمار واقست قرستاده سران لتکر انکلیس| 
اوعد فردا درآ نا عمال دعوت کرد وخودش درینروز ازشپر رویباغ مذ کور نهد ودرداء با کرت 
انس ملاق کته اورا نز وعد؛ فردا درغ مز بور خواسته بی ووعده دادن او پارادة اتک 
جزی ازوی بستانه کقت کرو بدهید که مبادا یاد واو اشنکچة شش اوله" که باخود داشت برسم کروکان 
درد هاشم د داده راه خوبش بش کرفت وسر دار حد هاتم خان داخل باغ شده شب هشکام سم دار 
داق خان بل سر داو سلطان اد خان میحوم راه فرارجانب چکری اختبار مود ودرین دم احسد زان 
در آمد. از آمجا بخزتن که هنوز دولت انکلیس تصرفش نکرده بود رکه رحل اقامت انداخت 
ذکر توجه سپا انکلیس ازقند هار جا بکابل ) 
( بالادی سردانلداستیوادت) 
ومقارن ولمم ذکوره جترالسداناستبو ارت بمزم استظبار لعکرانکلی یکه درکایلو از ازدحاء‌زا 
پودازدهار راء کران‌روی بسوی کابل مادو غیسدتن ازغازیان سردم قندهار ار کنر ار دو یاو بمزم هب وغارت 
|| فرائی ودراب لقکران انکیس رها خدند چننجه دره‌متزل ازگوشه وکناردست‌ردی میکردند وازن وی 
طواقف فاق غ بل رو دیاز ح رکت ساهانکلیس [ که کته‌لاع و مسا کناب ار افر و هشته عبال واطفال و احاد| 


(سراح اترادع) 


۳ سرت | 
رب مذ کور میرزا حیبات | 


|وصود سیا انکلیس درمونع مدقن ملالوح که هنوز ای ترسیده سر کرم ره توردی ودند که غازیان مها 
کا وزاتکیان در او خد وجنك سخت روی داده یار تن ازغازیان درچذ شمادت فته در آخرکار 
هزیت اد وانکلسان قدری راء تماقب کرده با زکعتند وروزدیکر درموشع ارژووشالیج نیز محاربه رخدادم 
بیاری اغزاة کنه ورهار بپشت جاوید شدند وساء انکلیس مظفرومنصور وارد غزنین کردده بلادرلكا 
| آهك تابلاکردند ومفارن ال غلام حیدرتان ترا چرعی (۱) باحشروازدعام تام ازچرځ دوی جبادحا 
ده ورد جار آسپاپ شد واموصدتن ازساهیان تظام انکلیی که جبت امری‌از کاپل در[ نجارفته مود 
ش دات رقا عد عر خان در آور ده بتکنای محاصرء انداخت ورال سر فریدرك را 
هه کته خواء الک که رور یرون شد اززاه یی حمار داد جار آسباب کت | 
سل همیل دہ وت تن ازییادکان نظام‌را اایستادن کرده خودا 





دسرفرپدرلدا بدنی شحیاب کردیده عصورین را از قلمه جد عر خان بیروذا 
دجوت ادهش رورشد ارال سر اند استبوارت نیز باسپاهیگ همراه داشت دراد 


|[رطیق نوت اومیر مد مر <: 


عدارحن نان 
ہی اذل صرداز د مرور ۶ 
درخلال صادرات ووافمایک مذ وم از EE‏ 3 
۳ خاش مود ود تکار داده تکلیف مرا یه ی 
قلفن وس‌دمتي که بازداء ری اهل الم زبات دست )اب لت که اس موش پا 2 
کر سازید ودماد آزر وزکارش با ند واو درخ «مروض دات که اک سردار ولد رها 
ا جریم شان داد مد اهم دوی‌بسوی علافة قافن ماده مرحه پای ازل مقصود شون کر[ 
خواهه بود زرا کہ ردم از متاهده نات خجبته صفات سرداروالانار تشد شود وے رار بلا 
> خوش حکومت دستاق کاشه رود باجندی دیکر از زر 
با شدم درموتع ارکو درك کرد ودر آما تی شخمی مره دا 
ازد سردار ولا بار شود اپا چون اودر خوا بود دران آوزا شم کر = 
دار کرده حال دا مکشوف مود بد آن شخ را طایده مکشوف اد که 
اارز کان افنای باخود دارد 


وار همراء کرفته 


اد هک سردا یکر رقا را رک بر کل 
ورستاق مخود ابعان حاوید وبرقوار اماد وشردار عبد 
ازین‌اص پریشیده (۱) خاطر کت بدا ده وفکر ررد امدابال مړ جد مر چان و زد 16 
E.‏ ہی اطالة اا که ند 
الق میا بيك شخس کوعبده (۲) خسال الب کک یت کین اس رات آشه یا کت ول ۶ 
ی بامرخاسك داشت ازدقتن فیضی لاد سرااز ده سر دار مدارهن خاش 
رف مو اطب حفائلت شپر واطراق باشدوعد ان خر بااوهراه رده مرن 
رکنتاد ورقار اوناقل نبوده 1 کبی دهد وخز دش راد قیض ]اد کرت هرک 
زديك مبردار. والا تجار ر 
راکنت ک ۱ کرمايك وسواانش میک ارخا 
1 م رسانیده دوستانه هر داروالا ناد مالاق شد مد ضرواوستو 


حاضر ودند آزد خود خوامته مورت طلید راتا 


آزدی‌خواهم اسب تاختن شیارا مشاهده کم وابشاق 

ار سنوده کار از او که انظ افنانن فرشود میا 
زار سنوده تکار ,شا او که + وا و 
وان ی و دوه ان سورع نقدار ازاوداخل ار کرک 
وی شدنده ویجون قرب فیض آاد رت ج 





رف ول مخواهد ار مامت 
کرو اتان وآ ک زارد وم رانا تن از زا اقفان مغ ویورم خواهتد شد ند سد 
ععایان ازخت ناد کا مرلامك کی اخود و رز 6 کر 


لت ا ور وان عبدارحن خن یچ در خاطز اباو رین اهرهش | 


Uy‏ یلو 5 رقت ده شاك عاب مایا ك کار 


N‏ ملد حوازدرکر فاد دارحن 


کردم اوا نفتلداها روی دستکرقة دغرهای ۴ا۱ 
ب رش خواسته باعبم عتما آورا ما تساطادادهاد: و 
کزده بام گرا ماعل ۱-1 مناجفت کردند ومد ازسه د و بان عل زاغو اجه 
ادارا جا کرواد ااك را خرکاد که رای یت زاو شاد اواو نهد اتن ڑل ر دار 


من باژواشته کفت که" 5یگ زان رارخصت"اخجمت داد» أ 


ته اتدانزا"خموعاً دشیم کت متراعانغا ر 
۳ ایا قرواژة ان نزادء" ور وازء ودرا غپر تصرف دید وور ۳۹ 
ا یا ی ادا ادا ینبم با داد دون لاح 


E E ER‏ ابستاده‌آند. بسداز کرت رخال قال دا عاد 
ع بور اھان ومان ريون غرم ود که من برون تشه ال جمبت ابعان عوم "وا کر یش 

سند میت را لت آووزدم ان سلامت‌خواهنم؛ رد واک کوذ4کشتهشدم: ادد که جنك کنید ویو ند 
ھا تسس آودندکان مارا : 


چا دفن فقو وا یدش یدز ربهر خا 

اانا یت گرا دنت ند اه بوي کته شمش خوّدراشداخت هد,سردارتن| 
خوددا آزادلد ان یرون حدن کته واواجرای اضی سردار والابار را عوده 
و یی کردم شیاازچه رفتاد خفن د مود ویی ازاتا 

4 کک ایام کند درا ىتاو یدایشان پذیرای‌ادای خدمت| 


ام .اس نا رکه ام کرد کا ۲ 
یشان عخا هتخود 
خو در زب تک ری 
ندال 

خب حفر فود ابتان عر E‏ 

فرمتادنا آا ا باخ انیس شر حرفت یی ازارو 7 

۱ کنده ساخت وعتصبدارا 
ا ۹ 

مض وبر سلطا ما راتا 
رن اطبار افسران فوج الطاب 
ادبد؛ خوبی نایدا کر 


اماع ال ا e‏ سر 
عسانجد وما وفرود کاه غا کر 
رکرفته ات و چتر 


ولات قطن اتآ ورده این 
: 8 اد :نورد شد ناماخ ا 
نبا ب ف ر 


نی دمدکیر خواهند کردین دان:قصورات و خوددا اعع| 

ی ضرب توب از بل بانب قطن تاور اټ وید کتاد مرا 

لادم بت کید و مد از حصول قح ادرعا یز وضات سرداز پد هی 
۳ ا دو ناليس ازهزعن! 


بپاده .و هز ارو ووصد اسو ار و .. 
کته مد" حسه" 


مان معقول؛وموانت ڪر م کورنود ازع 


رما بدن طق 


رھ ی بدخشان فیض دوب بوس اصل:کزداوستڑذار تمد ای قلمدان و ی اوا 

انتینای ملک اففانستاتش منتخ. وضرافزاژ فرعو د وافو اجا بل مان ورد ]فان کردبره لطپاو لت 

ان ود که مرساطان ادرا اج ر که دراس جراد ارك مماونت نت دار عیدال حی اروا 
ی اورا وی زکذاء ولپدیدش کرده وباخود پارساخه بدا پآاق‌سزم جوا ره ار 26 


| وهبزساطان می‌اداژ ن‌اظمارو کنتار سہاءباخ خوغناك شده ازداء ضراعت (۱) اباك ومیرحد مر 

ار داز عجدالرح خان .ر ارارک نذا رنه ک لشکر اباخ هنک داز زندکرا بن وی اج شو 
کرد وم نام دس دار عبدالر حن خان فز سناد دعوت‌قطفذین مود وضزدار عبداار جن ترک ازا فر 
الط ۷۷ ك ومر مدا عر عر بود در" حبرت تفج افتاد h6‏ ر 


EY‏ عبداارحن ن ر قلاق ره متا 
خواهم مد کور داز عبد خن خن داب هرای نکر 
کته جناد ‏ راتی,اسپ بازین وتام و ناه لك ازوعا رای ایک م ادشپر سای ده با 
ادت انشاش توسته ودند و ستاو له که از باخود بیناوره وخود سردار والبان رها 
جنر ازول فرمز موش راد مر مان نهر شرت کر 


مو با مك که از عقب را i e‏ 





کی ان نمی ویس 1 


دهند اوخواش اژننای آنها رعسار شده 4 
(عکر بلخ که ازسب‌قتل سردا ممدسرور خان پروی خود بده ودند مقاته داعت 
مزار سواز وده ضرب توب آنتبار شور شیارا درشبر نیل اس موده کار 
را رابشان دشوار ساخت و ۲ اده عحاصرین التجاه" کنتند کساتی| 
و که رخلان ورم رال غلام حیدد خان رخواسته ام که التقام خون شپزادة خود سردا مدا 
ار ور زا ازوی کر وهراعان غلام حیدر خان ازشنیدن این کلام دستازحاصرء کشیده رو یستیز 
دران نباددواوازاغنی فرار اختبار کرده بادوسدتن ازپروان خویش راء مار سريف ۽ 
دند تمقیش موده نکذاشتند کاداخل مزارشود چنانجه ازس | 
ند وعبال ‏ و اطنال واموالش را اسي و اراج کردند وخود او 
واه کت و بس از کرختن او -سباء نظام مار وتیل 
اران افواج متطقة سا سرداد جدالرحن خان دا که ] ابتوقت در زندان حبوس بودند 
9 ن کنیده بافری خودها برداشتند وهنین افواج مقیمة شبرغان وسرپل و اه وقطفن ازین ماجرا آک 
ته فار انيرا که ارال علام حیدر خان کاشته بود تام اسب رکرده درغل وزیر, الداخته مال ومناك ایشاها | 
اش ناراج ساختند و ازجه اران افواج قندز کرعته دستکی نشدند و وادد غلام حیدر خان ره 
رب اوه اوك ساحته ساء وانوایکه درحت رانس ودند ازراه اطاعت پسم داد عبدالر نخان که باهشت, 
تسه کار ازم ااباق وکشم. بدختان وارد لفان شدء بود پیوستند واوازین ام شکنته خر 
شت امنا مه اران رد سپام هقی ندز بفرستاد که ایشان را نود نوازش از حانب والا جوانیش| 
]سوه خاطر سازد وخود سردا رفیع مقدار ,جبت ی علوفه وړول چندی در الان دنك فرمود| 
ام ھن ازوصول تام سر دارنامدار خرستد شده خیرات بپار صرف فقرا کردم و نیت ام عریضه سا 
دار والا مایت قرستایه ام دادند که سقین خداوند جانند پارومدهکار اهل اسلام است که روی‌دل سر دار 
اطواررا انب ابتولا کرده باست. که جردم علکت افغافستان و ترکتان ملق 7 ترا ازعال نمودن ملت 
سول ان عربه شرف مطالفة سردار خجسته کردار دوروز دیکر پانتظار ورود 
ايك 6 رقص آادبازماده ود توقف در امور مود ,و ,چون اونيامد مفشود کرد که ازچه در وروش 
عار اتکو» مکت,روی داده ایت واو درجواب ممروض اعت که ۱ کنون که مت اء ملنزم رکاب | 
ماه کزدیده اند رکب وال ییوسان من ازوی دار و سردا شچاعت دنار بو آشفته دوبارم نکارداد 
واه اجرم خودیدان سو زهپار شوم واو بصواپدید تدعانش که مپادا کرکار تکبت شده ماد 


ay 
شر وشور‎ 
سل الم قور افغانتان)‎ 
حی‌الیسع والا عکان ال وجان انه روا‎ | 
کر دک چیزی اژعلوفهو آروقهرادر خان رو‎ 
نیز امه فرستاده خیرداد که آکرتو|‎ 
2۱ و مقارن‎ 


S1 


e‏ ناد بران 
ن خاد عط رک ق 
شع مستعد‌فرا م کتدو بر وار 
علوفه بعرار شریضف الله 
حضور سردار عبد اارجن ازا 
,دم وران نص تور 
باخ مبلنی‌ازخزام؛ 
خانغلام خودرا پاو هراي زر ۱ 


1 معامله در حیرت افتاد که از کرا 
| زدم‌حاضر آعده خواهدود ودر یز 
اجر سپرده بو 
مذ کوره را | 
ادا ک۱ 


دوز اوروز سال 
۱ دست ترکانان بودند ام‌عود رها دادء همرا 
سرداد عبد الرجن خان می با بيك فرستاد کان 
| اخود الد 


اد دا که ,رای مین کار کیل وا برد یوس کرو 
بت سراد دا جن خان | سا ددلت انکلیی_کرتتار را 
از خاطرش فراموش شده پیاداخواهد د ہی دها دبنگ 
ان سردار ولاہار را که دراطلاق آل ند بل رس ۰ : 

داطلاق ابا اصراد کردند ,تل راید وازجله دان ا 
رود خاه انداخته بزا زحت جان سلامت کنیده بلبای درویتی زد سروار مار ن 
پاز داشت واو در ۱ در ار و 


۰ در دل قرار داد که مرآ 
| خواهد ککتدآن وفت اسیران اففان 


زد ماش حبوس قرمود ور جد عررا ایاومامور حکومت 
ازان عدا دراب اطلاق اسراء تا کید ا کرد که 

ند رهاعابند چنانجه مکنان‌رها کردده سرداز »لباز ازریا 
قندز کدن وسپاء مقیم آنجا يکد وبك توب برسم تيك وروا 
افسران سپاء دا که باسردار والاتزاد درول اا 

ن شدند واوازخون ابعان‌در کته همراعنو فرمود ودر روز 
دوسد ونود وهفت ری فرامن عدیده بام دک کال ونی 
آمورش درقندز مه را اعلام مود وروز دیکر محدسرور ا 

رافته از نزدش ره بود وارد قیدزده دروتیگ 


فش آاد ده 


ماء جادی الثانی سال ۱۲۹۷ هز 
وخوانین اطراف اصدار فرموده ۸ ن 
پباطر حیدر خان که درسمرقند روی ازخدمت سردار نامدا 
دار رفیع مقدار ءشفول عرض دبدن توپ خاه بود خود دا ابش الھا خت شرف ی لوس امل کر 
وسردارش نشناخته چون سرش را رداشته دید بتناخت واوزبان ندامت عتدخواسته مورد عنوککت ویر 
ازمانید که نامه از کرخن صاحب انکفبس باخوددارم نامرا بسردار والابارداده چون‌بککوه وت ود 
الست محترما دوئت انکلیس ازشنبدن انکه وارد فطفن شده اد متموف است وخر سند خواهد شد که باق 
ا آژدولت روس چه کونه حرکت کرد وچه اراده دارید ققط 
(ذکرمشورت جستن سردار عبدلرجن خان ازسپاه) 
( دراب جو رای کرفن ساحب انکلیس ) 
وسردار والا مارباندیعة ایک اعدای مذا کرء اش بادولت انکلبی‌ات بدون 
ام کرخن رامذموم بنداشت که مادامردم رض جوی مفضده خوی درکن آن اکا 6 ا 
ال مکتوب علک را پدولت اتکس سبردن خواهد بودیسنامة رفن دا درا 
افسران میاه خواهش آن کرد که درخ این امه بای اثباژ شوند وال 
#8 «وروز مپلت خوادتد ودر روزسوم هرك جواب حدا که" مسوده ادرو 
انکیس ازعلکت مایرون شود وکر تارا طبر وا کراه بردن ۳ 





اه یی دزعلگت اقغانتان روی داده اداغاید کر وه کرد رز 


دوك سدکرور دوه ازجبت خراب شدن 
۰ دای یکتن از ۳ ۾ وام كتاعت وا 


ده بدا فکرو خیال 
ی ا ا ان رق رانکارداده قرائ تکر د کهدوست حت م م کرفن صا 
اا اله یاب ااطبار انم دوستاه مکشوف میداد که آله شمارسیده اژمطالعة ما 5 
EE.‏ خود ازوزودن رعلا عافن ابا ار رند کرده سول داشته دید که از علکت بذج 
وی ته قم حرکک بوده وچه عتم دارم دوست رما از ملكت دولت مذ کوره برخست وا ال 
ا عگمران ند ازم ورهار ادا کنته قصد آز ن ازم که وزاموراشطرا+ وضرور کر عما ونت 


ان سمادت ختانه از مامت | 


مات خود بته باخصم مصاف داده لورد مداقت شوم ققط وی ازخوان ۱ 


در رکاش فراهم شد. وحاضر ودند سوال ل کرد که ابئك نام مرفومة ن کر مطبوع وب ند شب 
ارب والا هرچه درک خاطر دارید درعل اظار آزید وایشان ا وك زا دادن دک | 
هکوش وش غرنان سرداز لیکو کردار ده در ام نت لک وما ملت عوذ اسر ومالاو بان 
و ارم یرون ازن دیکر ای وفکری دارم 


وایرا کته کید پادکره 


ادن ومذا ره کردن پاس که روی سخنبسوی اورشد خود سرداد ا کر ی ۳ 


اام رنه قصحوب جد سرورخان درکابل زد کرخن فرستاده بمد ازجا سا تاریکار شدودر آنا 
وس ا ك پوس a‏ والا بار شده ا اتعقاد رة 


اتال سر دار د بوق خان وقاضی تید ای 
م î‏ ولواب خان استرجی 


علاقات سردار خمد وسف خان افده بس از درك ملاقات 
سال هزار و دویت ونودو | 


یی پنرداز عبدالرهن خان رسید که ماراهوای 
| 


اوت خان زا درین کرسی خجنرال مردانلد نر 


ن ولیمید حورا دیول داد از 
عجدالرحن خانت نز" مازر 9 EE‏ 
دازد آردوی 


کوج دا رش میداند خلاصه سردار ید و 
ر کاریده 
ATO‏ رف ب ابا فردکی رن ووت ا E‏ 
ف خان دربا و 


ازغتاة مترصد معلوم شدن احوال سروار 
ازدوی اتکلیی یکتن ازاق کود پس ازم 
افسران انکلینیه را انی تن ازسو اراد 
از باند توا وارد کابل شد و اتکاد e‏ سوادان لام دولت رای 
ا دسر 


بارش ۵ بشکر کاه خو بثر 


سر 


رد و بش بر کر ی نس و 

ت جرا سرفرهدك دا ببنی مشمرقه ی ر 

د داهن خان دا لسبت دول قو" انکلیی گرا 
اایناده غرر اورا بافظ انکلیسی 

زا ادا مر تزف 

رو بائ برد وسردار جد بوسف عان لب کلک .| 


ج وقواند دوستی وامادت سردار 


نهاده و توش باص وی او داده 


درین اس متی ,راو ای ااب وت ا E‏ 


شد شکر دوستی واتحاد دولت موصوفه را سای خواهدازد داژین ررر سردار ید وسفت خان سرا 
کف تادماله هم زده واظبار شحف نموده بسردار مد بومف خان کنتند که بمز مرش ان ا 
۳ رای رتو نزول اقکند هم ملاقت کرده مرانم دو ٥‏ 
بم رسد و مد وسف خان امدء‌ی اشکلیسان را دراب ملاقات امیخصیت را دی مک 
حشور فيض گنجور خواستار شدء خود ازعفل TS‏ خت زد مار ا 


کت مراجمت کم والاسر خویشی وزاه ی E A‏ کابل رھسار 

اعات خد متکذران ونك خواران متیر اروم بل وینال ده فرا اب کے ود مه 

ارج رکرقنند ومفارن‌احال اتکی ان بوجي س برسلات ات رواد مدوسف‌خان 
ه از شود رم 6۲ا te‏ 





(vt 


رجه دوم) 


نظام ونکاهداری غاد کاعت که ايعان رااز حرکات لاسرا وخود سر اهاز دارد وخود باممدودی چون از ۱ 
زخان وان محمد خان و روانه خان ومیرزا محدنقی‌خان اعکرنوبی | 
نیز از لغکر کاه خود که یك کروء قاس داشت حاضر بارکشته در مجلس بام 
نار حدر خان در قفای امي عبدالر هن خان بپای ایستاد واز انکلیسان| 
کرفن | و کدزهتتگر و کرینی وغیره چندان حاضر بودند که حیت دوستانه الفاق اقاد. 
[الکسان اطہار کردند که وتم امور ماله الت سرکار ام صاحب دا نجای دسانیده است که +طابق میل| 
وخواض دولت انکلبی مییاشد بتابران عکمران هندوستان وکار کذادان دولت علیاحضرت وکتو رامل" 
انکلستان مشموفند که اعلان ایند که چنین شخمی ازنیر کان امیر معظم موم امیردوست ۶ 
ن اصیرای دوات انکلیس اسباب خوشنودیست که طواثف افغان‌و زرکا 
ای که بشجاعت ممروف و تجربت وفہم وکاست موصوف است: 
اد وخیالات امساب دالانیت دولت انکلیی در اتپای در جات دوستی خواهد بود وازمیکه حکومتش| 
«فراد وان خجالات درضمیرش استوار باشد دولت انکلیی بایان امداد خواهد کرد وتن ونیک 
خوددا پدولت اتکلیس ابت غامد ابن خواهد ود که پارعیای خودش که عاخدمت موده اندبسو 
فاد وجرال مد چان خان ورب دا در لعکر خویش عنمب سی‌سالاری سر افراز سازد وسرکار اش . وال | 
امس‌آلاری اورایذررته بسخ‌داد که مشارالیه شبت‌من چه‌خدمت کرد. است که از عطای ان منصب ‏ 
افش ملاک آزی اکرامن غدر نکند باو ازطریق ملاطفت رقار خواهم مود وایترا کنته وآ نجهلازم 
| گفن بات اننقاد گدتن زشته اتحاد مود مذا کره یافته بمد مگنان آزعلی برخواسته هی‌کدام جانب لعک رکه 
|ومقام خوش دد 








ذکر پرتوازول افکندن اطیحضرت امیر عبدالرحن خان > 
۱ بقرسلطات وعذا کرات اودرع‌ض راء زمه وکابل بانکلیسان ) 

" ودر وقت رخواستن از لی ملاقات آنکلیسان از اعلبحضرت امیر عبدالر حن خان استد ای دیکر مااقات 
کرده بمرش رسانیدند که زديك اددوی خود حا‌دا برای‌نشتن آراسته جبت تقدم اتف وهدا 
|مخواهم با اعیحضرت وا لا ملاقات نمام واو مئوایشان را بکوش قبول شنیده فرمود که باصردم‌حاضر نا 
حاهم ملا قات خواهيم کرد و انکلسان کربستیا جبت امتحضارا 
ام احازت قوی اعلبحضرت والا درزمه کذاشته دیکران شکر کاه شدند و اعلیحضرت والا ئز سردار 
مد پویف ازا در اردوی سل آورد که استصواب آرای پزر کان ملت اسلامدا مصحوب اوکربتی روانء 
! علکت دراب ملاقات نی مشورت‌جت ویمقی رای 





ودند تلم حضرت والا وده میلغ 
وده بودندنیز وعد ادا کردن دادندوبی ازفشتن 
۶ سفید شیور اقامت چندروزه کرد وانکلیسان دا 












(fro) 


م1 ( ذ کر واقمات الم قور آفتانتان م 





۱ و ذکر واعات هرت وعارب سردار مد لوب خان م 
| (+ لقکر اتعلبی در بیند) 
۱ 
| 
1 
۱ 





درخلال واقءات مذ کوره خان ۲ 8 ۲ 
داقات مذ کوره خان آنای جشیدی وجباداد ان قیاق ا ارم 
در کیل طلبیدء باحترام تکاهداخت REN ES‏ 
میات : دا انکینان از 


بات درغودات‌رفته اسر دار ن ا 

3 دار امه خان ایی وسردار بدا عار 

بر داطراف هرات باز کردند و سردار عا ۱۳| 
بت چنا د جہانداد خاز خان ود ا 

لاا 2 ذد ,پود خان‌سیره وزو ار جد خان مرحومرا کرخاز سا 
هیات که بنها عکتوب فرستاده بود هرچپار آن دا پضرب سرت e‏ 
سردار می افضل خان مرحوم را بایکنو وو 
خان فرستاد ومچنین سردار مد حسر 













21 ۱ 







متفق شده اواب مکابه را 




























د -ردار اء خان تان در 
ران خان آفا از راء فرار درمیمنه که i‏ 
می۱ را فروهشته دردست استفلال مږدلاور خان‌ود وفتد ومفادن احال ساءنطم هبات کر ازع 3 
مدن یلار حسین عل خان در کل جزالقترحد خن یا رک نیمار نات و ۶ 
ال تیه ا ادد حدم ودد بمرض عردار مد ایوپ خان راید اند 6 
قتابالکر اتکی کرد 1 نک اواحنظام کیل بیار وائق دیداد اه‌ودیر خودودند نلوان 
| نظام هیانی انرك موده توان سدرام ددن کابلیاارا نداشتند تابار عرض واتدهای انان دا رد نکر اما 
ازم جہاد جانب قندمار ر ك منزل از شهر دور شد فض محد خان جرال که ام سردا ی 
اوب خان باسه فوج ,يده میمنه را کذاشته وارد هران شده بود نمرد وززیده ازراء سر کنیآ هنك جك کروا 
ازدبافوح هیانی شبر دا استحکام داده ازشبر بمزم حاره برون ناخت وساء کاب روعتانه جاده فش یه 
اوساء هرات را مقلوب کردانیده معا داخل شهر شده شہز وران را نام ناراج کردند وای 6 
را یکتنه وفیش ید خان را رده وزندهناتند که فرار کرد واه کدت وسردار حدروپخا زب 
از ازده فوح اده وهشتصد سواره ننام وسی ودوعراده قوب 
ااحشر وازدحام عامی از سواران ملک هرای و فراهی وېدت دودی وقندهاری عردم اطراف ونوا 
از هبات رهسار قتدعار شد و دار عبر علیخان قندازی 1 6 کے طاهراً جبت نکن خاطر کیک | . 
رود اجن ده بودند ماه کران واه برکرفت دا 
اه باه و اتکیسان از باه او که از ماه 
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از ککت ویس از چندی رایت جہاد ,رافرا 
















درفند هار ودندسزم عداقبة عانیکه در با 





شایق الم ورود اعبحضرت امرعبد رحن خان درجزیکر سردا محدایوب خن هر( 
اتود دوجارخده قبل ازآک قال شمه ورکرقد سه فوح باد قندهاری ار 
اب سردا محدابوب خان میوستند واو ازقری" سنك بررو تب خمم اده لر 
اه در کرمایك اش رفن کرد وعامت سوا دان دا اخود مره کته a2‏ 














٤‏ قټال دراشتمال بود که اقواج RE‏ ت تراپ 

ند ند وتاج ساعت پازاز گی وداد را گرم داشته دربلآن کار لوای‌فتح ام 

روهز غت ادد وجرالاطرنامانکلیس بابسیاری ازافرادسپاءهراء ‏ کت هکشته 
1 قدماری RR‏ 
ن هزعتبان باه انکل. 
ر کرز ازا در نداد واز مشاهد؛ این حالت کر ستجان انکلیی خود وتام سامرا نا 

3 که خوددا قدای‌دولت ساخته دلاوران‌اسلاموا دست ازکشتن و( ازناختن بژهارد که AE‏ 
نشود وازفراد رالنان اوووسدآن اژیاد کان فرع کوده مه دواد بت ایک راء 0 ود 


اه ازضرپ اوه شربت شمادت وشیدند نا که یه پذدی؛ تلکراف باق کاپل ازعسرت وکرفاری| 
ا تھا خرداده مس کردند که E‏ 
جرال مرفرید رك دا پرتی باساء کران درروز ورود علیحضرت امرعبداارهن خانکه تام رمضان 

ول عبار قدمار شد ودرروز پستو یکم اناه والدۂ ماجد؛ ولیمید یجوم کازکیل درغزنه 
مه جن خان وسردار عمد هام خان وسیردار عبداقه خان راه قندمار برکرفته ودوارد آن 

رقاه ید اردب خان ,يوست وسیاء انکیس روز یست وسوم ماه دمضان وارد 
ز وت وچوادم از راء پل دیپیدان قال ناد یاه سردار حدایوب قوعت ونم روز 
ماندہ پییاران ازیو کنت» کنته آجرالامیپاه سر دار ي ,رګرک 
:جه کرنیل شید خان هزارءبایکسدناده ازفوح 
PET‏ 


ازاجا > ارادة اا عکوم حکم قضاست مزاف ضیف دا نست کوب ولات دم دای ور 
اقاب مرحت الاب اعليحضرت ( سراج الهو این ) ي ك و ع 5 
ماد کان‌را درکرفتن نمستوخواستن حاجت تدمرار ازحتیی کا 
اوج اعتبار بر افراخته د الف این‌خجسته کتامآمور وامور 2 
> از ده جب آنگذات قسی اتان سار 


رخ دبکر سلاطین ته فحر 
وباعات کم ور خود شازم 
ودعای دوام دولش دا 
هیشه ٤‏ که زنده 
باغ ورد بان 
سازم 


< 


البی تاجہان باشد سا کاصان باشد 
زلالعدل وا حسانجوفرمالش روان باشد 








(r) 
) ا (چدولاعح وظط جد اول ودوم کتاب سراج التوادع‎ 























(۳ 


( جدول بح وغلط جاداول ودم 
غلط 7 


|| ۲۳۱ اتب عدعظ ان 
کت ال هتشر 


٩‏ | -دوارواسوار 

















دعوت کردنداتحاد دعوت کردم 


۳۳۹ 


AI اس‎ 


















































کتابخانه آیت اله بروجردی(ره) 


الا 











کتابخانه آیت اله بروجردی(ره) 


الا 





